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 الرحمن الرحیمبسم الله 

 پیشگفتار مترجم

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم
ترین آخرین پیامبر و دین او کامل باید توجه داشت که رسول گرامی اسلام 

هاست. بر همین اساس، اصحاب و یاران او نیز بهتررین ادیان و امُّت او بهترین امت

صرحاب او معنرا و ها هستند. کمال دیرن و افضرلیت امرت، بردون توجره بره اانسان

های روی زمین هسرتند کره ، بهترین انسانمفهومی نخواهد داشت. صحابۀ پیامبر

سرالۀ نبروت در مکره مکرمره و چره دوران ترین شرایط چه در دوران دهدر سخت

سیزده ساله در مدینه منوره، از بذل جان و مال خویش در راه اعرتلای اسرلام و در 

 رزیدند.امتناع نو  کرما حمایت از رسول

های مختلف که در فداکاری ایثار، شجاعت، سخاوت و تقوای آنان در صحنه

 شوند، به خوبی نشانگر این امر است.صفحات آیندۀ این کتاب بیان می

 در پرتو آیات قرآن شصحابه

است. و  قرآن کریم بهترین شاهد و گواه بر صداقت و حقانیت صحابه پیامبر

نان نازل شده است، ما در اینجا به ذکر چند آیه آیات زیادی در قرآن در وصف آ

 کنیم:بسنده می

0- ﴿     
  
   
   
   
    

    
   

﴾  (.11)سوره فتح، آیۀ 
پیامبر خدا اسرت، و آنرانی کره برا او همرراه انرد )صرحابه( در مقابرل  محمد»

کافران سخت و خشن و در مقابل مؤمنان مهربان اند، تو همواره آنان را در رکوع 

شرانی بینی. آنان خشنودی و فضل پروردگار را جویا هستند و آثار و نو سجده می

 .«هایشان در اثر سجده هویدا و نمایان است)ایمان( بر چهره



   

 

  

 

 

 ﴾11﴿  پیشگفتار مترجم

اعلام  در جاهای مختلف قرآن، خداوند متعال از صحابه و یاران پیامبر

  ﴿رضایت و خشنودی نموده و فرموده است: 

  ﴾. « خداوند از

 .«ده اندآنان خشنود است و آنان نیز از خداوند خشنود ش
4- ﴿  

  
 

  
  

    
    
  ﴾ 

 (.011سوره توبه، آیۀ )

آوردن بر دیگران سرابق و مقردم هسرتند و یمانو مهاجرین و انصاری که در ا»

کسانی دیگر از امت که به خوبی از آنان پیرروی کننرد، خداونرد از آنران خشرنود 

هایی مهیا کررده است و آنان نیز از خداوند خشنود هستند و خداوند برای آنان باغ

 .«ی استراز زیر درختان آن نهرهای مختلفی جا
1- ﴿    

  
  

﴾  (.05)سوره فتح، آیۀ 

همانا خداوند از جمیع مؤمنانی که در زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی و »

 .«خشنود گردیده است

 در پرتو احادیث رسول اکرم  شصحابه

ا بیران در احادیث زیرادی فضریلت، عظمرت و منزلرت صرحابه ر پیامبر اکرم 

 کنیم:فرموده است که ما در اینجا به ذکر چند حدیث بسنده می

 .(1)«لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» 

                                           
 به نقل از الاستیعاب ابن عبدالبر. 22ی، ص مقام صحابه، مفتی محمد شفیع دیوبند -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾11﴿  سازان تاریخحماسه

هیچ کدام از کسانی که در زیر درخت حدیبیه )در صرلح حدیبیره( برا پیرامبر »

 «.شوندبرای جنگیدن با کفار بیعت کردند، وارد دوزخ نمی اکرم 

فاا  أحاد ل لاو أنمال أحال أحاد ا باا أاا حلام أاد أحاد ل لا تسبوا أصحابي » -1
 .(1)«ولا نصيمه

نکنید و بد نگویید، زیرا اگر کسی از شرما بره انردازه  مرا سبیاران و صحابه »

کوه احد طلا در راه خدا خرج کند، با مقدار مد صحابی و یا نصف مد که در راه 

 «.خدا خرج کرده است، برابر نخواهد بود

أحبهل  رضاً أن حعدي أن أحبهل فبحبيفي أصحابي لا تتخذو ل غ ألله، ألله» -2
ى الله وأان وأن أحغضهل فببغضي أحغضهل وأن آاا ل فقد آااني وأن آااني فقد آا

 .(2)«هآاى الله فيوشك أ  يأخذ

در مورد یاران من از خدا بترسید و آنان را بعد از من نشرانه طعرن و بردگوئی »

را دوسرت بردارد، مررا دوسرت داشرته اسرت، و خویش قرار ندهید، هرکس آنران 

هرکس با آنان بغض ورزد، با من بغض ورزیرده اسرت، و هررکس آنران را اذیرت 

کند، مرا اذیت کرده است، و هررکس مررا اذیرت کنرد، خداونرد را اذیرت کررده 

 «.است؛ و هرکس خداوند را اذیت کند، بقیناً خداوند او را عذاب خواهد داد

 .(3)«لعنة الله على شر ل :صحابي فقولواسبو  أيإاا رأيتل الذين » -2

کننرد، دیدیرد پرس بره آنران هرگاه کسانی را که بره یراران مرن بردگویی می»

 «.بگویید: لعنت خدا باد بر آن کسی از شما دو گروه که بد است

همران کسری برد اسرت کره از آنران  بدیهی است در مقابله یاران پیامبر اکرم 

 کند.بدگویی می

 با مؤلف کتاب:آشنایی 

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرزند مولانا « حکایات صحابه»مؤلف کتاب 

هر. ق، در شهر کاندهله هند 0204الله علیهما است که در سال  حمۀمحمد یحیی ر

                                           
 به نقل از جمع الفوائد. 22مرجع سابق، ص  -(1)

 .210/  1به نقل از جمع الفوائد  25مرجع سابق، ص  -(2)

 مرجع سابق. -(3)



   

 

  

 

 

 ﴾11﴿  پیشگفتار مترجم

دیده بره جهران گشرود، و پرس از طری مراحرل تعلریم و تربیرت اسرلامی در سرال 

پور برگزیرده شرد و لعلوم سرهارنهر. ق، به عنوان مدرس در مدرسه مظاهرا0224

نزدیک به شصت سال از عمر پربرکت خرویش را در تردریس سر ری کررد. و در 

هر. ق، از هند به مدینه منروره هجررت کررد و در آنجرا مقریم شرد، در 0212سال 

 25هرر. ق، در سرن  0211همین ایام دچار بیماری فلج شرد و سررانجام در سرال 

 ر مدینه منوره به خاک س رده شد.سالگی دارفانی را وداع گفت و د

ای بره اسرلام و مسرلمین خانواده مرحوم مولانا زکریا خدمات شایان و ارزنرده

بررادر « نهضرت دعروت و تبلیرغ»بنیرانگزار  /انجام داده است، مولانا محمد الیراس 

 مولانا محمد یحیی و عموی مولانا زکریا است.

یف کرده اند، برر اثرر اخلاصری تأل /هایی که شیخ الحدیث مولانا زکریا کتاب

که در وجود ایشان بوده است، با استقبال زیاد مسلمانان مواجه شده انرد. از جملره 

های زندۀ دنیرا ترجمره و مرورد اسرتفادۀ که به زبان« حکایات صحابه»همین کتاب 

 مسلمانان قرار گرفته است.

ت، این کتاب به صورت داسرتان در برارۀ تقروا، شرجاعت، خروف خردا، عردال

ایمان، ایثار، عبادات، تعلیم و تعلم، کرم و سخاوت، بردباری و صرداقت اصرحاب 

 گرامی )رضوان الله علیهم اجمعین( نوشته شده است.

آموزان و مطالعۀ این کتاب به تمام طبقات جامعه، علی الخصوص، جوانان، دانش

شود. امید است خداوند متعال به برکت محبت همین دانشجویان توصیه می

بزرگان و ستارگان درخشان آسمان نبوت، ما را در زمرۀ آنان در بهشت قرار 

 های ما جایگزین نماید.دهد و دوستی و ارادت و عشق آنان را در دل

﴿   
  

   
    

  
   

 ﴾  : پروردگارا! ما و برادرانمان را » (.01)الحشر

ای نسبت به که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه

 .«مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحیمی



   

 

  

 

 

 ﴾14﴿  سازان تاریخحماسه

 عبدالمجید مرادزهی خاشی

 انحوزه علمیه دارالعلوم زاهد

 ق هـ 0140شعبان  1مطابق با  0161آبان ماه  04



 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

تباعه الحماة للدين وأ نحمده ونصلي ونسلل على رسوله الكريم وآله وصحبه
 .القويم

هر ق به من 0242بنده در سال  یکی از بندگان برگزیدۀ خدا و مربی و محسن

م رضروان الله علریهم اجمعرین مخصوصراً تا پیرامون حالات صحابه کرا ,امر فرمود

 هایی به رشرته تحریررحالات اصحاب جوان و نیز زنان صحابه در امر دین، داستان

های داسرتان هسرتند، بره مند به خواندن کتابدرآورم تا کسانی که مشتاق و علاقه

ها را بخواننرد ترا کننده و تخیلی، این داستانهای پوچ و گمراهجای مطالعه داستان

ها به جای این که برای فرزندان دین و ایمان آنان تقویت شود؛ و زنان هم در خانه

هرای واهری و دروغرین را بیران کننرد، بره برازگویی ایرن ه هرا و لطیفرخود داستان

هایشران ها ب ردازند تا ضمن آشنایی با صحابه، عظمت و محبت آنان در دلداستان

 شوند.جای گیرد و به سوی امور دین نیز تشویق 

اجرای این فرمان بر بنده لازم و ضروری بود، زیرا افزون بر ایرن کره غررق در 

احسانات ایشان بودم، خشنود کردن بندگان برگزیدۀ خدا باعث رسرتگاری هرردو 

جهان نیز هست. با وجود این چون از مایۀ علمی اندکی برخوردار برودم، اطمینران 

سته ادا کنم، به همین جهت چهرار سرال نداشتم که بتوانم این وظیفه را به طور شای

شنیدم و شرمندۀ نداشتن صلاحیت این امر بودم، ترا پیاپی این فرمان و ارشاد را می

هرای فکرری منرع هر. بر اثر یک عارضه از فعالیت 0242این که در ماه صفر سال 

شدم، در همین روزها بره خراطرم رسرید کره اوقرات فراغرت را صررف بهتررین و 

 شغله کنم.ترین ممبارک

هرای بنردگان مخلرلله الله و حرالات زنردگی شکی نیست که بازگویی داستان

آنان به تحقیق و پژوهش کافی نیاز دارد تا بتوان از آن درس و پنرد گرفرت، علری 

الخصوص شایسته است از جماعت صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین که آنران 

مری خرویش برگزیرد، تبعیرت و را الله جل شأنه برای یراری و همراهری پیرامبر گرا

 پیروی کرد.



   

 

  

 

 

 ﴾16﴿  سازان تاریخحماسه

ها فرماید: حکایات و داستانرهبر صوفیان کرام می /حضرت جنید بغدادی

های مریدان و مؤمنان با آن تقویت لشکری از لشکرهای الهی است که دل

شوند. شخصی پرسید: آیا دلیلی بر این ادعا هم وجود دارد، وی اظهار داشت: می

  ﴿د: فرمایآری، خداوند می

   
    
    
   

  
﴾  :و هر سرگذشتی که از پیامبران برایت بازگو »(. 011)هود

گردانیم. و در این بت و استوار میکنیم )حقیقتی است( که با آن دلت را ثامی

 .«سوره برایت حق و حقیقت آمده و یادآوری و اندرزی برای مومنان است
و یرا وعرظ و  به این مطلب هم باید توجه داشرت کره احادیرث پیرامبر اکررم 

ها، مطرالبی نیسرتند کره بره ارشادات یا شرح حال علما و بزرگان و یا مسائل کتاب

آن اکتفرا شرود، بلکره برر حسرب اسرتعداد و حرالات  نندیک بار شنیدن و یا خوا

 خویش، چندین بار باید آنها را خواند و شنید.

گوید: در مجلس وعظ یکی از واعظران یکی از بزرگان می :ابوسلیمان دارانی

حاضر شدم، وعظ وی بر قلب من اثر گذاشت، ولی چون وعظ به پایان رسید، اثر 

مجلس وی حضور یافتم، اثر وعظ در این بار ترا وعظ نیز از بین رفت. بار دوم در 

ماند. بار سوم حاضر شردم، اثرر آن پس از تمام شدن وعظ و رفتن به خانه باقی می

رفرتم، اسربابی را کره  رسیدم نیز باقی بود، چون بره خانره تا پس از این که به خانه

همچنین با یک  باعث نافرمانی الله تعالی بودند، رها کردم و راه او را اختیار نمودم.

شود، لرذا های دینی تأثیر اندکی بر قلب آدمی وارد میبار مطالعه و خواندن کتاب

ها مورد مطالعه قرار گیرند تا اثر آنها در حد کرافی در قلرب پیوسته باید این کتاب

 باقی بماند.

به منظور سهولت برای خوانندگان و دلنشین شدن مضامین کتاب، ایرن کتراب 

 بخش و یک خاتمه تقسیم کردم:را به دوازده 

 ها و مشکلات در راه دین.بخش اول: تحمل سختی

 بخش دوم: خوف و خشیت الهی در دل صحابۀ کرام.



   

 

  

 

 

 ﴾17﴿  مقدمه

 هایی از زندگی ساده و زاهدانۀ صحابه کرام.بخش سوم: نمونه

 بخش چهارم: تقوا و پرهیزگاری صحابه کرام.

 آن. بخش پنجم: توجه و اشتیاق به سوی نماز و اهتمام به

 بخش ششم: ایثار، همدردی انفاق در راه الله.

 بخش هفتم: شجاعت، همت و شوق و ذوق مرگ.

 هایی از مشاغل و انهماک علمی.بخش هشتم: نمونه

 .بخش نهم: اطاعت و امتثال از فرمان رسول اکرام 

بخش دهم: شجاعت و جذبۀ دینی زنان و بیان حالات اهل بیت رسول 

 .اکرم 

ور و شوق دینی خردسرالان و اهتمرام بره دیرن در دوران بخش یازدهم: ش

 خرد سالی.

 .هایی از عشق و محبت به رسول اکرم بخش دوازدهم: نمونه

 خاتمه: حقوق صحابه و مختصری از فضایل آنان.

 

 

 

 

 



 
 

 بخش اول

 

 ها و مشکلات در راه دینتحمل سختی



   

 

  

 

 

 ﴾19﴿  ر راه دین تحمل مشکلات د

 ها و مشکلات در راه دینتحمل سختی

و صحابۀ کرام رضوان الله  هایی که رسول اکرم سختیگذشته از مشکلات و 

علیهم اجمعین در راه دعوت و نشر دین اسلام متحمل شدند، قصرد و ارادۀ چنرین 

های تراریخ پرر از چنرین وقرایع و امری از توان افرادی چون ما خارج است. کتاب

متحمل  هایی است که عمل به آنها به جای خود، زحمت مطالعۀ آنها را نیزداستان

شرود و ایرن بخرش را شویم. در این باب، چند داستان به طرور نمونره بیران مینمی

کنیم، زیرا کره ذکرر ایشران باعرث خیرر و آغاز می داستانی از خود رسول اکرم 

 برکت است.

 به طائف  حضرتداستان سفر آن 

پس از بعثت تا مدت نه سال در مکره مکرمره وظیفرۀ دعروت و  رسول اکرم 

کوشریدند، ولری جرز دادند و برای هدایت و اصلاح اهل مکه میرا انجام میتبلیغ 

گروه اندکی که مسلمان شده بودند و تعدادی هم که مسلمان نشده بودنرد امرا آن 

شان را اذیرت و آزار کردند، اکثر کفار مکه ایشان و یارانرا یاری می   حضرت

شرران نررد و هرچرره از دسررتدادرسرراندند، و مررورد تمسررخر و اسررتهزاء قرررار میمی

 کردند.آمد، فروگذار نمیبرمی

از افراد خیراندیش و خیرخواه بود و با وجودی  ابوطالب عموی آن حضرت

کررد. در سرال دهرم را در هرحرال یراری می که مسلمان نشده بود، پیامبر اکررم 

بعثررت وقترری ابوطالررب وفررات کرررد، کفررار مکرره در اذیررت و آزار رسرراندن برره آن 

و  تر شدند و با جسرارت بیشرتری در مقابرل پیرامبرو یاران وی گستاخ حضرت

به طائف رفتند تا شاید قبیلۀ برزرگ ثقیرف کره در  دین او ایستادند. پیامبر اکرم 

های کرررد، دعرروتش را ب ررذیرد و مسررلمانان از آزار و شررکنجهآنجررا زنرردگی می

م و اسرتوار گرردد. محکر ,مشرکان رهایی یابند و بنیاد پخش و نشر دعوت به دین

چون به آنجا رسیدند، نزد سه تن از سرداران بزرگ آنجا رفتند و با آنان به گفتگو 

پرداختند و آنها را به سوی دین الله و یاری و نصرت خرویش فررا خواندنرد، ولری 

 هرابذیرند و یا حداقل طبق عررف و رسرم عرآنان به جای این که دعوت دین را ب 

میهمران ترازه وارد میزبرانی و برا وی مردارا کننرد، برابی نروازی از یرک در میهمان
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اعتنایی و بداخلاقی با ایشان برخورد کردند و این را هم ن سندیدند کره بره ایشران 

پناهندگی بدهند. یکی از آن سه نفری که به عنوان سرران برزرگ طرائف شرناخته 

شرما » با آنان مذاکره کرد، به طور تمسخر اظهار داشت: شدند و آن حضرتمی

بررای الله »دیگرری گفرت: « برگزیده و مبعوث کرده است! را الله به عنوان پیامبر

؟ سرومی «برگزینرد که او را به عنروان رسرول ,کسی دیگر غیر از شما میسر نشد

واقعری باشرید  کنم، چرون اگرر شرما پیرامبرمن با تو بحث و مجادله نمی»گفت: 

تو و مقابله با تو جرز عرذاب و مصریبت  همچنان که این ادعا را دارید، انکار سخن

خرواهم برا چیزی دیگر به دنبال نخواهد داشت و اگر شما دروغگو باشید مرن نمی

 «.چنین فردی گفتگو کنم

از این افراد مأیوس شدند و خواستند با دیگرران گفتگرو کننرد،  آن حضرت

 ولی آنان نیز قبول نکردند و با کمال ناجوانمردی گفتند:

از  وقتری آن حضررت«. خواهیرد برویردخارج شوید و هرکجا میاز شهر ما »

آنها ناامید و از شهر خارج شردند، مرردم طرائف نوجوانران شرهر را بره تعقیرب آن 

تا ایشان را مسخره و استهزاء کنند، مورد اهانت قرار دهند و  ,فرستادند  حضرت

مبرارک آن  به طرف ایشان سنگ پرتاب کنند. چنانکه بر اثر اصابت سنگ به بدن

در چنرین وضرعی از طرائف  نعلین ایشان پر از خون شد، آن حضرت  حضرت

ر دور شردند، دسرت نیراز بره ان راه وقتی از شرِّ آن طایفره شرریخارج شدند، در می

 نیاز بالا بردند و این دعا را خواستند:بارگاه رب بی

ع ل ى النّاسِ يَ  أ رْح ل   ، و   و انيْ ، و قِلّة  حِيل تِْ أ شْكُو ض عْف  قاُوّتِْ  هُلّ إل يْك  لل  ا  »
َ  ح عِيد  يا ت ج ه  أ نْت  ر بّ الْمُسْت ضْع مِي  و أ نْت  ر بيِّ  ،الرّاحِِِي   ِِ  إ َ  أ نْ ت كِلُ ْ ، إ   أ مْ مُِِ
َ  ع دُوّ   لِ، و ل كِن     إْ  لَْ  ي كُنْ حِك ع ل ي  كْت هُ أ أْرِيْ أ ل   إ ِ ي   ع افِيا ت ك   غ ض بٌ ف لَ  أُبا 

أ شْر ق تْ ل هُ الظلُّم اتُ و ص لُح  ع ل يْهِ أ أْرُ الدّناْي ا  الّذِيْ  أ وْس عُ لِ، أ عُواُ حنُِورِ و جْهِك  
ل  و الْْخِر ةِ أِنْ أ ْ  تاُنْزِل  بي غ ض ب ك   ل ك الْعُتاْبَ  ح تّّ تا رْض ى، و لا   ،سُخْطُك   ع ل ي   ، أ وْ يَِ 

واختلفت الروايات في  :تلق ،كذا في سيرة ابن هشام)« حِك   وّة  إلا  ح وْل  و لا  قاُ 
 .(لفاظ الدعاء كما في قرة العيونأ
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بار الها! از ضعف و نراتوانی و از خرواری و ذلرت خرویش میران مرردم بره ترو »

کنم، ای ارحم الراحمین! تو رب ضعفا و پروردگار من هستی. تو مررا شکایت می

که چون مرا ببینند اخم کند و رویرش ای اجنبی و بیگانه ی؟ به یکرس ابه که می

؟ ای الله! اگر تو از من ناراضی ایرا برگرداند و یا به دشمنی که بر من مسلط کرده

نیستی هیچ باکی ندارم، حفاظت تو مرا کافی است. من به طفیل و برکت نور ذات 

ام کارهرای آن، تمرها در پرتو نورش روشن شده و بره وسریلۀ که تمام تاریکی ,تو

آورم. شوند، از اینکه بر من خشم بگیری بره ترو پنراه مریدنیا و آخرت درست می

دفع ناراضی تو لازم و ضروری است تا این کره راضری شروی، بره جرز ترو دیگرر 

 «.قدرت و نیرویی وجود ندارد

بره  در همین حرال حضررت جبرئیرل  .صفت قهر و خشم الهی به جوش آمد

د و عرر  کررد: الله تعرالی گفتگروی ترو را برا قروم و رسری محضر آن حضررت

ات و پاسخ آنان را شنید و فرشته مخصوص را که کوهها در اختیار او هستند، قبیله

نزد تو فرستاده تا هرطور بخواهی، دستور بدهی. آنگاه آن فرشتۀ مخصوص حاضر 

آن  شد و عر  سلام کرد و اظهار داشت: هرچه دستور دهی برای انجام و اجرای

هرای طرائف را در هرم بکروبم ترا ام. اگر بخواهی دستور دهی تا هرردو کوهآماده

 یا سزایی دیگر داده شروند؟ پیرامبر ساکنان طائف در میان هردو کوه نابود شوند و

مایه رحمت و رأفت عالمیان است در پاسخ به فرشتۀ عذاب  ,که وجودش اکرم 

ها مسلمان نشوند، از نسل آنهرا که اگر این اظهار داشتند، من از الله تعالی امید دارم

  افرادی خواهند آمد که پروردگار خویش را پرستش و عبادت کنند.

این است خلق و خوی آن شخصیت مکرم و والا مقامی که ما خود را پیررو او 

دانیم، این در حالی است که اگر اندک آزاری از جانرب کسری بره مرا برسرد، می

م که همواره در صدد گرفتن انتقام از وی خواهیم بود و رویچنان در خشم فرو می

پایان را بر او روا خواهیم داشت. در حالی که مرا مردعی اطاعرت از چنرین ظلم بی

تحمرل ایم. پیامبر ما با وجرود پیامبری هستیم و خود را در زمرۀ امُّت وی قرار داده

خود دعای بد کنند  علیه آزاردهندگان ,شوندو آزارها حاضر نمی این همه آسیبها

 و یا از آنان انتقام گیرند.
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 داستان شهادت حضرت انس بن نضر

بود که نتوانست در جنگ بدر شرکت کند. او  ییکی از اصحاب انس بن نضر

داد که در اولین همیشه مضطرب بود و خویش را مورد ملامت و سرزنش قرار می

کرد و منتظر شه آرزو میو بزرگترین جهاد علیه کفار شرکت نکرده است؟ و همی

بود تا جنگی دیگر روی دهد و او بتوانرد شرجاعت و غیررت اسرلامی خرود را بره 

نمایش بگذارد. اتفاقاً جنگ احد روی داد و او با شجاعت و دلاوری تمام، در آن 

شرکت کرد. در جنگ احد، نخست مسلمانان غلبه یافتنرد ولری سررانجام، برر اثرر 

خوردند. اشتباه ایرن برود  تنان مرتکب شدند، شکساشتباهی که گروهی از مسلما

تعدادی از مسلمانان را در محلی که خطر دشمن از آنجا وجرود  که پیامبر اکرم 

که به هیچ وجه آن محل را تررک نکننرد،  :داشت مستقر کردند و توصیه فرمودند

از  وقتی مسلمانان در آغاز جنگ پیروز شدند و کفار پا به فرار گذاشتند، آن گروه

مسلمانان با مشاهدۀ پیروزی مسلمین و فرار مشرکان، پیش خرود فکرر کردنرد کره 

توقف در آنجا دیگر معنایی ندارد و باید کافران را تعقیب کرد و اموال آنان را بره 

غنیمت گرفت. فرمانده آن گروه آنران را از ایرن امرر منرع کررد و توصریه رسرول 

«. ه هیچ وجه ایرن محرل را تررک نکنیردب»را یادآور شد که فرموده بودند:  اکرم

ولی آنان پنداشتند که این توصیه مربوط به زمان جنگ بوده و اکنون که جنگ به 

 نفع مسلمانان پایان یافته است، اگر اینجا را ترک کنیم اشکالی ندارد.

خلاصه، آنان محل را ترک کردند و وارد میدان جنگ شدند، کفاری که فرار 

را خالی دیدند و از آنجا بر مسلمانان حمله کردند. مسلمانان کرده بودند، آن محل 

که چنین انتظاری نداشتند، غافلگیر شده و در محاصره دشرمن قررار گرفتنرد و در 

 دویدند.نتیجۀ حملۀ دشمن مغلوب شدند و سراسیمه به این سو و آن سو می

: آمد، پرسریدقابل میمکه از سمت  از حضرت سعد بن معاذ  حضرت انس 

روی؟ به خدا سوگند، بوی بهشت از پشت کوه احد به مشرامم ! کجا میای سعد

رسد. این را گفت و با شمشیری که در دست داشت، بر کافران حمله کرد و با می

رشادت و شجاعت به مبارزه ادامه داد تا به شهادت رسید. پرس از شرهادت وقتری 

است و آثار بریش از هشرتاد اش را مشاهده کردند، دیدند که غرق در خون جنازه

ای که در بردو امرر، برر اثرر کثررت ضربۀ شمشیر و تیر، در آن وجود دارد به گونه
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های مخصوصری تا اینکه خواهرش با نشانه ,ها، قابل تشخیلله و شناسایی نبودزخم

 که در انگشتان وی وجود داشت، او را شناخت.

دارنرد در الله گرام برمیکسانی که با اخلاص و قلبری سرشرار از ایمران، در راه 

 ,در همین جهان کنند. چنانکه حضرت انسهمین دنیا بوی بهشت را احساس می

 بوی بهشت را استشمام کرد و این نتیجۀ اخلاص است.

شخلله معتمدی کره از مریردان خراص حضررت مولانرا شراه عبردالرحیم رای 

بروی بهشرت »د: ای از ایشان را برایم نقل کرد که فرموده بودنمقوله ,است /پوری

چنانکه ایرن داسرتان را در فضرایل رمضران بیران « کنمآید و آن را احساس میمی

 ام.کرده

 بصلح حدیبیه و داستان ابو جندل و ابو بصیر

بره قصرد عمرره از مدینره بره سروی مکره  در سال ششم هجری پیرامبر اکررم 

خرود  حرکت کردند، کفار مکه آگاه شدند و این خبر را باعرث ذلرت و رسروایی

در محرل حدیبیره توقرف   دانستند. لذا به ایجاد مزاحمت پرداختند، آن حضرت

کردند. یاران فداکار نیز همراه ایشان بودند و هرگونه ایثاری را برای خود افتخرار 

مراعرات  دانستند. لذا برای جنگ اعلام آمادگی کردند، ولری رسرول اکررم می

ادند و برای صلح و سازش، ترلاش حال اهل مکه را کردند و به جنگ رضایت ند

و کوشش کردند. به عبارت دیگر: با وجودی که صحابۀ کررام آمرادگی کامرل و 

حرق اهرل مکره را  ,بره قردری لازم را برای شروع جنرگ داشرتند، آن حضررت

رعایت کردند که تمام شرایط آنان را در پیمان صرلح پذیرفتنرد. صرحابه کررام از 

رای شرایط آنان بسیار ناراحت شدند و این امر بر چون و چاین تسلیم و پذیرش بی

، سرر تسرلیم   آنها گران تمام شد، ولی در مقابل فرمان و مصرلحت آن حضررت

کردنرد. بره همرین فرود آوردند؛ زیرا آنان در هرحال، از پیشوای خود پیرروی می

ای جز تسلیم و پرذیرش چاره جهت، دلاور مردانی همچون حضرت عمر فاروق 

 د.نداشتن

هررکس از کفرار، مسرلمان : »یکی از موارد و شرایط قرارداد صلح این بود که

شود و به مدینه هجرت کند، مسلمانان او را به مکه باز گردانند و چنانچه فردی از 
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مسلمانان خدای ناخواسته مرتد شود و به مکه رود، به مدینه باز گردانرده نخواهرد 

 «.شد

)کره اسرلام  بود که حضرت ابرو جنردل این قرارداد صلح هنوز تکمیل نشده

آورده بود و در مکه تحت شکنجه و آزار کفار قرار داشت( در حالی کره زنجیرر 

بر پای داشت، افتان و خیزان خود را به لشکر رساند و انتظرار داشرت مسرلمانان از 

وی حمایت کنند و او را از این مصیبت و شکنجه رها سازند. پدر وی سرهیل کره 

از سوی کفار برای امضای قرارداد صلح به آنجرا آمرده برود و ترا آن  به نمایندگی

موقع هنوز مسلمان نشده بود )بعداً در فتح مکه مسلمان شد( سریلی محکمری بره او 

فرمودند: هنروز  تا او را با خود به مکه باز گرداند. آن حضرت ,زد و اصرار کرد

او را بره شرما تحویرل  قرارداد صلح تکمیل و امضا نشده اسرت، لرذا برا ایرن وضرع

دهیم. ولی سهیل اصررار زیرادی کررد و حاضرر نشرد از او صررف نظرر کنرد، نمی

در میان مسلمانان فریاد برآورد کره ای مسرلمانان! مرن مسرلمان شرده و  ابوجندل

ام، چگونه دوبراره بره کفرار مکره تحویرل داده های زیادی را تحمل کردهمصیبت

ره بشدت خشرمگین و انردوهگین شردند، ولری شوم؟ مسلمانان با مشاهده این منظ

بره دسرتور آن  نداشرتند. لرذا ابوجنردل ای جرز اجررای فرمران رسرول الله چاره

 بره وی تسرلی دادنرد و فرمودنرد:   بره مکره براز گشرت، آن حضررت حضرت
 .«بزودی خداوند راه نجاتی برای شما فراهم خواهد کرد»

که مسرلمان شرده  به نام ابو بصیربعد از امضای صلحنامه، یکی دیگر از کفار 

بود، به مدینه هجرت کرد. کفار برای بازگرداندن وی دو نفر را به محضر حضرت 

طبرق قررارداد او را بره آن دو نفرر تحویرل داد.  فرستادند. آن حضررت  رسول

ام، شرما اظهار داشت: یا رسول الله! مرن مسرلمان شرده و بره اینجرا آمرده ابوبصیر

او را تسلی دادند و به  کنید؟ آن حضرتاره در دام کفار اسیر میچگونه مرا دوب

بزودی خداوند راه نجراتی بررای شرما  »:صبر و شکیبایی دعوت کردند و فرمودند

با آن دو نفر به مکه باز گشت، در میان راه به یکی  ابو بصیر .«فراهم خواهد کرد

رسرد. ل توجره بره نظرر میاز آن دو نفر گفت: این شمشیر شما بسیار باارزش و قاب

شرود( او شمشریر را از غرلاف )گاهی یک سخن هم باعث فخر و غرور آدمی می

بیرررون آورد و اظهررار داشررت: آری، مررن ایررن را بررر روی افررراد زیررادی آزمررایش 
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با همان شمشریر  داد. ابو بصیر ام، آنگاه شمشیر را با غرور تمام به ابو بصیرکرده

از روزگارش برآورد. رفیق دیگرش که این صرحنه را کارش را تمام کرد و دمار 

رساند و اظهرار داشرت:  دید، پا به فرار گذاشت و خود را به محضر رسول اکرم 

وارد  رفیقم به قتل رسیده و حالا نوبت من خواهد بود. چند لحظه بعد، ابرو بصریر

از شد و عر  کرد، ای رسول خدا! شما بر قرارداد عمل کردید و مررا بره مکره بر

ها قصد داشتند تا مررا ام. اینها نداشتهگرداندید ولی من هیچگونه قراردادی با این

فرمودنرد: ایرن  ام. آن حضررتاز دین برگردانند، لذا من این عمل را انجرام داده

از طرز کلام  کردی. ابوبصیرکار جنگ افروزی است، کاش با وی همکاری می

به دنبالش بیایرد دوبراره بره مکره براز  که چنانچه حالا کسی ,فهمید آن حضرت

شود. به همین جهت راه دریا را در پیش گرفرت و از مدینره بره سروی گردانده می

سرراحل دریررا رفررت و در آنجررا اقامررت گزیررد، اهررل مکرره از مرراجرا آگرراه شرردند. 

هم که از حدیبیه باز گردانده شده بود، مخفیانه از مکه خارج شد و نزد  ابوجندل

ل را ساحل آمد. بدین طریق تعداد زیادی از مسلمانان مکه راه سراح در رابو بصی

 پیوستند. در پیش گرفتند و به ابو بصیر

در مدت کوتاهی، گروهی در آنجا گرد آمدند که بر اثر نبودن نران و نفقره برا 

هرای قرریش مشکلات بسیاری روبرو شدند. سرانجام، تصمیم گرفتنرد ترا کراروان

و ستم فراوانی روا داشته بودند، مورد حمله و غرارت قررار  مکه را که به آنان ظلم

دهند، خلاصه با این عمل خود عرصه را بر کفار مکه تنگ کردند و برای کاروان 

کردند، تا این که کفرار مکره مضرطرب و پریشران شرده و آنها مزاحمت ایجاد می

انی و فرسرتادند و برا زاری و اظهرار عجرز و نراتو هیأتی را به محضر آن حضرت

بررای رضرای »یادآوری صلۀ رحمی و با واسطه قرار دادن نام الله، اظهرار داشرتند: 

خدا جلو این دسته از مسلمین گرفته شود و آنها را نرزد خرود در مدینره بطلبیرد ترا 

   آن حضرت«. تحت این معاهده قرار گیرند و راه ایاب و ذهاب ما نیز باز شود

در آن به وی اجازه دادنرد ترا بره مدینره وارد شرود، نوشتند و  ای به ابو بصیرنامه 
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او در بستر مرگ افتاده بود. نامۀ گرامی آن  ,به وی رسید   وقتی نامۀ آن حضرت

 .(1)را به دست گرفت و در همان حال جان به جان آفرین س رد حضرت

اگر آدمی بر دین و آیین خویش محکم و استوار باشد به شرطی که آن دیرن، 

تواند با او مبارزه کند و خداوند هم باشد، هیچ قدرت و نیرویی نمی دین صحیحی

 وعده کرده است که به کمک مسلمان بشتابد به شرطی که او مسلمان واقعی باشد.

 و تحمل مشکلات و مصائب اسلام آوردن بلال حبشی

یکی از اصحاب بزرگوار و مرؤذن مسرجد نبروی برود. او کره در  بلال حبشی

ی از کفار بود، وقتی مشرف به اسرلام شرد، برا انرواع شرکنجه و آزار ابتدا غلام یک

ترین دشرمن مسرلمانان برود در گرمرای که سرسخت ,روبرو گشت. امیه بن خلف

اش خواباند و بر سرینههای داغ و سوزان او را میشدید و به هنگام نیمروز بر ریگ

گفت: یا باید در توانست حرکت کند و میکه بر اثر آن نمی ,نهادسنگ گران می

همین حال بمیری و یا این که از اسلام دسرت بکشری. ولری برلال در همرین حرال 

بستند ها او را با زنجیر میگفت؛ )یعنی معبود من یکتاست( شبمی« احد،« »احد،»

تر شوند و ها تازهخواباندند تا زخمهای داغ میزدند و روزها بر ریگو تازیانه می

دادنرد یا در همان حرال بمیررد. کسرانی کره وی را شرکنجه میاز اسلام برگردد و 

رسید، گاهی به امیه بن خلرف شدند، گاهی نوبت شکنجه به ابوجهل میخسته می

کوشررید تررا تمررام سررعی خررود را در و گرراهی برره دیگررران و هریررک از آنهررا می

او را در این حال مشراهده  دادن به کار برد. وقتی حضرت ابوبکر صدیق شکنجه

 رد، وی را از صاحبش خریداری و آزاد نمود.ک

دانستند و اسلام در های خویش را نیز معبود میپرست، بتهای بتچون عرب

همیشه وِرد  داد. به همین جهت بر زبان حضرت بلال مقابل آنان تعلیم توحید می

)معبود من یکتاست( جاری بود، ایرن نتیجرۀ محبرت و عشرق واقعری « اَحَدْ« »،اَحَدْ»

بینیم که اگرر برا کسری محبرت های ظاهری هم میاست. ما در ارتباطات و محبت

آوریم. برا بریم و همیشه نامش را بر زبران مریداشته باشیم از گفتن نام او لذت می

توجه به این که محبت الله تعالی حد و حدودی ندارد و همرین محبرت اسرت کره 

                                           
 صحیح البخاری و فتح الباری. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾17﴿  ر راه دین تحمل مشکلات د

دلیرل برود کره حضررت  باعث نجات آدمی در هردو جهان خواهد شد، بره همرین

شد، مشکلات و مشقات سرختی را تحمرل های مختلف روبرو میبا شکنجه بلال

شرد ترا آنران ریسرمان در گرردن وی کرد، به دست نوجوانران مکره سر رده میمی

« احد، احد»ها بگردانند، ولی در تمام حالات همان ها وخیابانبیندازند و در کوچه

 د زبانش بود.)خدا یکی است، خدا یکی است( ور

ارگراه پاداش تحمل این مشقات این شد که بره میمنرت آن، بره عنروان مرؤذن ب

ذان چه در سفر و چه در حال اقامت برر عهرده وی نبوت انتخاب شد و مسئولیت آ

تراب مانردن در مدینره را نیراورد و قصرد  قرار گرفت. بعد از وفات رسول اکرم 

ند، چنانکه به همرین منظرور از مدینره کرد تا باقی زندگی را در راه جهاد س ری ک

 خارج شد و تا مدت مدیدی به این شهر باز نگشت.

ای بلال! ایرن »را در خواب دید که ایشان فرمودند:  یک بار حضرت رسول 

آیی؟ وقتی بیدار شد فوراً بره سروی مدینره حرکرت چه ظلمی است که نزد ما نمی

ذان گویرد. ا در مدینره آپیشنهاد کردند ت  $کرد، حضرت حسن و حضرت حسین

ذان کررد. برا شرندین صردای وی، آنها را پذیرفت و شروع بره گفرتن آ او پیشنهاد

نشرین هرم از ها تجدید شد و زنان خانرهدر دل خاطرۀ عصر زندگی رسول اکرم 

های خود بیرون آمدند و شروع به گریه کردند. پرس از چنرد روز اقامرت در خانه

و در سال بیستم هجرت در حوالی دمشق دارفرانی  مدینه، از آنجا رخت سفر بست

 .(1)را وداع گفت

 مسلمان شدن حضرت ابوذر غفاری

که بعدها جزو زاهدان و علمرای  ,یکی از اصحاب بزرگ است ابوذر غفاری

چنان دانشی  گوید: ابوذرمی -کرم الله وجهه -بزرگ قرار گرفت، حضرت علی 

ولری او آن را محفرو   ,آن عاجز انرد که مردم از درک ,را به دست آورده است

آگاه شد، برادر خود را برای تحقیق  نگه داشته است. وقتی از بعثت رسول اکرم 

تا با شخصی که مدعی است بر وی وحی  ,بیشتر به مکه فرستاد و به او توصیه کرد

آیند، ملاقات نماید و به طور شود و خبرهای آسمانی اطلاعاتی نزد او مینازل می

                                           

 .بۀاسدالغا -(1)
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ح در مورد وی اطلاعاتی حاصل و سخنان او را برا دقرت گروش کنرد. او بره صحی

نزد برادرش رفت و اظهرار داشرت: مرن او را  ,مکه آمد و پس از تحقیق و بررسی

دهد و چنان کلامی از وی شنیدم که دیدم که به عادات و اخلاق خوب دستور می

 هیچ شباهتی با کلام شاعران و کاهنان ندارد.

ن توضیح مختصر قانع نشد و خود، رخت سفر بسرت و عرازم مکره از ای ابوذر

شرناخت و پرسریدن از را نمی  شد و به مسرجدالحرام وارد گردیرد. آن حضررت

نیز خلاف مصلحت دانست، تا شامگاه منتظر ماند. حضرت  در مورد وی, کسی را

دید که شخلله مسرافری در آنجاسرت و چرون خبرگیرری و  ر علی کرم الله وجهه

نی از مسافران، مستمندان و درماندگان به عهدۀ ایشان بود، او را به خانۀ خرود میزبا

برد و از وی پذیرایی کرد، اما از او چیزی ن رسید کره بررای چره و از کجرا آمرده 

است؟ او نیز چیزی اظهار نکرد. به مسجد آمد و تمام روز بر هریمن منروال سر ری 

را شناخت. غالبراً علرت ایرن  تشد و او نه از کسی پرسید و نه خودش آن حضر

شرنیده  امر خبرهایی بود که در بارۀ عداوت و دشمنی اهل مکه با رسرول اکررم 

شرود. لرذا او بود، به کسانی که با ایشان ملاقرات کننرد، اذیرت و آزار رسرانده می

تروان خبرر صرحیح را بره دسرت آورد و نبایرد کرد کره برا پرسریدن نمیتصور می

او  نیز حضررت علری  ,ا مشکلاتی مواجه ساخت. شب بعدجهت چرا خود را ببی

اش برد و از وی پذیرایی کرد، ولی در این شب هم از حال و احوالش و را به خانه

 این که برای چه آمده است چیزی ن رسید.

او را به خانه برد، در این شب هدف و قصرد سرفرش  شب سوم حضرت علی

کره حقیقرت را بره او بگویرد،  ,گند دادنخست به وی سو را از وی پرسید، ابوذر

 فرمرود: -کررم الله وجهره –آنگاه مقصد خود را برایش بیان کرد. حضررت علری 
وقتری مرن از  ,. صربح روز بعرد«بدون تردید ایشان پیامبر بر حق الله تعالی هستند»

رسانم اما خطر خانه بیرون رفتم شما نیز با من بیایید، من شما را به محضر ایشان می

اندیشۀ دشمنی شدید است. اگر در میان راه با کسی برخورد کردم کره احتمرال و 

داشت از وی خطری متوجه شما شود، من به قصد قضای حاجرت از راه منحررف 

شوم، شما به راه خویش ادامه دهید و با شوم و یا مشغول اصلاح نعلین خود میمی

چنانکره صربح، همرراه برا من همرراه هسرتید.  با من توقف نکنید تا معلوم نشود که
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مشرّف شد و با ایشان به گفتگو پرداخت  به محضر رسول اکرم  حضرت علی 

 و در همان لحظه مسلمان شد.

برای حفظ وی از آزار و اذیت دیگران به او فرمودند: اسلام  پیامبر اکرم 

بر ات برو و زمانی که خخود را آشکار نکن، بلکه به طور مخفیانه نزد قوم و قبیله

پیروزی ما را شنیدی نزد ما بیا. وی عر  کرد: ای رسول خدا! سوگند به آن 

که من این کلمه توحید را در میان این  ,ذاتی که جان من در اختیار او است

دینان اعلام کنم، چنانکه همان لحظه به مسجدالحرام رفت و با صدای بلند بی

گواهی » .«اللّ ِ  ر سُولُ  مُُ م دًا أ     و أ شْه دُ  للّ ُ ا إِلا   إِل ه   لا   أ  ْ  أ شْه دُ »اعلام داشت: 

دهم که محمد فرستاده خدا گواهی می ت والله معبود برحقی نیس دهم که بجزمی

با شنیدن این صدا کفار از هر سو بر وی هجوم آوردند و به قدری او را  «.است

عموی  ه عباسکه نزدیک مرگ قرار گرفت. آنگا دمورد ضرب و شتم قرار دادن

تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود، به منظور حفظ جان وی خود را  رسول اکرم

بر او انداخت و به کافران اعلام کرد: این چه ظلمی است که شما مرتکب 

شوید؟ این شخلله از قبیلۀ غفار است و این قبیله در مسیر راه شام زندگی می

گیرد. اگر این مرد همین راه انجام میکند، تجارت و معاملات شما با شام از می

که تمام  ,شود. مردم فکر کردندبمیرد، ایاب و ذهاب شما به سرزمین شام بسته می

شدن این راه بر آنها مصیبت و مشکل امور زندگی آنها وابسته به شام است و بسته

بزرگی ایجاد خواهد کرد، به همین جهت او را رها کردند. روز بعد نیز او به 

جدالحرام آمد و کلمۀ توحید را با صدای بلند اعلام کرد، با شنیدن این کلمه مس

آنان را تفهیم کرد  کفار بر وی حمله کردند ولی در این روز هم حضرت عباس

شدن راه شام را برای آنان توضیح داد تا این که سرانجام او را رها و خطر بسته

 کردند.

که اسلام خود را آشکار نکند، عمرل  به ابوذر با وجود توصیه رسول اکرم 

بیانگر غیرت و ولع وی در اظهار حق و غلبۀ دین اسرت، زیررا بره نظرر وی  ابوذر

مبتنی برر  بایست آشکار شود و توصیه رسول اکرمدین اسلام دین حق بود و می

که ممکن اسرت او نتوانرد آزار کفرار و  ,بر وی بود شفقت و ترحم آن حضرت

را تحمل کند و گرنه صحابه کرام هیچ گاه بر خلاف دستور مشکلات پیش آمده 
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های در ایرن رابطره تحرت عنروان کردنرد، چنانکره نمونرهعمل نمی  آن حضرت

 مستقلی بیان خواهد شد.

در راه دعوت و تبلیغ دین اسرلام، انرواع مصرائب و  از آنجا که رسول اکرم 

مرل برر رخصرت و بره جرای ع کردند، لذا حضرت ابروذرمشکلات را تحمل می

را در ایرن راه تررجیح داد و همرین امرر برود کره  آسانی، پیروی از آن حضررت

بره ارمغران  ر های دینی و دنیوی را برای اصحاب کرام رضوان الله علریهمموفقیت

ها پیروز و سربلند بودند و به محض این کره شخصری برا آورد و در تمام میدانمی

گرفت، هریچ قردرت و نیرویری و قرار می خواندن کلمه توحید تحت پرچم اسلام

توانست با وی به مقابله برخیرزد و او را از دعروت و هیچ ظالم و ستمگری هم نمی

 تبلیغ دین اسلام، باز دارد.

 مصائب حضرت خباب بن الأرت

های با عظمتی است که خویش نیز از آن شخصیت حضرت خباب بن الأرت

مشکلات و مصائب سختی را در راه الله  را برای آزمایش و امتحان عرضه کرد و

بعد از پنج یا شش نفر مشرف به اسلام  متحمل شد. در ابتدای بعثت رسول اکرم 

پوشاندند کرد، بر او زره آهنین میشد و تا مدتی مشقات و مشکلات را تحمل می

شد و در انداختند که بر اثر شدت گرما غرق در عرق میهای داغ میو بر ریگ

رفت. او غلام موارد، گوشت و پوست کمرش به طور کلی از بین می بسیاری

ملاقات  یکی از زنان بود، وقتی آن زن مطلع شد که غلامش با رسول اکرم

 کرد تا تنبیه شود.کند و نزد او رفت و آمد دارد، با آهن سرش را داغ میمی

ها و مصرائبی در دوران خلافت خرویش از چگرونگی شرکنجه حضرت عمر 

با آن روبرو شده بود پرسید، او اظهار داشت: کمر مرا ببینیرد.  ه حضرت خبابک

کمرش را دید و فرمود: من تا به حال چنرین کمرری کره ایرن قردر  حضرت عمر

نرد، بره د نرافگاظهار داشرت: مررا برر اخگرهرا میام. وی شکنجه شده باشد، ندیده

یرن همره شرکنجه و شد. برا وجرود اطوری که از خون و چربی کمرم خاموش می

وقتی اسلام توسعه یافت و قوت گرفت و دروازۀ فتوحات بر مسلمان براز  ,مصائب
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گفررت: خرردای نخواسررته پرراداش ایررن مصررائب و کرررد و میشررد، او گریرره می

 های ما در همین دنیا به ما داده نشده باشد.شکنجه

بطرور غیرر معمرول نمراز را  گوید: یک بار رسول اکرم می حضرت خباب 

در ایررن مررورد علررت امررر را پرسرریدند. آن  شبسرریار طررولانی خواندنررد، صررحابه

فرمودند: ایرن نمراز شروق و بریم برود. مرن از خداونرد متعرال سره چیرز  حضرت

خواستم، دوتا را به من داد و یکی را نداد. اول این دعا را کرردم کره امرت مررا برا 

عا را کردم که دشرمنی سالی هلاک و نابود نکند، این را پذیرفت. دوم این دقحط

که آنها را محو و نابود سازد، این را هم پذیرفت. سوم ایرن  ؛را بر آنها مسلط نکند

دعا بود که اختلافات و جنگ داخلری را از میران آنهرا برردارد، ایرن دعرا را قبرول 

 نکردند.

در سال سری و هفرتم هجرری وفرات کررد و در کوفره اولرین  حضرت خباب

برر قبرر وی   رده شد، پس از وفات وی حضرت علی صحابی بود که به خاک س

گذر کرد و فرمود: الله بر خباب رحم کند. او با طیب خاطر اسلام را پذیرفت و برا 

طیب خاطر هجرت کرد و زنردگی خرود را در جهراد سر ری کررد و مشرکلات و 

مصائب بسیاری متحمل شد. خوشا به حال کسی که قیامت را به یاد آورد و بررای 

خر اعلام آمادگی کند و بر اندکی مرال قرانع شرود و پروردگرار خرود را حساب آ

کردن خداوند متعال کار ایشران برود، چرون در . در حقیقت راضی(1)خشنود سازد

 هر کاری خشنودی او را مد نظر داشت.

 :و والدین او داستان حضرت عمار

حمل های سختی را متو پدر و مادر وی نیز مشکلات و شکنجه حضرت عمار

های داغ مکه مکرمره مرورد شرکنجه قررار گرفتنرد. شدند، آنان بارها در ریگستان

کردند آنان را به صبر دعوت کردند و نوید از آنجا گذر می روزی رسول اکرم 

دارفرانی را وداع  ,بر اثر شرکنجه دادند. سرانجام، پدرش حضرت یاسربهشت می

ای بدسرت ابوجهرل شرهید یرزهنیز بر اثر اصابت ن بگفت و مادرش حضرت سمیه

شد، اما تا آخر بر اسلام استوار ماند. حال آنکه پیرزنی ضعیف و سالخورده برود و 

                                           

 .بۀأسد الغا -(1)
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این اولین شهیدی بود که تقدیم اسلام شد، و اولین مسجد هم در اسلام بره دسرت 

 به مدینه هجرت کردنرد، حضررت عمرار ساخته شد. وقتی رسول اکرم  عمار

بایسرت سرایه برانی سراخته شرود ترا در آن می ضررتاظهار داشرت: بررای آن ح

کره در  ,نخستین کسی برود استراحت کنند و در آن نماز بخوانند، حضرت عمار

آوری کرد و مسجد ساخت، در جنگ با جروش و خرروش تمرام سنگ جمع« قبا»

کرد. یک بار با شور و ذوق تمام اظهار داشت، حالا دیگر بره ملاقرات شرکت می

کنم. در همرین اثنرا آب طلبیرد، و یاران وی ملاقات می و با محمدروم یاران می

شخصی به جای آب، شیر بره وی تقردیم کررد. شریرها را نوشرید و گفرت: مرن از 

نوشری شریر ام که فرمودند: آخرین چیزی که ترو در دنیرا میشنیده رسول اکرم 

ها بعضی ,خواهد بود، پس از آن شهید شد. هنگام شهادت نود و چهار سال داشت

 اند. سن او را حدود نود و سه سال نوشته

 اسلام آوردن حضرت صهیب رومی

مسلمان شد، در آن موقع رسول  نیز همراه با حضرت عمار  حضرت صهیب

که این هردو نفر به طور جداگانه  ,بودند در خانۀ حضرت زید بن ارقم اکرم 

که هدف  ,تی معلوم شدبه در خانه رسیدند و هدف یکدیگر را پرسیدند و وق

است. هردو مسلمان  بردن از محضر رسول اکرمشدن و استفادهمسلمان ,هردو

شدند و پس از آن با انواع آزار و مشقت که از جانب مشرکان متوجه این جمیعت 

شد، روبرو شدند. آنان آنچنان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند اندک و ضعیف می

ه نتوانستند تحمل کنند، تصمیم به هجرت گرفتند. و شکنجه داده شدند، وقتی ک

ولی این امر برای کفار گوارا نبود که مسلمانان به جایی دیگر بروند و زندگی 

شدند که قصد راحتی داشته باشند، به هیمن جهت در باره هرکسی مطلع می

کوشیدند او را دستگیر کنند تا نتواند از آزار و اذیت آنها در هجرت دارد، می

و گروهی را  درا نیز مورد تعقیب قرار دادن مان بماند. چنانکه حضرت صهیبا

به تعقیب وی فرستادند، او در حالی که تیر و کمان در دست داشت، به آنان 

دانید که من تیرانداز ماهری هستم و بر شما برتری دارم و تا وقتی گفت: شما می

به من نزدیک شوید و چون توانید که یک تیر در ترکش داشته باشم، شما نمی
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م جنگید. اگر شمشیر هم در دست متیرهایم تمام شدند با شمشیر با شما خواه

پس از آن هرچه توانستید با من انجام دهید. بنابراین، به شما پیشنهاد  ,ندکشب

کنم که مرا رها کنید و در عو  آن مالی که در مکه دارم متعلق به شما می

بخشم. آنها راضی همۀ آنها به شما می ,ها دارما آن مالخواهد بود و دو کنیز هم ب

او را رها کردند. پس در همین باره این آیه نازل  ,شدند و در مقابل گرفتن مال

     ﴿شد: 

  
     

 ﴾  و » 1(112ة: )البقر

فروشد؛ و الله مردم کسی هست که جانش را در طلب خشنود ی الله میاز 

 .(1)«نسبت به بندگان مهربان است

را دیدنرد،  در آن موقع در قبا تشرریف داشرتند، وقتری صرهیب پیامبر اکرم 

در آن   گویرد: آن حضررتمی   فرمودند: معاملۀ خوبی انجرام دادیرد. صرهیب

کرد، با ایشان شروع به خوردن کرردم درد می مخوردند و من چشمموقع خرما می

خروری! مرن کنرد و خرمرا هرم میفرمودنرد: چشرم شرما درد می  و آن حضرت

از ایرن   خورم. آن حضرتعر  کردم: از جانب آن چشمی که سالم است می

بره طروری کره  ,بسیار جواد و بخشنده بود  جواب من خندیدند. حضرت صهیب

کنی؟ وی اظهار داشت: من در جرای ا اسراف میبه وی فرمود: شم حضرت عمر

در شرف مرگ قرار گرفت وصریت  کنم. وقتی حضرت عمرنادرست خرج نمی

 .(2)کرد که صهیب بر جنازۀ او نماز بگذارد

 اسلام آوردن حضرت عمر فاروق

کنند و کفار از شنیدن شخصیتی که مسلمانان، امروز بر نام مقدسش افتخار می

پریش  شوند. یعنی حضرت عمر فاروق ه قرن، لرزه بر اندام مینامش بعد از سیزد

آمرد، و حتری تصرمیم بره قترل از مخالفان سرسخت مسلمانان به شما می ,از اسلام

                                           
 در منثور. -(1)

 .بۀاسدالغا -(2)
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ای تشکیل دادند تا در بارۀ قترل نیز گرفته بود. یک روز کفار جلسه رسول اکرم 

ار را انجرام مشورت کنند. آنان گفتند: آیرا کسری هسرت کره ایرن کر رسول الله 

اظهار داشت: آری، من برای ایرن کرار حاضررم. آنران گفتنرد: بردون  دهد؟ عمر

شمشیر برداشت و حرکت کرد،  تردید شما شایستگی چنین کاری را دارید. عمر

هرا گفتره انرد )بعضری در میان راه با فردی از قبیلۀ زهره به نام سعد بن ابی وقاص

گفت:  روی؟ عمرپرسید: عمر! کجا می کسی دیگر بوده است( برخورد کرد. او

گفت: چگونه از دست بنری هاشرم، بنری  خواهم محمد را به قتل برسانم. سعدمی

 یابی؟ آنان تو را در عو  خواهند کشت. عمررزهره و بنی عبد مناف رهایی می

ای! شود ترو هرم )مسرلمان( شردهاز این کلام آشفته شد و اظهار داشت: معلوم می

کنم. او شمشیر را آماده کرد، اما سعد نیز اظهار داشرت: را تمام می نخست کار تو

ام و او نیرز شمشریر را آمراده کررد. و هرردو خواسرتند برر آری، من مسرلمان شرده

ات اظهرار داشرت: نخسرت از خرانواده   یکدیگر حمله کنند. در ایرن میران سرعد

ایرن را شرنید،  باخبر باش، خواهر و دامادت هردو مسلمان شرده انرد. چرون عمرر

 سخت برآشفت و مستقیماً به خانۀ خواهرش رفت.

داخرل خانره در حرالی  -قبلاً شرح حالش بیان شد – در آنجا حضرت خباب

برا  در را زد، خبراب آموخرت. عمررقررآن می ,که در را بسته بودند، بره آن دو

شنیدن صدای وی مخفی شرد و اوراقری کره آیرات قرآنری برر آن نوشرته برود در 

در را براز کررد، در دسرت حضررت عمرر  نجا ماندند، خواهر حضررت عمررهما

چیزی بود که آن را بر سر خواهرش کوبید به طوری کره خرون از سررش جراری 

ای؟ پرس از آن پرسرید، دین شردهشد، پس گفت: ای دشمن جان خود! تو هم بی

کردید و این صردا از چره کسری برود؟ دامراد گفرت: برا هرم صرحبت چه کار می

اظهار داشت: آیا شرما دیرن و آیرین خرود را رهرا کررده و دیرن  ردیم. عمرکمی

دیگری پذیرفته اید؟ داماد گفت: اگر آن دین دیگرر حرق باشرد پرس چره؟ چرون 

ایرن جرواب را شرنید، محاسرنش را گرفرت و او را برر زمرین زد. همسررش  عمر

سریلی محکمری برر دهران  خرلاص کنرد، عمرر خواست تا او را از دسرت عمرر

 چنانکه دهان او پر از خون شد. ,زد شاهرخو
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بود با عصبانیت اظهار داشت: عمر! آیا ما را برای  بالاخره، او هم خواهر عمر

ایم، هرچه از دست ایم؟ بدون تردید ما مسلمان شدهزنی که مسلمان شدهاین می

ای افتاد فروکش کرد و نگاهش بر صحیفه آید انجام بده. آنگاه خشم عمربرمی

در آنجا مانده بود. او وقتی خواهرش را غرق در خون دید، احساس شرمندگی  که

کرد و اظهار داشت: پس این صحیفه را به من بدهید تا ببینم چه چیزی در آن 

تواند به آن نوشته شده است. خواهرش گفت: شما نجس هستید و آدم نجس نمی

غسل کرد و  . عمردست بزند. هرچند اصرار کرد، خواهر صحیفه را به او نداد

آن را  آن را برداشت و شروع به خواندن کرد. در آن سورۀ طه نوشته بود. عمر

     ﴿تا: 

   
  

﴾  : همانا من الله هستم که هیچ معبود » (.02)طه

ا عبادت و پرستش کن و نماز را برای یاد من برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مر

خواند. ناگهان حالش دگرگون شد و اظهار داشت: بسیار خوب، مرا نیز  . «برپا دار

بیرون آمد و اظهار  به محضر محمد ببرید. با شنیدن این جمله، حضرت خباب

دعا  رسول اکرم  -شب پنجشنبه -دهم که دیشبداشت: عمر! تو را بشارت می

ود که: بار الها! هرکدام از عمر و ابوجهل که مورد پسند تو هستند، اسلام کرده ب

را به وسیلۀ یکی از آن دو نصرت و یاری کن، )این هردو از افراد نیرومند و با 

در حق تو قبول شده   رسد که دعای آن حضرتنفوذ قریش بودند( به نظر می

جمعه مشرف به اسلام حضور یافت و صبح  است، آنگاه به محضر رسول اکرم 

 .(1)شد

اسلام او باعث تضعیف روحیره کفرار شرد، هرچنرد هنروزهم تعرداد مسرلمانان 

اندک بود و بیشتر اعراب در مقابل آنها قرار داشرتند. بره همرین جهرت اهرل مکره 

ها و تدبیرهای مختلفری را بررای نرابودی دادند و طرحجلسات متعددی تشکیل می

باعررث شررد تررا  اندیشرریدند. البترره اسررلام عمرررمی کردنررد ومسررلمانان پیشررنهاد می

مسلمانان به طور آشکار بتوانند در مسجدالحرام نمراز بخواننرد. بره همرن مناسربت 
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اسلام عمر، فتحی برای مسلمانان، هجررت »فرماید: می حضرت عبدالله بن مسعود

 .(1)«ایشان نصرتی و خلافت ایشان مایۀ رحمت بود

 هجرت مسلمانان به حبشه

از جانرب کفرار افرزوده  امی که بر اذیت و آزار مسلمانان و رسول اکرم هنگ

به صحابۀ کرام اجازه دادند تا از مکه بره جرایی دیگرر برونرد.   شد، آن حضرت

آنگاه بسیاری روانۀ حبشه شدند، پادشاه حبشه گرچه ترا آن موقرع مسریحی برود و 

ای شرهرت ویرژه ,طوفتولی به خاطر برخورداری از رحم و ع ,اسلام نیاورده بود

داشت. چنانکه در سال پنجم بعثت در ماه رجب اولرین گرروه از مسرلمانان شرامل 

یازده یا دوازده مرد و چهار یا پنج زن بره سروی سررزمین حبشره هجررت کردنرد، 

کفار مکه به تعقیب آنان پرداختند ولی نتوانستند آنان را دسرتگیر کننرد. مسرلمانان 

شدند که تمامی اهل مکه به اسرلام گردیرده و اسرلام  وقتی به حبشه رسیدند مطلع

غالب شده است، لذا از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدند و به سوی وطن براز 

 گشتند.

وقتی نزدیک مکه رسیدند متوجه شدند که این خبر دروغ بوده و نه تنهرا اهرل 

انرد. ایرن خبرر تر شده مکه اسلام نیاورده اند، بلکه در اذیت و آزار مسلمانان قاطع

ای از آنها از همانجا بره حبشره بازگشرتند، و مایۀ حسرت و تأسف آنان شد و عده

بعضی هم در پناه و امان افرادی از اهل مکه وارد شدند. این اولین هجرت به سوی 

حبشه بود و پس از آن گروه بزرگتری شامل هشتاد و سه مرد و هیجرده زن بطرور 

 و این دومین هجرت به سرزمین حبشه است.پراکنده به حبشه  هجرت کردند 

در هردو هجرت شرکت داشتند، هنگامی که مشررکان مکره  ,بعضی از صحابه

مطلع شدند این گروه از مسرلمانان زنردگی خروبی در حبشره دارنرد و از امنیرت و 

آسایش برخوردارنرد، بریش از پریش ناراحرت و خشرمگین شردند. لرذا هیرأتی بره 

خاب کردند و با هدایای بسریار بررای پادشراه حبشره و نمایندگی از جانب خود انت

هرای نخسرت نرزد درباریران و کشریش ,اطرافیان وی به حبشه فرستادند. این هیأت

حبشه رفتند و هدایا را به آنان تقدیم کردند، س س به حضور پادشاه رسریدند و او 
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های خرود را مطررح خواسرته ,را سجده کردنرد و برا تقردیم هردایای قرریش مکره

هرای هیرأت ردند. درباریان و اطرافیانی که قبلاً رشوه گرفته بودند از درخواستک

 های آنان پرداختند.حمایت و پشتیبانی کردند و به تأیید گفته

پادشاها! تعدادی از نوجوانان نادان ما دین »آنان خطاب به پادشاه چنین گفتند: 

ا با آن آشنایی نرداریم، که ما و شم ,آیین جدیدی اختیار کرده اند گذاشتهخود را

آنها به کشور شرما آمرده و سرکونت گزیرده انرد. مرا را بزرگران مکره و پردران و 

خویشاوندان این عده فرستاده اند تا آنان را با خود به مکه ببریم، لذا آنها را بره مرا 

پادشاه اظهار داشت: کسانی که به کشور من پناهنده شده اند بدون «. تحویل دهید

توانم آنها را به شما تحویرل دهرم، آنهرا را احضرار و از آنهرا سی نمیتحقیق و برر

 کنم. چنانچه ادعاهای شما راست باشد آنان را بره شرما تحویرل خرواهمتحقیق می

ار کرد، آنان نخست مضطرب و پریشران شردند، داد. وقتی پادشاه مسمانان را احض

وند و حق را بگوینرد. ولی فضل و مدد الهی آنان را یاری کرد و تصمیم گرفتند بر

در دربار پادشاه حاضر شردند و سرلام کردنرد. یکری از آن میران  ,مسمانان مهاجر

اعترا  کرد کره چررا شرما طبرق عررف و رسرم آداب دربرار، پادشراه را سرجده 

نکردید؟ آنان گفتند: پیامبرمان ما را از سجدۀ غیرر خردا منرع کررده اسرت. آنگراه 

پریش  شان را جویا شد. حضرت جعفرو احوالپادشاه شروع به سخن با آنها کرد 

رفت و به نمایندگی از جانب مسلمانان اظهار داشت: ما در جهالرت و نرادانی فررو 

هرا را شناختیم و نه از پیامبران وی آگاهی داشرتیم، سرنگرفته بودیم. نه الله را می

م دادیم، قطرع صرلۀ رَحرخوردیم، کارهرای برد انجرام مریپرستیدیم، مردار میمی

کردنرد و آنهرا را از برین از ما بر ضعیفان حمله می دکردیم، افراد قوی و نیرومنمی

بردیم که الله تعالی رسولی بررای هردایت مرا بردند، ما در چنین حالی به سر میمی

 دانیم.فرستاد که نسب، راستگویی، امانتداری و پرهیزکاری او را به خوبی می

هرا منرع ها و برتدعوت و از پرستش سنگاو ما را به سوی عبادت یک معبود 

کرد، او ما را به کارهای نیک وا داشت و از کارهرای برد براز داشرت. او مرا را بره 

راستگویی، امانتداری و صلۀ رحم امر کرد. او به مرا دسرتور داد ترا برا همسرایگان 

رفتار خوبی داشته باشیم. نماز، روزه و صدقه بجای آوریم. او به ما اخرلاق خروب 

وخررت، و از زنررا، دروغ، خرروردن مررال یترریم، تهمررت زدن برره دیگررران و دیگررر آم
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به ما قرآن کریم را تعلیم داد، ما بر او ایمران آوردیرم و برر  ,بازداشت. کارهای بد

دستوراتش عمل کردیم. برهمین اساس قوم و خانوادۀ ما با ما دشمن شدند و ما را 

ور شدیم بر حسب راهنمایی پیرامبر مورد اذیت و آزار قرار دادند که در نتیجه مجب

 به کشور شما پناه آوریم.  خود

برای شرما آورده اسرت  پادشاه اظهار داشت: مقداری از آن قرآنی که پیامبر

آیات اول سورۀ مریم را تلاوت کرد، با شنیدن  برای من بخوانید، حضرت جعفر

کردنرد کره  های وی که آنجا بودنرد بره قردری گریرهاین آیات، پادشاه و کشیش

به خدا سروگند! ایرن »شان از اشک خیس شد. آنگاه پادشاه اظهار داشت: محاسن

«. آورده بود از یک منبع نور خارج شرده انرد کلام و کلامی که حضرت عیسی

مرن اینهرا را هرگرز بره شرما تحویرل »آنگاه خطاب به هیأت قریش اظهار داشرت: 

دیگر به مشورت پرداختنرد. یکری از آنها بسیار پریشان شدند و با یک«. نخواهم داد

کنم که پادشاه تمام اینهرا را نرابود کنرد. یراران وی آنان گفت: فردا من کاری می

گفتند: این کار خوبی نیست. اینها گرچه اسلام آورده اند بازهم قوم و خویش مرا 

هستند، او حرف آنها را قبول نکرد و روز بعرد بره حضرور پادشراه رسرید و اظهرار 

کننررد و او را فرزنررد خرردا جسررارت می نهررا در شررأن حضرررت عیسرریداشررت: ای

 دانند، پادشاه دوباره مسلمانان را احضار کرد.نمی

گویند، وقتی در ایرن روز احضرار شردیم بریش از پریش پریشران می شصحابه

شدیم. به هرحال، رفتند. پادشاه از آنان پرسید: نظر شرما در برارۀ حضررت عیسری 

الله  گوییم. او بنردهنازل شده می  تند: آنچه بر پیامبر ماچیست؟ آنها در پاسخ گف

است که الله تعالی او را به سوی مرریم کره زن  الله ۀکلمو رسول اوست. او روح و 

 ,عفیفه و پاکدامنی بود القاء کرد. نجاشی اظهار داشت: حضرت عیسی نیز جز این

ضور داشرتند برا ها و علمای مسیحی که در آنجا حکشیش .گفتدیگر چیزی نمی

خواهیرد تگوی در گوشی پرداختند. نجاشی گفت: شرما هرچره مییکدیگر به گف

 بگویید.

سرانجام، هدایای مشرکان را به آنها باز گرداند و خطاب بره مسرلمانان گفرت: 

شما در امنیت و آسایش در اینجا زندگی کنید. هرکس برای شما ایجاد مزاحمت »
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. و این را هم اعلام کرد که: هرکس آنان را اذیرت «کند، تاوان آن را باید ب ردازد

 .(1)کند، جریمه خواهد شد

مسلمانان بیش از پریش مرورد اعرزاز و اکررام قررار گرفتنرد و  ,بر اثر این اعلام

 هیأت نمایندگی کفار قریش ناکام و شکست خورده به مکه بازگشت.

 محاصرۀ اقتصادی مسلمانان

ش از گذشررته خشررمگین شرردند و برری ,کفررار مکرره پررس از اطررلاع از مرراجرا

نیز باعث شدت و حدت خشم آنها شده بود و همواره  شدن حضرت عمرمسلمان

در صدد بودند، مردم را وادارند تا با ایشان قطع رابطه کنند، و چراغ اسرلام را نیرز 

خاموش نمایند. به همین جهت جمرع بزرگری از سررداران قرریش براهم مشرورت 

دیگرر راهری وجرود  که اکنون جز قتل محمد  ,تندکردند و آشکارا تصمیم گرف

ندارد. از سوی دیگر کشتن ایشان هم کار آسانی نبود، زیرا بنی هاشم از قدرت و 

موقعیت اجتماعی والایی برخوردار بودند، و هرچند بیشتر آنها مسلمان نشده بودند 

ی امضا اکردند. به همین منظور تمام کفار معاهدهرا تحمل نمی  قتل آن حضرت

مطلب قطع رابطه کننرد. نره کسری آنران را نرزد عبدال کردند که با بنی هاشم و بنی

خود جای دهد، نه با آنها معامله کند، نه سخن بگویند، نه به خانۀ آنهرا بررود و نره 

 ,را برای کشتن تحویل ندهنرد آنها را به خانۀ خود راه دهد و تا وقتی که محمد 

 نشود.با آنها صلح و سازش برقرار 

این معاهده در یک محرم سال هفتم بعثت به رشرتۀ تحریرر درآمرد و برر خانرۀ 

تا همه برای آن احترام قایل شوند و به آن به طرور کامرل عمرل  ,کعبه آویخته شد

 کنند.

بنی هاشم تا مدت سه سال در شعب ابی طالب در میان دو  ,به دنبال این معاهده

توانسرت برا آنران کره هریچ کرس نمیکوه محصور و تحت نظر بودند، به طروری 

توانسرتند از ملاقات کند، و آنها نیز حق نداشتند با دیگران ملاقات کنند. آنهرا نمی

اهالی مکه چیزی خریداری کنند و برای خریرد از تراجران بیرونری هرم دسترسری 

شرد مرورد تهدیرد و ضررب و شرتم قررار نداشند. اگر کسی از آن درّه خرارج می
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شرد. آن مقردار اش بررآورده نمیکسی کاری داشت، خواسرته گرفت و اگر بامی

گندم و خوارباری که داشتند به اتمام رسید و سرانجام با فقر و فاقۀ شدیدی مواجه 

شرردند. زنرران و کودکرران از فقررر و گرسررنگی بیترراب شرردند و گریرره و فریرراد 

دند آوردند. خویشاوندان آنها با مشاهدۀ وضع و حال کودکان سخت متأثر شبرمی

و سرانجام پس از سه سال آن معاهدۀ ظالمانره نصریب موریانره شرد و آنهرا از ایرن 

 مشکل بزرگ رهایی یافتند.

دوران سه ساله با نهایت تحمل مشقت و سختی س ری شرد، امرا صرحابۀ کررام 

مانند کروه مقاومرت کردنرد و برر دیرن خرود اسرتوار ماندنرد و  ر رضوان الله علیهم

 کردند.می همواره آن را نشر و پخش

که امروزه ما خود را پیرروان  ,ها را کسانی متحمل شدندها و مشقتاین سختی

ایم. امرا کنیم در باب پیشرفت در امور دین به آنهرا رسریدهدانیم و فکر میآنها می

هایی کردند و ما برای دین اسلام چه اندکی بیندیشیم که آن بزرگان چه فداکاری

خواهیم که کوشش و تلاش است. ما مییشه در گرو, همایم، موفقیتکاری کرده

دوش بره دوش کرافران  دیرانتی و دنیراطلبی را اختیرار نمروده,عیش و آسایش، بی

حرکت کنیم و از نظر اسلام هم پیشرفت داشرته باشریم، آیرا چنرین کراری ممکرن 

 است؟!

 ترسرررم نرسررری بررره کعبررره ای اعرابررری

 روی به ترکستان اسرتکاین ره که تو می
 



 

 

 دوم بخش

 

 خوف و خشیت از الله تعالی
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 خوف و خشیت از الله تعالی

و فداکردن جان، مرال و  –که بیان شد  –ها در راه دین با وجود همه جانفشانی

نهایت در دل رسول خدا و سایر صحابه جای داشرت. آبرو ترس و خوف الهی بی

ی نمونره چنرد ای از آن نصیب کند، برراامیدواریم که خداوند متعال به ما هم شمه

 کنیم.داستان را ذیلاً بیان می

 هنگام طوفان و تاریکی حال آن حضرت

فرماید: هنگامی که هوا ابری یا طوفانی و یا تاریک میلحضرت عایشه

شد و از شان عو  میظاهر و رنگ چهره  شد، اثر آن بر چهرۀ آن حضرتمی

شدند و این دعا را می شدند و گاهی از آن خارجبیم و هراس گاهی وارد خانه می

ر  أ ا فِيه ا الل هُل  إِنِّّ أ سْأ لُك  »خواندند: می ياْ ر   ا و خ  ياْ ر  أ ا أُرْسِل تْ خ  ياْ ، و أ عُواُ حِهِ  ، و خ 
  .«حِك  أِنْ ش رِّ  ا، و ش رِّ أ ا فِيه ا، و ش رِّ أ ا أُرْسِل تْ حِهِ 

خواهم و خیر آنچره می بار الها! من خیر آن و خیر آنچه را در آن هست از تو)

آورم از بردی آن و خواهم و به ترو پنراه مریرا که برای آن فرستاده شده از تو می

 .(بدی آنچه در آن هست و بدی آنچه که برای آن فرستاده شده است

شد، چهرۀ ایشان باز و آثار نشاط ظاهر و هنگامی که ریزش باران شروع می

 همه مردم با مشاهده ابر در آسمان! گشت. من عر  کردم: یا رسول اللهمی

ولی بر شما نوعی اضطراب وارد  ,دانندشوند و آن را مقدمه باران میخوشحال می

شوم که مبادا در آن فرمودند: من از این بیمناک می  شود. آن حضرتمی

طوفان نابود شدند و هنگامی که آنها ابر را بی باشد، قوم عاد به وسیلۀ باد وعذا

آورد، حال آنکه آن که این ابر برای ما باران می ,ند خوشحال شدندمشاهده کرد

 ﴿ فرماید:. الله تعالی می(1)وسیلۀ عذاب بود,ابر

   
   

     
    

    

                                           
 در منثور. -(1)
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    
   

     
   

  ﴾ (42و 42حقاف: الأ).   

 دهرگاه آن ابر را مشاهده کردند، گمان کردن» :اش چنین استکه خلاصه

الی که طوفانی سهمگین بود. چنانکه آنها بر اثر آن طوفان در ح ,آیدباران می

هایشان چیزی دیگر باقی های خانههلاک و نابود شدند به طوری که جز ویرانه

 .(1)«دهیمر مییفنماند و ما اینگونه مجرمان ک

که سیدالاولین  ,است ن خوف و خشیت الهی در وجود آن پیامبرگرامی ای

 ﴿ :فرمایدعال در قرآن کریم میوالآخرین است و خداوند مت

   
  ﴾ (33نفال: الأ .)  «با وجود تو  ,خداوند

 . «در میان آنان، آنان را مورد عذاب قرار نخواهد داد
چنین بود که با مشاهدۀ ابر و  حال آن حضرت  ,وجود این وعده خداوند با

 افتادند.های پیشین میتطوفان به یاد عذاب ام

ما هم اندکی سر به جیب مراقبه فرو بریم و حال خود را بررسری کنریم کره برا 

ها از جمله زلزله، طوفان و امثرال آن وجود این همه گناهان و مشاهدۀ انواع عذاب

گیررریم و برره سرروی توبرره و اسررتغفار شررویم و چقرردر عبرررت میچقرردر متررأثر می

 جوییم؟و لعب و امور بیهوده دوری میشتابیم؟ و چقدر از لهو می

 هنگام طوفان حال حضرت انس

گوید: یک بار هوا طوفرانی شرد، مرن بره محضرر حضررت می :نضر بن عبدالله

نیرز اینگونره حروادث  حاضر شدم و عر  کردم: در زمان رسرول اکررم  انس

ای هاگر لحظ   آمد؟ وی اظهار داشت: پناه به خدا، در زمان رسول اکرمپیش می

شتافتیم. حضررت به سوی مساجد می ,وزید، ما از ترس و قوع قیامتباد تندی می

وزید که هرگاه باد تندی می ,چنین بود گوید: عادت رسول اکرممی ابوالدرداء

                                           
 بیان القرآن. -(1)
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. امرروز در (1)رفتنردشرد، آن حضررت از تررس بره مسرجد میو یا هوا طوفرانی می

آید، عامره مرردم بره جرای دمی نمیها نیز مسجد به یاد آحوادث بزرگ و مصیبت

 ورزند.اهتمام نمی به آن که خواص هم ,خود

 هنگام خورشید گرفتگی عمل آن حضرت

یک بار کسوف واقع شد، صحابه کرام به فکر افتادند  در زمان رسول اکرم 

دهد. کسانی که مشغول کاری بودند آن را چه عملی انجام می که آن حضرت

آمدند. نوجوانانی که مشغول تمرین تیراندازی بودند، آن  رها کردند، و با شتاب

دهند. آن ی انجام میلمچه ع کردند و آمدند تا ببینند آن حضرت را رها

دو رکعت نماز کسوف خواندند و نماز را به قدری طولانی کردند که  حضرت

کردند و دعا در نماز گریه می بعضی از مردم از هوش رفتند. آن حضرت

: بار الها! مگر شما با من وعده نکردی که با وجود تو در میان مردم کردندمی

کنم، شود و در حالی که آنها استغفار کنند نیز عذاب نازل نمیعذاب نازل نمی

  ﴿)در سورۀ انفال خداوند وعده فرمود که: 

   
     

  
 ﴾ (22نفال: الأ). « تا در

خواهند، الله میانشان هستی، الله بر آن نیست که عذابشان نماید؛ و تا آمرزش می

مردم را نصیحت کردند که هرگاه  س س آن حضرت  .«کندمجازاتشان نمی

را کسوف و یا خسوف واقع شود با بیم و هراس به سوی نماز متوجه شوید. آنچه 

بینم اگر شما را معلوم شود کم خواهید خندید و بسیار در بارۀ آخرت من می

گریه خواهید کرد. هرگاه چنین حالی پیش آید، نماز بخوانید، دعا کنید و صدقه 

 .«بدهید

 در تمام شب گریۀ آن حضرت

                                           
 جمع الفوائد. -(1)
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تمام شب تا صبح گریه کردنرد و در نمراز ایرن آیره را  یک بار رسول اکرم 

 د:کردنتلاوت می

﴿   
     
   

 ﴾ اگر آنان را  » (005: ةئد)الما

عذاب کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آنها را ببخشی، به راستی که تو توانای 

 .«حکیمی
خواندند و شب تا صبح این آیه را می نیز نقل شده که یک :در بارۀ امام اعظم

 ﴿کردند: گریه می

  
 ﴾  :و )فرمان »(. 41)یس

 . «رسد:( ای گنهکارارن! امروز )از نیکوکاران( جدا شویدمی

شود که در دنیا مفهوم این آیه است که روز قیامت به مجرمان فرمان داده می

همگی با یکدیگر بودید ولی امروز همۀ مجرمان از غیر مجرمان جدا شوند. با  شما

شنیدن این فرمان هرچقدر آدمی گریه کند کم است، زیرا معلوم نیست که در 

 گیریم و یا فرمانبران.زمرۀ مجرمان قرار می

 از الله تعالی خوف و خشیت حضرت ابوبکر صدیق

سرنت از تمرام اهرل جهران بعرد از  که به اجماع اهرل حضرت ابوبکر صدیق 

بره وی نویرد  پیامبران افضل و یقیناً از اهل بهشرت هسرتند و خرود رسرول اکررم 

بهشت دادنرد، بلکره ایشران را سرردار گروهری از اهرل بهشرت معرفری کردنرد، و 

کننرد و ایرن را هرم های بهشت به او صدا و تعارف میفرمودند که از تمام دروازه

سی که از امت من وارد بهشت شود، ابوبکر صدیق خواهد فرمودند که نخستین ک

بود. با وجود همۀ اینها بر اثر تواضع و فروتنی و حالت خاص عرفرانی کره برر وی 
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گراهی شرد. برودم کره قطرع میداشت: کاش درختی میشد، اظهار میمستولی می

 .(1)خوردندبودم که جانوران آن را میفرمود: کاش گیاهی میمی

 بودم.مود: کاش موی بدن یک مؤمن میفرگاهی می

یک بار وارد باغی شد و جانوری را دید که در حال استراحت بود، آه سرردی 

نوشی و خوری، آب میبخش است برای تو که غذا میچه لذت»برآورد و فرمود: 

کنی و در آخرت حساب و کترابی در سایه درختان سیر و سیاحت و استراحت می

 .(2)«بودبکر نیز مانند تو میبر تو نیست. کاش ابو

گوید: یک بار میان من و ابوبکر بحثری روی داد و او سرخن می ربیعه اسلمی

که برایم غیر مناسب برود. فروراً متوجره شرد و اظهرار  :ناگوار و تندی به من گفت

داشت: تو هم همان کلام را به من بگو ترا کرلام مرن جبرران شرود، مرن از گفرتن 

دوباره گفت: یا این کلام را بگو و یا من به محضرر رسرول  جواب انکار کردم. او

کنم. من بازهم انکار کردم. او از آنجا رفرت، چنرد نفرر از بنری عر  می اکرم 

کنرد اسلم آمدند و اظهار داشتند: این چه امری است که خودش به شما اهانت می

ا کنرد؟ مرن گفرتم: آیرشرکایت می و بالعکس خودش هم به محضر رسول اکرم

دانید که این چه کسی است؟ این ابوبکر صردیق اسرت کره اگرر ناراضری شما می

الله تعالی  ,شوند و از نارضایی ایشاناز من ناراضی می  شوند رسول محبوب خدا

   گردد. س س به محضر رسرول اکررمشود و ربیعه هلاک و نابود میناراضی می

دند: خوب اسرت کره شرما فرمو حاضر شدم و داستان را بیان کردم. آن حضرت

 .ای. البته در عو  اینطور بگو: ای ابوبکر! الله تعالی ترو را عفرو کنردجواب نداده

این است خوف و ترس از خداوند که از یرک سرخن معمرولی، حضررت ابروبکر 

عین همان کرلام را بره  صدیق آنقدر ناراحت و پشیمان شد و اصرار کرد تا ربیعه

ترا ربیعره  ,خواست ، س س از طریق رسول اکرماو بگوید و مکافات حاصل شود

                                           
را برر کسرر شرأن ایشران تعبیرر  بعضی از کج اندیشان این کلام حضرت ابروبکر صردیق  -(1)

ای است و کسانی که غررق در عرفران و از مقربران کنند، در حالی که این کلام عارفانهمی

آورند و ایرن بیرانگر مقرام والا و عظمرت آنران هی باشند چنین سخنانی بر زبان میبارگاه ال

 است. )مترجم(

 تاریخ الخلفاء. -(2)
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گوییم و در فکر همان سخن را به وی بگوید. امروز ما هزاران سخن و کلام بد می

 این هم نیستیم که در روز قیامت حساب و کتابی هم هست یا خیر؟

 حال حضرت عمر فاروق

فرمرود: گرفرت و میخسری در دسرت می بعضی اوقات حضرت عمر فاروق 

کرراش مررن از مررادر متولررد »فرمررود: و گراهی می« بررودممررن ایررن خررس میکراش »

یک بار مشرغول کراری برود کره شخصری آمرد و اظهرار داشرت: فرلان « شدمنمی

شخلله بر من ظلم کرده است، شما با من بیایید و از وی انتقام بگیرید. ایشان به او 

در آن وقرت وقتی که برای این کار تعیین شده تو »یک شلاق زد و اظهار داشت: 

ای تا انتقام ام نزد من آمدهکنی، حالا که من مشغول کاری دیگر شدهمراجعه نمی

آن شخلله از آنجا رفت. ایشان فردی را به دنبال وی فرستادند « تو را از او بگیرم؟

و او را احضار کردند و شلاق را به دست او داد و فرمود: حالا از من انتقرام بگیرر. 

بره خانره  رضای الله تعالی تو را بخشریدم. حضررت عمرر او عر  کرد: من برای

آمد و دو رکعت نماز خواند و پس از آن چنین به خود خطاب کرد: ای عمر! ترو 

ارزش بودی، خداوند به تو مقام و منزلت داد. تو گمراه برودی، خداونرد ترو را بی

 هدایت کرد. تو ذلیل و پست بودی، خداوند به ترو عرزت و شررف بخشرید، و برر

کند و تو او مردم حاکم قرار داد. حالا شخصی نزد تو آمده و از تو دادخواهی می

زنی، فردای قیامت به بارگاه پروردگار خود چره جروابی داشرت؟ ترا مردت را می

 .(1)کردزیادی اینچنین خود را ملامت و نکوهش می

ر رفتیم. از دومری (2)گوید: یک بار با ایشران بره سروی حررهاسلم غلام وی می

آتشی دیدیم که در بیابان روشن بود، حضرت عمر گفت: شاید کاروانی است که 

با فرا رسیدن شب وارد شهر نشده و بیرون از شهر توقف کرده است، برویم از آن 

خبری بگیریم و اگر نیاز و مشکلی داشتند، رفع کنیم. به آنجا رفتریم دیردیم چنرد 

دیگی پر از آب روی آترش  کنند وکودک در اطراف یک زن گریه و زاری می

گذاشته شده است. آن حضرت به وی سرلام کررد و اجرازه گرفرت و نزدیرک او 

                                           

 .بۀأسد الغا -(1)

 نام محلی نزدیک مدینه است. -(2)
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کننررد؟ آن زن گفررت: بررر اثررر رفررت و پرسررید: ایررن کودکرران برررای چرره گریرره می

آن گفرت: کنند، پرسید: در این دیگ چه چیزی اسرت؟ گرسنگی دارند گریه می

ه کودکان نوید آمراده شردن غرذا را ام و برا پر از آب کرده و روی آتش گذاشته

خواهم بدین طریق آنها را ساکت کنم و بخوابانم. خداوند میران مرن دهم و میمی

و امیرالمؤمنین قضاوت خواهد کرد، زیررا از تنگری عریش و زنردگی مرن، خبرر و 

گیرد. حضرت عمر شروع به گریه کرد و فرمود: الله تو را مورد رحرم سراغی نمی

ز حال تو چه خبر دارد؟ او گفت: عمر امیر ماست، س س از حرال قرار دهد! عمر ا

ما خبر ندارد؟ اسلم گفت: آن حضرت مرا با خود برگرداند و به انبرار بیرت المرال 

ای را پر از مواد غذایی از جمله: آرد، خرما و روغن با مقداری لباس آمدیم، کیسه

پشرت مرن قررار برده،  و مقداری پول کردیم. ایشان به من گفت: این کیسره را برر

برم. فرمود خیر، بر پشت من قرار بده، وقتی دوسره برار عر  کردم: من خودم می

کنری؟ ایرن را مرن برر اصرار کردم فرمود: آیا روز قیامت هم بار مرا ترو حمرل می

کنم، زیرا که در روز قیامت از من در این مورد سؤال خواهد شد. دوش حمل می

ت ایشان گذاشتم، ایشان با شتاب نزد آن زن رفرت و من ناگزیر آن کیسه را بر پش

من هم همراه ایشان بودم. مقرداری آرد، روغرن و خرمرا در آن دیرگ قررار داد و 

آنها را به هم زد و روی آتش گذاشت، آتش را خوب پف کرد ترا روشرن شرود. 

کردن آترش دود بیررون برر اثرر پرف گویرد: از ریرش انبروه آن حضررتاسلم می

ن که نوعی حلوا آماده شد، و با دست مبارک خویش آن را از دیگ شد، تا ایمی

ترا بخورنرد. کودکران خروب خوردنرد و سریر شردند و  ,بیرون آورد و به آنها داد

مانده را نیز به آنان تحویل داد تا بعداً بخورند، آن مشغول خنده و بازی شدند. باقی

سرتۀ ایرن برودی کره بره زن اظهار داشت: خداوند به شما جزای خیر دهد، شما شای

او را تسرلی داد و فرمرود: وقتری  شدی. حضرت عمرخلیفه می جای حضرت عمر

یابی. چند دقیقه در آنجا نشست و س س بره خانره نزد خلیفه آمدی مرا در آنجا می

بازگشررت و فرمررود: برررای ایررن نشسررتم تررا او را شرراد و خنرردان ببیررنم، زیرررا او را 

 .(1)اندوهگین و گریان دیده بودم

                                           
 اشهر مشاهیر منتخب کنز العمال. -(1)
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های های کهف، طه و دیگر سورهدر نماز صبح اغلب سوره آن حضرتتذکر: 

کرد، به طوری که تا چندین صف صدای گریه خواند و گریه میبزرگ را می

خواند، وقتی به رسید. یک بار در نماز صبح سوره یوسف را میایشان به گوش می

   ﴿ این آیه رسید: 

    
     
 ﴾ گفت: از غم و » .( 68: سف)یو

دانم برم و از سوی پروردگار چیزی میاندوهم تنها به پروردگار شکایت می

 .«دانیدکه شما نمی
چنان گریه کرد که صدای ایشان در سینه حبس شد. در نماز تهجد گاهی به 

افتاد. این است حال آن شد و بر زمین میکرد که بیهوش میقدری گریه می

شخصی که از شنیدن نام وی، لرزه بر اندام پادشاهان و فرمانروایان بزرگ جهان 

ها افتاد. امروز نیز بعد از حدود چهارده قرن شوکت و عظمت ایشان بر سر زبانمی

مولی از رعایای جاری است. امروز هیچ حاکم و پادشاهی نیست که با یک فرد مع

 خود اینگونه رفتار و برخورد کند.

 بنصیحت حضرت عبدالله بن عباس
گوید: بعد از اینکه حضرت عبدالله بن عباس نابینا شده بود او وهب بن منبه می

دید که جمعی نشسته و باهم بحرث و  ,را به مسجدالحرام بردم. وقتی به آنجا رسید

. من هم او را به آنجا برردم، او سرلام کررد و کنند، فرمود: مرا به آنجا ببرجدل می

آنها درخواست کردند تا در جمع آنها بنشیند. او قبول نکرد و فرمرود: مگرر بررای 

شما معلوم نیست که بندگان مخللله خداوند کسانی هستند که از ترس او خاموش 

نشسته اند. حال آنکه نه عراجز و نرا تواننرد و نره گنرگ، بلکره فصریح و بلیرغ انرد. 

های توانند سخن بگویند، دانا و عاقل اند، ولی ذکر و یاد عظمت الله تعالی عقلیم

شان از گفتار بسته. و هایهای آنان از این جهت شکسته و زبانآنان را ربوده و دل

چون بر این حال و وضع عادت کرده و ثابت قدم شوند، در کارهرای خیرر شرتاب 

گوید: از آن بره بعرد گرفته اید؟! وهب میکنند و شما چرا از این گروه فاصله می

 هیچگاه دو نفر را که یکجا نشسته و باهم گفتگو کنند ندیدم.
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حضرت عبدالله بن عبراس از خروف و تررس خداونرد تعرالی بره قردری گریره 

هایش، بر چهرۀ مبارک دو اثرر ماننرد شدن اشک از چشمکرد که بر اثر جاریمی

ترین روش سهل بان بالا حضرت ابن عباسجوی آب بر جای مانده بود. در داست

انجام کارهای خیر را چنین بیان کرد که آدمی همواره عظمت و جرلال الله تعرالی 

را مدّ نظر قرار دهد در آن بیندیشد، آنگاه انجام هرکار خیر بر وی سرهل و آسران 

شود و قطعاً کارهای او همراه با اخلاص خواهد بود. در بیست و چهار سراعت می

ای را برای تدبر و اندیشه و مراقبه احروال خرود اختصراص شبانه روز اگر لحظهاز 

 چندان مشکل نخواهد بود. ,دهیم

 گذر بر آبادی قوم ثمود

در آن  ای است که رسول اکررم های معروف و آخرین غزوهتبوک از غزوه

شرکت داشتند، آن حضرت مطلع شدند که دولت روم قصد حمله بر مدینه منوره 

ارد و با س اه بزرگی از طریق شام عازم مدینه شده اسرت، پرس از شرنیدن ایرن را د

آن حضررت بررای مقابلره  ,خبر در پنجم ماه رجب سال نهم هجرری روز پنجشرنبه

مدینه منوره حرکت کردند، و از آنجرا کره هروا خیلری گررم برود و ایرن  روم, ازبا

کره بررای  :ودنردصریحاً اعرلام فرم جنگ نیز جنگ بسیار مهمی بود، آن حضرت

های مرالی آوری کمکرویم، آماده شوید و شروع به جمعمقابله با دولت روم می

تمرام  برای این منظور کردند. در هیمن جنگ بود کره حضررت ابروبکر صردیق 

تقردیم کررد و هنگرامی کره از وی  های خود را به محضر رسرول اکررم دارایی

ای؟ فرمود: برای آنان الله و رسول او سؤال شد که برای اهل خانه چه باقی گذاشته

های خود را آورد، چنانکره نصف دارایی ام و حضرت عمر فاروقباقی گذاشتهرا 

 ( نیز بیان خواهد شد.2در بخش ششم داستان )

ساز و برگ یک سوم س اه اسلام را مهیا کرد، و بدین طریق  حضرت عثمان 

اسلام شرکت کرد. با در کمک به س اه  ,هرکس بر حسب توان و وسع خود

وجود این چون مردم در تنگدستی قرار داشتند به هر ده نفر یک شتر رسید و به 

« ةجیش العسر»شدند. به هیمن جهت نام دیگر این غزوه نوبت بر آن سوار می

رسید، سفری طولانی بود. این جنگ بسیار سخت به نظر می «س اه تنگدستی»یعنی
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در مدینه منوره بود،  ,فصل هم فصل برداشت خرمادر پیش بود، هوا بسیار گرم و 

محصولی که تنها درآمد اهل مدینه و وسیله امرار معاش آنان بود. با توجه به تمام 

مسلمانان بود. از یک سو ترس و بیم این موارد، این جنگ آزمایش بزرگی برای 

ها شرکت مانع از این بود که مسلمان خداوند و اجابت فرمان آن حضرت 

شرکت در جنگ را دشوار  ,کنند، و از سوی دیگر وجود این موانع و عوار ن

آوری محصول خرما که تمام سال را در انتظار آن کرد، مخصوصاً ترک جمعمی

بردند. با وجود این خوف خدا بر آنها غالب بود و به استثنای منافقین، به سر می

اجازۀ ماندن   آن حضرت معذورینی مانند زنان و کودکان و آنهایی که از جانب

یا آنهایی که بر اثر نداشتن مرکب و وسیلۀ سفر  ,در مدینه را دریافت کرده بودند

نتوانستند شرکت کنند که در بارۀ آنان این آیه نازل شد: 

﴿  

  ﴾ ( :11التوبه.) « در

دیگر مسلمانان همگی  .«گشتندمیشان جاری بود، برحالی که اشک از چشمان

قرار داشتند، البته سه نفر نتوانستند   شرکت کرده و در رکاب آن حضرت

شرکت کنند و داستان آنان نیز بیان خواهد شد. در مسیر راه بر آبادی قوم ثمود 

چهرۀ مبارک خود را پوشاندند و با سرعت مرکب  گذر کردند، آن حضرت

و به صحابه نیز دستور دادند تا با سرعت از آنجا عبور  د را از آنجا عبور دادندوخ

از این که خدای نخواسته بر ایشان عذابی نازل  ,کنند و بیمناک و هراسان باشند

 .(1)شود، چون آن محل، محل نزول عذاب الهی بوده است

خداونرد متعرال از محرل عرذاب چگونره برا بریم و    ببینیم که پیامبر محبروب

دهد تا در حالت گریره از آنجرا و به یاران خود هم دستور میکند هراس گذر می

تا خدای نخواسته در آن محل با عرذابی روبررو نشروند. حرال اگرر در  ,گذر کنند

دهیم، جایی زلزلره شرود مرا آن را سریاحتگاه و محرل سریر و سرفر خرود قررار مری

 شود.که خیال گریه هم در دل ما پیدا نمی ,گریستن به جای خود

 در غزوۀ تبوک و اعلام قبولی توبۀ او رت کعبغیبت حض

                                           
 اسلام، خمیس. -(1)
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در غزوه تبوک علاوه بر افراد معذور بیش از هشتاد تن از منافقین بودند که در 

افزودن بر  نشین بودند.اً همین تعداد هم از اعراب بادیهو تقریب آن شرکت نکردند

جنگ که نه تنها خودشان در  اینها گروهی دیگر از مردم اطراف مدینه بودند

 گفتند:شدند و میشرکت نکردند، بلکه مانع دیگران نیز می

﴿    
     

     
 ﴾ (68: بۀالتو ).  

و)به مؤمنان( گفتند: در گرما )برای جهاد( بیرون نروید. بگو: گرمای آتش » 

  .«فهمیدیدتر و بیشتر است. اگر میخ، شدیددوز
ن در ایعلاوه بر اینها سه نفر از صحابه هم بدون عذر قوی و موجه نتوانستند 

« هلال بن امیه»، «کعب بن مالک»جنگ شرکت کنند، این سه تن عبارت بودند از 

وجود  . غیبت این سه نفر بر اثر حادثه و یا عذری نبود، بلکه با« بن ربیع ةمرار»و 

داستان خود را بطور  شادی و سرور و رفاه حال شرکت نکردند. حضرت کعب

 مفصل بیان کرده که هم اینک ذکر خواهد شد.

آماده و رسیده بود، او فکر کررد  ,های آنباغی داشت که میوه بن ربیع ةمرار

کنم، همرواره در رود و ضررر و زیران مریها از برین مریکه اگر من بروم تمام این

ام و اگر این بار شرکت نکنم اشکالی ندارد و از این جهت ها شرکت کردهگجن

شرکت نکرد. بعدها که مورد مؤاخذه قرار گرفت چون عامل شررکت نکرردن او، 

کره متفررق  آن باغ بود آن را صدقه کرد؛ خانواده و خویشاوندان هلال برن امیره

با استفاده از فرصرت برا آنهرا ن موقع یکجا گرد آمدند و او نیز یمبودند اتفاقاً در ه

هرا شررکت کررده برود، بعرد از تنبیره ملاقات کرد. او در حالی که در تمام جنرگ

ها مرانع از تصمیم گرفت که رابطه خود را برا همره قطرع کنرد، زیررا همرین رابطره

 شرکت وی در جنگ شده بود.

در احادیث به کثرت بیان شده و وی سرگذشت خرود  داستان حضرت کعب

 گوید:کند، او میطور مفصل بیان میرا به 
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من پیش از غزوۀ تبوک آن قدر مال و کالا نداشرتم کره هنگرام غرزوۀ تبروک 

داشتم، در آن موقع دو شتر داشتم و پیش از آن هیچگاه دو شتر نداشتم. عرادت و 

هرا اظهرار همیشه اینچنین بود که مسیر سفر خود را در جنرگ رویه رسول اکرم 

موقعیت دیگر مسریرها را تحقیرق و  ,به منظور حفظ اسرار نظامیکردند، بلکه نمی

که گرما شدید بود و مقصرد سرفر هرم دور و  ,کردند. ولی در این سفربررسی می

تا مردم بره طرور کامرل  :تعداد دشمنان بسیار، صریحاً مقصد سفر را اعلام فرمودند

شرد کره ثبرت  همراه  ای که چنان جمعیتی با آن حضرتونهآمادگی کنند. به گ

خواسرت پنهران شرود و شررکت نکنرد هرم نام آنها مشکل بود و اگر شخصری می

ها فرا رسیده بود و مرن هرم شد. با این همه، فصل برداشت محصول باغمعلوم نمی

رسرید موفرق بره ولی شرب کره فررا می ,کردمها برای سفر اعلام آمادگی میصبح

شد که کالا و اسرباب سرفر در میشدم. با وجود این در دل خیال پیدا حرکت نمی

روانه  کنم. در همین حال پیامبر اکرم اختیار دارم و هرگاه بخواهم قصد سفر می

شدند و مسلمانان نیز در رکاب ایشان روانه شدند و من موفق به همراهی برا ایشران 

نشدم. بازهم در همین خیال بودم که مشرکلی نیسرت، یکری دو روز بعرد بره آنهرا 

کرردم ترا اینکره از شرد و مرن امرروز و فرردا میت. روزها سر ری میخواهم پیوس

به آنجا مطلع شدم و کوشیدم که حرکت کنم و بروم ولری  رسیدن آن حضرت 

دیردم جرز کرردم میموفق نشدم، از سوی دیگرر وقتری در مدینرۀ منروره نگراه می

ایرن  کسانی که مارک و نشان نفاق بر آنان هست و یا افراد معذور کسی دیگر در

بره تبروک  شهر موجود نیست و همه به این جنگ رفته اند. وقتری رسرول اکررم 

شود؟ شخصری اظهرار داشرت: یرا رسیدند، پرسیدند: کعب کجاست که دیده نمی

رسول الله! مال و ثروت، او را از شرکت باز داشته است. حضرت معاذ در پاسخ به 

شناسریم او آدم را می آن شخلله گفت: تو در اشرتباه هسرتی، ترا جرایی کره مرا او

پس از چند روز که  .سکوت فرمودند و چیزی نگفتند خوبی است. آن حضرت 

خاطر را به سوی مدینه شنیدم، بسیار اندهگین و آزرده  خبر بازگشت رسول خدا

شدم و پیش خودم عذرهای مختلف و دروغینی ساختم که با یکی از آنها خشم و 

خرواهی و م و بعداً در فرصرتی دیگرر معرذرترا فرو نشان   ناراحتی آن حضرت

ام نیرز بره مشرورت درخواست عفو کرنم، و در ایرن براره برا افرراد دانرای خرانواده
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وارد مدینره شرده انرد، تصرمیم   پرداختم. ولی وقتی باخبر شدم که آن حضررت

 که جز راست سخنی دیگر نگویم، زیرا نجات در راستی است. ,گرفتم

کره نخسرت بره  ,در بازگشت از سفر چنین برود   عادت مبارک آن حضرت

خواندنرد، برا مرردم ملاقرات المسرجد می تحیرۀآمدند و دو رکعت نماز مسجد می

ایشرران تشررریف آوردنررد و منررافقین برره  ,کردنررد. چنانکرره بررر حسررب معمررولمی

کردنرد، آمدند و با بیان عذرهای دروغرین سروگند یراد میمی  رسول الله محضر

ظاهر حال آنان را  د که نتوانسته اند شرکت کنند. آن حضرت آوردنای میبهانه

پذیرفتند و باطن و حقیقت امر را به خدا س ردند، من هم به محضر ایشران حضرور 

در حررالی کرره آثررار نارضررایی در   یررافتم و عررر  سررلام کررردم، آن حضرررت

: شان نمایان بود تبسم فرمودند و از من روی برگرداندند. من عرر  کرردمسیمای

، به خدا سوگند که من نه منافق هسرتم و د! شما از من روی برگرداندییا رسول الله

نه در ایمان من تردیدی وجود دارد. فرمودند: نزدیک بیا، مرن نزدیرک رفرتم، آن 

فرمودند: چه چیزی ترو را از شررکت در جنرگ و همراهری برا مرا براز   حضرت

! یرا رسرول اللهر  کرردم: داشت؟ مگر شتر برای همین منظور نخریده برودی؟ عر

کره برا بیران ,داشتم مطمرئن هسرتم اگر در محضر شخصیتی غیر از شما حضور می

نشاندم؛ زیرا خداونرد بره مرن روش و سرلیقۀ عذرهای موجهی، خشم او را فرو می

کلام و سخن گفتن را خوب آموخته است، امرا در مرورد شرما چنانچره امرروز برا 

از ایرن بریم دارم کره خداونرد متعرال از مرن  ,دروغ شما را راضی و خشرنود کرنم

گیریرد، ولری امیردوارم کره ناخشنود شود، و چنانچه راست بگویم شما خشرم می

بزودی خداوند متعال خشم و ناخشنودی شما را دور سازد، لرذا تصرمیم دارم کره 

 راست بگویم.

آمراده و ,سوگند به خدا که هیچ عذری نداشتم و هیچ زمانی مانند اکنون فارغ

فرمودند: راست گفتی، فعلاً بلند شو برو تا خداوند قضیه تو    بودم، آن حضرتن

ام مررا سررزنش را حل کند. وقتی از آنجا بلند شدم بسریاری از افرراد قروم و قبیلره

ای، اگرر عرذری بیران کردند و گفتند: تو تا بره حرال هریچ گنراهی مرتکرب نشرده

کردی، استغفار ایشران یدرخواست عفو و بخشش م کردی و از آن حضرتمی

برایت کافی بود. از آنها پرسیدم: آیا غیر از من کسی دیگرر هرم هسرت کره برا او 
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همین رفتار شده باشد؟ آنها گفتند: آری، دو نفر دیگر هستند که ماننرد ترو سرخن 

شنیدند، یکی هلال بن امیه و دیگرری  گفته اند و همین جواب را از آن حضرت

کننردگان در جنرگ که دو نفر صالح که هردو از شرکت بن ربیع. من دیدم ةمرار

فرمانی مبنری برر منرع تکلرم و سرخن  بدر هستند نیز با من همراهند. آن حضرت 

 گفتن با ما سه نفر را صادر کردند تا کسی با ما صحبت نکند.

گیرد که ارتباط برا خشرم گیرنرده داشرته مسلم است کسی مورد خشم قرار می

شود که شایستۀ آن بوده و زمینۀ اصلاح و صرلاح یه واقع میباشد و کسی مورد تنب

در او موجود باشد، و کسی که لیاقت اصلاح و صلاح را نداشته باشد مرورد تنبیره 

، مرردم برا مرا تررک   گوید: بر اثر فرمان آن حضررتمی شود. کعبواقع نمی

مین با وجود کلام کردند و از ما جدا شدند. در این زمان عرصه بر ما تنگ شد و ز

رسرید، تمرام مرردم بیگانره معلروم وسعت خود بسیار تنگ و محردود بره نظررم می

شدند، بیش از هرچیز در این اندیشه برودم کره اگرر در همرین حرال بمیررم آن می

 نماز جنازه بر من نخواهد خواند. و یا خدای نخواسته اگر آن حضرت حضرت

گویرد و کسری هرم بعرد از نمی وفات کنند، هیچ کس تا حین حیاتم با من سرخن

عمرل  خواند، زیرا احدی خلاف دستور آن حضررتنماز جنازۀ مرا نمی ,مرگ

کند. خلاصه، پنجاه روز را در همین حال سر ری کرردیم، دو رفریقم از همران نمی

تر بودم، بیررون از خانره نشین شدند. من از آنها قویهای خود گوشهآغاز در خانه

کرردم، ولری رفتم، در نماز جماعت شررکت میه بازار میکردم. برفت و آمد می

شردم و حاضرر می  کررد. در مجلرس آن حضررتهیچ کس با من صرحبت نمی

های مبارک ایشران بررای کردم تا ببینم که آیا لبکردم و بسیار دقت میسلام می

کنند یا خیر؟ بعد از تمام شردن نمراز جماعرت دادن به سلام من حرکت میجواب

شردم و برا زیرر چشرمی نگراه ایستادم و مشغول نمراز میمی آن حضرتنزدیک 

کنند و چرون بره سروی ایشران به سوی من نگاه می کردم که آیا آن حضرتمی

 گرداندند.شدم از من روی بر میمتوجه می

رفت و مسلمانان به ما قطع کلام کررده خلاصه، وضعیت با همین حال پیش می

ر دشروار شرد. ابوقتراده پسرر عمروی مرن برود و ارتبراط بودند، این امر بر من بسریا

نزدیکی با وی داشتم، روزی بر دیوار او بالا رفتم و سلام کرردم. او بره سرلام مرن 
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جواب نداد، او را سوگند دادم و پرسریدم: آیرا ترو را معلروم نیسرت کره مرن الله و 

یدم: رسول او را دوست دارم؟! به این سخن هم جرواب نرداد، دوبراره از وی پرسر

بازهم خاموش شد، بار سوم سوگند داده و پرسریدم. وی گفرت: خردا و رسرولش 

 انم جاری شد و از آنجا بازگشتم.ند، با شنیدن این سخن اشک از چشمدانمی

در همین روزها یک بار به بازار مدینه رفته بودم که ناگهان صدای یک قبطری 

گفرت: آدرس نیدم که میرا که نصرانی بود و از شام به قصد تجارت آمده بود ش

کعب بن مالک را به من بدهید، مردم به سوی من اشاره کردند و گفتند: او کعرب 

ای از شاه غسان که کافر بود بره مرن تحویرل بن مالک است. او نزد من آمد و نامه

داد، در آن نامه چنین نوشته شده بود: ما باخبر شدیم که آقای ترو برر ترو ظلرم روا 

د تو را مظلوم قرار ندهد و از بین نبرد، نزد ما بیا ما تو را یراری داشته است، خداون

خررواهیم کرررد، )قررانون و برنامرره دنیررا چنررین اسررت کرره چنانچرره بزرگرران بخواهنررد 

کوشند کنند و میکوچکترها را تنبیه کنند افراد مغر  کوچکترها را تحریک می

گویرد: می کعرب تا آنان را نسبت به بزرگان هرچه بیشتر بدبین کننرد(. حضررت

گفتم. بدین جهت که وضعم به جرایی  «إنا لله و إنا إلیه راجعون »نامه را خواندم و

هایی به کار مری برنرد ترا مررا از کنند و حیلهرسیده که کافران نیز در من طمع می

اسلام دور کنند، و این خود یک آزمایش و مصیبتی دیگر بود. بلادرنرگ نامره را 

یرا رفتره و عرر  کرردم:  ختم، آنگاه به محضر رسول اکررم بردم و در تنور اندا

! بر اثر قطع رابطۀ شما حالم طوری شده که کافران هم در من طمع کرده رسول الله

 اند )و قصد فریب مرا دارند(.

چهررل روز را در همررین حررال سرر ری کررردیم، پررس از چهررل روز قاصررد آن 

از همسرت نیز جدا شو. مرن  که ,نزد من آمد و پیام ایشان را ابلاغ کرد حضرت

پرسیدم: آیا طلاقش بدهم؟ گفت: خیر، بلکه از او دوری گزین و قطع رابطه کرن. 

نیز همین پیام توسط همان قاصد ابلاغ شرد. مرن بره همسررم  ,به دو رفیق دیگر من

گفتم: تو فعلاً به خانه پدرت برو تا خداوند این امر را فیصله دهد. همسر هلال برن 

حاضر شد و عر  کررد: هرلال فرردی سرالخورده و  آن حضرت امیه به محضر

ضعیف است، کسی جز من نیست کره بره او خردمت کنرد و چنانچره کسری او را 

 رود. اگر اجازه دهید تا در خدمت او باشم، آن حضرتخدمت نکند، از بین می



   

 

  

 

 

 ﴾57﴿  خوف و خشیت از الله تعالی

یا رسول فرمودند: اشکالی ندارد ولی حق همبسترشدن را ندارید، او اظهار داشت: 

! از روزی که این حادثه روی داده است هیچ تمایل و کششی به این امر نردارد للها

 و این مدت را تا به امروز با گریه س ری کرده است.

گوید: به من گفته شد که تو هم اگر مانند هرلال درخواسرت کنری می کعب

تا همسرت در خدمت تو باشد شاید برا ایرن درخواسرت موافقرت شرود. گفرتم: او 

دی سالخوره است اما من جوان هستم و معلوم نیست کره موافقرت بکننرد یرا پیرمر

کنم چنین چیزی را مطرح کنم، خلاصره ده روز دیگرر برا خیر. لذا من جرأت نمی

همین وضع س ری شد و در این مدت ده روز با خانواده خود هم ارتباطی نداشتم، 

 .(1)پنجاه روز تمام گذشت

پشت بام خانۀ خود خواندم، در حالی که بسریار نماز صبح پنجاهمین روز را بر 

اندوهگین و غمگین نشسته بودم. زمین بر من تنگ و زندگی برایم تلخ شرده برود 

که ناگهان از قلۀ کوه سلع شخصی با صدای بلند ندا سر داد: مالک! تو را مرژده و 

ادم و نوید باد، با شنیدن این سخن به سجده افتادم و از فرط خوشحالی به گریه افتر

 اشک شوق ریختم و فهمیدم که از بوتۀ آزمایش به درآمدم.

بعد از نماز صبح، عفو و بخشودگی ما را اعرلام کررده بودنرد، و  پیامبر اکرم 

که با  ,شخصی بلادرنگ بر بالای کوه رفته با صدای بلند این مطلب را اعلام کرد

لی کره سروار شنیدن صدای او متوجه قضیه شدم. پس از آن شخصی دیگر در حرا

بر اسب بود با شتاب نزد من آمد و به من مژده داد، من هم لباسی که بر تن داشرتم 

بعنوان جایزه و شیرینی به او دادم و به خدا سوگند در آن موقع جز همران دو تکره 

. آنگاه از کسی لباسی گرفته پوشیدم و به محضرر آن (2)دیگر لباسی نداشتم ,لباس

مردم برای تبریرک و اعرلام خبرر نرزد دو رفریقم  یننحاضر شدم. همچ  حضرت

 رسریدم آنهرایی کره در محضرر آن حضررت رفته بودند، وقتی به مسرجدالنبی

بودند برای تبریک و اعلام شادباش به سوی من دویدند و اولین کسی کره آمرد و 

                                           
غیر بالغی گفته باشد، چون صحابه  ممکن است همسرش گفته باشد و یا شخلله منافق و یا -(1)

 کردند چنین چیزی بگویند.جرأت نمی

ای تلقی گرچه مال و ثروت داشت، ولی داشتن لباس زاید در زندگی آن زمان چیز بیهوده -(2)

 شد.می
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تبریک گفت، ابوطلحه بود که آمد و مصافحه کرد و این کرار او بره عنروان یرک 

رفته و عر   همیشگی برایم باقی ماند. من به محضر آن حضرت خاطرۀ شیرین 

سلام کردم، دیدم که چهرۀ ایشان درخشان است و آثار خوشی بر سیمای مبارک 

تابید، عر  هنگام شادی مانند ماه می   هویدا و نمایان است. چهرۀ آن حضرت

خرود در راه خردا ! توبه را با صدقه کردن تمام اموال و دارایری یا رسول اللهکردم: 

کنم، )چون همین مال و ثروت مانع از شرکت در جهاد شرده برود( آن تکمیل می

شروی، لررذا فرمودنرد: در ایرن صرورت بررا تنگری و مشرکل مواجره می  حضررت

مقداری از آن را برای تأمین و نیازهای خود نگه دار. عر  کردم: بهتر است کره 

را صردقه کرنم. سررانجام، راسرتی و سهم خیبر را برای خرود بگرذارم و باقیمانرده 

 صداقت مرا نجات داد و من با خود عهد کردم که همیشه راست بگویم.

ای از خروف و نمونه ر این است اطاعت و تدیّن صحابه کرام رضوان الله علیهم

کردنرد، ولری از شررکت نکرردن یرک برار خدا، آنها همیشه در جهاد شرکت می

چون و چرای خود در مقابرل گرفتند و با تسلیم بیاینگونه مورد عتاب و تنبیه قرار 

ترین نمونه اطاعت و بندگی خود را در این جهان دستورهای الله و رسول او کامل

به نمایش گذاشتند. قطع رابطۀ پنجاه روز را برا گریره و زاری بره پیشرگاه خداونرد 

تطمیرع تحمل کردند و مال و ثروتی را که باعث این امر شده بود صدقه کردنرد و 

تر کررد، و تر و پشریمانهای کفار به جای جذب آنها، آنان را مصرممو حیله بازی

فهمیدند که این امر هم بر اثر تذکر و تنبیه الله و رسرول او پریش آمرده و احسراس 

ترا  ,کننردایم که کافران هم ما را تطمیع میکردند که در دین بقدری ضعیف شده

دانیم، احکام و دستورهای الله و ود را مسلمان میما را از دین خارج کنند. ما هم خ

رسول او فرا راه ما قرار دارند. بزرگترین فرمان الهی یعنری بجراآوردن نمراز را در 

نظر بگیریم که بعد از ایمان هیچ عملی برابر با آن نیست، چقدر هستند که برر ایرن 

کنند، بعد از یکنند چگونه عمل مکنند و آنهایی که عمل میفرمان الهی عمل می

 کنیم.آن، زکات، حج و دیگر اعمال را در نظر بگیریم که چگونه بر آنها عمل می

 بر خندۀ صحابه و یادآوری مرگ تذکر آن حضرت
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بررای نمراز آمدنرد، گروهری را دیدنرد کره آشرکارا  یک برار رسرول اکررم 

 هرای آنران ظراهر و هویرد اسرت. آن حضررتخندند و برر اثرر خنرده دنردانمی

بینم نخواهید داشرت. رمودند: اگر مرگ را بسیار یاد کنید آن حالی را که من میف

گذرد مگر این کره در آن روز لذا مرگ را بسیار یاد کنید، هیچ روزی بر قبر نمی

دهد: من خانه غربت هستم، من خانۀ تنهایی هستم، من خانه خراکی هسرتم، ندا می

شرود، قبرر خطراب قبر گذاشته می ها هستم. هرگاه شخلله مؤمنی درمن خانۀ کرم

گوید: آمدنت مبرارک! خروش آمردی! از تمرام کسرانی کره روی زمرین به او می

ای بهترین برخورد مررا نسربت هستند تو نزد من محبوبتری، امروز که نزد من آمده

شود و های نظر وی وسیع و فراخ میبرایش تا منت خواهی دید. س س قبر ,به خود

شررود کرره از آن نسرریم بهشررت و بوهررای برررایش گشرراده میای از بهشررت دروازه

 رسد.عطرآگین به او می

گویرد: شود، قبر خطراب بره او میدر قبر گذاشته می ,و هرگاه شخلله بدعمل

آمدنت نامبارک، بد آمدی. از تمام کسانی که روی زمین هستند منفورترین آنهرا 

را با خود خواهی دیرد. ای برخورد منزد من تو هستی، امروز که به من س رده شده

رونرد و هفتراد در هم فرو مری ,های پهلوی او فشارد که دندهس س او را چنان می

ها چنان زهر و سم خطرنراکی دارنرد کره اگرر شود، آن اژداژدها بر وی مسلط می

روید و تا وی زمین نمییکی از آنها بر زمین بدمد بر اثر آن هیچ گیاه و علفی بر ر

فرمودنرد: قبرر یرا براغی از  گزند. پس از آن، پیرامبر اکررم ا میها او رقیامت اژد

 .(1)بهشت است و یا خندقی از آتش دوزخ

خوف و خشیت الهی امری بسیار مهم و ضرروری اسرت، روی همرین اسراس، 

اغلب در فکر و اندیشۀ عمیقی قرار داشتند، و یراد و ترذکرۀ مررگ  رسول اکرم 

ایرن نسرخه را  به همرین جهرت آن حضررت برای این امر مفید و سودمند است؛ 

 تجویز کردند. بنابراین، گاهی یاد و ذکر مرگ بسیار لازم و ضروری خواهد بود.

 از نفاق بیم و هراس حضرت حنظله

                                           

 .ةمشکو -(1)
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بررودم، آن  گویرد: یرک بررار در محضرر رسرول اکررم می حضررت حنظلره 

ری شد و ها جاها از آن نرم و اشک از چشمای فرمودند که دلموعظه  حضرت

 باطن و حقیقت ما برای ما روشن و ظاهر گشت.

برخاسته به خانه آمدم و با اهل و عیال مشغول صحبت  از مجلس آن حضرت

شدم. از این هنگام، ترذکرۀ دنیرا بره میران آمرد و برا زن و فرزنرد سرخنان مرزاح و 

 آور به میان آمد که در نتیجه، آن وضع و حالی که در محضر آن حضررتخنده

ام، چون در محضر تم از بین رفت. ناگهان این خیال در دلم آمد که منافق شدهداش

آن حال را داشتم و وقتی به خانه آمدم حالم دگرگون شد. برر ایرن  آن حضرت

حال خود تأسف خوردم و رنجیده و افسرده شدم و از خانره برا ایرن جملره بیررون 

بروبکر صردیق داشرت ای. از روبررو، حضررت اآمدم که: حنظلره ترو منرافق شرده

آمد. خطاب به او عر  کردم: حنظله منرافق شرده. برا شرنیدن ایرن جملره وی می

گرویی، هرگرز چنرین نیسرت. اظهار داشت: سبحان الله! این چه حرفی است که می

هستیم و  من جریان امر را برایش بیان کردم که هرگاه ما در محضر رسول اکرم 

گیریم که گویا آن کنند، در حالی قرار مییایشان تذکره دوزخ و بهشت را بیان م

شویم و به خانره در مقابل ما قرار دارند. ولی چون از محضر ایشان مرخلله می ,دو

م، آن وضرع و حرال یگیرآییم و در دام مال و منال دنیا قرار مینزد اهل و عیال می

یم، فرمود: ما هم در همین حال هسرت کنیم. حضرت ابوبکر صدیق را فراموش می

! من یا رسول اللهعر  کرد:  رفتند و حنظله  آنگاه هردو به محضر آن حضرت

فرمودند: این چه سخنی است؟ حنظلره عرر  کررد:   ام. آن حضرتمنافق شده

فرمایید، هنگامی که در محضر شما هستیم و شما وصف دوزخ و بهشت را بیان می

مقابرل مرا هسرتند. ولری بره  در ,شود کره گویرا آن دوچنان حالی بر ما مستولی می

رویم و همنشین زن و فرزنردان محض این که از محضر شما برخاسته و به خانه می

فرمودنرد: سروگند بره آن   کنیم. آن حضررتشویم، آن حال را فراموش مریمی

برود ذات مقدسی که جان من در قبضۀ اوست! اگر همواره حال شرما اینچنرین می
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کردند، ها با شما مصافحه مین بر بسترها و در راهکه در محضر من هستید، فرشتگا

 .(1)لکن ای حنظله! مسأله این است که گاهی چنین است و گاهی چنان

یعنی انسان دارای نیازهای بشری و فطری است که برآوردن آنها هم ضرروری 

هرا است. خوردن، نوشیدن، خبرگیری، از اهل و عیال و ادای حقوق آنها همه ایرن

شود نه همیشه در یرک هستند؛ لذا آدمی گاهی با چنین حالی مواجه میامور لازم 

های ماند و نره چنرین چیرزی را بایرد آرزو کررد. ایرن امرر از خصوصریتحال می

فرشتگان است که دیگر کار و مشغولیتی ندارند، نه در فکر برآوردن نیازهای اهل 

نیراز ن از ایرن امرور بیو عیال و نه دارای دیگر نیازهای دنیوی هستند، و انسان چو

تواند همواره در یک حال قرار گیرد. این امر جای تردبّر و اندیشره نیست، لذا نمی

چقردر در فکرر دیرن و تقروای  ر اجمعین است که صحابۀ کرام رضوان الله علیهم

شردند کره خود بودند که بر اندک تغییر حالی آن چنان انردوهگین و بیمنراک می

 گیرند، عشق است و هزار بدگمانی!ر میشاید در صف منافقان قرا

آدمی به هرکس که عشق و محبت داشته باشد، هزاران تصور و پندار در مورد 

کند. فرزند را در نظر بگیریم که اگر برا وی محبرت داشرته آن در دلش خطور می

گیرریم، و اگرر معلروم شرود در باشیم و او به سفر رود چقدر در اضطراب قرار می

و یا دیگر بیماری خطرناک و  ,ی که او سفر کرده است بیماری و باشهر و سرزمین

 شویم.قرار میتاب و بییا مشکلی دیگر وجود دارد، در فکر و اندیشۀ او بی

 های مختلفی از خوف و خشیت اللهداستان

الهی، احادیرث رسرول  تهایی که در پرتو آیااحاطه و گردآوری تمام داستان

در بارۀ خوف و خشیت الهی بیان شده اند، دشروار اسرت و وقایع بزرگان  اکرم 

ولی مختصراً اینقدر باید دانست که نردبان رسیدن به هرر کمرال دینری، خروف الله 

 فرمودند: اساس و ریشۀ حکمت خوف الله است. تعالی است؛ پیامبر اکرم 

کرد، به طروری کره از کثررت گریره بسیار گریه می بحضرت عبدالله بن عمر

آسیب زیادی دیده بودند. یک بار خطاب به شخصری فرمرود: آیرا برر  چشمهایش

                                           
 صحیح مسلم. -(1)
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کنرد! کنی؟ از خوف و بیم خداوند آفتراب نیرز گریره میهای من تعجب میگریه

 کند.یک بار دیگر فرمود: از بیم الله ماه نیز گریه می

بر یکی از جوانان صحابه که مشغول تلاوت قرآنکریم  یک بار رسول اکرم 

 ﴿ند؛ وقتی به این آیه رسید: بود، گذر کرد

   
  

﴾. :در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون گل  »(. 22)الرحمن

مو بر بدنش راست شد و بسیار گریه کرد   .«سرخ، و روغن و مس مذاب گلگون گردد

ود )یعنی روز قیامت( من چه حالی خواهم و گفت: روزی که آسمان شکافته ش

فرمودند: بر اثر این گریۀ تو فرشتگان نیز گریه  داشت. وای بر من! آن حضرت

کردند. یکی از انصار نماز تهجد خواند و س س بسیار گریه کرد و اظهار داشت: 

فرمودند: تو فرشتگان  آورم، آن حضرتاه الله فریاد برمیاز آتش دوزخ به بارگ

کرد، وقتی بسیار گریه می ادار به گریه کردی. حضرت عبدالله بن رواحهرا و

کند او هم شروع به گریه کرد. از همسرش که آنقدر گریه می ,همسرش دید

کنی؟ وی در پاسخ گفت: از همان چیزی که تو پرسید که تو برای چه گریه می

داشت: من از این اظهار   کنم. عبدالله بن رواحهکنی من نیز گریه میگریه می

باید از سر پل صراط گذر کنم، معلوم نیست که دانم روزی کنم که میگریه می

 .(1)نجات بیابم و یا در دوزخ بمانم

خواند، وقتی به این آیه رسید: در مسجدی نماز می :بن اوفی ةزرار

﴿    

﴾  :فوراً بر زمین  . «شود هنگامی که درصوردمیده می»(.  5)المدثر

اش را حمل کرده به خانه افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، مردم جنازه

خواند، وقتی به این آیه رسید: نماز می :بردند. یک بار حضرت خلید

﴿   

﴾  :چند بار این آیه را تکرار کرد،   (.42)العنکبوت

                                           
 قیام اللیل. -(1)
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خوانی؟ بر اثر تکرار این بلند شد که چقدر این آیه را میپس از لحظاتی صدایی 

آیه چهار جن تا به حال وفات کرده اند. در باره یکی دیگر از بزرگان منقول است 

 ﴿کرد چند لحظه وقتی به این آیه رسید: که قرآن را تلاوت می

    
    
   

     
  ﴾  :یو نس(

سوی یابد چه پیش فرستاده است؛و بهآنجاست که هر شخصی درمی» (.21

شوند و شریکانی که پروردگار، مولا و کارساز راستین خویش بازگردانیده می

یاد فر«. گردندهشان ناپدید میبه دروغ شریک پروردگار قرار داده بودند، از نگا

های بسیاری از این قبیل نقل یغی برآورد و جان به جان آفرین س رد، داستانو چ

فرماید: خوف و یکی از بزرگان و اولیا است، ایشان می/شده است. حضرت فضیل

 کند.خشیت الله، آدمی را به هرکار خیری رهبری می

ید: هرگاه خوف و خشیت الله گوشناسیم، وی میرا همگی می /حضرت شبلی

بر من مسلط شده، دروازۀ حکمت و عبرت بر من چنان گشوده شده که قبل از آن 

ام دو فرماید: برر بنردهگشوده نشده بود. در حدیث وارد شده که خداوند متعال می

کنم. اگرر در دنیرا از مرن غافرل باشرد و بریم و هراسری خوف و دو بریم وارد نمری

دهم و اگر در دنیا از من بریم ترسانم و بیم میز قیامت او را مینداشته باشد، در رو

 دهم.و هراس داشته باشد، در قیامت او را از بیم و هراس امان می

ترسرد و هررکس فرمودند: هرکس از الله بترسد، هرچیز از او می پیامبر اکرم 

انسان بیچاره به گوید: اگر می :ترسد. یحیی بن معاذاز غیر الله بترسد، از هرچیز می

رود. ترسد، از دوزخ بترسد؛ مستقیماً به بهشت میقدری که از فقر و تنگدستی می

شود و گوید: هر دلی که از خوف خدا خالی باشد، ضایع میمی :ابوسلیمان دارانی

فرمودند: هر چشمی که از خوف خردا اشرکی از آن  پیامبر اکرم  .روداز بین می

ه سر مگس هم باشد و بر چهرره بیفترد، خداونرد آترش جاری شود گرچه به انداز

 گرداند.دوزخ را بر آن چهره حرام می
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در حدیثی دیگر فرمودند: هرگاه دل یک مسلمان از خوف و بریم خداونرد بره 

ریزند. در حردیثی ریزند؛ همچنان که برگ درختان میلرزه درآید، گناهان او می

نرد ورودش بره آترش دوزخ محرال فرماید: هرکس از خوف الله گریه کدیگر می

 است، همچنان که برگشت شیر به پستان غیر ممکن و محال است.

پرسریدند: راه نجرات چیسرت؟ آن  از پیرامبر اکررم  حضرت عقبه برن عرامر

فرمودند: زبان خود را کنترل کن، و در خانه بنشین و برر گناهران خرود  حضرت

 گریه کن.

رسید که آیا در امت شرما کسری پ از آن حضرت  لیک بار حضرت عایشه 

فرمودنرد:   هست که بدون حساب و کتاب بره بهشرت وارد شرود؟ آن حضررت

آری، هرکس گناهان خود را به خاطر بیاورد و بر آنها گریه کند. یک برار دیگرر 

تر نیسرت، یکری آن قطرره ای نزد الله تعالی از دو قطره محبوبفرمودند: هیچ قطره

شود و دیگر آن قطره خرونی کره در راه الله ریختره  اشکی که از ترس خدا جاری

 شود.

ر زیرر سرایه فرمایند: در روز قیامت هفت گروه هستند که ددر جایی دیگر می

ند. از جمله یکی آن گروهی است که در خلوت و تنهایی گیرعرش الهی قرار می

 الله را یاد کند و بر اثر آن اشک از چشمهایش جاری شود.

گیررد گریره کنرد و گویرد: هررکس را گریره میمی ق حضرت ابوبکر صدی

کنندگان درآورد. هنگامی کره گیرد خود را به صورت گریههرکس را گریه نمی

مالیرد و هایش را برر ریرش و صرورتش میکرد، اشکگریه می :محمد بن منکدر

گفت: این روایت به من رسیده که آتش دوزخ به جرایی کره اشرک برر آنجرا می

دچار بیماری و عارضۀ چشرم شرد، طبیرب بره او  /رسد. ثابت بنانییریخته شده نم

کنری، آنگراه عارضرۀ چشرمهایت خروب گفت: بایرد وعرده کنری کره گریره نمی

شود. وی اظهار داشت: آن چشمی که گریه نکند هیچ خروبی و حسرنی در آن می

 نیست.

از  شرود.گوید: گریه بر اثر هفت چیز بر آدمی مسرتولی میمی :یزید بن میسره

شادی، از دیوانگی، از درد، از ترس، از مشاهدۀ چیزی، از مستی و از خوف خردا 

ای اسرت کره یرک قطررۀ آن نیرز دریرایی از آترش را خراموش و این همان گریره
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گوید: سوگند به آن ذات مقدسری کره جرانم در اختیرار می کند. کعب احبارمی

جراری شروند، بهترر از ها بر رخسارم اوست! اگر از خوف خدا گریه کنم و اشک

هرا این است که به اندازه یک کوه طلا در راه خردا صردقه کرنم. افرزودن برر ایرن

هزاران سخنان دیگر بیان شده مبنی برر ایرن کره گریسرتن از خروف و تررس الله و 

یادآوری گناهان، کیمیای بسیار مفید و سودمندی اسرت. ولری ایرن امرر هرم بایرد 

به فضل و رحمت الهی نقلله و خللی پیش نیاید،  مدنظر باشد که در امیدوار بودن

 قطعاً رحمت الله تعالی بر هرچیز وسیع است.

فرماید: اگر در روز قیامت چنین اعلام شود کره جرز می حضرت عمر فاروق 

یک نفر تمام افراد را به دوزخ ببرید، از رحمت الهی تعالی امید دارم که آن یرک 

یک نفرر، تمرام افرراد دیگرر را وارد بهشرت  نفر من باشم و اگر اعلام شود که جز

کنید از اعمال خود این بیم و هراس را دارم که آن یک نفر من هستم. لرذا هرردو 

جنبۀ امر را بطور مستقل باید مد نظر داشت. علی الخصوص، هنگام مرگ بیشتر به 

 فرمودنرد: در حرالی بمیریرد کره بره الله تعرالی جنبۀ امید توجه شود. پیامبر اکرم 

نزدیرک مررگ قررار  /حسن ظن داشته باشید، هنگامی کره امرام احمرد برن حنبرل

گرفررت، فرزنررد خررود را احضررار کرررد و گفررت: احررادیثی را برررایم بخرروان کرره از 

 تر شود.شان امید من به رحمت الله تعالی بیشتر و قویشنیدن



 

 

 

 

 بخش سوم
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 زهد و فقر اصحاب کرام

و وقایعی مؤید این  ، عمل رسول اکرم  شو فقر اصحاب کرامزهد  ۀدر زمین

بوده است. در این   پسند آن حضرت واقعیت است که فقر و زهد، مورد علاقه و

مورد، مطالب فراوانی در کتب احادیث بیان شرده اسرت کره گرردآوری آنهرا بره 

فقر و تهیدسرتی تحفرۀ »فرموده اند:  مشکل است، آن حضرت صورت نمونه هم 

 .(1)«مؤمن است

 های طلااز پذیرفتن کوه خودداری رسول اکرم 

هرای خرواهی کروهفرمایند: پروردگار به من گفت: اگرر میمی  آن حضرت

دهم که یرک مکه  را برای تو به طلا تبدیل کنم، عر  کردم: بار الها! ترجیح می

سیر باشم  روز گرسنه باشم و به سوی تو رجوع کنم و تو را یاد نمایم، و یک روز

و گرامی  عالی جناب های آن. این از ویژگی(2)تا تو را س اس گویم و ستایش کنم

کنیم کره از امرت او هسرتیم، دانیم و افتخرار مریاست که مرا خرود را پیررو او مری

 شخصیتی که هر سخن و عمل او برای ما قابل اطاعت و پیروی است.

 و تذکر ایشان به حضرت عمر دارایی آن حضرت

به منظور تنبیه همسران خود سوگند یراد کردنرد کره ترا  بار پیامبر اکرم  یک

ای جداگانه به سر بردند. لذا میران یک ماه نزد آنان نروند، در این مدت در حجره

تمام همسران خود را طلاق داده اند. حضررت  مسلمانان شایع شد که پیامبر اکرم

را شنیدند با شتاب به مسجد آمدند در خانه خود بودند و زمانی که این خبر  عمر

و دیدند که مردم به صورت پراکنرده نشسرته انرد و بره خراطر رنرج و نراراحتی آن 

هرای خرود گریره نیرز در حجره  کنند، همسران آن حضرتگریه می حضرت 

رفت و دید که او هم گریره  لبه خانۀ دختر خود حفصه کردند. حضرت عمرمی

کنی؟ مگر من همیشه : اکنون برای چه گریه میکند، پس خطاب به وی گفتمی

از تو ناخشنود نشرود؟ سر س   دادم که مواظب باش آن حضرتبه تو تذکر نمی

                                           
 اند. )مصحح(م نمودهشیخ آلبانی و بعضی علمای دیگر بر ضعیف بودن این حدیث حک -1

 ترمذی. -(2)
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به مسجد باز گشت و ایرن برار نیرز گروهری را در کنرار منبرر مشرغول گریره دیرد، 

ای آنجا نشست، ولی از شدت غم و اندوه نتوانست بیشتر بنشیند و بره جرایی لحظه

تشریف داشتند رفت و به وسیلۀ غلام ایشان رباح اجازۀ شرفیابی   خدا که رسول

رسرید و عرر  کررد: عمرر درخواسرت   خواست. رباح به حضور آن حضررت

سرکوت کردنرد، ربراح آمرد و بره  شرفیابی به محضر شرما را دارد. آن حضررت

  که مرن درخواسرت اجرازه کرردم ولری آن حضررت ,اطلاع داد حضرت عمر

دوباره به مسجد آمدند و در کنار منبر نشسرتند، امرا  دند. حضرت عمرپاسخی ندا

بازهم مضطرب شد و دوباره نزد رباح رفت و درخواست شررفیابی بره محضرر آن 

ایررن بررار هررم سررکوت کردنررد. بررار سرروم نیررز    کرررد و آن حضرررت حضرررت

کوت کردند، بار سوم وقتری این بار نیز س  درخواست اجازه کرد و آن حضرت

است از آنجا برگردد، رباح او را صدا کرد و اطلاع داد که اجازه شرفیابی داده خو

 شد.

برر   شرفیاب شرد و دیرد کره آن حضررت به حضور پیامبر  حضرت عمر 

حصیری دراز کشیده و اثر آن بر بدن اطهر نقش بسته اسرت، و متکرای ایشران نیرز 

گویرد: می رت عمرتکه چرمی است که با مقداری لیف خرما پر شده است. حض

فرمودند: « آیا شما همسران خود را طلاق داده اید؟»نخست سلام کردم و پرسیدم: 

ها بر زنان خرود غالرب یا رسول الله! ما قریشی»خیر. آنگاه با اطمینان عر  کردم: 

بودیم تا این که به مدینه آمدیم. در مدینه زنان انصار بر مرردان خرود غالرب شرده 

ما زنان انصار را دیدند تحرت ترأثیر آنهرا قررار گرفتنرد. آنگراه  اند، وقتی همسران

 سخنان دیگری از این قبیل بر زنان آوردم و دیدم که بر چهرۀ انور آن حضررت

آثار تبسم نمایان شد. داخل حجره به این سو و آن سرو نظرر کرردم، تمرام وسرایل 

گوشه خانره  خانه عبارت بود از سه تکه چرم رنگ نشده و مقدار کمی جو که در

ام گریره ,ها چیز دیگری ندیدم، با مشاهده ایرن وضرع وحرالریخته بود، و جز این

یرا کنی؟ عرر  کرردم: فرمودند: چرا گریه می   گرفت و گریستم. آن حضرت

های حصریر را برر بردن مبرارک شرما ! چرا گریه نکنم، وقتی اثر و نشرانهرسول الله

بینم. آنگراه عرر  همرین اسرت کره مریهای شرما کنم و تمام داراییمشاهده می

ها و ! دعا کنید که امت شما در رفاه و وسعت باشند، این رومییا رسول اللهکردم: 
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آورنرد، در رفراه و دین هستند و عبادت خدا را بجا نمیها با وجودی که بیایرانی

ها و نهرهرا برند. قیصر و کسری در کاخهایی که در میان باغوسعت حال به سر می

کنند و شما که رسول الله و بندۀ برگزیده او هستید در چنین رار دارند زندگی میق

در حالی که تکیه زده بودند برا شرنیدن ایرن   برید. آن حضرتوضعی به سر می

عمر! آیرا هنروز در شرک و تردیرد بره سرر  ای جملات راست نشستند و فرمودند:

دنیرا بره مراترب بهترر اسرت، بری. بشنو! رفاه و وسعت آخرت از رفاه و وسعت می

کفار در همین دنیا در عیش و رفاه قرار دارنرد، و مرا در آخررت در عریش و رفراه 

! بررای مرن طلرب یرا رسرول اللهعرر  کررد:  قرار خواهیم داشت. حضرت عمر

 .(1)مغفرت کنید که مرتکب اشتباه شدم

این است حال و وضع سید هردو جهران و طررز عمرل محبروب الله تعرالی کره 

نشسرتند و یرا بدون ایرن کره چیرزی روی آن پهرن باشرد می ,ستقیماً روی حصیرم

هرا و خوابیدند و اثر حصیر بر بدن مبارک ایشان نقرش بسرته برود. تمرام داراییمی

آن چنران  موجودی خانه هم معلوم است، و در مقابل درخواست حضررت عمرر 

 .شوداز گفتار خود پشیمان می دهند که حضرت عمرتذکری می

از چره   پرسید: در خانه شرما بسرتر آن حضررت لشخصی از حضرت عایشه

چیزی بود؟ وی اظهار داشرت: چرمری کره در آن مقرداری لیرف خرمرا قررار داده 

نیز همین سؤال را کرد، او هم گفت که یرک  لشخصی از حضرت حفصهبودیم. 

قررار  کرردیم، و زیرانرداز آن حضررتمی زیرانداز زبر و زمختی که آن را دولا

ترر دادیم. یک شب تصمیم گرفتم که آن را چهار لایه کنم و بیندازم شاید نرممی

فرمودنرد: شرب چره چیرزی    شود. چنین نیز کردم، صبح کره شرد آن حضررت

البتره آن را چهرار لایره کرردم.  ,زیرانداز ما بود. عر  کررد همران زیرانرداز برود

شود که شب بررای باعث میفرمودند: همانطور که اول بود درست کن، نرمی آن 

. حالا ما هم به بستر و بالین نرم خود توجره کنریم و ببینریم (2)نماز تهجد بیدار نشوم

                                           
 فتح الباری. -(1)

 شمائل ترمذی. -(2)
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که چقدر خداوند متعال ما را در رفاه و آسایش قرار داده و با وجود این بره جرای 

 گشاییم.های الله تعالی همه وقت لب به گلایه میشکر و س اسگزاری از نعمت

 در حال گرسنگی یرهحضرت ابوهر

با تکه پارچۀ کتانی بینی خود را پاک کرد و اظهار  یک بار حضرت ابوهریره

حال آن که آن زمان را  ،کندابوهریره امروز با پارچه کتانی بینی پاک می»داشت: 

بیهروش افتراده برود و مرردم بره  نیز به یاد دارد که بین منبر و حجرۀ رسول اکرم 

فشردند. دادند و میای است پاهای خود را بر گردنش قرار میگمان این که دیوانه

در حالی که دیوانه نبود، بلکه از شدت گرسنگی بیهوش افتاده برود و مرردم فکرر 

گویند در آن زمان، یکی از . می«کردند شاید به بیماری جنون مبتلا شده استمی

ر گرردن مجنرون همین بود کره پاهرای خرود را بر ,انواع درمان برای بیماری جنون

 فشردند.گذاشتند و میمی

، فردی صابر و قرانع برود و چنردین روز را در گرسرنگی و حضرت ابوهریره

دامنره فتوحرات اسرلامی گسرترش  برد، بعد از وفات رسول اکررم فاقه به سر می

یافت و اوضاع و احوال مردم خوب شد و مسلمانان در آسرایش قررار گرفتنرد. برا 

ای داشت که پر از هسرتۀ خرمرا برود و بره بزرگی بود و کیسه وجود این، وی عابد

شد کنیرز او دوبراره آن گفت. وقتی آن کیسه خالی میوسیلۀ آنها ذکر خدا را می

آورد. یکی دیگر از کارهای جالب او این بود کره برا همسرر و کرد و میرا پر می

متی از شب خادمش سه نفری شب را به سه قسمت تقسیم کرده بودند و در هر قس

 .(1)یکی از آنها همواره مشغول عبادت بود

از پدر بزرگوار خود شنیدم که معمول جد من نیز همین گونه بوده است، بدین 

کرده، از آن ساعت به بعرد پردر برزرگم معنا که ساعت یک شب پدرم مطالعه می

ک کرده تا بخوابرد، و حردود یرشد و پدرم را توصیه میبرای نماز تهجد بیدار می

کرده و خرودش بره عنروان ساعت قبل از فجر مادر بزرگم را برای تهجد بیدار می

 شده.مشغول استراحت می ,پیروی از سنت

 اللهم ارزقنی اتباعهم

                                           

 الحفا . ةتذکر -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾71﴿  زهد و فقر اصحاب کرام

 از بیت المال صدیق حقوق حضرت ابوبکر

فروشی داشت و از همرین طریرق بزازی و پارچهشغل حضرت ابوبکر صدیق 

نوان خلیفه انتخاب شد، بر حسب معمول یرک روز ، وقتی به عکردامرار معاش می

صبح مقداری پارچه به دست گرفت و به سوی بازار حرکت کررد. در برین راه برا 

روی؟ فرمرود: بره برازار برخورد کرد، وی اظهار داشت: کجرا مری حضرت عمر 

گفت: اگر شما مشغول تجارت باشید امور خلافت چگونه  روم. حضرت عمرمی

گفت: رسرول  فرمود: پس اهل و عیال را چه کنم؟ حضرت عمر گیرد؟انجام می

اند، نزد او بررویم ترا بررای شرما از بیرت المرال  به ابوعبیده لقب امین داده اکرم 

رفتند، ایشان همران میرزان حقروقی را  حقوقی تعیین کند. پس هردو نزد ابوعبیده

سلمین مقرر کرد، یک شد نه کم و نه زیاد برای خلیفۀ مکه به یک مهاجر داده می

 خواهد حلوایی تهیه کنم، حضرت ابوبکر روز همسر ایشان اظهار داشت: دلم می

فرمود: نزد من چیزی نیست که خریداری کنم، وی اظهار داشت: اگر اجازه دهید 

انداز کنیم تا بعد از چند روز بتوانیم حلروایی تهیره از هزینۀ روزانۀ خود مبلغی پس

انرداز کررد. اجازه داد و همسر ایشان چند روز، مبلغی پس کنیم. حضرت ابوبکر

فرمود: به تجربه ثابت شد کره بریش از نیراز خرود از بیرت  حضرت ابوبکر صدیق

گیریم، لذا آن مبلغ را به صندوق بیرت المرال واریرز کررد و از آن المال حقوق می

 کرد.پس همان مبلغ را از حقوق خود کسر می

در گذشته، پیشه تجارت داشت  ابوبکر صدیق  واقعیت این است که حضرت

کرد و بررایش کرافی برود. همچانکره از روایرت حضررت و از آن امرار معاش می

به عنروان خلیفره  شود، و هنگامی که ابوبکردر صحیح بخاری معلوم می لعایشه

ام معلوم است که پیشۀ تجارت بررایم کرافی تعیین شد، فرمود: برای قوم و خانواده

توانم ولی حالا بر اثر مسئولیتی که در مورد امور مسلمانان بر عهده دارم، نمیبود، 

ام امرار معاش کند، با خانواده ,به کار قبلی خود ادامه دهم. لذا از طریق بیت المال

در سکرات مرگ قرار داشت، به حضرت  وجود این هنگامی که حضرت ابوبکر

ز بنده متعلق به بیت المال اسرت، بره آنچه از وسایل مورد نیا ,وصیت کردبعایشه

گوید: نزد ایشان درهرم و دینراری می خلیفه بعد از من س رده شود. حضرت انس

نبود، فقط یک شتر شیرده بود، یک کاسه و یرک نروکر. و در بعضری از روایرات 
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یک زیرانداز و یک روانداز هم مذکور است، هنگامی که این چیزها به حضررت 

شان فرمود: خداوند بر ابوبکر رحم کند که افراد بعد از خود تحویل شد، ای عمر 

 .(1))جانشینان خود( را در مشقت قرار داد

 از بیت المال حقوق حضرت عمر فاروق

نیز پیشۀ تجارت داشت و هنگامی که به عنوان خلیفه برگزیرده  حضرت عمر 

ه گررد آورد و شد، برای او از بیت المال حقوقی مقرر گردید. او مردم را در مدینر

کردم و حالا شما مرا مشرغول نمودیرد، من کار تجارت می»خطاب به آنان گفت: 

مسرتمری  مردم در تعیین مقردار حقروق « کنم؟اکنون بگویید چگونه امرار معاش 

نیرز در آنجرا حضرور داشرت و  پیشنهادهای مختلفی ارائه کردند، حضرت علری 

ت: نظر شما چیست؟ او اظهار به وی گف ساکت نشسته بود. حضرت عمر خطاب

 ,تان کرافی اسرتداشت: آنچه به طور متوسط برای هزینه و مخارج شما و خانواده

این نظر را پسرندید و پرذیرفت و مقردار متوسرط  همان تعیین شود. حضرت عمر

 تعیین شد.

ای کره حضررت علری، حضررت عثمران، حضررت طلحره و یک بار در جلسره

از  ن بحث مطرح شد که حقوق حضرت عمررحضور داشتند، ای حضرت زبیر 

بیت المال افزایش یابد تا در تنگنا و حرج نباشد، ولی نتوانستند ایرن پیشرنهاد را بره 

دخترر  لالمرؤمنین حضررت حفصرهام عرضه نمایند. لذا نزد محضر حضرت عمر

را جویا شدند و این را هرم توصریه  ایشان رفتند و از طریق وی نظر حضرت عمر

ح کررده چه کسانی مطر گفته نشود که این پیشنهاد را به حضرت عمر کردند که

رفت و مسأله را با وی در میان گذاشت، از طررح  نزد حضرت عمر لاند. حفصه

نمایران شرد و اظهرار داشرت: ایرن  این موضوع آثار خشم بر چهره حضرت عمر

معلروم  گفت: اول بایرد نظرر شرما لهپیشنهاد را چه کسانی مطرح کرده اند؟ حفص

بودنرد، چنران تنبیره گفرت: اگرر ایرن افرراد بررایم معلروم می شود، حضرت عمر

هایشران براقی شرد، یعنری آثرار تنبیره برر چهرههایشان متغیرر میشدند که چهرهمی

در خانه  ماند، آنگاه خطاب به حفصه گفت: تو بگو بهترین لباس پیامبر اکرم می

                                           
 فتح الباری. -(1)
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روزهای جمعره و یرا  که آن حضرتتو چه بود؟ وی گفت: دو تکه لباس رنگی 

پوشیدند. سر س فرمرود: بهتررین های نمایندگی میبا وفود و هیئت ,هنگام ملاقات

در خانه تو چه بود؟ وی گفت: نان جو، و ما یک بار مقداری  غذای آن حضرت

برا اشرتها و مرزه خاصری آن را  روغن روی نان گرم جو ریختریم و آن حضررت

ان هم دادند. براز اظهرار داشرت: بهتررین بسرتری کره آن تناول فرمودند و به دیگر

خوابید چره برود؟ وی گفرت: پارچره کلفتری کره در تابسرتان بر آن می  حضرت

کردیم و در زمستان نصرف آن را پهرن و نصرف دیگرر را روی خرود زیرانداز می

فرمود: ای حفصه! به آنان بگو کره پیرامبر  لدادیم، آنگاه خطاب به حفصهقرار می

با طرز عمل خود الگو و روشی را تعیین و مقرر فرمودند و بر امید آخرت   اکرم

کنم، مثال من و دو رفیق و یار من، )پیامبر بسنده کردند. من نیز از ایشان پیروی می

( مانند آن سه نفری است که بره یرک راه رفتره و حضرت ابوبکر صدیق اکرم 

نفر دوم با پیروی از نفر اول بر همران  باشند، نفر اول با توشه سفر به مقصد رسید و

راه رفت و به یار خود ملحق شد. آنگاه نفر سوم شروع به حرکت کررده و اگرر او 

بر روش یار پیشین خود بر راه آنها برود، به آنان ملحق خواهد شد و اگر برخلاف 

 .(1)راه و روشن آنان برود، هرگز به آنان نخواهد رسید

نروایان بزرگ جهان از وی هراس داشتند و نام و این حال کسی است که فرما

ای داشتند؛ یک بار انداخت، ببینیم چه زندگی زاهدانهیاد او لرزه بر اندام آنان می

فرمود، مشاهده شد که بر ازار ایشان دوازده قطعره پیونرد زده ایشان خطبه ایراد می

معه دیرر آمرد و شده است که یکی از آنها پیوند چرمی بود، یک بار برای نماز ج

هایم را شسته بودم و دیگر که لباس:خواهی کرد و علت تأخیر را نیز گفتمعذرت

 .(2)لباسی نبود که ب وشم

خورد که غلام آمد و عرر  کررد: عتبره برن ابری فررق بررای یک بار غذا می

ت آمده است، ایشان اجازه ورود داد و برای غذا تعارف کررد. او سرر سرفره املاق

ذا شد ولی نتوانست به طور کامل غذا بخورد، زیرا غذای خوب و آمد و شریک غ

                                           
 اشهر. -(1)

 اشهر. -(2)
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لذیذی نبود، آنگاه اظهار داشت: مگر ممکن نبود از آرد غربال شده استفاده شود؟ 

فرمود: آیا این نوع غذا برای تمام مسلمانان ممکن است تهیه شود؟  حضرت عمر

فرمرود:  ت عمرروی گفت: البته همه مسرلمانان شراید نتواننرد تهیره کننرد، حضرر

هرا )و آرزوهرای( خرودم را در دنیرا بره خواهید که من تمام لذتافسوس! شما می

 .(1)اتمام برسانم!

به آنها هزاران وقایع از این قبیل حضرات منقول است که در حال حاضر عمل 

است که بزرگان تصوف اجازه چنین مسائلی را  ممکن نیست و روی همین اساس

شود و تحمل آن غیرر یف بیش از پیش قوای جسمانی میدهند که باعث تضعنمی

عنایت  شگردد؛ ولی خداوند متعال قوه و تحمل خاصی به آن حضراتممکن می

هرا از آنران پیرروی کننرد ترا شراید برر اثرر آن کرده بود. البته لازم است که انسران

 عدالتی در زندگی آنان پیدا شود و غرق در لذات ناپایدار نشوند.

 از یکی از مشرکان برای پیامبر اکرم بلال گرفتنوام

چگونره  که هزینره زنردگی رسرول اکررم  :پرسید شخصی از حضرت بلال

ماند و این وظیفه باقی نمی شد؟ وی گفت: هیچ چیزی نزد رسول اکرم تأمین می

ای از مسرلمان به من محول شده بود و روش کار هم چنرین برود کره اگرر گرسرنه

گرفتم و غرذای داد و من از جایی وام میبه من دستور می  آمد، آن حضرتمی

کردم و این برنامه همیشه جریان داشت. یک برار، یکری از مشررکان او را تهیه می

با من ملاقات کرد و به مرن گفرت: وسرع و تروان مرالی مرن خروب اسرت و ترو از 

گفتم خوب دهم. بنده دیگران وام مگیر، بلکه هرگاه نیازی پیش آمد به تو وام می

 گرفتم.وام می ,است و از آن پس از او

ذان آمراده شردم، ناگهران آن مشررک برا برای گفرتن آ یک بار وضو گرفتم و

گروهی از راه رسید و شروع به ناسزاگویی کرد و گفرت: چنرد روز از پایران مراه 

باقی مانده است؟ بنده گفتم: نزدیک است که ماه به پایان رسد. وی گفت: چهرار 

ی است و اگر تا پایان ماه تمام وامهای مرن پرداخرت نشرود، مرن ترو را بره روز باق

غلامی خواهم گرفت و مانند گذشته گوسفندچرانی خواهی کررد، آنگراه برا ایرن 

                                           

 .بۀاسدالغا -(1)
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تهدید از آنجا رفت. من تمام روز را در اندوه و ناراحتی به سر بردم و بعد از نمراز 

یرا دادم و عرر  کرردم: رسریدم و مراجرا را شررح  عشاء به محضر رسول اکرم 

هرا هسرت و نره بنرده ! در حال حاضر نه چیزی نزد شما برای ادای قر رسول الله

توانم کاری انجام دهم و آن مشرک هم مرا خوار خواهد کرد، لذا اگر اجرازه می

فرمایید تا چند روزی مخفی شوم. هنگامی که مال و چیزی نرزد شرما از جرایی می

هایم را برداشتم و گاه به خانه آمدم شمشیر و کفشرسید، حضور خواهم یافت. آن

 منتظر صبح شدم تا نزدیک صبح به سفر بروم.

صبح نزدیک شده بود که ناگهان شخصری، دوان دوان آمرد و اظهرار داشرت: 

حاضر شو، وقتی آنجا رفتم دیدم که چهار شتر با برار  ا زود به محضر رسول خد

دهم کره الله تعرالی انتظرام ده به تو مریفرمودند: مژ  در آنجا هستند، آن حضرت

فرسرتاده اسرت و « رئیس فردک»وامهای تو را کرده است. این شترها را با بار آنها 

س اس و شکر خدا را بجا آوردم و آنها را بردم و تمام شوند. ها به تو س رده میاین

در مسرجد  برگشرتم. آن حضررت  وامها را ادا کردم و به محضر آن حضررت

نشسته بودند، وقتی به محضرر ایشران رسریدم عرر  کرردم: شرکر و سر اس  منتظر

خدای تعالی است که تمام وامهای شما را ادا کرد و حرالا چیرزی برر گرردن شرما 

فرمودند: آیا از آن وسرایل چیرزی براقی مانرده اسرت؟   باقی نیست. آن حضرت

قسیم کن تا مرن عر  کردم: آری! فرمودند: برو و آنها را نیز میان افراد مستحق ت

در راحت و آرامش باشم، من تا وقتی که چیزی از این اموال باقی باشرد بره خانره 

 نخواهم رفت.

که آن مرال  :از من پرسید آن روز س ری شد و بعد از نماز عشاء آن حضرت

مانده را تقسیم کردی؟ بنده عر  کردم! مقرداری براقی اسرت و ترا بره حرال باقی

، شب را در مسجد س ری کردنرد و بره خانره  حضرت نیازمندی نیامده است. آن

پرسیدند: آیرا آن امروال را  نرفتند. روز بعد پس از نماز عشاء دوباره آن حضرت

تقسیم کردی؟ عر  کرردم: آری! الله تعرالی ترو را راحرت کررد و همره آنهرا را 

از ایرن بریم  تقسیم کردم، آنگاه حمد و ثنای الهی را بجرا آوردنرد. آن حضررت
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تند که مبادا مرگ فرا رسد و این اموال در خانه باقی شد؛ آنگاه به خانه ازواج داش

 .(1)مطهرات تشریف بردند

بردند که در دارایی بندگان خاص خدا همواره در این اندیشه و آرزو به سر می

که سررور انبیرا و سرر  آنها چیزی از مال و متاع دنیا باقی نباشد. حال پیامبر اکرم 

ت، بسیار والاتر از این است و جدایی از دنیا همواره آرزوی ایشان بوده تاج اولیاس

 است.

عرادت  /ام که حضرت مولانا شراه عبردالرحیم رای پروریاز طرق معتبر شنیده

با اهتمرام آنهرا را  ,گرفتداشت که هرگاه وجه نقدی از صدقه نزد ایشان قرار می

ه خرادم خراص خرود حضررت های خود را بکرد و پیش از وفات، لباستقسیم می

هرا را بره طرور عاریره از شرما داده و فرمرود: مرن ایرن لبراس /مولانا شاه عبدالقادر

پوشم، و والد بزرگوار خود را بارها دیدم که اگرر وجره نقردی نرزد گیرم و میمی

فرمود: این چیرزی نیسرت داد و میآمد بدون تأخیر به طلبکاران خود میایشان می

دارم. درگیررری، پررس نررزد خررود یررک شررب هررم نگرره نمرریمگررر وسرریله جرردال و 

های بسیاری از این قبیل از بزرگان منقرول اسرت. و هریکری از بزرگران بره داستان

 های خاصی بودند.مصداق: هر گلی را رنگ و بویی دیگر است، دارای ویژگی

 در حال گرسنگی حضرت ابوهریره

چندین روز غذایی میسر  گوید: زمانی بعضی از ما را تامی حضرت ابوهریره 

غلطیردیم و یرا گراهی برر افترادیم و میشد و ما بر اثر گرسرنگی برر زمرین مینمی

حضررت  یک بار برر سرر راه نشسرتم، نخسرت  بستیم.های خویش سنگ میشکم

ابوبکر از آنجا گذر کرد و من از وی سؤالی کردم به قصد اینکه حال مرا مشاهده 

و غذایی بدهد ولی چنین نکرد )غالبراً متوجره حرال کند و مرا به خانه خویش ببرد 

وی نشد و یا اینکه در خانه چیز وجود نداشت( پس از وی حضرت عمر آمد و برا 

آمدند  وی نیز چنین برخورد کردم و او هم مرا به خانه نبرد. تا اینکه پیامبر اکرم 

نرد: و چون مرا دیدنرد تبسرم فرمودنرد و مقصرد مررا متوجره شردند، آنگراه فرمود

ابوهریره! با من بیا. من با ایشان همراه شدم و به خانه رفتریم، در خانره یرک کاسره 

                                           
 بذل المجهود. -(1)
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گذاشته بودند و به ایشان تقدیم کردند. ایشران پرسریدند:  برای آن حضرت ,شیر

 این شیر از کجا آمده؟ گفتره شرد: فرلان شرخلله هدیره آورده اسرت. حضررت

ور. اهل صفه میهمان اسلام به حساب فرمودند: ابوهریره! برو و تمام اهل صفه را بیا

ای نداشتند و برنامه غرذایی منظمری آمدند و از کسانی بودند که خانه و کاشانهمی

شد ولی آن موقع هفتاد نفرر هم برای آنان وجود نداشت. تعداد آنها کم و زیاد می

که گاهی هردو نفر، و یا هرر چهرار ,چنین بود بودند. عادت مبارک آن حضرت

آمد برای آنان ای میکردند و اگر از جایی صدقهآنان را میهمان صحابه مینفر از 

 .کردندآمد، آن را با صحابه تناول میای میفرستاد و اگر هدیهمی

دستور دادند تا آنان را نیز فرا خوانم، این امر بررایم گرران  وقتی آن حضرت

خروبی سریر  گذشت، زیرا مقدار شیر اندک بود بره طروری کره یرک نفرر هرم بره

شوم و نوبت من دانستم که وقتی آنها بیایند من مأمور نوشاندن میشد. بنده مینمی

در آخر خواهد بود و چیزی برایم باقی نخواهد ماند، لیکن ناچار برودم بره دسرتور 

ایشان عمل کنم، پس رفتم و تمام اهل صفه را دعروت کرردم. آنران آمدنرد و آن 

یرها را به آنان بنوشانم. کاسه را به دست گرفتم به من دستور دادند تا ش حضرت

نوشرید و کاسره را و نزد تک تک آنان رفتم و هریک از آنها از آن شیر خوب می

 داد؛ بدین ترتیب همه آنها نوشیدند و سیر شدند. در پایان، آن حضرتبه من می

ایم. هکاسه را به دست گرفتند و با تبسم فرمودند: حرالا فقرط مرن و ترو براقی مانرد

عر  کردم: آری! فرمودند: پس بگیر و بنوش، من نوشیدم. باز فرمودند: بنوش و 

تروانم بنوشرم. ! بیش از ایرن نمیای رسول خدامن نوشیدم، سرانجام عر  کردم: 

 نوشیدند. مانده را آن حضرتآنگاه باقی

 از صحابه نسبت به دو نفر سؤال حضرت رسول

نشسته بودند، شخصی از آنجرا گرذر  م جمعی از یاران در محضر رسول اکر

از اهل مجلس پرسید: نظر شما در باره ایرن شرخلله چیسرت؟  کرد، آن حضرت

 ,! از افراد خوب و نجیب است. به خداوند سوگندیا رسول اللهآنان عر  کردند: 

پذیرند و اگر سفارشی کند، سرفارش اگر به خواستگاری زنی برود، حتماً او را می

خاموش شدند، آنگاه فررد دیگرری از آنجرا  هد شد. آن حضرتاو پذیرفته خوا
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ای رسرول از آنان در باره وی سؤال کرد. آنان گفتنرد:  عبور کرد و آن حضرت

! یکی از فقرای مسلمانان است. اگرر جرایی بررای خواسرتگاری بررود، مرورد خدا

اگر شود. و شود و اگر در مورد چیزی سفارش کند، پذیرفته نمیپذیرش واقع نمی

فرمودند: اگر تمام جهان از   گیرد. آن حضرتسخن گوید مورد توجه قرار نمی

 افرادی مانند نفر اول پر شود، از همه آنان، این شخلله بهتر و برتر است.

منظور این است که صرفاً نجابت و موقعیت دنیوی، نزد خردای تعرالی ارزشری 

ور دنیوی هیچگونه موقعیت ندارد، یک فرد مسلمان فقیر و درمانده که به لحا  ام

و جایگاهی ندارد، نزد خداوند از افرادی که در دنیا جایگاه و موقعیتی دارند ولی 

از نظر خداوند متعال مورد توجه نیستند، بهتر و برتر است. پایداری جهان به برکت 

آید و میمنت بندگان خاص خداست. و در حدیث مذکور است: قیامت زمانی می

ی که نام الله را بر زبان آورد موجود نباشد. این از برکت نام و یراد که در دنیا احد

 الله تعالی است که تمام نظام کائنات وابسته به آن است.

 به فقر و فاقه مبتلاشدن دوستداران پیامبر

! ای رسول خردارسید و عر  کرد:  یکی از اصحاب به محضر رسول اکرم 

گویی. او دوباره د: مواظب باش چه میمن با شما محبت دارم. آن حضرت فرمودن

اش را تکرار کرد، آن حضرت باز همین را فرمودند. بار سروم کره آن سرخن گفته

فرمودند: اگر تو در گفتارت راسرتگو هسرتی پرس بررای  تکرار شد آن حضرت

استقبال از فقر و فاقه آماده باش، زیرا که فقر و تهیدستی به سوی دوستداران من با 

 شود.آید، همانطور که آب در سرازیری روان میر میسرعتی بسیا

در فقرر و  ر  بر همین اساس، اغلب صحابه گرامی رضوان الله علریهم اجمعرین

بردنرد و محردثین، صروفیان و بزرگران فقهرا هرم چنردان در رفراه و فاقه به سر می

 توانگری قرار نداشتند.

 فقر و فاقه در سریۀ العنبر

سیصرد نفرری را بره  یک گردان ی پیامبر اکرم در ماه رجب سال هشتم هجر

به سوی سراحل دریرا اعرزام داشرت، و یرک کیسره  فرماندهی حضرت ابوعبیده 

خرما به عنوان توشه راه به آنان تحویل داد. آنان تا پانزده روز در ساحل ماندنرد و 
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از افرراد کراروان،  سرانجام، توشه و مواد غذایی به پایران رسرید. حضررت قریس

که در مدینه منروره  :ایی خریداری و ذبح کرد و به صاحبان شتران وعده دادشتره

کرد، ولی روز سوم فرمانرده قافلره از بهای آنان را ب ردازد. هرروز سه شتر ذبح می

شدند و سربازان این اقدام جلوگیری کرد، زیرا در این صورت تمام شتران ذبح می

افرراد سر اه اعرلام کررد کره هررکس اسلام مرکب و سواری نداشتند. او بره تمرام 

هرچیزی از مواد غذایی دارد نزد وی بیاورد و به او تحویل دهد. پس آنها را گررد 

داد که آن را ای قرار داد و روزانه به هر نفر یک دانه خرما میآورد و داخل کیسه

 نوشیدند و این غذای روزانه آنان بود.مکیدند و آب میمی

رسد، ولی اکتفا بر یک دانه امر سهل و آسان به نظر می در گفتار و نوشتار این 

 فرساست.امری بسیار مشکل و طاقت  ,خرما در محیط جنگی و خارج از خانه

ایرن داسرتان را بیران  بعد از وفات پیرامبر اکررم  چنانکه وقتی حضرت جابر

خورد؟ وی کرد، یکی از شاگردان عر  کرد: یک دانه خرما به چه دردی میمی

هار داشت: قدر آن را زمرانی دانسرتیم کره آن یرک دانره هرم در اختیرار نبرود و اظ

های خشک درختان را در آب خیس کنیم و بدین ترتیب سردِّ ناگزیر شدیم برگ

زند. ولری سرنت الهری جوع نماییم. در اجبار و اضطرار، آدمی دست به اقدامی می

از ماهیران عظریم است که پس از هر تنگی روزهای سخت، سرانجام، یک مراهی 

نامند برای آنان بره سراحل آورد. مراهی بره قردری می« عنبر»الجثه دریا که آن را 

خوردند، و مقداری از آن را با خود به بزرگ بود که تا هیجده روز تمام از آن می

بیران  مدینه منوره هم آوردنرد. هنگرامی کره ایرن داسرتان را بررای آن حضررت 

 هی بوده که برای شما فرستاده شد.کردند، فرمودند: این رزق ال

تحمل مشقت و مشکلات در این جهان امری بدیهی و ضروری است و معمولاً 

 ن اسراس، پیرامبر اسرلام یمرشوند. بر ها آن مواجه میبندگان خاص پروردگار ب

بیش از دیگران در رنج و مشقت  -والسلام ةعلیهم الصلو -فرمودند: پیامبران الهی 

و بعد از ایشان به همین ترتیرب کسری کره از دیگرران بهترر باشرد. گیرند، قرار می

شروند؛ وانگهی کسانی که بعد از آنان از دیگران برترند، بیشتر دچار مشکلات می

گیرد، انسان بر مبنای اعتبار و حیثیت دینی خود مورد ابتلا و آزمایش الهی قرار می

آیرد. هولت و آسرانی میو پس از هر آزمایش و مشقتی با لطف و عنایت الهی، س
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پس باید غور و اندیشه نماییم که بزرگان و گذشرتگان مرا بررای دیرن اسرلام چره 

 زحمات و تکالیفی را متحمل شدند.

خشکانیم همان دینی آن دینی که امروزه ما با دستان خودمان درخت آن را می

را  است که با تحمل فقر و فاقه دیگران به وجود آمده است، آنران بررگ درختران

های خویش را نثار کردند تا دین اسلام رشد کرد و توسعه یافت و خوردند، خون

 حالا ما توان و حال نگهداری آن را نداریم!



 

 

 

 

 بخش چهارم

 

 تقوا و پرهیزکاری یاران پیامبر
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 تقوا و پرهیزکاری یاران پیامبر

و  رر شایسته است که عادت و خصلت صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعرین

مورد پیروی قررار گیررد، زیررا خداونرد متعرال بررای همراهری و شراگردی پیرامبر 

فرمروده انرد:  محبوب خود همین جماعت را انتخاب کرد. پیامبر گرامری اسرلام 

. لذا به هرر لحرا ، آن زمران «اممن در بهترین عصر و زمان بنی آدم مبعوث شده»

 برگزیده شده بودند. آن حضرتبهترین زمان بود و بهترین افراد برای همراهی 

 از تشییع جنازه و دعوت یک زن بازگشت آن حضرت

گشتند که یکی از زنان به محضر ایشان ای باز میاز تشییع جنازه پیامبر اسلام 

رسید و ایشان را به طعامی دعوت کرد. آن حضرت با یاران به آنجا رفتند، )وقتری 

تواننرد لقمره نران را فررو برنرد، ت نمیسر سفره نشستند( مردم دیدند که آن حضر

بدون اجرازۀ مالرک تهیره  ,شود که گوشت این گوسفندآنگاه فرمودند: معلوم می

! مرن فرردی را فرسرتاده برودم ترا ای رسرول خرداشده است. آن زن عر  کررد: 

را خریداری کنند. صاحب گوسفند نبود، همسرش گوسفند را فرستاد.  یگوسفند

 .(1)و زندانیان بدهید طعام را به اسیرانفرمودند: این  آن حضرت

موضرروع فرررو برررده نشرردن یررک طعررام  ,ی رسررول اکرررم در مقابررل شررأن والا

مشکوک، چنان امر مهم نیست؛ زیرا این مسأله بررای پیرروان آن حضررت هرم بره 

 افتد.کثرت اتفاق می

 بیداری آن حضرت در تمام شب بر اثر تناول خرمای صدقه

کردنرد. ام شب را بیدار بودند و پهلرو عرو  میتم یک بار حضرت رسول 

، امشررب شررما را خررواب ای رسررول خرردایکرری از ازواج مطهرررات عررر  کرررد: 

آری، یک دانه خرما افتاده بود و مرن آن را برداشرتم و »آید؟ ایشان فرمودند: نمی

 .«خوردم تا ضایع نشود و حالا بیمناکم که مبادا از صدقه بوده باشد
که آن خرما از صردقه نبرود، بلکره از هردایایی برود کره ظن غالب همین است 

آوردند، ایرن شربهه آوردند. ولی چون مال صدقه هم نزد ایشان میبرای ایشان می

                                           
 ابوداود. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿81پرهیزکاری یاران پیامبر 

وجود داشت که از صردقه باشرد و تمرام شرب را آن حضررت نخوابیدنرد. از ایرن 

هراس که مبادا این از خرماهای صدقه بوده باشد، و در این صورت از مال صردقه 

خورده است. این است حال سرور کونین که تنها بره خراطر یرک شربهه محضری، 

برد. حالا به حرال پیرروان و امرت بنگرریم کره شان نمیپهلو عو  کرده و خواب

خورنرد و یانواع مال حرام از قبیل رشوه، ربا، دزدی و غیره را با اطمینران خراطر م

نیرز بره  خادمران پیرامبر اکررم از  ,ند و خود را برا افتخرارآورخم به ابرو هم نمی

 آورند.حساب می

 از غذای یک کاهن صدیقاستفراغ حضرت ابوبکر

غلامی داشرت کره مقرداری مقررر از درآمرد خرود را بره او  حضرت ابوبکر 

ای خوردنرد، غرلام داد، یک بار مقداری غذا آورد و ایشان از آن لقمهتحویل می

از چره طریقری ایرن را بره دسرت  کردیرد کرهاظهار داشت: شما همیشره سرؤال می

فرمود: امرروز برر اثرر شردت  ای ولی امروز سؤال نکردی. حضرت ابوبکرآورده

گرسنگی فرصت سؤال پیش نیامد و حالا بگو که از چره طریقری آن را بره دسرت 

ای. غلام گفت: در دوران جاهلیت گذرم بر قومی افتاد و بر آنران افسرون و آورده

ای دادنرد، سون و جادوگری خواندم( آنهرا بره مرن وعردهمنتری خواندم )الفا  اف

امروز گذرم بر آنها افتاد و آنان مراسرم ازدواجری داشرتند. آنگراه ایرن غرذا را بره 

فرمود: ترو مررا هرلاک و نرابود  عنوان همان اجرت به من دادند. حضرت ابوبکر 

لقمه کردی. س س انگشت خود را در حلق فرو برد تا استفراغ کند ولی چون یک 

بیشتر نبود، نتوانست استفراغ کند. شخصری گفرت: مقردار زیرادی آب بخوریرد و 

ای بزرگ از آب خواست و نوشیدند تا ایرن س س استفراغ کنید. پس ایشان کاسه

شران بیررون آمرد. شخصری اظهرار که استفراغ کردند و آن لقمه از شرکم مبرارک

برای یک لقمره تحمرل داشت: خداوند بر شما رحم کند، این همه مشقت را فقط 

شد، نمودید؟ ایشان فرمود: اگر بیرون آمدن این لقمه از طریق جان دادنم میسر می

هر بدنی که با مال » شنیدم که فرمودند: کردم. من از رسول خدا حتماً چنین می
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و من احساس خطر کردم که جزئری  .«حرام پرورش یابد، آتش برایش بهتر است

 .(1)قمه رشد کنداز بدنم مبادا با همان ل

کره برر اثرر  ,منقول است وقایع متعددی از این قبیل از حضرت ابوبکر صدیق

ای در غذایی که شدت احتیاطی که در طبعشان وجود داشت، چنانچه اندک شبهه

کرد و آن غذا را از معده بیرون آمد. فوراً استفراغ میخوردند، برایش پیش میمی

 آورد.می

که یکری از غلامران ایشران در  ,ی دیگر مذکور استدر صحیح بخاری داستان

چیزی دادند و او آن  ,آندر عو   زمان جاهلیت کهانت کرده بود، آنان به غلام

 آورد و به عنوان بدهی خود به وی داد. حضرت ابروبکر را نزد حضرت ابوبکر

 آن را خورد و پس از این که جریان برایش معلوم شد، آن را استفراغ نمرود. لازم

است  قرار گیرد، بلکه هدف بیان, این  نیست که در این وقایع درآمد غلامها حرام

در حردی برود کره اسرتفاده از ایرن  که سرطح احتیراط حضررت ابروبکر صردیق 

 دانست.های مشکوک را گوارا نمیمال

 از شیر شتر زکات استفراغ حضرت عمر

ائقره ایشران مقرداری شریر نوشرید، مرزه آن شریر در ذ یک بار حضرت عمرر 

کره ایرن شریرها را از کجرا  :عجیب آمد. از کسی که شیرها را آورده بود، پرسرید

چریدند، من به آنجرا ای؟ وی اظهار داشت: شتران زکات در فلان جای میآورده

انگشت  رفتم و کسانی که در آنجا بودند این شیرها را به من دادند. حضرت عمر

 آنها را استفراغ کرد.خویش را در حلق خود فرو برد و همه 

و اندیشه بودند که مال مشکوک در بدن قرار  همیشه در این فکر این حضرات

 ,نگیرد و از آن تغذیه نکنند. چه جایی که مانند عصر و زمان ما، اسرتفاده از امروال

 رواج پیدا کند و شایع بود.

 یک باغ را صدیقوقف احتیاطی حضرت ابوبکر

که حضرت ابوبکر صدیق نزدیک وفرات قررار  گوید: هنگامیمی :ابن سیرین

                                           
 منتخب کنز العمال. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿85پرهیزکاری یاران پیامبر 

خواسرت از بیرت المرال چیرزی گرفت، خطاب به حضرت عایشه فرمود: دلرم نمی

بگیرم، ولی عمر قبول نکرد و عذر آورد که بر اثر مشغول شدن شرما بره تجرارت، 

شود، و بنده هرم ناچرار قبرول کرردم. لرذا در انجام کارهای مسلمانان خلل پیدا می

به بیت المرال داده شرود. وقتری وفرات  ,امغ من در عو  آنچه گرفتهحالا فلان با

نمود، حضررت عایشره فرردی را نرزد حضررت عمرر فرسرتاد و طبرق وصریت پردر 

بزرگوار، آن باغ را تحویل داد. حضرت عمر اظهار داشت: خداونرد برر پردر شرما 

 رحم کند، او تصمیم گرفته بود تا به کسی فرصت انتقاد ندهد.

اندیشه است که اولاً بیندیشیم آن مقداری که ایشان از بیت المرال جای تدبر و 

نظرران و گرفت چقدر بود. وانگهری آن هرم برر اثرر اصررار جمعری از صراحبمی

بزرگان صحابه و در جهت منافع مسلمین بود، و احتیاط هم به حدی بود که یرک 

بتواند یرک برار انداز کرده بود تا بار همسر ایشان با مشکلات فراوان، مقداری پس

آنهرا را بره  ,مطلرع شرد هم که شده غذای مطلوبی بخورند. وقتی حضرت ابوبکر

صندوق بیت المال واریز کرد و همان مقدار از حقوق خویش را کسر نمود، و در 

 آخر هم عو  آن مقداری را که گرفته بود، به بیت المال برگرداند.

 ایکردن نوشته با خاک خانه اجارهخشک

ای سرکونت گوید: در خانۀ اجرارهیکی از محدثین است، او می /معبدعلی بن 

کردن جوهر آن، نیاز به مقدار اندکی داشتم. یک بار مطلبی نوشتم و برای خشک

خاک پیدا شد، دیوار خانه گلی بود. خواستم از آن، مقداری خاک بخراشم و برر 

ای یرن خانره، اجرارهجوهرها بریزم. ولی ناگهان این اندیشه در دلم پیردا شرد کره ا

است )و برای سکونت داده شده نه برای این که از خاک آن هم استفاده شود( اما 

اشرکالی نردارد، سر س  ,این تصور پیش آمد که برداشتن این مقدار خاک اندک

خاک برداشتم و استفاده کردم. شب در خواب دیدم که شخصی ایستاده اسرت و 

ود که این مقدار خراک، معمرولی اسرت یرا شگوید: فردا روز قیامت معلوم میمی

 خیر؟
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شرود، ظراهراً ایرن اسرت کره مراترب تقروا مفهوم این جمله که فردا معلروم می

گرچه عرفاً یک امر شد. مختلف است، رتبۀ عالی آن این بود که از آن احتراز می

 .(1)آیدساده و معمولی به حساب می

 بر یک قبر گذر حضرت علی

رفتیم، وقتری از شرهر بره جرایی مری با حضرت علی  گوید: یک بارکمیل می

خطراب بره اهرل قبرور چنرین  بیرون شدیم، به قبرستانی رسریدیم. حضررت علری

 فرمود: ای اهل قبور! ای کسانی که در قبرهای خود پوسیده اید! ای کسانی که در

که بعد  :دانید چه خبر است؟ خبر ما این استتنهایی و وحشت قرار دارید! آیا می

از شما اموال شما تقسیم شدند، فرزندان شما یتیم شدند، زنان شما شروهر گرفتنرد. 

این است خبرها و حالا شما هم از اخبار خود چیزی بگویید. س س بره سروی مرن 

داشررتند و گفررتن میهررا اجررازه سررخنمتوجرره شررد و فرمررود: ای کمیررل! اگررر ایررن

بهترین توشه تقروا اسرت.  گفتند:توانستند سخن بگویند، در پاسخ من چنین میمی

آنگاه شروع به گریه کرد و فرمود: ای کمیل! قبر صندوق عمرل اسرت و حقیقرت 

 .(2)شودهنگام مرگ معلوم می

دهد چه خوب و چه بد در صندوق قبر او قررار ی انجام میلمیعنی آدمی هر ع

مانند. در احادیث متعددی ایرن موضروع وارد شرده گیرند و در آن محفو  میمی

خراطر آینرد و میرت را تسرلیاعمال نیک در قبر به صورت انسان زیبایی درمیکه 

گیرند و اعمال بد به صورت انسان بدشکل و بدقیافره دهند و مونس او قرار میمی

 شود.آیند که از بوی بد آن، صاحب قبر بیشتر اذیت میو متعفنی درمی

کننرد، مراهری میسه چیز از آدمی تا قبرر او را ه» در حدیثی مذکور است که

. او را به خاک «مال او )همچنان که عرف اعراب بود( خویشاوندان او و اعمال او

 مانرد. یرک برار پیرامبر اکررم گردند ولی عمل همرراه او براقی میس رده و برمی

دانید که مثرال شرما و مثرال اهرل و عیرال و مرال و خطاب به صحابه فرمود: آیا می

ه عر  کردند: خیر، آنگاه آن حضرت فرمودنرد: اعمال شما چگونه است؟ صحاب

                                           
 .اءالعلومیحإ -1

 منتخب کنز العمال. -(2)
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که شخصی سه برادر داشته باشد و در شرف مررگ قررار  ,مثال آن مانند این است

دانری گوید: برادرم! آیرا میطلبد و میگیرد. آنگاه یکی از برادران را نزد خود می

: گویدتوانی مرا یاری و کمک کنی؟ او در جواب میگذرد؟ آیا میبر من چه می

کنم و هرکاری از دست کنم، و تو را معالجه و درمان میآری، از تو پرستاری می

دهم و کفرن دهم. و هرگاه تو وفات کنی تو را غسل میمن برآید برایت انجام می

س ارم و پس از مرگ همیشه ذکر خیرر کنم و پس از تشییع جنازه به خاک میمی

و عیرال ماننرد ایرن بررادر هسرتند، کنم. آن حضررت فرمودنرد: اهرل تو را بیان می

گوید: ارتباط من و تو فقط وابسته به کند، او میهنگامی که از برادر دوم سؤال می

روم و ایرن بررادر مرال زندگی تو است و هرگاه تو بمیری من به جرایی دیگرر مری

گویرد: مرن در قبرر یرار و کنرد، او میاست. س س وقتی از بررادر سروم سرؤال می

اهم بود و در جای تنهایی مونس تو هستم. وقتری حسراب و کتراب غمخوار تو خو

کنم، این بررادر ها قرار گرفته آن کفه را سنگین میتو نزدیک شود، در کفه نیکی

عمل آدمی است. آنگاه خطاب به یاران فرمودند: حالا بگویید کدام یرک از ایرن 

حابه عرر  خرورد؟ صربرادران بیشتر برای آدمری کارسراز اسرت و بره درد او می

خرورد، دو بررادر اولری کره ! همین بررادر بیشرتر بره درد میای رسول خداکردند: 

 .(1)رسانندای نمیفایده

 خوردن مال حرام باعث قبول نشدن دعا

، و به پذیردفرمودند: خداوند متعال پاک است و مال پاک را می پیامبر اکرم 

، خرود دسرتور داده اسرت مسلمانان همران چیرزی را دسرتور داده کره بره پیرامبران

 فرماید:چنانکه در قرآن کریم می

﴿   
   

    
   ﴾ 

ای پیامبران! از چیزهای پاکیزه بخورید و عمل نیک انجام » .(28المؤمنون: )

فرماید: . در جایی دیگر می«کنید آگاهمن بر آنچه عمل میدهید، به درستی که م

                                           
 .منتخب کنز العمال -(1)
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﴿  
   
  ﴾ 

ای آنانی که ایمان آورده اید! از چیزهای پاکی که به شما رزق » (.021ة:)البقر 

ند که با موهای ژولیده از شخصی یاد کرد . آنگاه پیامبر اکرم «ایم بخوریدداده

های چرکین و غبارآلود، سفرهای طولانی کرده و هردو دست را به سوی و لباس

دارد( ای الله، ای الله )و دعا کند و )با زاری و خشوع اظهار میآسمان دراز می

کند( در حالی که طعامش از حرام است، نوشیدنی او از حرام است، لباسش از می

 .(1)شود؟ام خورده است؛ پس چگونه دعایش قبول میحرام است و همیشه حر

مردم همیشه در این فکر و اندیشه قرار دارند که چرا دعاهای مسرلمانان کمترر 

علت قبول نشدن دعا واضح  ,گیرد، ولی با توجه به این حدیثمورد قبول قرار می

یز و آشکار است. گرچه گاهی خداوند متعال با فضل و کرم خود، دعای کافر را ن

فرماید، لیکن دعای اصلی، دعای متقیان و پرهیزکاران است. لرذا کسرانی قبول می

مند به قبولی دعای خویش هستند، باید از مال حرام دوری کننرد، و چره که علاقه

 کسی است که خواهان قبولی دعای خویش نباشد.

 ، همسر خود را از وزن مشکمنع حضرت عمر

از بحرین آورده شد، ایشران فرمرود:  ,مشک یک بار به محضر حضرت عمر 

همسرر  لها را وزن کند و میان مسلمانان تقسریم نمایرد. حضررت عاتکره یکی این

سرکوت اختیرار کررد، پرس از  کنم. حضرت عمرایشان عر  کرد: من وزن می

ها را وزن و میان مسرلمانان تقسریم نمایرد. دوبراره ای دوباره فرمود: یکی اینلحظه

فررت و ایشرران سررکوت کرررد، بررار سرروم فرمررود: مررن ایررن را همسرررش همررین را گ

پسندم که تو با دستان خود آنها را در کفه تررازو قررار دهری و سر س دسرتان نمی

ماند و ایرن یرک خود را بر بدن خود بمالی، زیرا بویی از آنها بر بدن شما باقی می

 ام.مند شدهحق اضافی است که من از آن بهره

                                           
 جمع الفوائد. -(1)
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ی از محل تهمرت برود، و گرنره هررکس آنهرا را وزن این کمال احتیاط و دور

مانرد کره در جرواز آن هریچ شرک و کرد، بر دستان وی بوی از آنهرا براقی میمی

ن سندید که همسرش این کار را بکند.  تردیدی نبود. با وجود این، حضرت عمر 

گوینرد، کره او را عمرر ثرانی می :یک بار در محضر حضرت عمرر برن عبردالعزیز

روی بینی خود گذاشت تا بوی مشک بره مشرام  ,شد؛ ایشان دستمیمشک وزن 

 .(1)وی نرسد و فرمود: فایدۀ مشک بوی خوش آن است

 در امور دین. ,این است کمال احتیاط صحابه و تابعین و اسلاف و بزرگان ما

 در عزل یک حاکم :اقدام عمر بن عبدالعزیز

ک منطقره منصروب شخصی را به عنوان حراکم یر :حضرت عمر بن عبدالعزیز

کرد. یکی اظهار داشت: این آقا در زمان حجاج بن یوسف نیز از سوی وی حاکم 

بود، عمر بن عبدالعزیز او را عزل کررد. آن شرخلله اظهرار داشرت: مرن در دوران 

فرمود:  :زمان اندکی حاکم تعیین شده بودم. عمر بن عبدالعزیز ,حجاج بن یوسف

تو با وی یک روز و یا حتی کمترر از آن برای بدن شما همین قدر کافی است که 

 .(2)همراه بوده باشی

منظور این است که همنشینی تأثیر دارد، هرکس با اهرل تقروا همنشرین باشرد، 

گیرد و هرکس با بدان همنشرین بطور غیر مستقیم، تحت تأثیر تقوای آنان قرار می

ای خود، همراهی ها به جگیرد. انسانباشد، تحت تأثیر و فسق و بدی آنان قرار می

فرمودنرد: فخرفروشری و  کنرد. رسرول اکررم با حیوانرات هرم برر آدمری اثرر می

و مسرکینی و فروتنری در اهرل گوسرفند وجرود  ,منشی در اهل شتر و اسببزرگ

. و در جایی دیگر فرموده اند: همنشینی با نیکان ماننرد ایرن اسرت کره اگرر (3)دارد

عطر و مشکی به وی نرسرد حرداقل از فروش بنشیند، اگر کسی نزد عطار و مشک

شود و همنشینی با بدان مانند این است که کسی در کنار آتش بوی آن مستفید می

                                           
 احیاء العلوم. -(1)

 احیاء العلوم. -(2)

 صحیح بخاری. -(3)
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بنشیند و اگرر اخگرری بره وی اصرابت نکنرد، حرداقل دود آن حتمراً بره مشرامش 

 .(1)رسدمی

                                           
 جمع الفوائد. -(1)
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 شوق نماز و خشوع در آن
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 شوق نماز و خشوع در آن

روز قیامرت بعرد از ایمران اولرین سرؤال از نمراز  هاسرت،ترین عبرادتنماز مهم

«. فرق میان کفر و اسلام، نماز است»است که  ای رسول اکرم هاز فرمودهشود. می

در ایرن براره وارد شرده کره در  ی از آن حضررتشات زیرادعلاوه بر این، فرمای

 .(1)رساله دیگر بنده مذکورند

 نمازهای نفلی وسیله قرب الهی

هرکس با یکی از دوستان من دشرمنی » فرمایند:می درحدیث قدسی یالله تعال

کنرد کنم و هیچ کس قرب و نزدیکی مرا حاصل نمیورزد، به او اعلام جنگ می

ام. یعنری ادای فررایض، بزرگتررین وسریله مگر با آنچه که بر وی فرر  گردانرده

شرود دیک مینزدیکی با من است، و بر اثر خواندن نمازهای نفلی، آدمی به من نز

شوم که به وسیله دهم پس آنگاه گوش او میتا این که او را محبوب خود قرار می

شوم کره بره بیند و دست او میشوم که به وسیله آن میشنود و چشم او میآن می

رود. اگرر شوم که به وسیله آنها راه میگیرد و پاهای او میوسیله آن چیزها را می

دهم و اگر از چیزی به من پناهنرده شرود، او را پنراه می از من چیزی بخواهد به او

 .(2) «دهممی

شوم این است که دیردن او، شرنیدن او و منظور از این که چشم و گوش او می

شوند و هیچ کاری را بر خلاف خشنودی مرن راه رفتن او همه پیرو رضای من می

زهای فرضی، نمازهای دهد. چقدر سعادتمندند آنانی که بعد از ادای نماانجام نمی

برند، خداوند با فضل و کرم خود به من و خوانند و این بهره را مینفلی زیادی می

 دوستانم چنین توفیقی را نصیب گرداند.

 نمازخواندن تمام شب رسول اکرم 

 ترین چیزی را که از رسول اکرم پرسید: عجیبلشخصی از حضرت عایشه

عجیب نبود،  شان فرمود: کدام عمل آن حضرتمشاهده نموده اید، بیان دارید. ای

                                           
 این رساله به نام فضایل نماز است. -(1)

 جمع الفوائد. -(2)
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هرکار ایشان عجیب بود. یک بار شب آمدند و بر بستر در کنار من دراز کشدند، 

ای فرمودند: بگذار تا پروردگارم را عبادت کنم. آنگاه برای نماز پس از لحظه

شان ایستادند و شروع به گریه کردند، به طوری که اشک بر سینه مبارک

 س رکوع کردند و در آن حال نیز بسیار گریه کردند. س س سجده ریخت. سمی

کردند و در سجده نیز گریه کردند، آنگاه سر از سجده برداشتند و به گریه ادامه 

ذان آمد و برای نماز صبح آ دادند. )این حال ادامه داشت( تا این که حضرت بلال

کردید، حال آنکه شما ا اینقدر گریه  ا! شمای رسول خداگفت. من اظهار داشتم: 

تان را داده معصوم هستید، و خداوند وعده مغفرت تمام گناهان گذشته و آینده

است )اگر فرضاً گناهی هم داشته باشید( ایشان فرمودند: آیا بنده س اسگزاری 

ها نازل نباشم؟ آنگاه فرمودند: چرا چنین نکنم در حالی که امروز بر من این آیه

   ﴿شده اند: 

  
  
   

   
   
   

   
  

    
   
   

    
    

   
 ﴾ ( :894و898 - 891آل عمران). « 

هایی برای ها و زمین و گردش شب و روز، نشانههمانا در آفرینش آسمان

کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها   خردمندان وجود دارد.

اندیشند )و ها و زمین میکنند و در آفرینش آسماناند، الله را یاد میآرمیده

ای؛ تو پاکی. پس ما را از عذاب ردگارا! این را بیهوده نیافریدهگویند:( پرومی

پروردگارا! هر که را واردِ دوزخ کنی، به راستی   دوزخ محافظت بفرما.

 .«ای؛ و ستمگران هیچ یاوری نخواهند داشترسوایش نموده
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ها به قدری نماز طولانی شب از روایات مختلف ثابت است که پیامبر اکرم   

ای رسول کرد. مردم اظهار داشتند: شان ورم میند که پاهای مبارکخواندمی

دهید حال آن که خداوند ! چرا اینقدر خود را در مشقت و زحمت قرار میخدا

ای س اسگزار شما را مورد مغفرت قرار داده است. ایشان فرمودند: آیا بنده

 .(1)نباشم

 شش جزء را در چهار رکعت خواندن آن حضرت

همراه بودم، ایشران وضرو  گوید: یک بار با آن حضرت می حضرت عوف

ع کردند، من هم برا ایشران در نمراز شرریک وگرفتند، مسواک زدند و نماز را شر

سوره بقره را در یرک رکعرت خوانرد و هنگرام خوانردن آیره  شدم. آن حضرت

در آنجا توقف نمروده و دعرای طلرب رحمرت کردنرد، و هنگرام  ,رحمت، تا دیر

یه عذاب تا دیر توقف نموده و از عذاب پناه خواستند. وقتی سوره خرتم خواندن آ

 شد، به رکوع رفتند و رکوع را به مقدار قرائت طولانی کردند و در رکوع این دعا

آنگاه به سجده رفتند و  .«سبحا  اي الجبروت والملكوت والعظماة»را خواندند: 

م، سرورۀ آل عمرران را سجده را به اندازه رکروع طرولانی کردنرد. در رکعرت دو

 خواندند و همچنین دو رکعت آخر، دو سوره بعدی را خواندنرد. بطروری کره در

ای خوانده شد چهار رکعت، شش جزء و اندی را تلاوت نمودند. این نماز به گونه

کردند. که بر هر آیه رحمت و هر آیه عذاب، آن حضرت توقف نموده و دعا می

چنرین بیران  وانردن خرود را برا رسرول اکررم نیز داستان نمازخ حضرت حذیفه 

کند: یک بار با آن حضرت چهار رکعت نماز خواندم و آن حضرت در چهرار می

 چهار سوره از بقره تا پایان مائده تلاوت کردند. ,رکعت

جزء و یک چهارم جزء هستند که آن حضرت در چهار  این چهار سوره، شش

کره قررآن کرریم را برا  :برود چنرین رکعت تلاوت کردند، و عادت آن حضرت

کردند، چنانکه در اکثر احادیث مرذکور اسرت. نیرز در تجوید و ترتیل تلاوت می

کردنرد و رکروع را هرم بره همران انردازه آیات عذاب و رحمت توقف و دعرا می

شود که چقدر وقت در خواندن ایرن کردند. از این به خوبی معلوم میطولانی می

                                           
 صحیح بخاری. -(1)
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در یرک رکعرت  بعضی اوقات رسول اکررم  شده است.چهار رکعت صرف می

خواندند که تقریباً حدود پنج جزء اسرت. سه سوره: بقره، آل عمران و مائده را می

حاصرل  و این امر زمانی مقدور است که در نماز، سرکون و آرامرش بررای آدمری

 .«خنکی چشمان من در نماز است »فرمایند:می شود، پیامبر اکرم 

 شبزرگان صحابهچگونگی نماز بعضی از 

، چگونگی حال نماز حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عبدالله بن زبیر :مجاهد

 ایسرتادند، چنران بره نظرر کند: هنگامی که آنان بررای نمراز میرا چنین بیان می

حرکت . یعنی آرام و بی(1)هایی بر زمین کوبیده شده استرسید که گویا ستونمی

 و محو در نماز بودند.

 از حضررت ابروبکر صردیق  باند کره حضررت عبردالله برن زبیررعلما نوشته 

 یاد گرفته بود. اینگونه نمازخواندن را آموخته بود، و ایشان از پیامبر اکرم 

خواند که گویا چوبی در زمرین گوید: عبدالله بن زبیر طوری نماز میمی :ثابت

کررد سرجده مری دارد: هنگامی کره ابرن زبیررنصب شده است. شخصی اظهار می

آمدنررد و بررر پشررت وی اش طررولانی و آرام بررود کرره پرنرردگان میچنرران سررجده

کررد کره تمرام شرب در نشستند. بعضی اوقات به قدری رکروع را طرولانی میمی

جنگید مشرغول نمراز برود، شد. یک بار در حالی که با دشمن میرکوع س ری می

ز دیوار را از برین ای از سوی دشمن به دیوار مسجد اصابت کرد و مقداری اگلوله

برد و از نزدیک حلق و موی محاسن وی گذر کرد، ولی هیچگونره اضرطرابی در 

خوانرد وی به وجود نیامد و رکوع و سجده را هم مختصر نمود. یک برار نمراز می

ر روی فرزند وی هاشم در کنار وی خوابیده بود؛ ناگهان از سقف خانره، مراری بر

ریاد نمود. اهل خانه برا سرر و صردا جمرع یغ و فکودک افتاد؛ کودک شروع به چ

شدند و مار را کشتند، ابن زبیر با کمال اطمینان به نمازش ادامه داد. وقتری نمراز را 

رسید، چه برود؟ همسررش به پایان رساند، اظهار داشت: سر و صدایی به گوش می

گفت: خداوند بر شما رحم کند نزدیک بود که کودک از برین بررود ولری ترو را 

                                           
 تاریخ الخلفاء. -(1)
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کرردم پرس نیست. ابن زبیر فرمود: اگر من در نماز به سویی دیگر توجه میخبری 

 ماند.نماز کجا باقی می

خرون از  ,مورد حمله قرار گرفت و ضربت خرورد هنگامی که حضرت عمر 

شد. ولی با همان حال، چرون وقتری هوش میمحل زخم جریان داشت و گاهی بی

کسی کره نمراز را تررک کنرد » فرمود:یکرد و مرسید، نماز را ادا مینماز فرا می

مانرد و در در تمام شرب بیردار می . حضرت عثمان «هیچ سهمی در اسلام ندارد

 .(1)کردیک رکعت تمام قرآن را ختم می

رسرید، لررزه برر چنین بود که هرگاه وقت نماز فررا می معمول حضرت علی 

حرال برر شرما شرد. شخصری پرسرید: چررا ایرن اش زرد میبدنش مستولی و چهره

آید؟ وی اظهار داشت: وقت آن امانت فرا رسیده است که خداونرد متعرال برر می

ها فرود آورد و آنها از تحمل آن عاجز و نراتوان شردند و ها و زمین و کوهآسمان

هرا شرما را در پرسرید: مگرس :من آن را تحمل نمودم. شخصی از خلف بن ایوب

سرق و فاسرد، از دسرت حکومرت شرلاق کنند؟ وی گفت: افرراد فانماز اذیت نمی

کننررد و تحمررل خررود، فخررر میایررن  خورنررد و برررخورنررد و اصررلاً تکررانی نمیمی

گویند: اینقدر شلاق خوردیم ولری هریچ حرکرت و تکرانی نخروردیم. مرن بره می

 ایستم و از دست یک مگس مضطرب و آشفته شوم؟!بارگاه خداوند متعال می

گفت: شد به اهل خانه خود میاز آماده میبرای نم :هنگامی که مسلم بن یسار

شروم. های شما نمیشما حرف بزنید و صحبت کنید، زیرا من اصلاً متوجه صحبت

خوانرد کره ناگهران قسرمتی از مسرجد فررو یک بار در مسجد جامع بصره نماز می

ریخت، مردم با سرو صدا از مسجد بیرون رفتند و غوغایی به پا شد ولری او اصرلاً 

 زی نشد.متوجه چی

هنگامی که  »در باره نماز وی پرسید، وی اظهار داشت: :شخصی از حاتم اصم

روم کره بایرد در آنجرا نمراز گیرم و به جرایی مریرسد، وضو میوقت نماز فرا می

شرود. نشینم تا این که در تمام بدنم سکون و آرامش پیردا میای میبخوانم. لحظه

کنم که بیت الله را در مقابل خود تصرور مری ایایستم، به گونهآنگاه برای نماز می

                                           
 منتخب کنزالعمال. -(1)
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و پرل صرراط را زیررر پاهرایم، بهشرت را سررمت راسرت و دوزخ را سرمت چرر  و 

پندارم که این آخررین کنم و چنین میفرشتگان مرگ را پشت سر خود تصور می

خوانم و سرانجام در میان بیم نماز است و انگهی با خشوع و خضوع کامل نماز می

شوم که معلروم نیسرت ایرن نمراز قبرول شرده یرا گیرم و بیمناک مییو امید قرار م

 .«خیر؟

 نگهبانی دو نفر از مهاجرین و انصار در نماز

 گشتند، در میان راه شب فرا رسید و چادر زدند؛ای برمیاز غزوه پیامبر اکرم 

برای نگهبانی آمادگی دارند؟ حضرت عمار برن  آنگاه فرمودند: امشب چه کسانی

ای ز مهاجرین و حضرت عباد بن بشر از انصار عر  کردنرد: مرا حاضرریم یاسر ا

ای از کوه کره احتمرال حملره دشرمن از آنان را به نقطه ! آن حضرترسول خدا

 رفت، راهنمایی کردند و فرمودند: به آنجا بروید و نگهبانی بدهید.آنجا می

هاجر گفت: شب شدند، انصاری به م ه آنجا رفتند، وقتی در آنجا مستقرهردو ب

مانم و در را به دو قسمت تقسیم کنیم، در یک قسمت شما بخوابید و من بیدار می

خوابم و شما بیدار بمانید؛ زیرا در بیدارماندن ما هردو نفر، این قسمت دیگر من می

خطر وجود دارد که خواب بر ما غلبه کند و بره خرواب بررویم و چنانچره خطرری 

کنریم. در قسرمت اول شرب، انصراری بیردار مانرد و متوجه شد یکردیگر را بیردار 

مهاجر خوابید، انصاری مشغول نماز شد. شخصی از جانب دشمن آمد و دیرد کره 

رسد، او از همانجا تیراندازی کرد. وقتی هیچ حرکت و شخصی ایستاده به نظر می

عکس العملی مشاهده نکرد، تیر دوم و سوم را رها کرد و هرسه تیر به وی اصابت 

کررد. وقتری ه در بدنش فرو رفتند و او آنها را با دست از بدن خود خرارج میکرد

با اطمینان و آرامش، رکوع و سجده نمود و نماز را به پایان رسراند، رفریقش را از 

 خواب بیدار کرد.

وقتی دشمن متوجه شد که آنها دو نفر هستند، از ترس فرار کرد. مهراجر دیرد 

اری است، آنگاه خطاب به وی گفت: سبحان که از سه جای بدن رفیقش خون ج

مرا بیدار نکردی؟ انصاری گفت: قرائت سوره کهف را  ,الله! چرا همان لحظه اول

خواست که قبل از ختم آن به رکوع برروم. و در نماز شروع کرده بودم و دلم نمی
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 سرانجام بر اثر این خوف و اندیشه که مبادا بر اثر اصابت تیرهای بیشتر جان بردهم

به من س رده انرد، کوتراهی کررده باشرم. از  و در وظیفه نگهبانی که آن حضرت

داشت، حاضر این جهت نماز را به پایان رساندم و اگر این اندیشه برایم وجود نمی

 .(1)بودم بمیرم ولی قبل از ختم سوره رکوع نکنم

شان این بود نماز آن حضرات که چندین تیر در نماز به آنها اصابت کرد و بدن

آلود گردید ولی نماز را تررک نکردنرد. حرال نمراز خرود را ببینریم کره اگرر خون

جرا شویم. زنبور که جای خود دارد. در اینمگسی ما را بگزد، از نماز فراموش می

شدن خون از نظر امام یک مسأله فقهی مورد اختلاف است و آن این که از جاری

شرکند و ممکرن اسرت کره نمی :فعیشرکند و از نظرر امرام شراوضو می :ابوحنیفه

همین بوده باشد و یا این که ترا آن موقرع ایرن مسرأله بررایش  مذهب آن صحابی

 معلوم نبود و یا چنین حکمی نازل نشده بود.

 و وقف باغ ابوطلحه

ای پررواز کررد و خواند، پرندهدر باغ خود نماز می یک بار حضرت ابوطلحه

رفرت یافت و پرپر زنان به این سو و آن سو میبه علت تراکم درختان، راه خروج ن

برر آن افتراد و فکررش بره آن  کررد. نگراه ابوطلحرهو راه خروجی را جستجو می

مشغول شد، ناگهان به فکر افتاد که در نماز قرار دارد، ولی متوجه نشد که رکعت 

شدن از نمراز مضرطرب و  چندم را خوانده است و دچار سهو گردید، پس از فارغ

که در نماز سهو برایش پیش آید. به محضرر ,ان شد که همین باغ باعث شده پریش

حضور یافت و داستان را بیان کرد. آنگاه اظهار داشت: همرین براغ  رسول اکرم 

کنم، هرکجرا کره سبب این مصیبت برایم شده لذا من آن را در راه خدا صدقه می

 دانید مصرف کنید.شما صلاح می

پریش  از این قبیرل در زمران خلافرت حضررت عثمرانهمچنین داستانی دیگر 

ند، فصل برداشت محصول خرما برود. خوای از انصار در باغ خود نماز میآمد. یک

های خرما بر درخت آویزان بودند و منظره جالب و عجیبی در معر  دیرد خوشه

او قرار گرفت. در نتیجه، در نماز سهو پیش آمد و ندانست که چنرد رکعرت نمراز 

                                           
 بیهقی، ابوداود. -(1)
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ه است؛ از این قضیه بسیار ناراحت و اندوهگین شد و تصمیم گرفرت ترا آن گزارد

خواهم این رسید و اظهار داشت: می باغ را صدقه کند. به محضر حضرت عثمان

دانید آن را مصرف نماییرد. باغ را در راه خدا صدقه کنم و شما هرکجا صلاح می

روخرت و بهرای آن را آن را به مبلغ پنجراه هرزار درهرم ف چنانکه حضرت عثمان

 .(1)صرف کارهای دینی کرد

این است غیرت ایمان که به لحا  یک مشغولیت فکری در نماز، باغی را کره 

ا صردقه کررد. حضررت شراه ولری الله پنجاه هزار درهم ارزش داشرت در راه خرد

دسته تقسیم نمروده و  عارفان را به چند« قول جمیل»ام در کتاب خود به ن /لویده

: این است، مسأله مقدم قرار دادن طاعت الله و به سوی دیگرر چیزهرا فرموده است

شران که چرا در حال عبادت الله توجه ,توجه نکردن و صحابه را بر این غیرت آمد

 به چیزی دیگر معطوف شد؟

 از جراحی چشم بخودداری عبدالله بن عباس

ر ید گرفته برود، طبیبری بره محضررآب مروا بچشم حضرت عبدالله بن عباس

ام تا چشم شما را جراحی و معالجره کرنم ولری ترا ایشان آمد و اظهار داشت: آمده

مدت پنج روز باید احتیاط کرده و به جای سجده بر زمین، بر چوبی کره از زمرین 

مقداری ارتفاع داشته باشد، سجده کنید. ابن عبراس  اظهرار داشرت: هرگرز چنرین 

هرکس عمرداً یرک نمراز را » رمودند:ام که فشنیده نخواهم کرد. از پیامبر اکرم 

شود کره خداونردی از وی ترک کند، در حالی به بارگاه خداوند متعال حاضر می

 .(2)«ناخشنود است

گرچه شرعاً در حال عذر اینگونره نمراز خوانردن اشرکالی نردارد و ایرن روش 

رضروان الله -نماز، در و عید و تهدید ترک نماز داخل نیست، ولری صرحابه کررام 

به خاطر عشق و علاقره شردیدی کره بره نمراز داشرتند و اهمیرت  ر  م اجمعینعلیه

قایرل بودنرد، چنانکره حضررت ابرن  هرای پیرامبر اکررم زیادی که بررای فرموده

حاضر نشد، به جراحری و مرداوای چشرم رضرایت دهرد و نمازهرایش را  بعباس

                                           
 موطا امام مالک. -(1)

 ر منثور.د -(2)
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کنند. امروز برا آنگونه ادا کند؛ زیرا آنان تمام دنیا را حاضر بودند فدای یک نماز 

اسائه ادب و جسارت  ش شوند که به این حضراتشرمی تمام، افرادی یافت میبی

شود که آنان چره کنند. فردا هنگامی که به میدان حشر قدم بگذاریم معلوم میمی

 ایم.کسانی بودند و ما چه رفتاری با آنان داشته

 هابستن مغازه

فته بود، وقت نماز و اقامه جماعت به بازار ر بیک بار حضرت عبدالله بن عمر

های خود را بستند و به سوی مسجد رفتند. ابن فرا رسید دید که همه مردم مغازه

گوید: در باره همین مردم این آیه شریفه نازل گردید: می بعمر
﴿    

     
  

   
    

  
﴾   دانی که تجارت و داد وستد، آنان را از مر» (.22)سوره نور، آیۀ

دارد و از روزی بیم دارند که یاد الله وبرپا داشتن نماز و پرداخت زکات بازنمی

 .«دشونها در آن مضطرب میها و دیدهدل
مفهوم آیه چنین است که در این مساجد کسانی هستند که صبح و شام بره یراد 

الله مشغول اند و با یاد الله، علی الخصوص با نماز و ادای زکات چنان اشتغال دارند 

انردازد و از چنران روزی بریم و هرراس که آنان را خرید و فرروش در غفلرت نمی

خورنرد و شرمها از جرای خرود تکران میها و بسیاری از چدارند که بسیاری از دل

 .(1)شوندجا میبی

فرماید: آنها به معامله و خرید و فروش مشغول میبحضرت ابن عباس

شنیدند، همه چیز را رها و به سوی لکن هنگامی که صدای اذان را می ،شدندمی

فرماید: به خدا سوگند! این آقایان کردند. در جایی دیگر میمسجد حرکت می

شد. یک بار حضرت آنان را از یاد و ذکر الهی مانع نمی ,ودند ولی تجارتتاجر ب

به بازار رفته بود که اذان گفته شد، او دید که مردم وسایل  عبدالله بن مسعود 

                                           
 ماخوذ از بیان القرآن. -(1)
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فرماید: می خود را ترک کردند و به سوی نماز حرکت نمودند. ابن مسعود

 ﴿است:  ها کسانی هستند که خداوند در مورد آنان فرمودهاین
    

  ﴾   :مردانی که تجارت »(.  22)النور

 .«وداد وستد, آنان را ازیاد خدا باز نمی دارد
روز قیامت خداوند متعرال تمرام مرردم را »فرمودند:  در حدیثی آن حضرت 

ال شرادی و فرمایرد: کجاینرد کسرانی کره در حرآورد و میدر یک جای گرد می

کردنرد؟ آنگراه گرروه کروچکی می مشکلات در هرحال، حمد و ثنای الله را بیان

شرود: شروند. سر س اعرلام میسته و بدون حساب و کتراب وارد بهشرت میبرخوا

گرفتند و پروردگار خرود را برا شان فاصله میها از بسترهایکجایند آنانی که شب

سرته و بردون دیگرری برخوا گرروه کوچرک کردند؟ آنگراهخوف و شوق یاد می

هایی که شود: کجایند آنشوند. بار سوم اعلام میشت میهحساب و کتاب وارد ب

داشت؟ گرروه کوچرک سرومی از نمیتجارت و معامله، آنان را از ذکر و یاد الله ب

شروند. پرس از آن، حسراب و سته و بدون حساب و کتراب وارد بهشرت میبرخوا

 .(1)«شودکتاب بقیه مردم آغاز می

 شهادت حضرات زید، عاصم و خبیب
عزیزان و خویشاوندان کافرانی که در جنگ احد کشته شده بودند، شدیداً در 

صدد گرفتن انتقام از مسلمانان بودند. سلافه که دو فرزندش را در جنرگ احرد از 

)کسری کره فرزنردانش را  دست داده بود، نذر کرده بود کره چنانچره بره عاصرم

ی پیدا کند، در کاسه سرش شراب بنوشد. بر همین اساس اعلام کشته بود( دسترس

کرد که هرکس سر عاصم را برایش بیراورد یکصرد شرتر جرایزه خواهرد داشرت. 

 اعلام این جایزه، سفیان بن خالد را تحریک نمود تا در صدد آوردن سرر عاصرم

ه فرسرتاد، را بره مدینره منرور« قراره»و « عضل»برآید. چنانکه چند نفر از افراد قبیله 

آنان به مدینه رفته اظهار ایمان و اسلام کردنرد و بره منظرور تعلریم و تبلیرغ احکرام 

                                           
 در منثور. -(1)
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درخواست اعزام چند نفر مبلغ علری الخصروص حضررت  اسلام، از آن حضرت

 را نمودند، و گفتند: حضرت عاصم واعظ و سخنران خوبی است. عاصم

ا آنرران فرسررتاد. ده نفررر و در بعضرری از روایررات شررش نفررر را برر آن حضررت 

نیز در میان آنان بود، در میان راه برا دویسرت نفرر از دشرمنان کره یکصرد  عاصم

تیرانداز معروف بین آنان بود، مواجه شردند. ایرن افرراد برا همراهنگی کسرانی کره 

درخواسرت اعرزام مبلرغ  اظهار اسلام کرده و با حیلره و نیرنرگ، از آن حضررت

 کرده بودند، آمده بودند.

عاصرم و یرارانش را بره  از روایات مذکور است کره پیرامبر اکررم در بعضی 

فرستاده بودند و در میان راه برا دویسرت  ,منظور تجسس و کسب خبر از اهل مکه

نفر از جنگجویان قبیله بنی لحیان مواجه شدند. این گروه ده یا شش نفره وقتی این 

به آنران گفتنرد: مرا قصرد  پناه بردند. کفار« فدفد»حال را دیدند به یک کوه به نام 

خواهیم از اهل مکره در مقابرل شرما مقرداری نداریم خون شما را بریزیم، فقط می

مال بگیریم. شما با ما بیایید ما شما را به قتل نخواهیم رساند ولی آنان گفتند: ما بره 

عهد و وعده کفار اطمینان نداریم و با تیر شروع بره مقابلره برا آنران کردنرد. وقتری 

خطاب بره یراران  ها به مقابله پرداختند. حضرت عاصمبه پایان رسید، با نیزه تیرها

گفت: شما را فریب داده اند ولی جای ترس و بیمی نیست، شهادت را برای خرود 

غنیمت بدانید، محبوب شما با شما همراه اسرت، و حروران بهشرتی بره انتظرار شرما 

اش پرداخرت، بطروری کره نیرزهنشسته اند. آنگاه به قهر و غضرب تمرام بره مقابلره 

، شکست، با شمشریر حملره نمرود. تعرداد جنگجویران کفرار زیراد برود و عاصرم

سرانجام به درجۀ رفیع شهادت نایل شد و در لحظات آخر دعا کررد: پروردگرارا! 

در  پیامبرت را از حال ما آگاه بگردان. چنانکه این دعا قبول شد و پیرامبر اکررم 

قبلاً شنیده بود که سرلافه نرذر کررده  ها مطلع شد. عاصمهمان موقع از جریان آن

که در کاسره سررش شرراب خواهرد نوشرید، لرذا هنگرام شرهادت دعرا کررد کره: 

شرود و ترو از آن حفاظرت کرن. ایرن دعرا نیرز پروردگارا! سرم در راه تو قطرع می

پذیرفته شد و پس از شهادت، وقتی کفرار خواسرتند سررش را از ترن جردا کننرد، 

متعال انبوهی از زنبوران عسرل را بررای محافظرت فرسرتاد و در بعضری از خداوند 

روایات انبوهی از زنبوران را فرستاد. کفار که این صحنه را دیدنرد، گفتنرد: چرون 
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روند آنگاه سرش را قطع خرواهیم کررد. وقتری شرب فررا ها میشب فرا رسد، این

او را برا خرود بررد. بردین رسید، خداوند متعال باران را فرستاد و سیل آمد و جسد 

طریق، سه و یا هفت نفر شهید شدند و سه نفر باقی ماندند. حضرت خبیب، زید بن 

ده کردنرد کره شرما از . کفار با این سه نفرر عهرد و وعردثنه و عبدالله بن طارق 

نفر پرایین آمدنرد، وقتری  سهبالای کوه پایین بیایید ما با شما کاری نداریم. این هر

هایشان را با آن های آنان را باز کردند و دستهای تیر کمانکفار نخپایین آمدند 

گفت: این اولین عهدشکنی شماست. من هرگرز  بستند. حضرت عبدالله بن طارق

آیم و دوست دارم با این شهیدان همراه باشم. آنان خواسرتند برا زور او با شما نمی

او را نیز شرهید کردنرد. فقرط  را با خود ببرند ولی او از رفتن خودداری کرد آنگاه

را صفوان  دو نفر را با خود به مکه بردند و در آنجا آنان را فروختند. زید بن دثنه

ل برسراند. و ترقتا در عرو  پردرش امیره، او را بره  امیه در مقابل پنجاه شتر خرید

در قبال یکصد شتر خریداری نمود تا در « اهابحجیر بن ابی»را  حضرت خبیب 

حرارث برن »ش او را به قتل برساند. در بخاری آمده است که: فرزندان عو  پدر

او را خریدند چون او در جریان غزوه بدر حارث را کشته بود. صفوان اسیر « عامر

را بلافاصله به غلام خود س رد تا او را بیرون حررم بررده  خود، یعنی حضرت زید

 از مردم در آنجا جمع شدند.به قتل برساند. برای مشاهدۀ این صحنه تعداد زیادی 

کلمره شرهادت را برر زبران  ابوسفیان نیز از جمله آنان بود. او موقعی که زیرد

آورد، از وی پرسید: ای زید تو را به خدا سوگند راست بگو! آیا دوست داری می

زده شود و تو آزاد شوی و برا زن و فرزنردانت  ()که در عو  تو گردن محمد 

زندگی کنی؟ زید در جرواب گفرت: بره خردا سروگند، مرن  همراه باشی و با آنان

فرو رود و من راحت و آرام همرراه برا  دوست ندارم حتی خاری به جان محمد 

زده و دچرار حیررت شردند. فرزندانم زندگی کنم. قریش با شنیدن این پاسخ بهت

ای که یاران محمد نسربت بره وی دارنرد، نظیررش ابوسفیان گفت: محبت و علاقه

به درجه رفیع شهادت نایل آمرد، حضررت  دیده نشده است. حضرت زیدهرگز 

 مدتی در زندان ماند.  خبیب

کنرد: زمرانی کره کنیز حجیر که بعداً مشرف به اسرلام شرد، چنرین روایرت می

برد، دیده شد که او خوشره بزرگری از انگرور را کره در اسارت به سر می خبیب
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خرورد. در آن دسرت گرفتره و از آن می حجم آن به اندازه سر یک انسان بود، در

کند: زمانی کره روزگار در مکه انگور اصلاً وجود نداشت. کنیز مذکور اضافه می

ای لحظات قتل او فرا رسید، جهت زایل کردن موهای زاید بدن مایرل برود وسریله

به وی داده شود، خواستِ او عملی شد. درست زمانی که تیغ در دسرت حضررت 

ک خردسالی نزد او رفت حاضرین متوجه شردند کره کرودک بود، کود خبیب 

تیرغ را در دسرت گرفتره اسرت، دچرار  نزد او رفته و از این که حضررت خبیرب 

 وحشت شدند. )که ممکن اسرت کرودک را بره قترل برسراند( حضررت خبیرب 

هم کشت؟ چنرین چیرزی اکنید من او را خوخطاب به حاضران فرمود: آیا فکر می

خواسرتند او حدود حرم بیرون برده شد و در لحظاتی که می محال است. س س از

اگر کلام و پیرامی داریرد بفرماییرد؟ او  :را به جوخۀ اعدام ببرند، از وی سؤال شد

بینم گفت: دوست دارم به من مهلت داده شود تا دو رکعت نماز بگزارم، زیرا مری

ه شد و با نهایرت رسد. اجازه دادکه لحظات ملاقات با خدای عزوحل دارد فرا می

کردید که مرن بره اطمینان دو رکعت نماز خواند و فرمود: اگر شما چنین فکر نمی

کنم، بسیار مایل بودم کره دو رکعرت دیگرر خاطر ترس و فرار از مرگ تأخیر می

نیررز بخرروانم، آنگرراه بررر سررر دار برررده شررد. در همررین لحظرره دعررا کرررد و گفررت: 

ابرلاغ دارد؟ ایرن  مرا به پیامبر گرامیتپروردگارا! کسی نیست که آخرین سلام 

 ابلاغ شد. رسرول اکررم  سلام به وسیله وحی در همان لحظات به رسول اکرم 

و به یاران اطرلاع دادنرد کره حضررت خبیرب « وعلیک السلام یا خبیب»فرمودند: 

به دار آویخته شد، چهل ترن  توسط قریش کشته شده است. پس از آنکه خبیب 

ها به او حمله بررده و تمرام بردن او را مجرروح کردنرد. در با سر نیزهاز افراد کفار 

واپسین لحظات زندگی او را سوگند داده از وی سؤال شد: آیا مایل هستی که ترو 

کشرته شرود؟ در جرواب گفرت: بره خردا  ()را رها ساخته و در عو  تو محمد 

لرری کرره تمررام گوشررت و پوسررت برردنم تکرره تکرره شررود و ار مررایلمدو بررسرروگند، 

 نرسد. ترین گزندی به محمد کوچک

آمیز هستند ولی دو نکته در داستان ها از هر حیث پندآموز و عبرتاین داستان

 مذکور فوق العاده حایز اهمیت است:
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. آنان با نهایت خشرنودی و نسبت به رسول اکرم  ,یکی عشق و محبت یاران

خواسرتند ولری نمیرضای خاطر آماده  بودنرد کره از جران و مرال خرود بگذرنرد 

ای برسد، حتی مایل نبودند که چنین کلمه ترین گزندی به رسول اکرم کوچک

 را در حررق آن حضرررت بررر زبرران بیاورنررد؛ زیرررا کرره کفررار از حضرررت خبیررب 

خواستند که او فقط با زبان چنین بگوید و گرنه کفار تروان اذیرت و آزار دادن می

 کفرار هررآن در صردد اذیرت کرردن پیرامبر را داشتند و علاوه بر این،  پیامبر 

 بودند، چه در عو  و یا بدون معاوضه.

برره نمرراز اسررت، برره طررور عمرروم در چنررین  شنکترره دوم توجرره ایررن حضرررات

افتند، دوست دارند آنان را ها به فکر زن و فرزندان خود میهایی بیشتر انسانلحظه

فکرر سرلام و درود بررای  ببینند و با آنان سخن بگوینرد، ولری ایرن بزرگرواران در

 و در صدد نمازخواندن و خشنودی پروردگار بودند. رسول الله 

 در بهشت شرط همراهی با پیامبر

کرردم. س ری می ها را در خدمت پیامبر ثر شبگوید: اکمی حضرت ربیعه 

  مسرواک و جرای نمراز را بررای پیامررب آب وضررو، ,موقرع نمراز شرب و تهجرد

با ابراز خرسندی از من فرمودند: بگرو چره  ی رسول اکرمدیدم. روزتدارک می

! تنها آرزویم این است که در بهشت همراه یا رسول اللهخواهی؟ عر  کردم: می

خواهی؟ عر  کردم: تنها آرزویم فرمودند: دیگر چه می تو باشم. رسول اکرم 

ت فرمودند: اگر چنرین اسرت برا خوانردن نمراز و کثرر همین است. رسول اکرم 

 .(1)سجده مرا یاری کن

در حدیث مذکور اشاره است به این نکته که فقط بره دعرا اکتفرا نشرود، بلکره 

عمل و تلاش نیز انجام گیرد. و از میان تمام اعمرال، نمراز از اهمیرت بسریار والای 

برخوردار است. نماز به هر میزان که بیشرتر باشرد سرجده نیرز بیشرتر خواهرد شرد؛ 

کنند که فرلان برزرگ، فرلان سرید و فرلان مید زندگی میکسانی که فقط به این ا

کند و خودشان به عمل و عبادت توجره ندارنرد، در نهایرت برای ما دعا می ,مرشد

برند، خداوند این دنیا را دارالاسباب قرار داده است. هرچند خطا و اشتباه به سر می

                                           
 ابوداود. -(1)
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نیا را اداره کند و تواند بدون اسباب، امور دکه خداوند تواناست و بدون تردید می

کنرد ولری عرادت و سرنت دادن قدرت و توان خود گاهی چنین نیرز میبرای نشان

 گیرند.الهی بر این است که امور دنیا تحت اسباب انجام می

آور است که ما در امور دنیرا و کارهرای تجراری و کشراورزی و بسیار شگفت

شویم، بلکره انرواع نع نمیکنیم و به تقدیر قاغیره هرگز بر دعای محض بسنده نمی

ولی در امور دین به امید دعاها و تقدیر  ,گیریمو اقسام سعی و تلاش را به کار می

کند. بدون تردید دعای بندگان خاص خدا نقش بسیار مهمی را ایفا مینشینیم. می

فرمودند: با نماز و کثرت سجده مرا یاری کن تا بتوانم  با وجود این رسول اکرم 

 مت تو را همراه خود ببرم.روز قیا



 

 

 

 بخش ششم

 

 ایثار، همدردی و انفاق در راه الله
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 ایثار، همدردی و انفاق در راه الله

ها و نیازهای دیگران را به ایثار عبارت است از این که انسان خواست

به جای  شها و نیازهای خود ترجیح دهد. تمام سیرت و خصلت صحابهخواست

مطمئناً بسیار  نصیب کسی شود، او های صحابه لتخود، اگر اندکی از خص

های های پسندیده از ویژگیکامیاب و سعادتمند است ولی بعضی از خصلت

شوند و از خصوصیات ممتاز و منحصر به فرد آنان هستند. محسوب می شصحابه

ها ایثار است، خداوند در مقام تعریف از منزلت و جایگاه یکی از این خصلت

  ﴿فرمایند: یخاص آنان م

    
﴾  :وهر چنددر خود شان احتیاجی مبرم » (1)الحشر

چنین بودند که نیاز  شصحابه :یعنی .«باشد آنها را بر خود شان مقدم می دارند

خود دادند، و ضرورت دیگران را بر ضرورت دیگران را بر نیاز خود ترجیح می

 محتاج و نیازمند بودند. ,هرچند که خود نیز به شدت ,داشتندمقدم می

 کردن چراغ به خاطر میهمانخاموش

جریان گرسنگی و پریشانی خود را با ایشان در  یکی از یاران رسول اکرم 

های خود قاصد برای رفع گرسنگی او به خانه میان گذاشت. رسول اکرم 

خطاب به جمع یاران  یامد. آنگاه رسول اکرم فرستادند ولی چیزی به دست ن

فرمودند: آیا کسی هست که امشب از این شخلله پذیرایی کند؟ یکی از انصار 

! او امشب میهمان من است و من او را به خانه خواهم برد. آن یا رسول اللهگفت: 

مرد انصاری او را به خانه برد و به همسرش توصیه کرد که این مرد میهمان رسول 

باید از وی پذیرایی شود. هرچه هست باید به او بدهی و نباید از وی  ,است للها

چیزی را پنهان کرد و در اکرام و میزبانی از وی نباید کوتاهی صورت گیرد. 

ها همسر آن مرد انصار گفت: به خدا سوگند اندکی خوردنی ناچیز برای بچه

ارد. مرد انصار به همسرش ام. غیر از آن، چیزی دیگر در خانه وجود ندگذاشته

ها را مشغول کن تا خواب روند و س س به اتفاق هم غذا را به نحوی بچه»گفت: 

کردن چراغ، نور آن را خاموش گذاریم و به بهانه درستدر جلو میهمان می
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کنیم تا میهمان حس نکند که ما مشغول خوردن غذا نیستیم. آن بانوی بزرگوار می

جه، صاحب خانه، همسر و فرزندانش شب را بدون غذا نیز چنین کرد و در نتی

دادند. آنگاه این آیه  س ری کردند و آن غذای اندک را به میهمان رسول الله 

﴿  

﴾  :با وجود گرسنگی  :یعنینازل شد.  (1)الحشر

 دهند. و نیاز، ضرورت دیگران را ترجیح می

شود، مشاهده می جریان مذکور در سیره صحابه های متعددی شبیه جریان

 رویدادی دیگر در کتب حدیث چنین آمده است:

گرفت و بررای افطرار چیرزی نداشرت. همواره روزه می یکی از یاران پیامبر 

یکی صحابی دیگر که از انصار مدینه بود، متوجه شد و به همسررش گفرت: شرب 

کرردن ردن غرذا بره بهانره درسرتمیهمانی برای پذیرایی خواهم آورد. موقرع خرو

چراغ، نور آن را خاموش کن و تا میهمان سیر نشده اسرت، دسرت بره غرذا نبریرد. 

بانوی بزرگوار چنین کرد. صاحب خانه و همسرش در ابتدا چنین وانمرود کردنرد 

ولی به دلیل کمبود غذا چراغ را خاموش نموده تا  ,که شریک خوردن غذا هستند

آنران نشرود. وقتری آن صرحابی میزبران کره ثابرت نرام  میهمان متوجه عدم شرکت

فرمودنررد: رفتررار و  حاضررر شررد. رسررول اکرررم  داشررت، در محضررر رسررول الله 

شما با میهمان خود داشتید بسیار مورد پسرند حضررت حرق  ,برخوردی که دیشب

 .(1)بوده است

 دادن بهترین شتر به عنوان زکات

آوری مرال برای جمع کرم گوید: روزی رسول امی حضرت ابی بن کعب 

زکات، به من مأموریت دادند. نزد مرد دامداری رفتم و پس از محاسبه دامهرای او 

خواستم معلوم شد که یک بچه شتر به عنوان زکات بر وی واجب است. وقتی می

بچه شتر را از وی بگیرم، او گفت: بچره شرتر یرک سراله نره شریر دارد و نره بررای 

ستفاده قرار گیرد، و س س یک شتر بسریار خروب، قروی و تواند مورد اسواری می

توانم این را ب ذیرم، زیرا جوان را آورد و گفت: این شتر را ببر، عر  کردم: نمی

                                           
 در منثور. -(1)
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م. البتره اگرر شرما اصررار ه اها به عنوان زکات منع شرداز دریافت و وصول بهترین

ر ایشران راضری را در جریان ایرن امرر قررار بردهم. اگر دارید، ناچارم رسول الله 

در مسرافرت هسرتند و قررار اسرت امرروز  شدند، حرفی نردارم. ولری رسرول الله 

نزدیک آبادی شما تشریف بیاورند؛ به ایشان تحویل دهید اگر قبول کردند حرفی 

 ندارم.

آن شرتر مرورد نظرر را مهرار  ,افزاید: آن مرد دامدارمی حضرت ابی بن کعب

یرا رسرانید و عرر  کررد:  ضر رسرول اکررم کرده و به همراه من خود را به مح

نرزد مرن  ,آوری مال زکراتجهت جمع ! عامل و مأمور حضرت عالیرسول الله

آمده است. به خدا سوگند این سعادت هنوز نصریب مرن نشرده اسرت کره مرأمور 

در مال من تصرف کرده باشد. تمام دامها را در  یا شخلله رسول الله رسول الله 

م و او گفت: یک بچه شتر یک ساله بر شما واجرب اسرت و جلو مأمور شما آورد

به عنوان زکات باید به بیت المال مسلمین پرداخته شود. اما من فکر کردم که بچه 

برای شیرخواری مورد استفاده است و نه برای سواری. لرذا یرک  نه شتر یک ساله

نمروده  شتر قوی و جوان تقدیم کردم، ولی مأمور شما از پرذیرفتن آن خرودداری

البته واجرب »فرمودند:  لذا بنده شخصاً به محضر شما شرفیاب شدم. رسول اکرم 

شما همان بچه شتر یک ساله است ولی اگرر شرما برا میرل و رغبرت خودتران شرتر 

آن مررد شرتر «. بهتری را بدهی، مانعی ندارد و خداوند اجر آن را به تو خواهد داد

تقدیم کرد و رسول اکرم  ه رسول اکرم مورد نظر خود را که همراه آورده بود ب

 .آن را پذیرفتند و برای او دعای برکت کردند 

این صحنه فداکاری در باب زکرات برود. امرروزه نیرز در میران مسرلمانان کرم 

زنند ولی پرداخت بیش از مقدار زکرات می که دم از محبت رسول اکرم  دنیستن

دهنرد و در پرداخرت آن میهمران مقردار واجرب زکرات را نیرز ن ,به جرای خرود

اندیشند کره پرداخرت وجره زکرات بره منزلره بریردن کنند و چنان میکوتاهی می

گوشت بدن آنها است. طبقات بسیار مرفه جامعه که صاحبان ثروت زیاد محسوب 

شوند، زکات نزد آنان معنی و مفهومی ندارد و طبقه متوسط که خود را متدین می

کوشررند زکررات را برره کننررد و میت کوترراهی میداننررد نیررز در پرداخررت زکررامی
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بایسرت در آن انفراق کننرد، خویشاوندان تحت کفالت یا به مصارفی دیگر که می

 کنند.نیت زکات می ,مصرف کرده و موقع انفاق در موارد ذکر شده

 در صدقه ب مسابقه شیخین

دستور دادند تا صدقه  روایت است که روزی رسول اکرم  از حضرت عمر 

اندیشریدم کره یم، خوشبختانه من در آن روزها اندکی ثروت داشتم. با خود میده

 امروز نزد من اندکی مال موجود است و زمینه برای این که از حضررت صردیق 

ای دوان دوان وارد منزل در صدقه دادن سبقت بگیرم، فراهم است. با چنین اندیشه

آوردم.  ر رسرول اکررم شدم، نصف کلیه اموال موجرود را برداشرتم و بره محضر

ای؟ عرر  کرردم: فرمودند: برای اهل خانره چیرزی براقی گذاشرته رسول اکرم 

ای؟ عرر  کرردم: نصرف امروال را فرمودند: چقدر گذاشته آری، رسول اکرم 

آنچه را که  ام. حضرت ابوبکر صدیق برای اهل خانه گذاشته و نصفش را آورده

خطراب بره حضررت  نمرود. رسرول اکررم  داشته بود همه را تقدیم رسرول الله 

ای؟ حضررت فرمودند: ای ابروبکر! بررای اهرل خانره چره گذاشرته ابوبکر صدیق

ام، یعنی برکات نام خردا و عر  کرد: خدا و رسولش را گذاشته ابوبکر صدیق 

گوید: برا خرود اندیشریدم کره هرگرز از می ام. حضرت عمر رسولش را گذاشته

 توانم سبقت بگیرم.کارهای خیر نمی حضرت ابوبکر در انجام

در انجام کارهای نیک و معروف سعی شود تا از دیگران سبقت بگیریم و این 

ای را مورد تشویق و ترغیرب مسابقه سخت و مطلوب است. قرآن نیز چنین مسابقه

 قرار داده است، جریان مذکور متعلق به دوران غزوه تبوک است. رسرول اکررم 

آوری اعانه توصیه فرموده و همیاری را مردم را برای جمع ,وکدر جریان غزوه تب

هرکدام در حد توان خرود حتری  به شدت مورد تأکید قرار دادند. صحابه کرام 

آوری اعانه شرکت جسرتند و در صرفحات گذشرته بره در جمع ,بیش از حد توان

 رعا  ساایعناا وجزاهم الله ، طور گذران بدان اشاره نمودیم

  .المسلمی

 دادن از تشنگی به خاطر نجات دیگراننجا
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گویرد در جریران جنرگ چنرین روایرت اسرت: او می از ابوجهم برن حذیفره

کردم. پسر عمویم شریک جنرگ یرموک برای پیداکردن پسر عمویم جستجو می

کرردم. او را در حرالتی پیردا کرردم کره بود، مشک آبی را نیز بر دوشم حمرل می

آخرین رمق حیاتش باقی مانده برود. بره او گفرتم: داد و داشت از تشنگی جان می

، هنوز پسر عمویم را آب نداده برودم کره کنرار او «آری»خواهی؟ گفت: آب می

مجروحی دیگر از فرط تشنگی به آه و فغان درآمد. پسر عمویم وقتی آه و فغان او 

نزد  را شنید مرا به طرف او هدایت کرد. اسم او هشام بن ابی العاص بود، بلافاصله

وی شتافتم. هنوز به او آب نداده بودم که در نزدیکی وی شخلله سومی در حالت 

کررد. هشرام مررا بره طررف او آه و فغان می ,داد و برای طلب آبتشنگی جان می

راهنمایی کرد وقتی آب را برداشرته و نرزد وی رفرتم، جران داده برود. نرزد هشرام 

م او نیز جان داه بود. إنا م مراجعه کردبرگشتم و او را نیز مرده یافتم. نزد پسر عموی

 .(1)إنا إلیه راجعونلله و

رویدادهای مشابه این رویداد در کتب حدیث به کثرت آمده است، چه ایثار و 

دادن باشرد توجره فداکاری بزرگی است، در شرایطی که برادر انسان در حال جان

ر را گذاشرته بره کرد به طرف دیگران بسیار مشکل است، چه رسد به این که برراد

مداوا و اطعام دیگران پرداخته شود. خداونرد روح ایرن جران نثراران را در بهشرت 

ها را نثار آنان کند. آنان بزرگوارانی بودند که در برین جای داده و بهترین رحمت

 های زندگی نیز دست از فداکاری برنداشتند.ترین لحظهحساس

 کفن حضرت حمزه

در غزوه احد به شهادت رسید. کافران  کرم ، عموی رسول احضرت حمزه

اش را پاره کردنرد و قلربش را بیررون سنگدل گوش و بینی او را مثله کردند، سینه

آوردند و انواع و اقسام ظلم و ستم را بر وی روا داشتند. در پایران جنرگ، رسرول 

وسایر صحابه در صدد جستجوی اجسراد شرهدا و مجروحران برآمدنرد ترا  اکرم 

تکفین، تجهیز و مداوای آنان را بدهند. در جریان جستجوی اجساد شرهدا،  ترتیب

را دیدنرد، ناراحرت  وقتری حمرزه پیدا شد، رسول اکرم  جسد حضرت حمزه

                                           
 درایه. -(1)
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 شدند و چادری روی او کشیدند. دیرری نگذشرت کره خرواهر حضررت حمرزه 

 برا ایرن آمد تا جسد برادرش را زیارت کند. رسول اکررم  لیعنی حضرت صفیه

زن است و با توجه به عواطف و احساسرات، تراب و تروان دیردن  لیقین که صفیه

 جسد برادرش را ندارد، او را از زیارت جسد برادرش منع کردند. حضرت زبیرر

ترو را از زیرارت جسرد  به مادرش گفرت: رسرول اکررم  لفرزند حضرت صفیه

بینی برادرم ام که گوش و گفت: شنیده لبرادرت منع نموده است. حضرت صفیه 

آور در راه الله قطررع شررده اسررت، چنررین فررداکاری را در راه الله برررای خررود زیرران

دانیم. ما در برابر این فداکاری خشنود هستیم و از خداوند امیرد اجرر و ثرواب نمی

ایرن احساسرات را  شاءالله صبر خواهیم نمود. حضررت زبیرر  اخروی داریم و ان

وقتری ایرن جرواب را شرنیدند، بره وی  اکرم  باز گفت. رسول ای رسول اکرم بر

را زیرارت  جسرد بررادرش، حضررت حمرزه ,آمرد لاجازه زیارت دادند. صرفیه

 خواند و برایش استغفار نمود. «لیه راجعونإنا إو إنا لله»کرد،

کره اجسراد شرهدا را در  ,در روایتی دیگر چنین آمده است: در محلی در احد

 دویرد. رسرول اکررم هرا میبره طررف جنازه آنجا گذاشته بودند، زنی به سرعت

گوید: می ها منع کنید. حضرت زبیر شدن به جنازهفرمودند: این زن را از نزدیک

 ,دانستم که او مادر من است. من به سرعت او را منع کرردممن او را شناختم و می

تر بود. مشتی به من زد و گفرت: عقرب بررو. عرر  کرردم کره ولی او از من قوی

ها منع کردند، با شنیدن ایرن سرخن شدن به جنازهشما را از نزدیک ول اکرم رس

بلافاصله ایستاد، بعد دو تکه پارچه بیرون آورد و گفت: این پارچه را بررای کفرن 

ام. او باید در ایرن پارچره کفرن شرود. برادرم آوردم، زیرا خبر شهادت او را شنیده

کی ایشان جسد یک شرهید دیگرر بودیم که در نزدی مشغول کفن حضرت حمزه

نیز همان حالرت  که از انصار بود، پیدا شد. حضرت سهیل به نام حضرت سهیل

کردیم از ایرن کره حضررت را داشت. ما احساس شرمندگی می حضرت حمزه 

بردون کفرن بمانرد. لرذا  را در دو پارچره کفرن کنریم و حضررت سرهیل  حمزه

 ,چره کفرن کنریم. یکری از ایرن دو تکرهتصمیم گرفتیم که هرکدام را در یک پار

اندازی کردیم، پارچه بزرگتر به نرام پارچه کوچک بود و تکه دیگر بزرگتر. قرعه

ای کره . پارچرهبه نام حضررت حمرزه  درآمد و پارچه کوچک حضرت سهیل
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در آن کفن شود به قدری کوچک بود که اگر سر او را  قرار بود حضرت حمزه 

پوشراندیم، سرر بردون کفرن شردند و اگرر پاهرا را میمیپوشاندیم پاهرا لخرت می

سرش را با پارچه ب وشرید و قسرمت پاهرا را بره » فرمودند: ماند. رسول اکرم می

 .(1)«وسیلۀ برگ درختان ب وشانید

دو تکره پارچره را برداشرته نرزد  لبنابر روایت ابن سعد، وقتری حضررت صرفیه

ود، دیرد کره در کنرار جسرد برادرش رسید، جسد یرک شرهید را کره از انصرار بر

افتاده بود. تصمیم گرفته شد که هرکدام در یک تکه پارچه کفن  حضرت حمزه

بزرگتر بود. در روایت ابن سعد مختصراً ذکرر شرده و  شود، کفن حضرت حمزه

 در روایت خمیس شرح و جزئیات بیشتری را دربر دارد.

هسرتند. کره سررور دو جهران  آری، این بود کفرن عمروی حضررت رسرول 

که یک زن دو تکه پارچه برای کفن برادرش تردارک  ,جریان کفن نیز چنین بود

بیند ولی این امر برایش قابل تحمل نیست که برادرش را بره طرور کامرل کفرن می

کند و شهید طایفه انصار بدون کفن بماند، بلکه پارچه کفن میان دو شهید تقسریم 

گرردد کره از چنردین شرهیدی میکشی نصریب شود. پارچه کوچکتر در قرعهمی

تر است. آری، مدعیان طرفدار حقوق بشر و کسرانی جهات از شهید دیگر برجسته

شان صداقت دارند، بایرد از دانند اگر در ادعاهایکه خود را حامی مستضعفان می

گفتند های والامقام که تنها مردِ گفتار نبودند، بلکه آنچه را که میچنین شخصیت

کردند، پیروی کنند. آری، آنان چنان والامقام بودنرد کره مرا ابت میدر عمل نیز ث

احساس شررمندگی  ,اگر خود را به آنان نسبت دهیم و مدعی تبعیت از آنان شویم

 خواهیم کرد.

 آور از ایثار و سخاوتای شگفتصحنه

پاچه گوسفندی به عنوان  و روایت است که کله باز حضرت عبدالله بن عمر 

تقدیم شد. او به گمان این که فرلان  از اصحاب و یاران رسول الله هدیه به یکی 

ری اسررت، آن کلرره پاچرره را برره خانرره یه برریش از او نیازمنررد و فرررد عیررال داهمسررا

تر اسرت، اش فرستاد. این همسایه نیز به گمان این کره فلانری از او مسرتحقهمسایه

                                           
 خمیس. -(1)
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به هفرت خانره دور زد بررای  این کله پاچه بعد از این که ,آن را به خانه او فرستاد

 آخرین دفعه به همان خانه اول برگشت و بدین ترتیب بره دسرت همران صرحابی

 رسید که نخست به او هدیه شده بود.

داستان فوق، حکایت از دو نکته بسیار مهم، ارزنده و آموزنده دارد. یکی ایرن 

ایرن کره  از نظر مادی در سطحی بسیار پایین بود، دوم شکه زندگی عموم صحابه

های دیگران را بر نیازها و کردند تا نیازها و خواستسعی می شهرکدام از صحابه

 خود ترجیح دهند. یهاخواست

 درسی آموزنده از سیره حضرت عمر فاروق

هرا بررای در دوران خلافرت در بسریاری از شرب امیرالمؤمنین حضرت عمرر 

زنری سر ری ت و گشتحراست و خبرگیری از شهر مدینه، تمام شب را در حراس

ای را در آنجرا دیرد. دانی رد شردند و خیمرهیها از کنار مکرد. در یکی از شبمی

وقتی نزدیک خیمه رفت، دید مردی در کنار خیمه نشسته و صدای آه و فریراد از 

شود، به آن مرد سلام نمود و از احوال او جویا شد. آن مررد داخل خیمه شنیده می

کنم، بره شرهر آمردم ترا انردکی از بیابان زنردگی مری گفت: مسافری هستم که در

 برسانم و کمکی دریافت کنم. حضرت عمرر مشکلاتم را به عر  امیرالمؤمین

رسرد، چیسرت؟ آن مررد فرمود: این صدای آه و فغان کره از خیمره بره گروش می

با اصررار  گفت: به شمار ربطی ندارد، به دنبال کار خودتان بروید. حضرت عمر 

آید که کسی در خیمه دچار مشکل و ناراحتی است. رمود: خیر، چنین برمیتمام ف

 آن مرد گفت: او همسر من است و در حال زایمان است.

پرسید: آیا زنی دیگر در کنار او هست یا خیر؟ آن مرد گفرت  حضرت عمر 

بلافاصله بلند شد و به خانه تشریف برد و به همسرش حضرت  خیر. حضرت عمر

( فرمود: فرصت بسیار طلایی برای ب)دختر حضرت علی و سیده فاطمه لام کلثوم

گفرت: چری؟  لکسب ثرواب و اجرر اخرروی در پریش اسرت. حضررت ام کلثروم

فرمود: یک زن روستایی در حالی که تنهاسرت و کسری را همرراه  حضرت عمر 

 ندارد در فلان میدان در حال زایمان است و نیاز به کمک دارد. آیا آماده هستی به
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در جواب عر  کرد: ای امیرالمؤمنین! اگرر  لکمک او بروی؟ حضرت ام کلثوم

 ام.شما موافق هستید، من حرفی ندارم و آماده

بود، چطور ممکرن  لکه دختر حضرت فاطمه زهرا  لآری، حضرت ام کلثوم

فرمرود:  بود که برای چنین کاری ثروابی اظهرار آمرادگی نکنرد؟! حضررت عمرر

زایمران مرورد نیراز اسرت همرراه خرود بیراور. حضررت ام  وسایل ابزاری که برای

به سوی خیمه روانره شرد. وقتری بره آنجرا رسرید،  همراه با حضرت عمر  لکلثوم

بیرون خیمه توقف نمرود و  داخل خیمه رفت و حضرت عمر لحضرت ام کلثوم

شرود. وقتری کردن غذایی شرد کره موقرع زایمران بره زنران داده میمشغول درست

گفت:  خطاب به شوهرش حضرت عمر لم گرفت، حضرت ام کلثومزایمان انجا

ای امیرالمؤمنین! به دوست خود )شوهر زنری کره در حرال زایمران برود( بگرو کره 

« امیرالمؤمنین»خداوند پسری برایش عنایت فرمود. آن مرد به محض این که کلمه 

فرمرود: جرای تررس و وحشرت  به گوشش رسید، به وحشت افتاد. حضرت عمر 

هرای ست، راحت باش و سر س غرذایی را کره حضررت بررای آن زن برا دسرتنی

گفرت: غرذا  لمبارک خود پخته بود، نزدیک خیمه آورد و به حضررت ام کلثروم

آماده است به این زن بده تا از این غذا بخورد و احساس ناراحتی نکنرد. حضررت 

ره به بیرون مقداری از غذا را برای آن زن برداشت و دیگ غذا را دوبا لام کلثوم

که تو نیرز از ایرن غرذا  :به آن مرد روستایی فرمود خیمه برگرداند. حضرت عمر

بره اتفراق  بخور، تمام شب را بیدار برودی و گرسرنه هسرتی. بعرد حضررت عمرر 

بره آن مررد  به خانه برگشت و موقع حرکت، حضررت عمرر لهمسرش ام کلثوم

 کلات تو داده شود.گفت: فردا نزد من بیا تا ترتیبی در جهت رفع مش

آری، پادشاه حاکم، به جای خود، یک فرد عرادی امرروزه حاضرر نیسرت کره 

برای خدمت به مسافر و غریبه، شب هنگام همسرش را به جنگل ببرد و به کمرک 

و یاری مستضعفان و مسرتمندان بشرتابد. از فررد عرادی نیرز بگرذریم امرروزه یرک 

 یابد.چنین خدمتی را نمی زند نیز توفیقشخلله متدین که دم از تدین می

 

 و وقف عزیزترین باغ حضرت ابوطلحه
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در مدینه منوره  روایت است که حضرت ابوطلحه انصاری از حضرت انس 

برود، و آن را فروق العراده دوسرت « بیرحراء»باغ بسیار بزرگی داشت. اسرم براغ او 

 داشت.می

 رسول اکرمباغ مذکور نزدیک مسجد نبوی بود و آب بسیار شیرینی داشت. 

فرمودند. وقتی این بردند و از آب آن میل مینیز به کثرت در این باغ تشریف می

   ﴿آیه 

   
﴾  :به مقام بر و نیکی هرگز » یعنی: (.11)آل عمران

 «فاق نکرده باشیدترین مال خود در راه الله اننخواهید رسید تا این که از پسندیده
ای حضور یافته و عر  کرد:  به محضر رسول اکرم  نازل شد، ابوطلحه 

بسیار برایم محبوب است و خداوند حکم کرده است « بیرحاء»! این باغ رسول خدا

که بهترین مال در راه او انفاق شود، لذا من این باغ را در راه الله و به خاطر 

دانید، عالی صلاح می ام، هرطور که حضرتدادهخشنودی او در اختیار شما قرار 

بسیار خوشحال شدند و  از این پیشنهاد ابوطلحه آن را انفاق کنید. رسول اکرم 

فرمودند: ای ابوطلحه! مال بسیار نفیسی است. صلاح من این است که آن را میان 

 بنابر مشورت رسول اکرم  خویشاوندان خود تقسیم کنی. حضرت ابوطلحه 

 را میان خویشاوندان تقسیم کردند. آن

آیرا چنرین شرده کرره برا شرنیدن یررک آیره یرا یرک وعررظ و یرک حردیث، مررا 

ترین متاع خود را در راه خدا انفراق کررده باشریم؟ البتره امکران دارد اگرر محبوب

زمانی فرا رسد که از زندگی خود مأیوس و ناامید بشویم تصور وقف و خیرات و 

کند. یا زمانی که از وارثان خود ناراضی شده باشیم  صدقه دادن در ذهن ما خطور

و مایل باشیم که آنان را در اثرر نارضرایی و ناخشرنودی از میرراث محرروم کنریم، 

کردن بیندیشریم. البتره اگرر مسرأله ریرا، نرام و دادن و خیراتآنگاه در مورد صدقه

یم و چنران ننگ و حمیت جاهلی در پیش باشد آنگاه از ربا و حرام هم ابایی نردار

شود. خدایا! تو خودت ما را کنیم که روی شیطان هم سفید میاسراف و تبذیر می

 به راه راست هدایت فرما.
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 به خادمش عتاب حضرت ابوذر

آوردن او یکی از بزرگان صحابه هستند. داستان اسلام غفاری حضرت ابوذر 

ی بره مادیرات تروجهبه زهد و بری در بخش اول بیان شد، حضرت ابوذر غفاری 

بسیار تأکید داشت. ایشان نه خود مال و متاعی داشت و نه مایرل برود کره دیگرران 

کرد و به همین خاطر بنرابر مال و ثروت داشته باشند. همواره با ثروتمندان دعوا می

کره آبرادی کروچکی در بیابران برود زنردگی « ربرذه»در  دستور حضرت عثمان 

 کرد.می

وپانی ضعیف و ناتوان داشت که شترها را به چرا چند شتر و چ حضرت ابوذر

کرد. شخصی از بنوسلیم بره محضرر برد و به وسیله همین شترها امرار معاش میمی

او آمد و گفت: دوست دارم در خدمت شما باشم و از شرما کسرب فریض کرنم و 

فرمرود: دوسرت مرن کسری  چوپان تو را نیز کمک خواهم کرد. حضرت ابروذر 

توانیرد . اگر شما آماده اطاعت هستی مانع نردارد و میاطاعت کنداست که از من 

لیمی جرا نمرینزد من بمانید و گرنه هیچ نیازی برای ماندن در این بینم. آن مررد سرُ

گفرت:  خواهید در چه چیز از شما اطاعت شرود؟ حضررت ابروذرگفت: شما می

لیمی گفرت: هرگاه دستور انفاق بدهم از بهترین مال من باید انفراق شرود. مر رد سرُ

 ماند. قبول دارم و بعد در خدمت حضرت ابوذر 

ای از فقرا و مسراکین در نزدیکری که عده :گفته شد روزی به حضرت ابوذر

 کنند.ای زندگی میفلان آب بدون هیچگونه زاد و توشه

تا یک شتر برای آنان بیاورم.  :گوید: حضرت ابوذر به من گفتمرد سلیمی می

م یکری از بهتررین شرترها را کره هرم چراق و فربره برود و هرم در من تصمیم گرفت

سواری مطیع و راهوار بود، ببرم. همانگونه که با وی وعده کرده بودم، اما با خرود 

اندیشیدم که منظور اطعام فقراء و مساکین است و این شتر، شتر بسریار مفیردی می

دیگرری کره یرک  هایش به این نیاز دارنرد، لرذا شرتراست. خود حضرت و فامیل

وقتی شتر مورد نظرم را برداشرتم بره تر باشد. درجه از این کمتر ببرم، شاید مناسب

ای. مرن جریران را رسریدم، فرمرود: مرتکرب خیانرت شرده محضر حضرت ابوذر

  درک کردم، بلافاصله برگشتم و همان شتر اول را بردم. وقتی به محضرر ابروذر 

دو نفر از شما حاضر است کاری را بررای  رسیدم خطاب به حاضران فرمود: کدام
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خداوند انجام دهد؟ بلافاصرله دو نفرر از حاضررین بلنرد شردند و اظهرار آمرادگی 

هایی کره در کردند. ایشان فرمود: شرتر را ذبرح کنیرد و گوشرت آن را میران خانره

نزدیکی آب هستند توزیع کنید و یک سهم برای ابروذر نیرز بدهیرد و فرمرود کره 

 بیش از سهم دیگران باشد. سهم من نباید

گوید: بعد از تقسیم عمل شد. مرد سلیمی می طبق دستور حضرت ابوذر

گوشت، حضرت ابوذر مرا نزد خود طلبید و پرسید: آیا وصیت مرا در مورد انفاق 

بهترین مال، به فراموشی س ردی یا قصد و عمدی در کار بوده است؟ اگر فراموش 

کردم: خیر، فراموش نکرده بودم و نخست کردی، عذر تو موجه است. عر  

همان بهترین شتر را پیدا کردم ولی بعداً فکر کردم که آن شتر، شتر بسیار مفیدی 

کنید. به همین خاطر آن را گذاشتم و است و شما بیشتر به چنین شتری نیاز پیدا می

و فرمود: فقط به خاطر نیاز  به جای آن، دیگری را انتخاب کردم. حضرت ابوذر

های ضرورت و نیازم را برای ضرورت من بهترین شتر را گذاشته بودی؟ بیا لحظه

تو بگویم. نیاز و ضرورت من زمانی است که در قبر تنها گذاشته شوم، آن لحظۀ 

ضرورت و نیاز من خواهد بود. سه نفر در مال شما شریک و سهیم هستند، یکی 

رده هر مال خوب و خراب را تقدیر و قضای الهی که در بردن مال پس و پیش نک

رباید. دوم وارث است که همواره در انتظار است که شما بمیرید و او وارث می

توانید و در توان شما هست مال شما شود و شریک سوم خود شما هستید. اگر می

 ﴿فرماید: سعی کنید از میان شرکا سهم کمتری نداشته باشید. خداوند می

   
  ﴾  آل(

هرگز به نیکی دست نمی یابید مگر آنکه از آنچه دوست » (.11عمران: 

است لذا مالی که برای من بسیار محبوب و پسندیده  «.دارید، انفاق کنید

 .(1)آن را فرستاده باشم تا برایم ذخیره شود ,خواهم قبل از خودمی

ود: از میان شرکا سهم کمترری نداشرته باشرید، معنی و مطلب این جمله که فرم

ت دنیا، ثرواب آخررت را بررای خرود ورتوانید به وسیله مال و ثمی این است که تا

                                           
 در منثور. -(1)
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که تقدیر غلبه کند و مال و ثروت را از شما بستاند یرا ایرن  جمع کنید. چنان نباشد

اشرید؛ که شما نفعری بررده ببدون این  ,که بمیرید و آن مال به دست دیگران بیفتد

زیرا بعد از مردن کسی در فکر شما نخواهد بود. زن و فرزندان تا چند روز گریه و 

شرود کره کسری بررای امروات از راه س س سکوت خواهند کرد. کمترر چنرین می

 صرردقه و خیرررات، کسررب ثررواب کنررد. در روایترری آمررده اسررت: رسررول اکرررم 

حال آنکره « من، مال منمال »گوید: فرمودند: انسان همیشه در فکر مال است و می

مال او همان است که در راه الله هزینه کرده یا برای خودش صرف کرده است، و 

 کند نصیب دیگران خواهد شد.آنچه جمع می

فرمودند: کردام یرک از شرما مرال  در روایتی دیگر آمده است: رسول اکرم 

چره  لله!یا رسرول اوارثش را بیش از مال خود دوست دارد؟ صحابه عر  کردند: 

شرود. کسی مال دیگران را از مال خودش بیشرتر دوسرت دارد؟ چنرین هرگرز نمی

فرمودند: بدانید، مال شما همان است که قبل از خود آن را فرستاده  رسول اکرم 

 ماند از آن شما نیست، بلکه از آن وارثان است.باشید و آنچه که باقی می

 داستان حضرت جعفر

 و بررادر حقیقری حضررت علری  سول اکرم پسر عموی ر حضرت جعفر 

در سرخاوت، شرجاعت و زهرد و  باست. خاندان حضرت علی و حضرت جعفرر

بره مسرتمندان و فقررا  تقوا در میان سایر خاندان قریش ممتاز بود. حضرت جعفر 

علاقه بخصوصی داشت و بیشتر با مستمندان مجالسرت و مرراودت داشرت. در اثرر 

به هجرت به سوی حبشه شرد. در حبشره، کفرار نیرز او را اذیت و آزار کفار ناچار 

تعقیب کردند. در دربار نجاشی در برابر اعترا  و ایرادهای کفرار از خرود دفراع 

برای تعزیرت بره  رسید، آن حضرت کرد. وقتی خبر شهادت او به رسول اکرم 

 را نرزد ش، عبدالله، عون و محمدخانه او تشریف بردند و فرزندان حضرت جعفر

آنران را مرورد تسرلی و  خود طلبیدند. آنان کم سن و سال بودند، رسرول اکررم 

 دلجویی قرار دادند و برای آنان دعای خیر و برکت کردند.

در سرخاوت از  سه فرزندان از هر حیث مشابه پدر خود بودند، ولی عبداللههر

سن  شهرت داشت. در« قطب السخاوت»دیگران جلو بود. او به خاطر سخاوتش به 
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سرفارش  بیعرت کردنرد. عبردالله هفت سالگی به دسرت مبرارک رسرول اکررم 

نمود، سفارش پذیرفته شرد. آن شرخلله بره هردف  شخصی را نزد حضرت علی 

فرسرتاد.  خود رسید و مبلغ چهار هزار درهم به عنوان هدیه برای حضرت عبدالله

دهیم مردم انجام مری با بیان اینکه، ما در برابر کار نیکی که برای حضرت عبدالله

گیریم، آن مبلغ را پرس فرسرتاد. یکری از تجرار مقردار زیرادی شرکر معاوضه نمی

رفت، یعنی بازار شکرها کاسد شده خریداری کرده بود ولی شکرها به فروش نمی

به خادمانش امر کرد ترا تمرام شرکرها را خریرداری و میران  بود. حضرت عبدالله

 .(1)مستمندان توزیع کنند

 در یک جنگ شریک بود، روزی خطاب به فرزندش عبدالله زبیر  حضرت

های مرا باید کنم امروز کشته خواهم شد. اگر چنین شد تمام بدهیگفت: فکر می

ها را کررد و در همران روز شرهید ب ردازی و فلان کار را انجام دهی، این وصریت

رهم بودند، دلیرل ها را محاسبه نمود مبلغ دویست هزار دشد. فرزندش وقتی بدهی

ها این بود که ایشان در امانتداری بسریار معرروف برود. مرردم بیشرتر، کثرت بدهی

گفرت: جرایی بررای نگهرداری و گذاشرتند و او میها را نزد او میامانات و س رده

ها به عنوان قر  نزد من هستند، هرگاه پرولی لازم داشرتید ها ندارم. این پولدیعه

گفرت: هرگراه مشرکلی  کرد و به عبداللهها را صدقه میلبفرمایید و س س آن پو

 پیش آمد به آقا بگویید.

گوید: من متوجه نشدم که منظور از آقا کیست؟ سؤال کرردم آقرا می عبدالله 

ها را تمرام بردهی کیست؟ فرمودند: مولی و آقای من الله است. حضرت عبردالله 

گفتیم. ای آقرا و آمرد، مریمیگوید: هرگراه مشرکلی پریش می پرداخت. عبدالله

گرفرت. عبردالله گیرد، بلافاصله آن کار انجرام میمولای زبیر! فلان کار انجام نمی

هرای گوید: روزی به عبدالله بن جعفر گفتم: در فهرسرت طلبکراریمی ببن زبیر 

پدرم یک میلیون درهم به حساب شما نوشته شده است. عبدالله برن جعفرر گفرت: 

بفرما پرداخت خواهد شد. س س بررایم روشرن شرد کره اشرتباه  هرگاه مایل بودی

کردم، دوباره نزد وی رفتم و عر  کردم: اشتباه شده و این مبلغ از شما بر عهرده 
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باشد. او گفت: آن را معاف کردم. گفتم: من موافق نیستم. گفت: هرگراه پدرم می

 برایت مقدور شد، ب رداز.



 

 

 بخش هفتم
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 شجاعت و عشق به شهادت

آری، نتیجه قطعی عشق، شهادت و مرگ در راه خدای تبارک و تعالی اسرت. 

شود، تمام ترس و بزدلی هرگاه انسان از مردن نهراسد همه کارها برایش آسان می

اندیشد. هرگاه عشق بره مررگ ماندن میبه خاطر این است که انسان صرفاً به زنده

ماند و نه ترس از دشرمن. کراش ایرن نعمرت عشرق بره پیدا شود، نه محبت مال می

 شد.به طفیل این داستان نصیب من هم می ,مردن

 بدعای ابن جحش و ابن سعد

در جریرران غررزوه احررد برره حضرررت سررعد بررن  حضرررت عبرردالله بررن جحررش

گفت: ای سعد! بیا دونفری دعا کنریم. هررکس طبرق نیراز و ضررورت  وقاصابی

شرود، هرردو وید. اینگونه دعاها زودتر مستجاب میخود دعا کند و دومی آمین گ

دعرا  ای رفتند و مشغول دعاکردن شدند. نخست حضرت سرعدبزرگوار به گوشه

شود، پهلوانی را در کرد و چنین گفت: پروردگارا! فردا وقتی که جنگ شروع می

بره ور شود و مرن نیرز برا تمرام تروان برابر من قرار بده تا با تمام وجود بر من حمله

حمله او پاسخ گویم و او را شکست دهم و مال غنیمت به دست بیراورم. حضررت 

قهرمانی را در برابرر مرن قررار  ,گفت: پروردگارا! فردا موقع شروع جنگ عبدالله

ز برا تمرام تروان بره حملره او ور شود، و من نیتوان بر من حملهبده تا با تمام زور و 

مرن بریرده شرود. روز قیامرت وقتری در پاسخ بگویم و شهید شوم و گوش و بینری 

آیم تو از من سؤال کنی: ای عبردالله! گروش و بینری ترو چررا بریرده محضر تو می

ام را بره خراطر خشرنودی ترو و گویم: پروردگرارا! گروش و بینریشدند؟ و من می

ات را در راه رسول تو از دست دادم و شما بگویید: صحیح اسرت، گروش و بینری

به این دعای حضرت  ای. حضرت سعدی من از دست دادهمن و به خاطر خشنود

 آمین گفت. عبدالله

ای کره خواسرته روز بعد جنگ صورت گرفت، دعای هردو بزرگوار به گونره

گوید: دعای عبدالله برن جحرش از دعرای می . حضرت سعد(1)بودند پذیرفته شد
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تسبیح در یک نرخ های من بهتر بود. وقتی شام دیدم که گوش و بینی او مانند دانه

 بهم دوخته شده بودند، شمشیر او نیز در غزوه احرد شکسرته شرد. رسرول اکررم 

ها باقی بود و داد و تا مدتچوبی به وی داده بود که همان کار شمشیر را انجام می

 .(1)بالآخره در برابر دویست دینار فروخته شد

ی دارد و ر از یک طرف حکایت از نهایت شرجاعت و جروانمردوداستان مذک

نیز در آن جلوه افروز اسرت، زیررا دعاکننرده آرزوی  ,از طرفی دیگر نهایت عشق

گوید: روزی که خداوند سؤال کنرد چررا قطعه قطعه شدن در راه الله را دارد و می

 گویم به خاطر رضای تو و در راه تو چنین شدم.چنین شدی، می

 در جنگ احُد شجاعت حضرت علی

انردکی شکسرت خوردنرد، نافرمرانی از دسرتور رسرول  مسلمانان در غزوه احد

بزرگترین عامل این شکست بود، تفصیل و جزئیات ایرن داسرتان در قصره  اکرم 

دوم بخش اول بیان شد. کفار از چهار طرف مسرلمانان را محاصرره کررده بودنرد، 

عده زیادی از مسلمانان در این جنرگ شرهید شردند و تعردادی نیرز فررار کردنرد. 

نیز در محاصره کفار قرار گرفتند و کفار به دروغ خبر شرهادت آن  م رسول اکر

از شرنیدن ایرن  -رضوان الله علیهم-را میان مردم پخش کردند. صحابه  حضرت 

خبر فوق العاده ناراحت و پریشان شدند و به همین خاطر گروهی از آنران فررار را 

 .برقرار ترجیح دادند و به این سو و آن سو پراکنده شدند

فرماید: وقتی کفار مسرلمانان را محاصرره کردنرد و رسرول می حضرت علی 

ها جسرتجو از دیرد مرن پنهران شردند، نخسرت حضررت را در میران زنرده اکرم 

کردم، وقتی او را ندیدم در صف شهدا رفته ایشان را در آنجا جسرتجو کرردم، می

ارد کره ایشران از گفتم، امکران نردکرردم و مریبازهم موفق نشدم. با خود فکر می

میدان فرار کرده باشند، البته ممکن است خداوند بر اثر اعمال نادرسرت، ناراضری 

ها برده باشند. لذا هیچ راه دیگری نیست جز اینکره شده و پیامبر خود را به آسمان

در جمع کفار داخل شده و بر آنان حمله برده تا جایی کره مقردور اسرت آنران را 

رداشته بر خصم زبون یورش برردم، کفرار از جلرو مرن فررار نابود کنم. شمشیر را ب
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افتاد. فوق العاده خوشرحال شردم و  ای رسول اکرم کردند و نگاه من به جمال زیب

فهمیدم که خداوند به وسیله فرشتگان پیرامبرش را حفاظرت فرمودنرد، در کنرار و 

 اکررم رفته ایستادم. گروهی از کفار به قصد حملره بره رسرول  نزدیکی پیامبر 

به حضرت علی دستور دادند تا جلرو حملره آنران را بگیررد.  آمدند، رسول اکرم

گوید: من به تنهایی مقابله کردم و جلو حمله آنهرا را گرفتره و می حضرت علی 

ای آنان را به هلاکت رساندم. بعد گروهری دیگرر بره قصرد حملره بره رسرول عده

امر کردند ترا  دوم به حضرت علیبرای بار   به جلو آمدند، رسول اکرم اکرم

امران آماده مبارزه شد و در یک رزم بری جلو حمله کفار را بگیرد. حضرت علی

را  آمد و رشادت و جوانمردی حضرت علری جلو کفار را گرفت. بعد جبرئیل

علی از ) :یعنی «نا أنهأعلي أِ و »فرمودند:  مورد ستایش قرار داد. رسول اکرم 

مرن از هرر دوی  «نا أنكمااأ»گفرت:  . حضرت جبرئیل(هستممن و من از علی 

 .(1)شما هستم

اقدام یک شخلله به تنهایی در میدان جنگ و آرزوی مردن به خاطر ایرن کره 

دارد  بیند، از یک طرف حکایت از عشق راستین نسبت به پیامبر را نمی پیامبر 

 و از طرفی دیگر نشانگر نهایت شجاعت و جوانمردی است.

 حضرت حنظله شهادت

در ابتدا در غزوه احرد شرریک نبرود، زیررا در همران روزهرا  حضرت حنظله 

ازدواج کرده بود. مشغول غسل جنابت بود و هنوز غسل تمام نشده برود کره خبرر 

جنگ مسلمانان با کفار به گوشرش رسرید، تراب تحمرل ایرن خبرر را نداشرت. در 

نبررد شرتافت. برر کفرار  همین حالت شمشیر را در دست گرفت و به سروی میردان

اش ادامه داد تا به درجه رفیع شهادت نایل آمد. شهید یورش برد و همواره به حمله

نیرز بردون غسرل دفرن  شود. حضرت حنظلهاگر جنب نباشد بدون غسل دفن می

فرمودند: من حنظلره را  شد. ولی در روایات صحیح آمده است که رسول اکرم 

وقتی جریران غسرل  مان غسل دادند. رسول اکرم دیدم که فرشتگان او را در آس
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گویرد: مرن می بیان کردنرد، ابوسراعده  شرا برای صحابه دادن حضرت حنظله

رفتم تا جسد حضرت حنظله را از نزدیک ببینم و وقتی نزدیک او رسیدم مشراهده 

چکید. در مراجعت به مدینه رسرول های آب از سر و موهای او میکردم که قطره

اش جویا شد، معلوم شد که ایشان قبل از فراغرت احوال وی را از خانواده اکرم 

 .(1)از غسل جنابت به جبهه جنگ رفته بود

آری، این رشادت و دلیرری اسرت. ترأخیر در قصرد و اراده بررای مررد دلیرر و 

 شجاع بسیار مشکل و غیر قابل تحمل است؛ لذا ایشان تا پایان غسل هم صبر نکرد.

 رو بن جموحآرزوی شهادت عم

از پاها معذور بود، صاحب چهار پسر بود، پسران او  حضرت عمرو بن جموح

شدند و در غزوات نیز شررکت حاضر می در بیشتر اوقات به محضر رسول اکرم 

مایل بود که در جنگ شررکت کنرد.  کردند. در غزوه احد، عمرو بن جموحمی

ی و راه رفرتن برایرت مشرکل که تو از پاهرا معرذور و لنرگ هسرت :به وی گفته شد

است. او گفت: چگونه ممکن است که پسران من به بهشرت برونرد و مرن بمرانم؟ 

همسرش نیز به خاطر تحریک و آماده کردن به طور استهزاء گفت: آری، مرن آن 

کند. عمرو بن ( از میدان جنگ فرار میبینم که او )عمرو بن جموحصحنه را می

یر را برداشرت و رو بره قبلره چنرین دعرا کررد: با شنیدن ایرن سرخن شمشر جموح

سر س نرزد «. ام، برنگرردانپروردگرارا! مررا بره خانره» « لايأ اللهل لا تردني إَ»

اش از رفرتن بره جنرگ و شردت رفت و جریان مانع شدن خرانواده رسول اکرم 

دوسرت دارم برا پاهرای لنرگ در  :اشتیاق خود را برای ایشان بازگو کرد، و گفرت

فرمودند: خداوند تو را معذور کرده است، اگر در  بروم. رسول اکرم بهشت راه 

جهاد شرکت نکنی مانعی ندارد. ولی او برای بار دوم اظهار تمایل نمرود و رسرول 

 به وی اجازه دادند. اکرم 

ن و خیزان راه را دیدم که افتا گوید: در جنگ عمرو بن جموحمی ابوطلحه

مند و مشتاق رفتن در بهشت هسرتم. دا! من علاقهگفت: سوگند به خرفت و میمی

دوید، پدر و پسر به جنگ ادامه دادنرد ترا ایرن کره یکی از پسرانش به دنبال او می
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خواست جسد شوهر و فرزندش را بر شتر حمل کند و به شهید شدند. همسرش می

مدینه انتقال دهد. شتر بر زمین نشست، سعی و کوشش زیاد به عمرل آمرد ترا شرتر 

لند شود و به طرف مدینه منوره حرکت کند، ولری هرچره کردنرد شرتر بره جرای ب

گفرت،  رفت. همسرش جریران را بره رسرول اکررم مدینه به طرف دامنۀ احد می

فرمودند: شتر از جانب الله مأمور است که به کجا برود. س س از همسررش  پیامبر

سرت یرا خیرر؟ پرسید: آیا عمرو بن جمروح موقرع رفرتن بره جنرگ چیرزی گفتره ا

همسرش عر  کرد: آری، موقع حرکت او رو به قبلره کررد و چنرین دعرا نمرود: 

فرمودند: به همین دلیل این شتر به طررف  رسول الله  « ليأ َلهل لا تردُني إلا»

 رود.مدینه نمی

 آری، این عشق به بهشت و دین و محبرت واقعری و راسرتین خردا و رسرول 

بود که صحابه را به مقام بلنرد کرامرت و بزرگری است. آری، همین محبّت واقعی 

رسانید. خیلی سعی و تلاش شد که شتر به مدینه برود ولی نرفت، شتر یا برر زمرین 

 شد.کرد و بدان سو متوجه مینشست و یا به طرف احد رو میمی

 شهادت حضرت مصعب بن عمیر

ار نراز قبل از این که به آغوش اسرلام درآیرد، بسری حضرت مصعب بن عمیر 

پرورده و چشم و چراغ یک خاندان متمول و ثروتمند بود. پدرش در همان زمران 

خرید. نوجوان بود و فوق العاده در قیمت میهای بسیار نفیس و گرانبرایش لباس

کرد، در روزهای آغرازین دعروت اسرلامی مشررف بره رفاه و آسایش زندگی می

د پنهان داشت. وقتی خرانواده او از بودنش را از خانواده خواسلام شد ولی مسلمان

شدن او اطلاع یافتند، دست و پاهای او را بستند و اسریر کردنرد. چنرد روز مسلمان

در همین حالت س ری شد، در صدد فرصت مناسب بود تا فرار کند. بالآخره موفق 

به فرار شد و به مهاجرینی که عازم حبشه بودند پیوست. سر س از هجررت حبشره 

مدینره منرور هجررت کررد، و در نهایرت فقرر و تنگدسرتی زنردگی برگشت و بره 

 گذراند.

او را در حالی دیدند که تنها لباسش یک چادرکهنه بود  روزی رسول اکرم 

حتی یک پیونردش بره جرای پارچره، چررم برود. رسرول  ,که چند پیوند نیز داشت
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وقترری حالررت فعلرری وی را بررا شرررایط قبلرری مقایسرره کردنررد، اشررک در  اکرررم

 هایشان حلقه زد.مچش

پرچم اسلام در جریان غزوه احد در دست وی برود، زمرانی کره مسرلمانان در 

رزمیرد. یکری از سر اهیان قدم و پرا برجرا مینهایت پریشانی پراکنده شدند و ثابت

لشکر کفر نزدیک آمد و دست او را قطع کرد تا پرچم از دستش بیفتد و مسلمانان 

پس از این که یک دسرتش قطرع  ت مصعببا شکست کامل مواجه شوند. حضر

شد، بلافاصله پرچم را در دست دیگر گرفت. فرد مهراجم دسرت دیگررش را نیرز 

دو بازوی قطع شده و زخمی را به هم وصل کررده و  قطع کرد، حضرت مصعب

پرچم اسلام بر زمین بیفتد. دشمن  ,به کمک سینه پرچم را نگاه داشت و نگذاشت

ولی ترا زنرده برود  ,در اثر اصابت یک تیر به شهادت رسیداو را نشانه گرفت و او 

نگذاشت پرچم اسلام بر زمین بیفتد. س س پرچم بر زمرین افتراد و یکری دیگرر از 

خواسرتند او را دفرن کننرد تنهرا س اهیان اسلام آن را در دسرت گرفرت. وقتری می

ود. لباسش )که کفن او نیز قرار گرفت( همان یک چادر بود ولی آن هم کافی نبر

و پاهرا  پاها لخت و اگر پاها پوشانده می شد سر لخت شدیعنی اگر سرپوشانده می

 .(1)دبا برگ درختان کفن داده ش

هرای آری، این زندگی متعلق به کسی است که در دوران قبل از اسلام، لبراس

زیسرت و کرد و در نهایت رفاه و آسایش میقیمت بر تن میبسیار باارزش و گران

شود و چنان عزم و ارادۀ آهنین داشت کره ترا کامل نیز نصیب او نمی این که کفن

آخرین رمق زندگی نگذاشت پرچم اسلام برر زمرین بیفترد. هرردو دسرتش بریرده 

شدند ولی پرچم را رها نکرد، بلکه به کمرک سرینه و بازوهرای قطرع شرده، آن را 

ان قروی و نگاه داشت. بسیار در ناز و نعمت پررورش یافتره برود ولری ایمرانش چنر

توانست در آن خلل و رخنه ایجراد کنرد. از پرول، محکم بود که چیز دیگری نمی

 پرداخت.ثروت و هر متاع دنیوی دور بود و به تقویت ایمان می

 در جنگ یرموک نامه حضرت سعد

قصد داشت شخصاً در جنگ شررکت  در جنگ عراق، حضرت عمر فاروق 
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 ﴾112﴿  سازان تاریخحماسه

مردم، تا چند روز در این باره به مشورت کند. خبرگان، کارشناسان نظامی و عامه 

یرا ایرن کره در  ,شرریک جنرگ شرود بهترر اسرت نشستند کره آیرا امیرالمرؤمنین

)مدینه منوره( بنشیند و س اهیان را بره جبهره جنرگ اعرزام کنرد؟ عامره  دارالخلافۀ

ولری  ,مناسرب اسرت منینؤالمرحضرت امیرکه شرکت شخلله  :مردم معتقد بودند

تر اسرت. در کره دیردگاه دوم مناسرب :بر ایرن براور بودنرد خبرگان و کارشناسان

نیز مطرح شرد.  وقاصحضرت سعد بن ابی , فرماندهیو نظرخواهی اجریان شور

که اگرر فرمانردهی سر اه اعزامری را ایشران بعهرده  :یعنی بسیاری بر این باور بودند

رود. بگیرد، در آن صورت نیازی نیست که امیرالمؤمنین شخصاً به جبهره جنرگ بر

آمرد. حضرت سعد مردی بسیار دلاور و از قهرمانان سرزمین عرب بره حسراب می

 عازم جبهۀ جنگ شد. و حضرت سعد  شد این پیشنهاد پذیرفته

وقتی س اه اسلام وارد قادسیه شد و زمان جنگ با ایرانیران فررا رسرید، کسرری 

مانرده معرروف قهرمان نرامی و فر شاه ایران برای مقابله و مبارزه با حضرت سعد 

خود، یعنی رستم را فرستاده بود. رستم هرچه اصرار کرد کره مررا در مرکرز نگراه 

جا لشکریان را یاری کنم و پشت جبهه را گرم نگاه دارم، تقاضای او بدار تا از این

کره در آن روزگرار  ,ترسرید، یزدگرردپذیرفته نشد. رستم از س اه اسلام بسریار می

. (1). علی رغم عدم تمایل رستم، او را به میدان نبرد فرستادفرمانروا و شاه ایران بود

او را بره نکراتی چنرد  وقتی عازم جبهه جنگ شد، حضرت عمرر حضرت سعد 

از ایرن قررار  نامره حضررت عمرر توصیه فرمود: ترجمه کوتاه و مختصرر وصریت

 است:

ی. هستی دچار فریب نشرو ای سعد! از این که تو دایی و صحابی رسول الله »

کند و دهد، بلکه بدی را به وسیله نیکی محو میخداوند بدی را با بدی پاسخ نمی

هیچ پیونرد فرامیلی وجرود نردارد، خداونرد فقرط  ,برد. میان الله و بندگاناز بین می

پذیرد. غنی و فقیر نزد الله برابرند، همه بنده او هستند و او پروردگرار بندگی را می

هرای حضررت حرق بهرره توانی از رحمتبندگی می همه است. به وسیله طاعت و

را در نظر داشته باش. به این پند و  ببری، در هر امری روش و منش رسول اکرم 
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شوی، فقرط اندرز من توجه کن، تو برای انجام یک مأموریت بسیار مهم اعزام می

ر توان از عهده آن برآمد. خرود و همراهانرت را وادابا پیروی از حق و حقیقت می

تا به انجام کارهای نیک و معرروف عرادت کننرد. خروف خردا را اختیرار کنیرد و 

آید: یکی اطاعت و بندگی و دوم تررک گنراه. خوف خدا از دو چیز به دست می

اطاعت و بنردگی الله نصریب هررکس شرده، نتیجرۀ آن دوری از دنیرا و محبرت برا 

 .(1)«آخرت است

با لشکریان اسلام راهری  با نهایت مسرت و خوشی همراه س س حضرت سعد

تروان از نامره های جنگ شد. رشادت و عشق لشکریان اسلام به جهراد را میجبهه

 خطاب به رستم فرماندۀ، س اه کسری معلوم کرد. حضرت سرعد  حضرت سعد 

. «عااجل اممارقوأااً يَباو  الماوت  ماا يَباو  اأ فاا  أعاي»نویسرد: در این نامه می
موت را چنان دوست دارند که مردم عجم شرراب را  گروهی از مجاهدین اسلام»

 .(2)«کننددوست دارند، مرا همراهی می

داننرد. کسرانی کره مرردن در راه الله را نوشان میلطف و لذت شراب را شراب

 آید؟!مانند شراب دوست دارند، فتح و پیروزی چگونه به استقبال آنان نمی

 در احد شهادت حضرت وهب بن قابوس

زمرانی  برود، یکی از اصحاب و یاران رسرول الله  بن قابوس حضرت وهب

چرانیرد. کرد و گوسرفند میکه به آغوش اسلام درآمد در یک روستا زندگی می

وارد مدینه شد و پرسرید: رسرول  ,اش و تعدادی گوسفندروزی همراه با برادرزاده

 بره جنرگ احرد تشرریف بردنرد. کجاست؟ معلروم شرد کره رسرول الله  اکرم 

رسرانید، دیرری  گوسفندان را در شهر مدینه رها کرد و خود را نزد رسول اکررم

رساند.  ای از لشکریان کفار برای حمله خود را نزد رسول الله نگذشت که دسته

هرکس این دسته را پراکنده کند، در بهشت با من خواهد »فرمودند:  رسول اکرم

ه را آغراز نمرود. تمرام افرراد شمشریر را بیررون آورده حملر حضرت وهب «. بود

از ترس و وحشت پراکنده شد و فرار کردند، این صحنه سه بار تکرار شرد.  ,دسته
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بشارت بهشت به او دادند، بلافاصرله پرس از شرنیدن ایرن بشرارت،  رسول اکرم 

شمشیر را در دست گرفته به لشرکریان کفرر حملره بررد و بره درجره رفیرع  وهب

 شهادت نایل آمد.

گوید: رشادت و شجاعت حضرت وهب را در هیچ جنگی می  حضرت سعد

گوید: بعد از شهید شدن حضررت می از هیچ کس مشاهده نکردم. حضرت سعد

فرماینرد: را دیردم کره برر برالین او ایسرتاده انرد و چنرین می وهب، رسول اکررم 

برا   س س رسرول اکررم«. خداوند از تو خشنود است، من نیز از تو خشنود هستم»

نیرز در  های مبارک خویش او را دفن کردند، خود حضرت رسرول اکررمستد

گوید: برای عمرل هریچ کرس چنران می این جنگ مجروح شدند. حضرت عمر 

غبطه و رشک نبردم که بر عمل حضرت وهب غبطه بردم، بسیار مایل هستم که با 

 .(1)چنین اعمالی به دربار خداوند حاضر شوم

که ایشان جان و زندگی را در  ,ه خاطر این بودب غطبه و رشک حضرت عمر 

و دیگران کمتر از کارنامه  راه الله فدا کرد و گرنه اعمال و کارنامه حضرت عمر

 نبود. وهب

 جنگ بئر معونه

های مشرهور تراریخ اسرلام اسرت. هفتراد ترن از جنگ بئر معونه یکی از جنگ

اکثریت این هفتاد ترن از حافظان و قاریان قرآن در این جنگ به شهادت رسیدند، 

آنان را بسیار دوست داشتند،  حافظان قرآن و از انصار مدینه بودند. رسول اکرم 

کردنرد و روزهرا در خردمت ها را در ذکر و تلاوت س ری میزیرا آنان بیشتر شب

را تردارک  های پیامبر هیزم و سایر ضروریات خانه ,ازواج مطهرات بودند، آب

 دیدند.می

اش ابروبراء برود آنران را به نام عامر بن مالک کره کنیره ,اهالی نجد شخصی از

برد. موقع حرکت رسرول برای دعوت و تبلیغ دین با مسؤلیت خویش نزد خود می

احساس خطر کردند که مبادا به آنان گزندی برسد، اما عامر بن مالک کره  اکرم

و سلامت آنران را تضرمین اطمینان داد  برد، به پیامبر آنان را به مسؤلیت خود می
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ای برای عامر بن طفیل، رئیس به آنان اجازه دادند و نامه کرده بود. رسول اکرم 

طایفه بنی عامر نوشتند. عامر بن طفیل در این نامه به سوی اسلام دعوت شده بود، 

این مبلغان و حافظان قرآن از مدینه حرکت و در مسیر راه در جای به نام بئر معونه 

ردند. دو تن از همراهان به اسامی، عمرر برن امیره و منرذر برن عمرر بررای توقف ک

 چرانیدن شترها به بیابان رفتند.

بره  به اتفاق دو تن از همراهان برای ابلاغ نامه رسرول اکررم  حضرت حرام 

عامر بن طفیل تشریف بردند. وقتی نزدیک منزل عامر بن طفیل رسیدند، حضررت 

جا بمانیرد مرن نرزد عرامر برن طفیرل شما دو تن این به دو همراهش گفت: حرام 

روم. اگر بره مرن خیانرت نشرود، آنگراه شرما نیرز بیاییرد. در غیرر ایرن صرورت می

ترر برگردید، زیرا از این که سه تن کشته شود و از بین برود، کشتن یک تن آسان

 است.

ن عامر بن طفیل برادرزاده عامر بن مالک بود، همران عرامر برن مرالکی کره ایر

هفتاد تن را در نزد خود دعوت کرده بود، عامر بن طفیل دشمن سرسخت اسلام و 

، نامه را به عامر بن طفیرل داد. عرامر برن طفیرل اصرلاً مسلمین بود. حضرت حرام

زد کره از پیشرتش بیررون  ای بره حضررت حررامتوجهی به نامه نکرد و چنان نیزه

)قسرم برره  «ةب الكعبار فازت و »برا گفرتن ایررن جملره کرره  آمرد. حضررت حرررام

پروردگار کعبه که پیروز شدم( جران بره جران آفررین سر رد. عرامر برن طفیرل نره 

مناسبات دپیلوماسی را رعایت کرد و نه این امرر را لحرا  کررد کره پسرر عمرویم 

 جا آمدند.سلامت آنان را تضمین نموده و آنان در پناه او به این

پیروانش را در یک  ,بن طفیلعامر  ،بعد از به شهادت رساندن حضرت حرام 

جا جمع کرد و خطاب به آنان گفت: حتی یک نفر از آنان را زنده نگذاریرد، امرا 

, مرردم اطرراف را جمرع آنان به خاطر پناه دادن ابوبراء تعلّل کردند. عامر بن طفیل

ه قاریان شورانید، و گروه بزرگی را بررای جنرگ برا آنران آمراده کررد. یلکرد و ع

در برابرر لشرکر  ,برای قاریان و حافظان قررآن کره هفتراد ترن بودنرد ,دفاع از خود

عظیم کفار مقدور نبود. لذا کفار از چهار طرف آنان را محاصره کردند، علاوه بر 

کره بررای چرانیردن  ببقیه نیز کشته شدند. حضرت منذر و عمرر  کعب بن زید 

ر حرول و حروش شترها به صحرا رفته بودند، پرندگان لاش خرور را دیدنرد کره د
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ای پریش گاه آنان به پرواز درآمدند. هردو بزرگوار به گمان این که حادثرهتوقف

را  افتاده است، به اقامتگاه برگشتند. وقتی به اقامتگراه رسریدند تمرام آمده و اتفاقی

ها در حالی که برا خرون آغشرته بودنرد، در اطرراف ها و مرکباسب ،شهید یافتند

 د.زدناجساد شهداء دور می

گفرت: بره  این دو بزرگوار در فکر بودند که چه کار باید کرد؟ عمر بن امیره

گفرت:  را از ماجرا مطلع کنریم. حضررت منرذر  مدینه برگردیم و رسول اکرم 

ولی من مایل نیستم که شهادت را رها کرنم و از  ,مطلع خواهند شد رسول اکرم 

د، بروم. آرزو دارم که علیه کفرار جایی که همراهان و دوستان ما بر زمین افتاده ان

مبارزه کنم تا در زمره شهدا درآیم، هردو بزگوار به میردان نبررد رفتنرد. حضررت 

به اسارت درآمد. مادر عامر برن طفیرل  شهید شد، و حضرت عمر بن امیه منذر

را آزاد  در جریانی نذر کرده بود که غلامی را آزاد کند لذا عامر، عمر برن امیره

 .(1)کرد

نیز بود. جبار بن سلیمی،  غلام حضرت ابوبکر  در میان شهدا، عامر بن فهیره

گوید: وقتی نیزه را بر سرینه او زدم و او را بره قترل رسرانیدم، او گفرت: قاتل او می

و س س دیدم که جسرد او بره آسرمان  .«به خدا سوگند پیروز شدم» «فزت واللّ»

ردم: خرودم او را نیرزه زدم و دیردم زده شدم، بعد سوال کربرده شد؛ بسیار شگفت

یعنی چه؟ پیروزی چه برود؟ مرردم در « پیروز شدم»که جان داد ولی بازهم گفت: 

جواب سؤال من گفتند: منظور از پیروزی جنرت برود. او گفرت: یعنری بره بهشرت 

گویرد: چنران تحرت ترأثیر قررار می رسیدم. جبار بن سلیمی، قاتل عامر بن فهیرره

 مه را خوانده و مسلمان شدم.گرفتم که فوراً کل

بالیرد. ها بودند مسلمانان واقعی و راستین که اسلام به وجود آنران میآری، این

بیش از شراب برای آنان لذیذ و محبوب برود،  ,مطمئناً مردن در راه حق و حقیقت

چرا چنین نباشد. آنان کارهایی را انجام دادند که نزد الله سرافراز و خرسند بودند، 

 مرد موفق بود.هرکس که میلذا 

 

                                           
 اسلام. -(1)
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 هجرت حضرت عمر

نیراز بره معرفری نردارد. ترک ترک کودکران نیرز از   شخصیت حضرت عمرر

شخصیت، شجاعت و شهامت او خبر دارند. در ابتدای اسلام زمانی کره مسرلمانان 

دعرا  شردن حضررت عمرر بررای مسرلمان ضعیف بودند، حضرت رسول اکرم 

گویرد: می ه شد. حضرت عبدالله بن مسرعود پذیرفت کردند و دعای حضرتمی

مسلمان نشده برود، نمازخوانردن در کعبره بررای مرا   تا هنگامی که حضرت عمر

 مقدور نبود.

کررد، مخفیانره هجررت فرماید: در ابتدا هرکس هجرت میمی حضرت علی 

کرد ولی زمانی که حضررت کرد، یعنی از ترس کفار هجرت خود را پنهان میمی

صد هجرت کرد، شمشیر را در دست گرفته نخست به مسجد تشریف برد. ق عمر 

با نهایت اطمینان طواف کرد و نماز خواند، بعد در محل تجمع کفار تشرریف بررد 

خواهد مادرش بر او بگرید، فرزندانش یتیم شوند، همسرش هرکس می »و فرمود:

های هرا و دسرتهبه گروه بیوه شود، باید از مکه بیرون بیاید و با من بجنگد. این پیام

متعدد رسید و برای هجرت از شهر مکره بیررون رفتنرد، احردی از کفرار بره خرود 

 .(1) «جرأت نداد که او را تعقیب کند

 اگر خرماها را بخورم...

بلند شروید و  »ند:دای نشسته بودند، فرمودر غزوه بدر در خیمه رسول اکرم 

ز زمین و آسمان بره مراترب بزرگترر بشتابید به سوی بهشتی که طول و عر  آن ا

کره از . حضررت عمیرر برن الحمرام «است و برای پرهیزگاران ساخته شده اسرت

« بره بره»است، زمانی که این مطلب بره گوشرش رسرید گفرت:  یاران رسول الله 

! من نیز آرزو ای رسول خداگفت:  برای چه؟ عمیر« به به»فرمودند:  رسول الله 

فرمودنرد: ترو نیرز از جملره  بودم. رسول اکرم هیزگاران میکه از جمله پر ,دارم

آنان هستی. س س چند دانه خرما از جیب خود بیررون آورد و شرروع بره خروردن 

کرد، هنوز خرماها را تمام نکرده بود که گفت: ترا ایرن خرماهرا تمرام شروند دیرر 

را انداختره  توانم اینقدر منتظر بمرانم، بلافاصرله چنرد دانره از خرماهراشود نمیمی

                                           
 اسدالغابه. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾116﴿  سازان تاریخحماسه

شمشیرش را برداشت و وارد جنگ شد؛ و با کفار جنگید تا ایرن کره بره شرهادت 

 .(1)رسید

هرای همیشرگی آن در واقع همین بزرگان قدرشناس بهشت بودنرد و بره نعمت

ایمان داشتند. اگر چنین باوری نصیب ما بشود، تمام مشکلات ما نیز حرل خواهنرد 

 شد.

 داستان غزوه موته

های متعددی به سران ممالک فرستاده برای دعوت و تبلیغ، نامه رسول اکرم 

بره پادشراه « حرارث برن عمیرر ازدی»ها توسرط حضررت بودند. یکی از این نامره

شرد، « موتره»وارد  فرستاده شد. وقتی قاصد، یعنی حضررت عمیرر ازدی« بُصری»

بره قترل  را« عمیرر ازدی»کره از مرأموران بلندپایره قیصرر برود، « شرحبیل غسّانی»

رساند. کشتن مأموران سیاسی و سفیران در هیچ قانون و آئینی صحیح نیست، ایرن 

فوق العاده دشوار و غیر قابل تحمل بود. یک لشکر سه هزار  ای رسول اکرم امر بر

اگرر زیرد » آماده کرده و فرمودنرد: نفری را به فرماندهی حضرت زید بن حارثه

ب بره فرمانردهی لشرکر برگزیرده شرود. اگرر طالبن حارثه شهید شد، جعفر بن ابی

حضرت جعفر شهید شد، عبدالله بن رواحه فرماندهی لشکر را به عهده بگیرد. اگر 

تواننرد عبدالله بن رواحه شهید شود، آنگاه مسلمانان هرکس را که مایل باشرند می

 شنید، با خرودرا می . یکی از یهود که گفتگوی پیامبر «فرمانده خود قرار بدهند

گفت: این هرسه نفر حتماً کشته خواهند شرد، زیررا کره اینگونره سرخنان پیرامبران 

 پیشین، دارای چنین مطلبی بودند.

دادند، همراه برا  پرچم سفیدی را تهیه نموده به حضرت جعفر  رسول اکرم 

گروهی از صحابه برای بدرقه این لشکر تا بیرون مدینره تشرریف بردنرد. وقتری از 

کره پروردگرارا! آنران را  ,کردنردبرای مجاهدین اعزامری دعرا میبدرقه برگشتند 

هایشان برگردان و از هرگونه ضرر و زیان آنران همراه با سلامت و پیروزی به خانه

 :در پاسخ این دعا سه بیت شعر خواند را محفو  بدار. حضرت عبدالله بن رواحه

طلبم. مرن م را مریمن از پروردگرارم مغفررت گناهران»که مفهوم آنها چنین است: 

                                           
 طبقات ابن سعد. -(1)
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ای باشرد های فواره خون من آن را رنگین کند، یرا نیرزهشمشیری را ببینم که قطره

ها و جگرها را پاره کرده از آن سوی بدن بیرون بیاید؛ و وقتی کره مرردم که روده

گذرند چنین بگویند: خداوند تو را که مجاهرد نسرتوهی برودی از کنار قبر من می

. س س آنان براه افتادنرد، شررحبیل از تصرمیم و سرفر آنران «موفق و مؤید بگرداند

 مطلع شد و با س اه یکصد هزار نفری برای مقابله با مسلمانان خود را آماده کرد.

اندکی بعد از ادامه سفر معلوم شد که هرقل، شراه روم همرراه برا یکصرد هرزار 

در حرال تردیرد و  کند. س اه اسلامنظامی برای مقابله با مسلمانان خود را آماده می

را  ها بجنگیم یا این که رسول اکرم دودلی بودند که آیا با این س اه عظیم رومی

با صردای    از چگونگی و اوضاع دشمن اطلاع بدهیم. حضرت عبدالله بن رواحه

ای مردم! شما از چه چیزی هراس دارید؟ شما به قصد چه چیرزی از » بلند فرمود:

دانید کره مرا مگر هدف شما شهیدشدن نبوده است؟ می ها بیرون شده بودید؛خانه

مسلمانان هرگز به خاطر قدرت و کثرت لشکر نجنگیدیم. ما فقط به خاطر دیرن و 

جنگیم تا خداوند به وسیله آن، به ما عزت و سربلندی عنایرت کنرد. آیین خود می

شرما به پیش روید، از دو پیروزی، یعنی از غلبه و شهید شدن، یکی حتمراً نصریب 

ای در مسلمانان دمیده شد و مسرلمانان . با شنیدن این سخن، روح تازه«خواهد شد

 به جلو رفتند وقتی به موته رسیدند، جنگ درگرفت.

شمشیر را در دست گرفت و وارد معرکه شد، جنرگ  حضرت زید بن حارثه

تمام عیار شروع شد. برادر شرحبیل به قتل رسرید و همراهرانش فررار کردنرد و در 

ک قلعه پنهان شدند و برای دریافت کمک نرزد هرقرل قاصرد فرسرتادند. حردود ی

دویست هزار نظامی تازه نفس وارد معرکه شد، جنگ باتمام حدت و شدت آغاز 

 طالرببه شهادت رسید. حضرت جعفر برن ابری گردید؛ حضرت زید بن حارثه

ت نیرز دست و پاهای اسب خود را قطع کرده پرچم را در دست گرفت و چنرد بیر

ای مررردم! بهشررت چقرردر زیباسررت و » کرره ترجمرره آنهررا چنررین اسررت: :خوانررد

شدن به آن چقدر خوب است! آب آن چقدر خوب و چقدر خنک است! نزدیک

. برر مرن نیرز «وقت آن فرا رسیده است که مردم روم به عذاب الهی گرفترار آینرد

سب را قبلاً قطرع لازم است که با آن بجنگیم، این اشعار را خواند. دست و پاهای ا

کرده بود تا تصور برگشتن نیز در دل پیدا نشرود، شمشریر را برداشرته وارد معرکره 
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پرچم را نیز در دست داشرت، نخسرت پررچم را  ,شد. به خاطر این که فرمانده بود

در دست راست گرفته بود. دست راستش قطع گردیرد، پررچم را در دسرت چر  

ند تا پرچم بر زمین بیفتد. بره وسریلۀ دو گرفت. کفار دست چ  او را نیز قطع کرد

ها پرچم را نگاه داشت. یکی از لشکر کفار از پشرت وی بازوی قطع شده و دندان

 22را مورد حمله قرار داده و دو تکه کرد و او بر زمین افتاد؛ موقرع شهیدشردن او 

 ساله بود.

گ گوید: وقتی اجسراد شرهداء را از میردان جنرمی بحضرت عبدالله بن عمر 

انتقال دادیم نود زخم در قسمت جلوی بدن حضرت جعفر وجرود داشرت. بعرد از 

را صدا کردنرد. او در  حضرت عبدالله بن رواحه ,مردم شهادت حضرت جعفر 

چون بعد از سه روز تمرام،  ,ای در محل استقرار نظامیان مشغول خوردن بودگوشه

به محض این کره صردا بره   اندکی خوردنی برایش رسیده بود. عبدالله بن رواحه

کره جعفرر شرهید شرد و ترو  ,گوشش رسید غذا را ترک و خود را نکوهش کررد

پرچم را بلند کرد و به نبرد علیه کفرار ادامره داد،  ,مشغول دنیا هستی. به جلو رفت

شده را که آویزان برود برا  یک انگشت او زخمی شد. با کمک پاها انگشت زخم

 زور کشید تا قطع گردید.

را انداخت و به جنرگ ادامره داد، در چنرین شررایط سرخت جنرگ و انگشت 

که نه همتی باقی مانده و نه توان مبرارزه و چنرد  ,پریشانی اندک دچار وسوسه شد

ای نفس! عشق و محبرت »لحظه هنوز نگذشته بود که خطاب به نفس خود گفت: 

 ,رای؟ اگرر محبرت همسربه چه چیز باقی است که به خاطر آن دچار وسوسه شرده

شود او را سه طلاقه کردم. اگر محبت غلامان دامنگیر است، مانع از ادامه جهاد می

آنها آزادند. اگر عشق و علاقه ملک و املاک و باغها مانع اسرت، آنهرا در راه الله 

 . س س اشعاری خواند که ترجمه آن چنین است:«صدقه اند

ه بردهی. مردتی به خدا سوگند، ای دل! خواهی نخواهی بایرد بره جنرگ ادامر»

طولانی را در امن و به دور از جنگ و جهاد گذارندی. خروب دقرت کرن، ترو از 

کنند. چه شده ترو یک قطره منی به وجود آمدی، ببین کفار بر مسلمانان حمله می

آنگراه از «. را که بهشت را دوست نداری؟ اگر کشته نشروی برازهم خرواهی مررد

برایش آورد و گفت: کمی بخور تا ای گوشت اسب پایین آمد، پسر عمویش تکه
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 ,دست گرفرت رای. گوشت را دکمرت خم نشود، چند روز است چیزی نخورده

هنوز از آن نخورده بود که صدایی آمد، گوشت را انرداخت. شمشریر را برداشرته 

وارد کارزار شد؛ تا واپسین لحظات زندگی به نبرد ادامه داد و در آخرر بره درجره 

 .(1)رفیع شهادت نایل آمد

ای از دهرد، هرگوشرهچنین الگویی را ارائره می شتمام زندگی و سیره صحابه

و یراران  شثباتی دنیا و عشق بره آخررت دارد. صرحابهزندگی آنان حکایت از بی

به جای خود، در سیره تابعین نیز این شیوه و خصرلت بره تمرام معنری  رسول الله 

دارد ایرن بخرش را بره  وجود داشت. با بیان سرگذشتی که رنگ و بروی دیگرری

رسانم. نمونه مبارزه برا دشرمنان را شرما مشراهده کردیرد، اکنرون مبرارزه پایان می

 مشاهده بفرمایید.مردان کج اندیش را نیز مردان راستین با دولت

بهترین » «رحفضل الجهاد  لمة حل عند سلطا  جاأ»فرمودند:  رسول اکرم 

. جور و ستم حجاج شهرت جهانی «حرف حق در برابر حکام ستمکار استجهاد 

دارد، حکام و سلاطین خیرالقرون با وجود ستمکار بودن، کار دعوت و تبلیغ دین 

دادند. در عین حال در برابر حکام عادل و متدین بدترین انسان به را نیز انجام می

نیز  :آمدند، و به همین خاطر مردم از آنان تبری کردند. سعید بن جبیرحساب می

ن الاشعت در برابر حجاج مقاومت و مبارزه کردند. حجاج از طرف با ابهمراه 

از بزرگان تابعین  :عبدالملک بن مروان والی عراق بود، حضرت سعید بن جبیر

امیه و علی الخصوص حجاج با وی سر دشمنی داشت، دشمنی هستند. دستگاه بنی

کردند، یک کومت میامیه با توجه به انتقاداتی که ایشان از حدستگاه حاکمۀ بنی

امر طبیعی بود؛ حجاج نتوانست او را اسیر کند. او بعد از این که در برابر حجاج 

امیه، با شکست خورد به مکه مکرمه رفت و در آنجا پنهان شد. دستگاه حاکمه بنی

عزل استاندار سابق مکه، استاندار جدیدی به مکه فرستاد و او طی یک خطابه و 

ماز جمعه، فرمان پادشاه عبدالملک بن مروان را به گوش سخنرانی در اجتماع ن

هرکس سعید بن جبیر را در خانه »مردم رسانید. در بخشی از این فرمان آمده بود: 

 «.خود جای دهد با بدترین مجازات مواجه خواهد شد

                                           
  خمیس. -(1)
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علاوه بر این، والی جدید از طرف خود سوگند یاد کرد و گفت: او )سعید بن 

س دیده شود، صاحب خانه با مجازات مررگ مواجره خواهرد جبیر( در خانۀ هرک

شد. خانه او و خانه همسایگانش با خاک یکسان خواهد شد. خلاصه این کره بعرد 

را دستگیر کررد و بره  :از سعی و تلاش فراوان، حاکم مکه حضرت سعید بن جبیر

 دربار حجاج فرستاد؛ بهانه شکنجه و قتل به دست حجاج آمده بود.

 عید را احضار کرد و از او پرسید: اسم تو چیست؟حجاج حضرت س

 حضرت سعید: نام من سعید است.

 حجاج: اسم پدرت چیست؟

حضرت سعید: جبیر. )سعید یعنی انسران خروش شرانس و جبیرر یعنری اصرلاح 

شده(. هرچند که در نامگذاری و اسامی معنی و مفهوم مقصود نیستند ولی معنرای 

 بل تحمل نبود.خوب نام حضرت سعید برای حجاج قا

لذا حجاج گفت: خیر، تو شقی بن کسیر هسرتی نره سرعید برن جبیرر. شرقی بره 

 معنای انسان بدشانس و کسیر به معنی شکسته.

 دانست.سعید: مادرم اسم مرا بهتر از تو می

 حجاج: تو و مادرت بدبخت هستید.

سعید: دانای غیب غیر از تو کسی دیگر اسرت. )منظرور حضررت سرعید، عرالم 

 وب یعنی خداوند بود(.الغی

 کنم.نابود میحجاج: ببین اکنون تو را 

 حضرت سعید: مادرم نام صحیح برایم گذاشته است.

 .فرستممی جهنم حجاج: اکنون تو را به درک

دانسرتم کره تروان چنرین چیرزی را داری، آنگراه ترو را حضرت سعید: اگر می

 کردم.عبادت می

 ی؟دانچه می حجاج: در باره رسول اکرم 

آور رحمت و رسول بر حق خردا بودنرد و همرراه برا حضرت سعید: ایشان پیام

 نزد مردم دنیا فرستاده شدند. ,بهترین پند و اندرز

 دانی؟حجاج: در مورد خلفا چه می
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حضرت سعید: من وکیل مدافع آنان نیستم، هرکس مسؤول کارهرای خرویش 

 است.

 دانم یا خوب؟حجاج: من آنان را بد می

توانم اظهار نظر کرنم. مرن فقرط دانم، نمید: در باره آنچه که نمیحضرت سعی

 شناسم.خودم را می

 حجاج: از میان خلفا کدام یک در نظر تو بهترین است؟

کوشرید. )در بعضری حضرت سعید: کسی که بیشتر در خشرنودی خداونرد می

روایات به جای این جواب چنین ذکر شده است: سیره و خصرلت آنران بعضری را 

 دهد(.برابر بعضی دیگر ترجیح می در

 کرد؟حجاج: کدام یک از آنان خدا را بیشتر خشنود می

 داند که دانای اسرار دل و رازهای پنهان باشد.حضرت سعید: این را کسی می

 در دوزخ است یا در بهشت؟ حجاج: حضرت علی

حضرت سعید: هرگاه بره دوزخ یرا بره بهشرت رفتره و مرردم آنجرا را بشناسرم، 

 توانم پاسخ این سوال را برایت بگویم.می

 حجاج: من روز قیامت چگونه انسانی خواهم بود؟

 حضرت سعید: من کمتر از این هستم که اخبار غیب را بدانم.

 گفتن با من را نداری؟حجاج: تو قصد راست

 حضرت سعید: من دروغ نیز نگفتم.

 خندی؟حجاج: تو چرا نمی

بینم. کسی که از خاک درست شرده و یآوری را نمحضرت سعید: چیز خنده

های دنیرا باید به طرف قیامت و جهران آخررت بررود و شرب و روز در میران فتنره

 کند به چه دلیل بخندد؟زندگی می

 خندم.حجاج: البته من می

 ها را متفاوت آفریده است.حضرت سعید: خداوند انسان

 حجاج: من قصد کشتن تو را دارم؟

کرد کارش را به اتمام رسانیده ه مرگ مرا فراهم میحضرت سعید: او که زمین

 است؟
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 حجاج: من نزد الله از تو بهترم.

کنرد ترا وقتری کره حضرت سعید: کسی بر خدا چنین جررأت و جسرارتی نمی

 داند.اش را شناخته نباشد و اخبار غیب را تنها الله میرتبه

ه همرراه توانم چنرین جرأتری بره خررج دهرم، حرال آن کرحجاج: من چرا نمی

 ها هستی.سلطانم و تو همراه یاغی

حضرت سعید: من از جماعت جدا نیستم و فتنه را دوست ندارم و آنچه که در 

 تقدیر نوشته شده کسی توان تغییر آن را ندارد.

کنیم، نظرر ترو در براره آن حجاج: آنچره را کره بررای امیرالمرؤمنین جمرع مری

 چیست؟

 کنی؟جمع میدانم که چه چیز را حضرت سعید: نمی

 حجاج: طلا، نقره و پارچه نفیس. آنگاه آنها را آورد و جلو او گذاشت.

هرا کالاهرای خروبی هسرتند اگرر موافرق مروازین شررعی حضررت سرعید: ایرن

 آوری شده باشند.جمع

 حجاج: موازین شرعی چه هستند؟

حضرت سعید: چیزهایی را از آنان بگیری که موجب امرن و آسرایش در روز 

د، همان روزی که از ترس و وحشت مادران، نوزادان خود را فرامروش قیامت باش

 کنند.کنند و زنان باردار سقط جنین میمی

 حجاج: آنچه را که جمع کردیم چیزهای خوب نیستند؟

حضرت سعید: تو آنها را جمع کردی، خوبی و بدی آنها را تو بایرد تشرخیلله 

 بدهی.

 پسندی؟خود میحجاج: آیا تو چیزی را از میان آنها برای 

 پسندم که نزد خداوند پسندیده باشد.حضرت سعید: من فقط آن را می

 حجاج: مرگ بر تو باد.

حضرت سعید: مرگ و نابودی برای کسی است که از بهشت رانده و به دوزخ 

 شود.برده می

 حجاج: )در حالی که ناراحت بود( بگو تو را چگونه بکشم؟

 .حضرت سعید: همانطور که دوست داری
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 حجاج: آیا تو را مورد عفو قرار بدهم؟

 حضرت سعید: عفو از آن خداوند است، عفو کردن تو مفهومی ندارد.

را بره قترل برسراند. حضررت در  :به جلاد حکم کرد تا حضررت سرعید حجاج

 خندید به بیرون آورده شد، به حجاج اطلاع داده شد.حالی که می

 پرسید، چرا خندیدی؟حجاج: دوباره او را نزد خود احضار کرد و 

حضرت سعید: چون جسارت تو را در حق الله و حلم و بردباری الله را در حرق 

 تو دیدم.

حجاج: من کسی را که جمع مسلمانان را متفرق کرده خواهم کشت و بعد بره 

 جلاد حکم کرد تا گردن او را بزند.

کرد  خوانم، شروع به نمازت سعید: اگر اجازه دهید دو رکعت نماز میحضر 

   ﴿ :و این دعا را خواند

   
  

     
 ﴾  به »(.  21نعام: )الأ

از هر سوی دیگر  هاست،زمین و آسمانسوی کسی روی آوردم که خالق 

 .«منصرف شده و از مشرکان نیستم
جاج: روی او را از قبله برگردانید و به سوی قبله نصاری بکنید. چون آنان ح

 نیز در دین خود تفرقه ایجاد کردند و موجب اختلاف شدند.

 از قبله برگردانده شد. :بلافاصله روی حضرت سعید

  ﴿حضرت سعید: 

  ﴾ :الكافي بالسراير» .(111)البقرة». 
 .دانای اسرار پنهان است «به هرسو که رو کنی خداوند آنجاست»

 حجاج: رو به زمین بیندازید، ما مسؤول اعمال ظاهر هستیم.

  ﴿حضرت سعید: 

  
   

 ﴾ ( :44طه.) « شما را از زمین آفریدیم و به آن

 . «آوریمگردانیم و دوباره شما را از آن بیرون میمیباز
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 حجاج: او را بکشید.

 و أ شْه دُ  ل هُ  ش ريِك   لا   أ ح دٌ  ُ و   إِلا   إِل ه   لا   اللّ ُ »گیرم به اینکه سعید: من تو را گواه می
د وگواهی مانندی ندار نیست معبود برحقی جز الله یکتا,» «و ر سُولُهُ  ع بْدُهُ  مُُ م دًا أ    

حفاظت نگاه دار، روز تو این را به  .«فرستاده اوست دهم که محمد بنده ومی

نا إنا لله و إشهید شد.  :قیامت از تو خواهم گرفت؛ بعد از این دعا حضرت سعید

 لیه راجعون.إ

که حجاج نیز  بعد از شهادت خون زیادی از بدن مبارکش جاری شد، آنقدر

ها را پرسید. ود دلیل زیادی خارج شدن خونزده شد. حجاج از پزشک خشگفت

او گفت: چون قلبش مطمئن بوده و هیچگونه ترس و هراسی از کشتن در دل خود 

ها به مقدار اصلی خود باقی ماندند. بر خلاف کسانی که راه نداده است، لذا خون

 .(1)خشکدشدن میترس و وحشت دارند و خون آنان قبل از کشته

هررا در کتررب انرردکی تفرراوت اسررت. سرروال و و جوابدر تفصرریل ایررن سررؤال 

ای از آن بسنده کردیم، چنرین های دیگری نیز نقل شده که ما فقط به نمونهجواب

شود. حضرت امام اعظرم های پندآموزی در سیره تابعین به کثرت دیده میداستان

برر اثرر چنرین  -رحمهرم الله- حضرت امام مالک و حضرت امام احمد برن حنبرل

هایی همواره تحت شکنجه قرار داشتند و بزرگترین مصرائب را متحمرل یگویحق

 گویی برنداشتند.شدند ولی دست از حق

                                           
. البته امام ذهبی رحمه الله بعد از نقل این حکایت 222 -221/  2سیر أعلام النبلاء  -(1)

= این داستان منکر و ناآشناست، درست  هذه حكايۀ منكرة، غير صحيحۀ»فرماید: می

 . )مصحح(«نیست



 

 بخش هشتم

 

 شوق فراگیری علم و دانش
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 شوق فراگیری علم و دانش

 میر مایه تمام فضایل و کلمات اسرت،اصل دین کلمه توحید است و توحید خ

بار الهی پذیرفته نخواهرد شرد. بره همرین اگر توحید نباشد هیچ کاری خیری به در

آغرازین دعروت  تمام توجره خرود را بره ویرژه در روزهرای شخاطر صحابه کرام

اسلامی به سوی نشر و پخش کلمه توحید و جهاد با کفار مبرذول داشرتند و بررای 

هرا بقرا و ترداوم علرم فراگرفتن علم، فرصت کافی نداشتند. با وجود این گرفتاری

ر طول چهارده قرن گذشته نتیجه و ثمره اشتیاق و عشق و علاقره د ,حدیث و قرآن

 هاست.آن

مدتی بعد از صدر اسلام، زمانی که آنان اندکی فراغت و فرصت پیدا کردند و 

  ﴿تعداد مسلمانان نیز افزایش یافت، این آیه 

  
      
   

  
  
   
  
 ﴾ نازل شد که  (011ة: )التوب

 ترجمه آن چنین است:

مسلمانان همه نباید بیرون بروند، چرا چنین نباشد که از هرگروه و طایفه »

بزرگ، تعداد کمی از آنان برای فراگیری علم بیرون رفته و پس از مراجعت به 

دیگران مسائل و احکام دین بیاموزند و آنان را از عاقبت اعمال بد، آنان را برحذر 

 .«دارند
 ﴿آیه فرماید: عموم می بحضرت عبدالله بن عباس

  
 ﴾ (011ة:التوب)  به وسیله آیه

﴿   

 ﴾ منسوخ  (011ة:)التوب

صفات و  -ناجمعی علیهم الله رضوان-صحابه کرام  شده است. خداوند به
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ای جز این نبود که های جامع عنایت فرموده بودند و در آن روزگار چارهخصلت

اره کند، لیکن در دوران تابعین، زمانی همین گروه کوچک تمام امور دین را اد

که اسلام گسترش یافت و جمعیت مسلمانان افزون گشت افراد جامع الصفاتی 

نیز باقی نماند. خداوند برای هر شعبه دین، افرادی را پیدا کردند،  شمانند صحابه

آوری، ضبط و پخش و گروه مستقلی از محدثین شکل گرفت. آنان وظیفه جمع

ث را به عهده گرفتند و بهترین خدمات را در این عرصه انجام کنترول احادی

دادند. گروه فقها، صوفیان، قاریان، مجاهدین و غیره پا به عرصه وجود گذاشتند و 

های مختلف دینی و اسلامی انجام وظیفه کردند. وجود و ظهور این در رشته

ری بود. اگر های مستقل برای بقا و تداوم کیان دین اسلام مناسب و ضروگروه

یافت، شد، عروج و پیشرفت مطلوب در ابعاد مختلف دینی تحقق نمیچنین نمی

زیرا که حصول استعداد لازم در تمام ابعاد دین، برای یک فرد مقدور و میسر 

و علی الخصوص به حضرت ختمی  †نیست. این صفات جامع را خداوند به انبیا

ن مناسبت رخدادهای علمی عنایت فرمودند. به همی مرتبت، حضرت محمد 

دوران زندگی صحابه و دیگران در این بخش تقدیم خوانندگان محترم خواهد 

 شد.

 کردندکسانی که در رشتۀ فتوا انجام وظیفه می

الله، در  کلمۀبه دلیل مشغول بودن در جهاد و اعلاء  ش هرچند که صحابه کرام

های دند. و هر شخلله یافتهکرانجام وظیفه می ,همه کارهای علمی و با تمام وجود

رساند و این امر را وظیفه خرود قررار کرد و به دیگران میعلمی خود را پخش می

داده بود ولی در عین حال، گروهی از آنان رسرالت مخصروص فتروا را برر عهرده 

 دادند.نیز کار فتوا را انجام می داشتند، حتی در حیات مبارک رسول اکرم 

را داشرتند جهرت اطرلاع خواننردگان محتررم تقردیم  هایی که شغل فتوانام آن

 گردد:می

 .حضرت ابوبکر -0

 .حضرت عمر -1

 .حضرت عثمان -2
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 .حضرت علی -2

 .حضرت عبدالرحمن بن عوف -4

 .حضرت ابی بن کعب -2

 .حضرت عبدالله بن مسعود -2

 .حضرت معاذ بن جبل -5

 .حضرت عمار -1

 .حضرت یاسر -01

 .ه حضرت حذیف -00

 . حضرت سلمان فارسی -01

 . حضرت زید بن ثابت -02

 .(1)حضرت ابوالدرداء -02

فتوا صادر  این امر که این حضرات در دوران حیات حضرت رسول اکرم 

 کردند، حکایت از مقام و کمالات علمی آنان دارد.می

 ای از روایاتاز بین بردن گنجینه

کر تعداد پانصد روایت را جمع پدرم حضرت ابوب»گوید: می لحضرت عایشه 

کرده بودند، شبی او را ناراحت و پریشان یافتم. دلیل ناراحتی را از ایشان پرسیدم، 

فرمودند: مجموعه احادیثی را که نزد تو گذاشتم بیاور. وقتی آنها را آوردم همه را 

آتش زدند. سؤال کردم: چرا چنین کردی؟ فرمودند: در میان آنها مطرالبی از غیرر 

آوری نیز بود و من آنها را قابرل اعتبرار و اعتمراد تصرور نمروده جمرع سول الله ر

ترسم که بعرد از ولی ممکن است همه آنها صحیح و قابل اعتماد نباشد. می ,کردم

برا  مردنم تشخیلله صحت و سقم آنها مشکل باشرد و احادیرث حضررت رسرول

 .«سخنان دیگران مشتبه گردد و گناه آن به گردن من بیفتد

آوری پانصد حدیث دلیل بر عشق و علاقه ایشان بود نسربت بره فراگیرری جمع

علم و از بین بردن آنها حکایت از نهایت احتیراط و خداترسری ایشران دارد. تمرام 

چنین حزم و احتیاطی را به کار بردند. به همین  ,در باره احادیث شبزرگان صحابه

                                           
 تلقیح. -(1)
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دند و کمتر روایت از آنران نقرل کراز نقل روایت اجتناب می شدلیل اکثر صحابه

رویم و بردون هیچگونره حرزم و احتیراط سرخن شده است. ما که برالای منبرر مری

کنیم، از ایرن برای مرردم معرفری مری گوییم و آنها را به عنوان حدیث پیامبر می

بودنرد، در  همراه با پیرامبر  وقایع باید پند بگیریم. حال آن که حضرت ابوبکر 

اعترراف داشرتند کره از  شرفیق غار و یار هجرت بودنرد. صرحابه سفر و در حضر

 هستند. رمیان ما بزرگترین عالم، حضرت ابوبک

وقتی موضوع بیعرت،  بعد از رحلت رسول اکرم »فرماید: می حضرت عمر 

سخنرانی کردند، هیچ آیه و حردیثی را کره در آن  مطرح شد و حضرت ابوبکر 

رک نکردنرد؛ همگری را در جمرع مرردم ترلاوت فضیلت انصار بیان شرده باشرد تر

 «.کردند

برر قررآن مهرارت  این رویداد دلیلی است بسیار روشن کره حضررت ابروبکر

کامل داشته و توجه خاصی نسبت به احادیرث نیرز مبرذول داشرتند، در عرین حرال 

کمتر احادیث از ایشان نقل شرده اسرت. بره همرین دلیرل از حضررت امرام اعظرم، 

 ایت اندکی نقل شده است.نیز رو /ابوحنیفه

 تبلیغ حضرت مصعب ابن عمیر

در بخش هفتم بیان شد. برای  ای از زندگی حضرت مصعب ابن عمیر گوشه

را جهت تعلیم و یاد دادن احکام  مصعب ابن عمیر , رسول نخستین بار حضرت

و مسائل دین به آن عده از مردم مدینه که در نزدیکی منرا در یرک شرعب و عقبره 

در مدینره منروره  ند. حضرت مصعب ابرن عمیررت، اعزام داشدانان شده بودنمسلم

آموخرت و همواره مشغول تعلیم و آموزش احکرام دیرن برود. بره مرردم قررآن می

منرزل گرفتره برود و بره )مقرری( « اسعد ابرن زراره»داد، او نزد احکام دین یاد می

از جملره  ریعنی مدرس شهرت یافت. حضررت سرعد برن معراذ و اسرید برن حضری

بررای ایرن دو قابرل  سرداران و معتمدین بودند. وجود حضرت مصعب بن عمیر 

تحمل نبود، روزی سعد به اسید گفت: برو به اسعد بگو: طبق اطلاعات ما، تو یک 

ای و او دارد مرردم مستضرعف مرا را مرورد سروء شخلله اجنبی را برا خرود آورده

رفت و برا  نزد اسعد هاست. اسیددادن آندهد و در صدد فریباستفاده قرار می
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خشونت و تندی با وی سخن گفت، اسعد به اسیدرید و اگر مرورد پسرندتان نبرود 

گرویی ن ذیرید، آنگاه مانعی ندارد که جلو او را بگیرید. اسید گفت: آنچه کره می

شرروع بره ترلاوت  عین عدالت و انصاف است. گوش فرا داد و حضرت مصعب

گفرت: بره بره! چره  های اسلام را بیان کرد، اسریدخوبی آیات نموده و محاسن و

سخنان خوب و مطالب زیبایی هستند، و پرسید: اگر کسی خواسته باشد دین شرما 

را ب ذیرد، ترتیب کارش چیست؟ آنان گفتند: اول غسل کند، لبراس پراک برر ترن 

ش همه ایرن کارهرا را انجرام داد و بره آغرو کند و کلمه شهادت را بخواند. اسید

رفرت و او را نیرز همرراه خرود آورد. برا حضررت  اسلام درآمد و س س نزد سعد

نیز مسلمان شد و بلافاصله  نیز همین گفتگو صورت گر فت، سعد بن معاذ سعد

نزد طایفه خود، بنی اشهل رفت و سؤال کرد: من از دیردگاه شرما چگونره انسرانی 

: من برا زنران و مرردان شرما گفت هستم؟ آنان گفتند: شما بهترین ما هستید. سعد

گرویم ترا زمرانی کره همره شرما مسرلمان نشروید و بره زنم و سخن نمیحرف نمی

ایمان نیاورید. با شنیدن این سخن تمام مردان و زنان قبیله اشهل  حضرت محمد 

 یم آنان پرداخت.لبه تع مسلمان شدند و حضرت مصعب بن عمیر 

پنداشرت و بره خود را مبلغ دین میشد هرکدام از صحابه کرام که مسلمان می

گرفت تبلیغ آن را بره دیگرران وظیفره اصرلی پرداخت و هرچه که یاد میتبلیغ می

 کرد.او را از تبلیغ منع نمی ,دانست و هیچ شغلی دیگرخود می

 تعلیم و آموزش حضرت ابی ابن کعب

از از صحابه و از قاریان معروف و مشهور بود که قبل  حضرت ابی بن کعب 

شدن به اسلام، سواد خواندن و نوشتن داشت. این در حالی بود که نوشرتن مشرف

و خواندن در عرب رواج چندانی نداشت، بلکره بعرد از اسرلام خوانردن و نوشرتن 

شرد و کرار حاضرر می رونق پیدا کرد. بدین جهت وی در محضر رسرول اکررم 

تمرام قررآن را  پیامبر  داد و از کسانی بود که در حیاتکتابت وحی را انجام می

. او «ابی بن کعب از قاریان امت من است»حفظ کرده بود. رسول اکرم فرمودند: 

 کرد. روزی رسول اکررمدر نماز تهجد در هر هشت شب، تمام قرآن را ختم می

 فرمودند: خداوند به من امر کرده تا قرآن را بررای ترو بخروانم، حضررت کعرب 
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رسیدم: با ذکر نام من چنرین حکمری فرمودنرد؟ رسرول پ گوید: از رسول الله می

در اثررر فرررط  بررا شررنیدن ایررن سررخن، حضرررت کعررب« آری»فرمودنررد:  اکرررم 

یاد مرن بهترر از مرن اسرت کره در چنرین »خوشحالی شروع به گریه کرد و گفت: 

 «.محفلی مطرح است

، گوید: برای فراگیری علم در مدینه منوره حاضر شدممی جندب بن عبدالله 

های متعددی در مسجد نبوی مشغول تدریس حدیث بودند. نزد هرکدام شخصیت

از اساتید، گروهی از طلاب گرد آمده بودنرد. از کنرار ایرن جلسرات درس یکری 

شدم، نزدیک به حلقره درسری رسریدم کره معلمری بزرگروار برا سرر و یکی رد می

تعلیم حردیث  صورتی ناآشنا در حالی که فقط دو تکه پارچه بر تن داشت مشغول

بود. از حاضران در مورد او سؤال کردم، معلوم شد که او سردار مسلمانان ابی برن 

اسرررت. در حلقررره درس او شررررکت جسرررتم، در پایررران درس وقتررری او  کعرررب

به خانه برود همراه او شدم و پشت سر او رفتم. وقتی به خانره رسرید،  ,خواستمی

ل، زنرردگی بخررور و نمیررری را ای بسرریار محقررر بررا انرردکی وسررایدیرردم در خانرره

 .(1)گذراندمی

خواسرتند از مرن می گویرد: روزی رسرول اکررم می حضرت ابی بن کعب

بزرگتررین آیره قررآن از لحرا  فضریلت کردام اسرت؟  »امتحان بگیرند، فرمودند:

دانند. برای بار دوم سؤال کردند، با توجه بره عر  کردم: خدا و رسولش بهتر می

م، همران پاسرخ اول را تکررار کرردم. بررای برار سروم سرؤال رعایت ادب و احتررا

فروق العراده خوشرحال  اسرت؛ رسرول اکررم « آیه کرسی»کردند، عر  کردم: 

 . روزی رسول اکررم«شدند و فرمودند: خداوند در علم تو برکت عنایت فرماید

در نمراز فرتح  مشغول خواندن نماز بودند، یک آیه سهواً جا ماند، حضررت ابری 

بعد از نماز فرمودند: چه  د )یعنی آیه صحیح را بازگو کردند(، رسول اکرم دادن

فرمودنرد:  گفت: من بودم، رسول اکرم  کسی آیه را یادآور شد؟ حضرت ابی

 کردم که تو هستی.من نیز چنین فکر می

                                           
 طبقات. -(1)
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با وجود اشتغال و انهماک در قرآن و خدمت به آن در  حضرت ابی بن کعب

 همراه بود. اکرم  اکثر غزوات با رسول

 هابه فتنه توجه حضرت حذیفه

از بزرگان و اکرابر صرحابه اسرت، او رازدار و محررم اسررار  حضرت حذیفه 

در مورد منافقان و فتنه آنها، اطلاعات کافی بره  بود. رسول اکرم  رسول اکرم 

 هایی کره ترادرمورد تمرام فتنره او داده بود. چنین معروف است که رسول اکرم 

قیامت قرار است بیایند به ترتیب وقوع، او را از آنها مطلع کرده بودند. هر شورش 

در مرورد  رسرید، رسرول اکررم ای که تعداد شرکاء آن بره سیصرد ترن میو فتنه

را خبرر داده  جزئیات آن وهویت و مشخصات کامل رهبر آن، حضررت حذیفره

در مورد اخبار خوب و  گوید: مردم از رسول اکرم می بودند. حضرت حذیفه 

کردند، و من از کارها و حوادث بد، تا از آنها خود را نجات خیر کسب اطلاع می

خیر و خروبی  ای رسول خداگوید: روزی سؤال کردم: می دهم. حضرت حذیفه

بریم بعد از آن وضع بدی هرم خواهرد که به برکت وجود شما ما در آن به سر می

، عر  کردم: بعد از آن وضعیت نامطلوب، «آری»فرمودند:  آمد؟ رسول اکرم 

فرمودند: ای حذیفره! قررآن  به وضعیت مطلوب بر خواهیم گشت؟ رسول اکرم 

را تلاوت کن، در مفاهیم و معانی آن تدبر کن و از احکام آن تبعیت کرن. همران 

فکر بر من غالب برود. دوبراره سرؤال کرردم: بعرد از وضرع نرامطلوب بره وضرعیت 

ها ماننرد سرابق فرمودند: آری، ولی قلب یم گشت؟ رسول اکرم مطلوب برخواه

! بعرد از آن وضرعیت مطلروب، وضرعیت یرا رسرول اللهنخواهند بود، عر  کردم: 

فرمودند: آری، کسانی خواهند آمد که  نامطلوب برخواهد گشت؟ رسول اکرم 

 مردم را به سوی گمراهی سوق خواهند داد، و به دوزخ خواهند برد.

م: یا رسول الله! اگر من آن روزگرار را دریرافتم، تکلریفم چیسرت؟ عر  کرد

فرمودند: اگر، گروه متحد و مسنجمی از مسلمانان را کره حراکم و  رسول اکرم 

سلطان داشته باشند پیدا کردی، همراهی و معیت آنان را اختیار کرن؛ در غیرر ایرن 

زنردگی کرن و ترا دم ای یا در زیر درختی ها را رها و در گوشهصورت تمام فرقه

جا بمان. از آن جهت کره او در مرورد منافقران اطرلاع داشرت، حضررت مرگ آن
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کررد: آیرا در میران حکرام مرن همواره در مورد حکام خرود از او سرؤال می عمر

منافقی وجود دارد یا خیر؟ روزی حذیفه به حضرت عمر گفرت: میران حکرام ترو 

برا فراسرت  کنم. حضررت عمرریک منافق وجود دارد ولری نرام او را فراش نمری

کررد، او را شناسایی و از مقامش عزل کرد. هرگاه کسری وفرات می ,مؤمنانه خود

کرد: آیا حذیفه در تشییع جنازه شرریک اسرت یرا خیرر؟ سؤال می حضرت عمر

 مینمراز ,برر جنرازه وی کررد، حضررت عمررشرکت می  اگر حضرت حذیفه

کرد و و قریب به موت بود، گریه میدر حالت نزع  گزارد. وقتی حضرت حذیفه

ام به خاطر این کنی؟ گفت: گریهپریشان بود. وقتی از وی سؤال شد: چرا گریه می

شود، من موت را دوسرت دارم. گریره بره خراطر ایرن نیست که دنیا از من جدا می

میرم خداوند از من خشنود است یرا ناخشرنود؛ دانم، در حالی که میاست که نمی

دانی که من تو های زندگی من است. خداوندا تو می: این آخرین لحظهبعد فرمود

 .(1)را دوست دارم، لذا دیدارت را به من عطا بفرما

 کرد؟چگونه احادیث را حفظ می ابوهریره

است و از تمرام  از بزرگان و اکابر اصحاب رسول اکرم  حضرت ابوهریره 

 ,دلیل کثررت روایرت حردیث بیشتر حدیث روایت کرده است. مردم به شصحابه

زده شدند، زیرا او در سال هفتم هجری مشرف به اسلام شرد و در مورد او شگفت

در سال یازدهم هجری وفات کردند. مردم تعجرب کردنرد کره در  رسول اکرم 

کند؟ خود ظرف چهار سال چگونه ایشان این همه حدیث را از بر کرده و نقل می

 کند:گوید و دلیل آن را چنین بیان میسخن میدر این مورد  حضرت ابوهریره 

کنرد؟ چگونره ایرن قردر روایرت نقرل می کنند که ابروهریرهمردم تعجب می

برداران مهاجر من مشغول تجارت بودند و همواره در بازار رفرت و آمرد داشرتند. 

شرغل تجرارت بودنرد و همرواره در برازار رفرت و آمرد داشرتند.  دربرادران انصار

شرران را در کشرراورزی ار شررغل کشرراورزی داشررتند و اوقررات فراغتبرررادران انصرر

طالبی از طلاب مدرسره صرفه اسرت و هرچره از غرذا بره  گذراندند. ابوهریرهمی

زمرانی در  کررد. ابروهریرهرسید بر آن قناعت میبه وی می وسیله رسول اکرم 

                                           
 ابوداود. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾154﴿  سازان تاریخحماسه

حضرور شد که هیچ کدام از انصار و مهاجرین در آنجرا حاضر می محضر پیامبر

 گرفت که فراگیری آنها برای دیگران مقدور نبود.نداشت، مطالبی را فرا می

 گویرد: روزی در مرورد سروء حافظره نرزد رسرول الله می حضرت ابوهریره

چادرت را پهن کن. چادر را پهن کرردم. » رمودند:ف شکایت بردم. رسول اکرم 

نرد: چرادر را جمرع کرن. با دو دست به آن اشاره کردنرد، بعرد فرمود رسول الله 

چررادر را جمررع کرررده روی سررینه گذاشررتم. بعررد از آن هرگررز چیررزی را فرامرروش 

 .(1)«نکردم

زنرردگی  گوینررد کرره در خانقرراه رسررول الله اصررحاب صررفه برره کسررانی می

کردند، آنران بررای امررار معراش خرود هیچگونره درآمرد مسرتقلی نداشرتند، و می

برای آنران  آمد، رسول اکرم دقاتی که میبودند. هدایا و ص میهمان رسول الله 

ها بود و بعضی روزها را بدون هیچگونره از جمله این کردند. ابوهریره هزینه می

شد، کرد و بسا اوقات در اثر گرسنگی دچار بیهوشی میغذا و خوردنی س ری می

ها در فراگیری و حفظ حدیث مشغول برود؛ امرروز بیشرترین با وجود این دشواری

 و افرادی همانند او داریم. اد روایات را از ابوهریرهتعد

نقرل شرده  حدیث از ابوهریره 4222نویسد: در تلقیح می :علامه ابن جوزی

حدیثی را روایت کرده و فرموده  ,در مورد جنازه است. روزی حضرت ابوهریره

 هرکس در نماز جنازه شرکت کند و به خانه برگردد به اندازۀ یک قیرراط »است:

رسد. هرکس در دفن جنازه شرکت کنرد بره انردازه دو قیرراط بره او به او اجر می

 .«تر استرسد، و یک قیراط از کوه احد نیز سنگینثواب می
در مورد صحت این حدیث اندکی مشکوک شد و  بحضرت عبدالله ابن عمر

به خشم آمرد  گفت: ای ابوهریره! با حزم و احتیاط حدیث روایت کن. ابوهریره

رفت و گفت: به خدا سوگند، شما بفرماییرد کره  لبلافاصله نزد حضرت عایشه  و

 بشنیده اید یا خیر؟ حضرت عایشه این حدیث )حدیث قیراط( را از رسول الله 

 فرمود: آری، این حدیث را شنیدم.

                                           
 بخاری. -(1)
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نره براغی  گوید: مرن در دوران حیرات مبرارک رسرول اکررم می ابوهریره 

منتظر بودم که سرخن و  بلکه در خدمت رسول الله  داشتم و نه تجارت و کسبی،

گفرت:  بحدیثی از ایشان بشرنوم و آن را از برر کرنم. حضررت عبردالله برن عمرر 

بودی و احادیث رسرول  پذیرم که تو بیش از دیگران در محضر رسول اکرم می

 .(1)را بیش از ما از بر کردی الله 

زده هررزار دفعرره اسررتغفار کنررد: مررن روزی دوااضررافه می حضرررت ابرروهریره

او نخی که یک هزار گره در آن بود نزد خرود گذاشرته برود و بره تعرداد کنم. می

 گفت.ها سبحان الله میگره

 شدن مسیلمه کذابن و کشتهآوری قرآجمع

مدعی نبوت شرده برود، بعرد از وفرات  مسیلمه کذاب در حیات رسول اکرم 

ین بدین جهت بود که فتنه ارتداد در اادعای نبوت او رونق گرفت.  رسول اکرم 

بره  عرب رواج گرفته بود و ادعای نبروت او نیرز تقویرت شرد. حضررت ابروبکر 

جنگ با مسیلمه برخاست و تأییرد غیبری او را یراری کررد و مسریلمه کشرته شرد و 

تعداد زیادی از صحابه نیز در این جنگ به شرهادت رسریدند. گرروه هفتراد نفرری 

بره محضرر  ن در همین جنگ کشرته شردند. حضررت عمررقاریان و حافظان قرآ

حاضر شد و عر  کرد: بسریار از قاریران قررآن  حضرت ابوبکر خلیفه مسلمانان

در این جنگ شهید شدند، اگر این روند جنگ و به شهادت رسیدن قاریان قررآن 

ادامه پیدا کند، بخش عمدۀ قرآن از بین خواهد رفت. لذا مناسب است کره قررآن 

تروان فرمرود: چگونره می ده و به صورت مدون درآید. حضرت ابوبکر نوشته ش

آن را انجام دادند و نره در مرورد  جرأت کرد برای انجام کاری که نه رسول الله 

کرد و همواره بر تدوین قرآن اصرار می آن چنین دستوری دادند؟ حضرت عمر 

داد. سررانجام، در مورد ضررورت و نیراز چنرین کراری توضریح لازم را ارائره مری

را نزد  نیز موافقت خود را اعلام داشت و حضرت زید بن ثابت حضرت ابوبکر

رسریدم، حضررت  گوید: وقتی بره محضرر ابروبکر می خود طلبید. زید بن ثابت

نخسرت مرذاکره خرود و  نیرز در آنجرا تشرریف داشرت. حضررت ابروبکر عمر

                                           
 مسند احمد. -(1)
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رسراند و سر س  زیرد را در مورد تدوین قرآن به اطلاع حضررت حضرت عمر

فرمود: ای زید! تو جوانی، اهل قلرم دانشرمند و مرورد نوشرتن وحری را برر عهرده 

داشتی، لذا بسیار مایلم که این کرار )تردوین قررآن( بره وسریله شرما انجرام گیررد. 

جرا آن را های مختلف قرآن را که نزد سایر صحابه هستند، بگیرر و در یرکبخش

سوگند، اگر به من امر شود که فلان کروه را تکره گوید: به خدا می بنویس. زید

تکه کنم به آن سو و این سو انتقال دهم، بر مرن چنران دشروار نبرود کره ایرن کرار 

گویرد: عرر  کرردم، چگونره می کرد. زیدآوری قرآن بر من سنگینی میجمع

آن را انجام ندادند. آنران، همرواره  دهید که رسول اکرم شما کاری را انجام می

کردند. بعد از این گفتگو، خداوند به من نیرز الهرام کررد کره قررآن ا توجیه میمر

های متعدد قرآن را آوری شود بهتر است. برای پیروی از دستور خلیفه، بخشجمع

که نزد صحابه محفو  و به صورت پراکنده نوشته شده بود، گرردآوری کرردم و 

 .(1)جا نوشتمدر یک

تبعیت از رسرول  شآید که صحابه رسول اللهاز این حدیث نخست چنین برمی

آن را  دادند، چرون کراری کره رسرول الله را به شدت مورد توجه قرار می الله 

 کردن کوه نیز دشوارتر بود.نکرده بود، انجام آن کار برای آنان از ریزه ریزه

آوری قرآن که اساس و پایه دین اسرت، آن را خداونرد نصریب تدوین و جمع

در جمررع و ترردوین آن برره قرردری بررا احتیرراط و  بررود. حضرررت زیررد آنرران کرررده

پذیرفت. کرد که یک آیه را بدون این که نوشته شده باشد نمیهوشیاری عمل می

پرذیرفت، نوشته شده بودند فقط آنها را می هایی را که در زمان رسول اکرم آیه

ریم به طور متفرق کرد. و چون قرآن کو با آنچه که در سینه حفا  بود مقایسه می

آوری آن نیاز به زحمت و ترلاش فرراوان داشرت نوشته شده بود، هرچند که جمع

در این ای جا نماند. ترین آیهاما خوشبختانه کل قرآن به دست آمد، حتی کوچک

کرد. با انجام چنین کار مشکل و ارزشرمندی آنران را یاری می امر، حضرت زید

 شوند.آوران قرآن محسوب میکنندگان و جمعاز نخستین تدوین

 احتیاط ابن مسعود در نقل حدیث

                                           
 بخاری. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾157﴿  گیری علم و دانششوق فرا

اهرل  ,شاز بزرگان صحابه هسرتند، وی از صرحابه حضرت عبدالله بن مسعود

فتوا نیز بودند. در صدر اسلام به دین اسلام مشرف شد و در هجرت به حبشره نیرز 

، «صاحب النعل»بود به  شرکت داشت. چون از خدمتگزاران خاص رسول اکرم 

 ، ملقب گردید.«ةصاحب المطهر»و « ةادصاحب الوس»

در بیشتر اوقرات برر  ها، بالش، و آفتابه رسول الله حفاظت و نگهداری کفش

اگر کسری را بردون مشرورت بره »در باره او فرمودند:  عهده او بود. رسول اکرم 

ین نیرز در باره او چنر خواهد بود. رسول الله  امارت برگزینم، عبدالله بن مسعود

ضرمناً «. تو هروقت بخواهی اجازه حضور در مجلس و محفل مرا داری»فرمودند: 

ای که نازل شده بخواند مانند عبدالله خواهد قرآن را به گونههرکس می»فرمودند: 

حدیثی را که ابن مسعود برای شما بیان کنرد آن را »و فرمودند: « بن مسعود بخواند

آمدیم ترا زمانی که ما از یمن می»گوید: می حضرت ابوموسی اشعری «. ب ذیرید

از اهل بیت هستند، زیررا کره  بودیم که ابن مسعود مدت زمان زیادی بر این باور

. با ایرن (1)«کردندرفت و آمد می او و مادرش به کثرت در خانه حضرت رسول 

برودم ولری  گوید: مدت زیادی در خدمت ابن مسعودمی« :ابوعمرو شیبانی»همه 

نسربت بدهرد و اگرر  کبار هم نشنیدم که ایشان سخنی را به حضرت رسول الله ی

 آمد.کرد تمام بدنش به لرزه درمیچنین می

 ها نزد ابرن مسرعودگوید: مدت یک سال در هر پنجشنبهمی :عمرو بن میمون

نسربت دهرد.  رفتم ولی نشنیدم که او حتی یک دفعه سخنی را بره رسرول الله می

نسرربت داد و بلافاصررله، لرررزه بررر انرردامش افترراد.  را برره پیررامبر روزی حرردیثی 

های گردنش متورم شد و پیشانی او عرق کرد. آنگاه اظهار چشمهایش قرمز، رگ

 .(2)چنین فرمودند یا شبیه آن، یا اندکی کم و بیش از آن داشت: پیامبر

رمروده ف آری، این بود احتیاط این بزرگان در نقل حدیث، زیرا رسول اکرم 

هرکس به دروغ سخنی را به من نسبت دهد، جرایش را در دوزخ سراخته » بودند:

 هرچنرد کره سرخنان و مطالرب منقرول از . با توجه به این حدیث، صرحابه«است

                                           
 بخاری. -(1)

 مقدمه او جز و مسند احمد. -(2)
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 کردند ولی در نسربت دادن آن مطالرب بره پیرامبر را برای مردم بیان می پیامبر 

زبان آنان بیرون نیایرد. متأسرفانه مرا  بردند تا دروغی ازنهایت احتیاط را به کار می

پرردازیم و امروزه بدون کمترین احتیاطی و بدون تحقیق کافی، به نقل حدیث می

کنیم، در صورتی که نسبت دادن حدیث بره اندکی نیز احساس ترس و خوف نمی

مسئولیت بسیار سرنگینی اسرت. دلایرل نقرل فقره حنفری بیشرتر، منقرول از  پیامبر 

 است. عودعبدالله بن مس

 آوردن یک حدیثسفر برای به دست

نشسته بودم.  گوید: در مسجد دمشق نزد حضرت ابوالدرداءمی :کثیر بن قیس

شخصی به محضر ایشان آمد و گفت: فقط به آموختن یک حدیث از مدینه منوره 

گفرت:  ای. ابرو الردرداء شرنیده ام که شما آن را از رسول اکرم آیم. شنیدهمی

بررای برار دوم  ای؟ آن مررد گفرت: خیرر، ابوالردرداءی نداشتهتتجار وردیگر کا

 ای؟سؤال کرد هیچگونه مقصد دیگری نداشته

ام. آن مرررد گفررت: خیررر، فقررط برررای شررنیدن صررحیح همررین حرردیث آمررده

هررکس بررای حصرول » فرمودند:شنیدم که می گفت: از رسول الله ابوالدرداء

کنرد، و فرشرتگان بهشرت را بررای او آسران می علم راهی را ب یمایرد خداونرد راه

کننرد و های خود را به خاطر خشنودی طالبران علرم برر سرر راه آنهرا فررش میبال

کننرد، حتری موجودات زمین و آسمان برای طالب علم دعرای خیرر و مغفررت می

کنند و فضیلت عرالم ها در دریا نیز برای طلاب علوم دینی دعای مغفرت میماهی

ها و علما وارثران پیرامبران هسرتند. مچون فضیلت ماه است در برابر ستارهبر عابد ه

پیامبران کسی را وارث مال و دنیا قرار ندادند، بلکه وارث علم قرار دادند. هرکس 

 .(1)«به ثروت علم دست یابد، سرمایه بس بزرگی را به دست آورده است

گفتنرد: می« الامرت حکیم»از فقهای صحابه است و به او  حضرت ابوالدرداء 

خواستم شدن میگوید: در زمان نبوت، مشغول تجارت بودم، بعد از مسلماناو می

، اما چنین کاری عملی نبود. ناگزیر تجارت را عبادت و تجارت را باهم انجام دهم

رها کردم، ولی اکنون حتی مایل نیستم که دکانم در مقابل مسرجد باشرد ترا یرک 

                                           
 ابن ماجه. -(1)
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نیستم روزی چهل دینرار درآمرد داشرته باشرم ترا آن را  نماز هم قضا نشود و مایل

صدقه کنم. منظورش این بود که چنان به عبرادت دل بسرتم کره تجرارت را اصرلاً 

خواهم هرچند که مانع عبادت هم نباشد؛ یکی پرسید: چررا از چنرین تجرارتی نمی

که مانع عبادت نیست بیزار هستی؟ فرمودند: حداقل این که صاحب ایرن تجرارت 

را دوسرت دارم، عشرق  مررگ چنرین گفرت: مرن اسبه خواهد شد. ابوالدرداءمح

ه خراطر تواضرع فقرر را دوسرت دارم، زند. بردار با الله در من موج میملاقات و دی

آورد و به خاطر از بین رفتن گناهان بیمراری را دوسرت زیرا فقر، فروتنی به بار می

 .(1)دارم، زیرا بیماری، گناهان را از بین خواهد برد

در داستان فوق به خاطر فراگیری یک حدیث، سفری چنان طرولانی صرورت 

بررای ایرن  آوردن میرراث پیرامبر گیرد. زحمت و مشقت سفر برای به دسرتمی

فرسرا بره منظرور کرد. سفرهای بسیار طولانی و طاقرتهرگز سنگینی نمی ,بزرگان

 فراگرفتن حدیث برای آنان فوق العاده آسان و گوارا بود.

کرد، برای یکی از شاگردانش ای که در کوفه زندگی میث بلندپایهشبی محد

حدیثی را بیان کرد و گفت: این حدیث به رایگان در خانه به تو گفته شد و گرنره 

برای مطلبی بسیار کمتر از آنچه که در این حدیث گفته شده است، مردم تا مدینۀ 

هرای برای حصرول علرم مسرافرتکردند. عاشقان و دلباختگان علم منوره سفر می

 فرسا انجام دادند.بسیار طولانی و طاقت

گویررد: برررای کرره از بزرگرران تررابعین اسررت، می :حضرررت سررعید بررن المسرریب

در مراه  :یادگرفتن یک حدیث چندین شب و روز را پیاده راه رفتم. امرام بخراری

ن سالگی خواند 00هجری، در سن  114هجری متولد و در سال  012شوال سال 

را در کرودکی از برر  :های عبدالله برن مبرارکحدیث را آغاز کرد. او تمام کتاب

کرده بود، بعد از فراگرفتن کلیه احادیثی را کره در شرهر او ممکرن برود، در سرال 

به دیگر کشورها و بلاد اسلامی مسرافرت کررد. پردرش را از دسرت داده و  102

ای بلخ، بغداد، مکه مکرمه، بصره، یتیم بود و مادرش در سفر همراه او بود. به شره

ای از حردیث کوفه، شام، عسقلان، حملله و دمشق سفر کرد و هرجا کره گنجینره

                                           
 تذکره. -(1)
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مویی از محاسنش بیررون نیامرده برود کره بره رتبره  هنوز تار بود آن را فرا گرفت.

هرای صرحابه و سرالگی قضراوت 05گوید: در سرن نایل آمد. می «شیخ الحدیث»

گویرد: امرام و یکی از دوسرتان او می /اب درآوردم. حاشدتابعین را به صورت کت

بردون ایرن کره  :نوشتیم و امرام بخراریرفت، ما میهمراه ما نزد استاد می :بخاری

چررا عمرر خرود را بره هردر  :گشت.  بعد از مدتی به او گفرتمچیزی بنویسد، برمی

را دهی؟ او خاموش برود و جروابی نرداد. وقتری اصررار کرردم، گفرت: شرما مرمی

ایرد. مجموعره احادیرث  اید بیاورید، ببینم چه نوشرته ناراحت کردید. هرچه نوشته

هزار بود درآوردیم. او همۀ احادیث را با متن و سند آنها از  04خود را که بالغ بر 

حفظ کرده بود و آنها را برای مرا ترلاوت کررد. مرا از تیزهوشری و ذکراوت امرام 

 زده شدیم.شگفت :بخاری

 رودنزد مرد انصاری می بباسحضرت ابن ع

به یک مرد انصراری  گوید: بعد از وفات رسول الله می بحضرت ابن عباس

ولی هنوز جماعت کثیرری از اصرحاب و یراران  رحلت کردند گفتم: رسول الله 

وی زنده اند، بیا تا نزد آنان برویم و مسائل و احکام دین را از آنان فرا گیریم. آن 

یا با بودن این گروه از اصحاب، مردم بررای دریافرت مسرائل مرد انصاری گفت: آ

پیش تو خواهند آمد؟ خلاصه این کره آن مررد انصراری همرت نکررد. مرن دنبرال 

 کرردم کره فرلان حردیث را از رسرول اکررم مسائل رفتم و هرکس را گمان می

ار شنیده است یافتم و به تحقیق پرداختم؛ گنجینه بسیار بزرگی از مسائل را از انصر

 فرا گرفتم.

نزد یکی رفتم و معلوم شد که او خواب است بر آسرتانۀ منرزل او چرادر زدم و 

هرایم جا نشستم. در اثر وزیدن باد سر و صورت و لباسدر انتظار آن شخلله همان

نشستم و هرگاه شد، ولی من بدون توجه به این موضوع، همواره میآلود میخاک

گراهی اوقرات آن پرسریدم. د نظرر را از او میشد مسأله مروراو از خواب بیدار می

هسرتی، امرر  گفتند: با توجه به اینکه تو پسرر عمروی پیرامبربزرگواران به من می

کرردم: چرون مرن آمدیم. مرن در جرواب عرر  میکردی تا ما به خانه تو میمی

پرسریدند: شرما از کری طالب علم هستم شایسته است من نزد شما بیایم. بعضی می
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ام. او جرا نشسرتهاید؟ در جواب گفتم: مردت زیرادی اسرت کره ایرننشسته جا این

دادی. من در جواب گفتم: دوسرت گفت: بسیار بد شده است، به من اطلاع میمی

نداشتم که شما کارهای خود را ترک گویید و بره کارهرای مرن برسرید. برالاخره 

اه آن مررد آنگر ,روزی فرا رسید که مردم برای کسب علرم نرزد مرن گررد آمدنرد

ایرن پسرر از مرا »گفرت: انصاری بسیار ناراحت شرد و برا اشراره بره طررف مرن می

 .(1)«تر بودزیرک

را  بآری، همین عشق و علاقه فراگیری علم بود که حضرت عبدالله بن عباس

در طرایف  بو بحررالعلم رسرانید. حضررت عبردالله برن عبراس« مۀرتبه حبررالا»به 

امرا » بر جنرازه او نمراز خوانرد و فرمرود: بدرگذشت، محمد فرزند حضرت علی

گفرت: او می ب. حضررت عبردالله برن عمرر «ربانی این امت امرروز رحلرت کررد

ها مهارت کامل داشت و در ایرن براره ( در مورد شأن نزول آیه)عبدالله بن عباس

 دانست.از ما بهتر می

این همره داد، او را در صف علما و دانشمندان برجسته قرار می حضرت عمر 

 ,نشسرتها بود، اگر ایشان در پنردار آقرازادگی میامتیازها حاصل همان فداکاری

 یافرت. خرود حضررت رسرول اکررم هرگز به چنین مرتبره و مقرامی دسرت نمی

 «.آموزید، فروتنی کنیددر برابر کسانی که از آنان علم می»فرمودند: 

ختن علم حیا و تکبر هرکس که در آمو»کند: امام بخاری از مجاهد روایت می

ای بره هررکس کلمره» فرمرود: حضرت علی«. کند او را علم حاصل نخواهد شد

 :. یحیری برن کثیرر«من بیاموزد، من غلام او هستم؛ خواه مرا آزاد کند یا بفروشرد

هررکس » پروری به دست نخواهد آمد. امام شافعی فرمود:گوید که علم با تنمی

نیازی کند، هرگز موفق نخواهد شد؛ بلکه بی توجهی و احساسدر تحصیل علم بی

 :. مغیرره«هرکس با فروتنری و تروأم برا زحمرت، علرم آمروزد موفرق خواهرد شرد

ترسند. یحیی ترسیدیم که از پادشاه میچنان می :گوید: ما از استاد خود ابراهیممی

او چنران بره » فرمایرد:می :ای برود. امرام بخراریمحردث بسریار بلندپایره :بن معین

. «گذاشت که چنین احترامی از دیگرران مشراهده نشرده اسرتحدثان احترام میم

                                           
 دارمی. -(1)
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ام هررکس احتررام اسرتاد را بجرا فرمود: مرن از بزرگران شرنیدهمی :امام ابویوسف

 نیاورد، موفق نخواهد شد.

 $داستان فوق از یک سو، بیانگر این نکته است که حضرت عبدالله برن عبراس

 ,گذاشت و از طرفی دیگر نشانگر ایرن امرر اسرتیهایت به استادان احترام من بی

ای برای تحصیل علم داشت، زیرا هرجا حدیثی شان عشق و علاقه فوق العادهکه ای

هرچنرد کره در  ,آوردرفرت و آن را بره دسرت مریسراغ داشرت بره دنبرال آن می

شد. واقعیرت ایرن اسرت کره های بسیار متحمل میها و مشقتتحصیل آن زحمت

آید، ایرن ضررب خود، کمترین چیزی نیز بدون زحمت به دست نمیعلم به جای 

 «سااهر الليااالِ أاان بلااب العلااى»ای از شررهرت رسرریده اسررت، المثررل برره درجرره
. یعنری شرب و روز «هرا را زنرده نگراه داردهرکس خواهان رتبه بلند است، شب»

 کوشش کند و شب بیداری بکشد تا بتواند به جایی برسد.

، بعرد از نمراز عشراء ر رحمهم الله ر  رمه، قعقاع و مغیرهحارث بن یزید، ابن شه

شدند. لیث بن سعد کردند و تا صبح از همدیگر جدا نمیبحث علمی را شروع می

گرفرت و درس حردیث را شررروع گویرد: امرام زهررری بعرد از عشرا وضرروء میمی

مرام : امرام ابوحنیفره و اگویدمی داد. دراوردیصبح درس را ادامه میکرد و تا می

کرره بعررد از نمرراز عشرراء در مسررجد نبرروی یررک مسررأله را عنرروان  ,مالررک را دیرردم

پرداختند، بردون اینکره طعرن و خشرونت کردند و پیرامون آن به تبادل نظر میمی

دادنرد و در همانجرا نسبت به یکدیگر روا دارند و این بحث را ترا صربح ادامره می

 .(1)خواندندصبح را می

محدثین است، وقتی رحلت کرد هیجده صندوق پر  ابن فرات بغدادی یکی از

های او از کتاب از خود جا گذاشت که اکثر آنها را خود تألیف کرده بود و نوشته

از  :نزد محدثین نیز به اعتبار صحت نقل و ضربط مرورد تأییرد اسرت. ابرن جروزی

سالگی از سایه پدری محروم شد و در حال  2ای است که در سن محدثین بلندپایه

تیمی پرورش یافت، ولی در تحصیل علم چنان کوشش کرد و معرروف برود کره ی

 آمد.علاوه بر نمازهای جمعه دیگر از خانه بیرون نمی

                                           
 مقدمه. -(1)
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هایم دو هزار جلد کتاب نوشتم، که با این انگشت :روزی روی منبر اعلام کرد

گویرد: حتری تعداد تصانیف او متجاوز از دویست و پنجاه کتاب اسرت. ایشران می

نوشرت و کیفیرت حظه از وقتم را بره هردر نردادم. او روزی چهرار جرزء مییک ل

کره گراهی بریش از یکصرد هرزار شراگرد در محفرل درس او  :درسش چنان برود

 نشستند.کردند. امراء، وزرا و حکام نیز در محفل درس اول میشرکت می

گوید: حدود یکصد هرزار نفرر بره دسرت مرن بیعرت کردنرد و می :ابن جوزی

ار تن به وسیله من مشرف به اسلام شدند. برا وجرود ایرن پیرروان مرذهب بیست هز

. موقرع نوشرتن (1)تشیع غالب بودند و لذا تحمل زحمرت و مشرکلات نراگزیر برود

کره آب  :کررد و وقرت وفرات وصریت کرردها را جمع میتراشۀ قلم نی ,احادیث

به قردری زیراد ها گویند: این تراشهها گرم شود. میغسل من به وسیله همین تراشه

 کردن آب غسل مقدار زیادی از آنها نیز باقی مانده بود.بود که بعد از گرم

گویرد: مرن برا از استادان بلندپایره علرم حردیث اسرت، او می ,یحیی بن مونس

یکری از مورخران  :های خود یک میلیون حدیث نوشرتم. ابرن جریرر طبرریدست

ت کامرل دارد، او ترا چهرل سرال بلندپایه است که در تاریخ صحابه و تابعین مهرار

های او را نوشت، بعرد از رحلرت او شراگردانش تمرام نوشرتهروزی چهل ورق می

مرتب کردند. معلوم شد بعد از دوران بلوغ به طور متوسط روزانه چهارده صرفحه 

نوشته است و تاریخ او شهرت جهانی دارد. وقتی وی قصد نوشتن آن را کررد، می

شروید؟ آنران از خواندن تاریخ تمرام جهران خوشرحال می پرسید: شمااز مردم می

خواهرد برود؟ در جرواب گفرت: ر حجمری رادارا  گفتند: این تراریخ تقریبراً چقرد

هزار صفحه خواهد بود. مردم گفتند: هنوز آن را تمام نخوانرده کره مشتمل بر سی

بعداً آن را  ها کم شده اند؛واقعاً حوصله ,عمر ما به پایان خواهد رسید، گفت: انا لله

 در سه هزار صفحه تلخیلله و مختصر کرد.

تفسیر او نیز داستانی شبیه این داسرتان دارد، و نرزد بسریاری از مفسررین تفسریر 

از مؤلفان بلندپایه حدیث  :ای است و در دسترس مردم قرار دارد. دارقطنیبلندپایه

ر مسافرت است، او برای تحصیل حدیث به بغداد، بصره، شام، کوفه، واسط و مص

                                           
 تذکره. -(1)
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کرد. روزی در محضر استاد نشسته بود، استاد مشغول تدریس بود ولری او داشرت 

کنری و نوشت. یکی ازهمراهان او گفت: ترو بره درس اسرتاد توجره نمیچیزی می

دادن مرن برا نویسی. او به آن شخلله معتر  گفرت: گروشمطالب دیگری را می

د حدیث بیان کرده است؟ او تاکنون استاد چن :کند، تو بگودادن تو فرق میگوش

گفت: استاد تا به حال هیجرده حردیث بیران  :کرد که امام دارقطنیداشت فکر می

کرده است، حدیث اول این بود، حدیث دوم این برود و بره ترتیرب تمرام هیجرده 

 حدیث را همراه با سند بیان کرد.

مهرارت کامرل  ,حافظ اثرم از بزرگان محدثین اسرت و در فراگیرری احادیرث

داشت، او یک بار به حج رفت و در حرم با دو محدث بزرگ از خراسان ملاقات 

 ,کرد، آنان نیز مشغول تدریس حدیث بودند؛ نزد هرکدام عردۀ زیرادی از طرلاب

در میران هرردو اسرتاد حردیث  :مشغول تحصیل و فراگیری علم بودند. حافظ اثرم

اکابر محدثین است،  از :نوشت. عبدالله بن مبارکنشست و حدیث هردو را میمی

زحمات او در باره فراگیری علم حدیث نسبت به سایر علوم زبرانزد خراص و عرام 

 :گوید: من از چهار هزار استاد، علم حدیث آموختم. علی بن الحسرناست. او می

بعرد از نمراز عشراء از مسرجد  :گوید: شبی هوا بسیار سرد بود من و ابن مبارکمی

حث و مباحثه در مورد یک حدیث را شروع کردیم، بیرون آمدیم و کنار مسجد ب

بحث ادامه پیدا کررد ترا  گفت:بی در مورد حدیث مورد نظر میهرکدام از ما مطل

ذان صربح بره گروش مرا ود ایسرتاده برودیم آاین که در همانجا که بر سر پاهای خ

را جمرع  :و مسرلم :دپایه است، او احادیرث بخراریناز محدثان بل :رسید. حمیدی

نوشت. در فصل تابستان که هوا بسیار گررم های شب میرد و در تمام ساعتکمی

داد. به شعر نشست و به نوشتن ادامه میکرد، در آن میبود، سطلی را پر از آب می

 و شاعری نیز آشنایی داشت، دو بیت از اشعار او چنین است:

 لقااااااااال الناااااااااس لااااااااي  يميااااااااد شااااااااي اً 
 الهاااااااذيَ  أااااااان قيااااااال وقاااااااال ساااااااوى

 لاقااااااااااااال الناااااااااااااس إفأقلاااااااااااال أاااااااااااان ل
 صاااااااالَ  حاااااااااالإو أخااااااااذ العلااااااااال أ
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)ملاقات و دیدار با مردم جز قیل و قال سودی ندارد، لذا با مردم کمتر ملاقات 

 کن مگر اینکه به قصد حصول علم یا اصلاح نفس باشد(.

از محدثین معروف و مشهور و صاحب تصرانیف فراوانری اسرت.  :امام طبرانی

کرد، در جواب گفت: سه سال تمام روی  کسی در مورد کثرت تصانیف او سؤال

نشسرتم. ابوالعبراس شریرازی حصیر گذراندم، یعنی شب و روز را روی حصریر می

در تحقیق ناسخ و  :گوید: سیصد هزار حدیث را از طبرانی نوشتم. امام ابوحنیفهمی

 داد، کوفه در آن روزگار مرکز علم بود.دقت زیادی به خرج می ,منسوخ

حدیث تمرام محردثین را جمرع کررده برود، بره شراگردان خرود  :امام ابوحنیفه

شود اگرر حردیثی همرراه دارد کره که هر محدثی وارد کوفه می :فرمودمیتوصیه 

 نزد شما نیست باید در مورد آن تحقیق کنید.

یک مجلس علمی مشتمل بر فقها، محدثین و اهل لغت تشرکیل   :هامام ابوحنیف

گرفت. بسرا اوقرات بحرث و ورد بحث قرار میداد، در این مجلس علمی مسایل م

 ,انجامید، بعد از تحقیق و اتمام حجرتها به طول میمباحثه پیرامون یک مسأله ماه

شد و در شد به عنوان مذهب شناخته میهر مسأله که در مجلس علمی تصویب می

نیازی به بیان ندارد، دانسرتن احادیرث  :گردید. شخصیت امام ترمذیدفتر ثبت می

و در قوت حافظه ضرب المثل بود.  ,راوان و از برکردن آنها از جمله امتیازهای اوف

خواستند او را امتحان کنند، چهرل حردیث غیرر معرروف را در بعضی محدثین می

بلافاصرله آنهرا را مشرخلله فرمرود: امرام  :محضر او تلاوت کردنرد. امرام ترمرذی

شیخ را نقل کردم، مایرل  گوید: در مسیر مکه دو جزء از احادیث یکمی :ترمذی

بودم که آن دو جزء حدیث را به طور مستقیم از زبران اسرتاد بشرنوم. اتفاقراً برا آن 

شرریخ ملاقررات کررردم و پیشررنهاد سررماع دادم، حضرررت شرریخ پررذیرفت، مررن فکررر 

کردم که آن دو جزء نزد من محفو  است. ولی وقتی نرزد اسرتاد رفرتم معلروم می

 ,زء سراده یعنری دفترر سرفید را برداشرتم. اسرتادشد که به جای آن دو جزء، دو جر

قرائت حدیث را شروع کرد، اتفاقاً به سوی من نگاه کرد. دو دفتر سفید در دسرت 

کشری! جریران را من بود، ناراحت شد و بر من خشم گرفت و گفت: خجالت نمی

کنم. اسرتاد بره شرود از برر مریبرایش عر  کردم و گفرتم آنچره را کره بیران می

من یقین پیدا نکررد و گفرت: بگرو چره یراد کرردی؟ مرن بلافاصرله آن های حرف
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ها را حفرظ کررده برودی. عرر  احادیث را قرائت کردم. فرمود: حتماً از قبل این

توانید احادیث جدیدی را برایم بیان کنیرد و بعرد امتحران بگیریرد. کردم: شما می

را گررفتم و هریچ استاد چهل حدیث جدید را بیان کرد و مرن بلافاصرله آنهرا را فر

 اشتباهی از من سر نزد.

زحمت و مشکلاتی که محدثین برای یادگرفتن و پخش و نشر حدیث متحمل 

شدند، پیروی از آنان به جای خود، شمردن آنها نیز برای مرا بسریار دشروار و کرار 

از محدثان غیر معروف است، یکری از شراگردان او بره نرام  :مشکلی است. قرطمه

کننرد و مرن کسری را و غیرره صرحبت می :دم از حافظه ابوحاتمگوید: مرداود می

تری داشته باشد. روزی نزد او رفتم، گفت: از میان ندیدم که از قرطمه حافظه قوی

توانی برداری و من عبارت آن را بررای ها هرچه را که دوست داری میاین کتاب

آخر گرفته به طررف  را برداشتم او هر باب آن را از« کتاب الاشربه»خوانم. تو می

گوید: امام احمد می :اول قرائت کرد و بدین ترتیب تمام کتاب را خواند. ابوزرعه

 بن حنبل یک میلیون حدیث را از بر داشت.

گوید: صد هزار حدیث را جمرع کرردم و سری هرزار از می :اسحاق بن راهویه

ر حردیث را از گوید: اسحاق بن راهویه یازده هرزامی :آنها را از بر داشتم. خفاف

حفظ برای ما املا کرد و بعد به ترتیب آنها را برای ما قرائت کرد، بدون اینکره بره 

در  :اندازه یک حرف در آنها کمی یا زیادتی شده باشد. ابوسعد اصفهانی بغدادی

در بغرداد رفرت. هنروز وارد  :سن شانزده سالگی برای شنیدن حدیث نرزد ابونصرر

به گوشش رسید، بدون اختیار به گریه افتاد  :ابونصر بغداد نشده بود که خبر وفات

تروان پیردا کررد، و بردان دسرت و فریاد زد و گفت: سند او را از جای دیگرر نمی

شود کره عشرق و علاقره چیرزی در دل چنین غم و اندوه زمانی وارد مییافت. این

ه بود کره را چنان از بر کرد« بخاری»تمام مسلم را از بر داشت.  :موج زند. ابوسعد

توانسرت مرتن آن را قرائرت کنرد و خوانرد او فروراً میهرکس سند حردیث را می

 کرد.خواند او سند آن را قرائت میهرکس متن حدیث را می

را از برر « صرحیح مسرلم»در ظرف چهرار مراه تمرام « :تقی الدین بعلبکی»شیخ 

کشرف و را نیز از بر داشت. بزرگ و صراحب « جمع بین الصحیحین»کرده بود و 

گویند: در یک روز، تمام سروره انعرام را کرامت بود، قرآن را نیز از بر داشت. می
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است که تا آخر عمرر  :از شاگردان بلندپایه امام نسائی :حفظ کرده بود. ابن السنی

گوید: پردرم نوشرتن را ادامره داد. در آخرر، مشغول نوشتن حدیث بود. پسرش می

رای دعا بلند کرد و در همین حال، دارفرانی قلم در دوات گذاشت و دو دست را ب

در نوجروانی علرم فقره را فررا گرفرت و سر س بره « :ساجی»را وداع گفت. علامه 

تحصیل علم حدیث مشغول شد. ده سال در هرات زندگی کرد و شش بار ترمذی 

خواند، در همین را می« غریب الحدیث شعبه»را با دست خود نوشت. نزد ابن منده 

 ه بعد از نماز عشاء رحلت کرد.حال ابن مند

، شریخ :حرافظ صرد هرزار حردیث برود. اسرتاد امرام بخراری :ابوعمرو خفراف

گرفتنرد و وار دور او را میشرد، شراگردان پروانرههرگاه وارد بغرداد می« :صمعا»

کرررد و تعدادشرران در اکثررر اوقررات جمررع کثیررری در محفررل درس او شرررکت می

کننرردگان در محفررل درس او ز شرررکتمتجرراوز از صررد هررزار نفررر بررود. یکرری ا

آمارگیری کرد، تعدادشان بالغ بر یکصد و بیست هزار تن برود، بره خراطر کثررت 

کررد. یکری از کنندگان و تجمع زیاد اکثرراً کلمرات را برار برار تکررار میشرکت

را چهارده « حدثنا اللیث»گوید: یک روز در یک محفل درس کلمه شاگردان می

است که رسانیدن صدا در جمعی که بیش از صد هرزار نفرر  بار تکرار کرد. مسلم

 است بدون تکرار مشکل است.

وقتی وارد بغداد شرد در میردان بسریار بزرگری درس حردیث  :ابومسلم بصری

شد. هفت نفر مأمور بودند که صدا را ماننرد تکبیرگوینردگان در اجتمراع آغاز می

ا را شمردند، بیش از چهل هزار هعید، به دیگران برسانند. بعد از درس وقتی دوات

دوات بود. علاوه بر این تعداد، افراد زیادی بدون این که بنویسند تنها برای شنیدن 

هرا و کردنرد. آری، بره دلیرل همرین زحمتآمده بودند و به همین کار قناعرت می

ها بود که علم حدیث و شریعت، بعد از گذشت پانزده قرن، هنوز به قروت مشقت

 ت.خود باقی اس

حردیث انتخراب فرماید: کتاب بخاری را از میان ششصد هزار می :امام بخاری

برره هفررت هررزار و دویسررت و هفترراد و پررنج  «بخرراری »هایکررردم. تعررداد حرردیث

نوشت. وقتری هرحدیث را بعد از خواندن دو رکعت نفل می :امام بخاریرسد،می

او امتحران بگیرنرد. خواسرتند از وارد بغرداد شرد، محردثین بغرداد می :امام بخاری
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که ده نفر را در نظر گرفتند، هرکدام از آنران ده حردیث  :امتحان چنین گرفته شد

را به طور مخلوط، یعنی در حالی که متن هرحدیث با سند حدیث دیگر و هر سند 

در جرواب هرر سرؤال گفرت: چنرین  :با متن دیگر آمیخته و سؤال شد. امام بخاری

کنندگان را مورد خطاب قررار سؤال :ر امام بخاریحدیثی را سراغ ندارم و در آخ

داد و گفت: احادیثی را که شما سؤال کردید، در سؤال شرما فرلان اشرتباه وجرود 

 ,داشت، و بعد هرحدیث را با سند خودش برای آنان قرائت کررد. خلاصره اینکره

هرکدام از صد حدیث را به ترتیبی که سؤال شده بود قرائت نمود و هر مرتن را برا 

 سند خودش و هر سند را با متن خودش همراه کرد.

در سن چهارده سالگی تدریس حدیث را آغاز کرد و تا آخر عمر  :امام مسلم

فرمایرد: کتراب صرحیح مسرلم را کره می :مشغول تدریس حدیث بود. امام مسرلم

هزار حدیث است از میان سیصد هزار حدیث انتخاب نمرودم. امرام  01مشتمل بر 

داود را کره مشرتمل برر چهرار هرزار و هشتصرد رماید: کتاب سنن ابیفمی :ابوداود

از محردثین  :حدیث است، از میان پانصرد هرزار حردیث برگزیردم. یوسرف مرزی

معروف و از امامان علم اسماء رجال است، نخست در شهر خرود علرم حردیث را 

فرا گرفت، س س به مکه مکرمره، مدینره منروره، حلرب، حمرات، بعلبرک و غیرره 

یسرت جلرد را در دو« تهذیب الکمال»رت کرد. مؤلف چندین کتاب است و مساف

در بریش از هشرتاد جلرد نوشرته ایشران اسرت. « طررافالأ»تألیف کردند، و کتاب 

عادتش بر این بود که اکثر خاموش بود و خیلی کم حرف زد، اکثر اوقرات را در 

م برنیامدنرد. حاسدان نیز شد ولری هرگرز در صردد انتقراگذراند، شکار مطالعه می

فراگرفتن شرح احوال کامل زندگی این حضرات قدری مشکل اسرت بررای ایرن 

 .های بسیار قطور و حجیمی لازم استکار کتاب

های این بزرگواران بیان شد تا بردانیم، ها و جانفشانیای چند از فداکارینمونه

هایرت علم حدیثی که از چهارده قرن قبل تراکنون بره قردرت و قروت تمرام و برا ن

فرسایی تحمل شده شادابی باقی است، برای حفظ و تداوم آن، چه زحمات طاقت

داننرد و خرود را طالرب العلرم است و کسانی که خود را مردعی تحصریل علرم می

دارند. اگر مرا بره عریش و گویند، چقدر زحمت و مشقت را برای خود روا میمی

ه با وجرود ایرن زنردگی عشرت و تفریح و آسایش خود ادامه دهیم و فکر کنیم ک
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ادامره خواهرد یافرت، پنردار  راحت و آرام، پخش و نشر حدیث و سنت پیرامبر 

 محض و باطلی است و بیش از این چیزی نیست.



 

 

 

 

 

 بخش نهم

 

 اطاعت از فرمان پیامبر اکرم



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿171اطاعت از فرمان پیامبر اکرم 

 اطاعت از فرمان پیامبر اکرم

رسرول  ، اطاعرت ازدادنرد منظورشرانانجام می شعمل و کاری که صحابههر 

بوده است. این مطلب از مباحث قبلری نیرز روشرن شرده اسرت، برازهم چنرد  الله

داستان به خاطر این که ما وضعیت خود را با وضعیت آنران مقایسره کنریم، تقردیم 

 خوانندگان محترم خواهد شد؛ تا روشن گردد که میزان اطاعت از الله و رسرول 

تظار که همان خیرات و برکراتی کره در ما چه اندازه است و تا چه حدی در این ان

نازل فرموده بودند، بر ما نیز نازل شود، به جانب حق هستیم. اگر  شخدا بر صحابه

 ,ما در واقع خواهان همان خیرات و حسنات هستیم که بر صحابه نازل شده بودنرد

 آن را ثابت کنیم. ,باید آنچه را که آنان کردند ما نیز در عمل

 کشد!، شالش را به آتش میبحضرت عبدالله بن عمرو

همرراه برودم، بره  گوید: در یک سفر با رسرول اکررم می بعبدالله بن عمرو 

محضر ایشان رسیدم؛ شالی داشرتم کره رنگری مایرل بره زعفرانری داشرت. رسرول 

وقتی نگاهش به این شال افتاد، برا اظهرار ناپسرندیدگی فرمودنرد: ایرن چره  اکرم

راحتی ایشان را درک کرردم، بره خانره برگشرتم، ای؟ من ناشالی است که پوشیده

همسرم برای پختن غذا آتش روشن کرده بود آن شال را در آترش انرداختم. روز 

رسیدم، سؤال کردند: آن شال کجاسرت؟ جریران  بعد وقتی به محضر رسول الله 

را عر  کردم: ایشان فرمودند: چرا آن را به یکی از زنان ندادی تا از آن اسرتفاده 

 .(1)د؛ برای زنان هیچگونه مشکلی نداشت که از آن استفاده کنندکنن

ولری آن مررد بزرگروار از نراراحتی و  ,هرچند که نیازی به سوزاندن شال نبرود

به قدری ناراحت بود که در این باره اصرلاً متوجره نشرد  ناپسندیدگی رسول الله 

مانند افرراد ایرن  که آن شال، استفاده صحیح دیگری نیز دارد. التبه اگر آن شخلله

کرد. مثرل اینکره: بود ممکن است توجیهات و دلایل دیگری جستجو میزمان می

 ایشان چقدر ناراحت اند علت ناراحتی را سؤال کنم یا خیر؟ و اینکه رسرول الله 

 سؤال کردند اما منع نکردند و... و...

                                           
 ابوداود. -(1)
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 کند!مرد انصاری منزلش را تخریب می

رون تشریف بردند در مسیر راه نگاه مبارک بره از خانه بی روزی رسول اکرم 

که گنبدی برزرگ داشرت. از همراهران سرؤال فرمودنرد: ایرن گنبرد  ,ای افتادخانه

 چیست؟ عر  شد، فلان مرد انصاری این گنبد را سراخته اسرت. رسرول اکررم 

رسرید،  چیزی نگفتند، تا اینکه روزی آن مرد انصاری بره محضرر رسرول اکررم 

، سلام او سلام او را پاسخ نگفتند. او به فکر این که حضرت مبر سلام کرد، پیا

بازهم رو گردانده و سرلام  را نشنیده باشند، برای بار دوم سلام گفت. رسول الله 

شرد؟ از را متحمل می او را پاسخ ندادند. او چگونه تا این حد ناراحتی رسول الله

از مرن    د کره چررا رسرول اللهبودند، جویا ش کسانی که در محضر رسول الله 

گویرد؟ صرحابه و حاضرران در جلسره چنین ناخشنود است که سلام مرا پاسخ نمی

جواب دادند، وقتی ایشان بیرون تشرریف بررده و گنبرد ترو را دیدنرد  رسول الله 

این مال کیست. آن مرد انصاری بلافاصله با سرعت تمرام برگشرت و آن  :پرسیدند

با زمین همواره کرد کره نرام و نشرانی از آن براقی نمانرد، و  خانه گنبددار را چنان

آن  ,بازگو هرم نکررد. از حسرن اتفراق روز بعرد جریان تخریب منزل را به پیامبر

از آنجا رد شدند، دیدند که آن گنبرد سررجایش نیسرت و آن خانره در  حضرت

ب ! صراحیرا رسرول اللهعرر  کردنرد:  ششود، جویا شدند. صحابهآنجا پیدا نمی

ناراحتی شما مطلع شد و آن گنبد و آن خانه را تخریب کرد و از بین برد. منزل از 

شرود مگرر آن سراختمانی هر ساختمان موجب عرذاب می» فرمودند: رسول الله 

 .(1)«که در حد نیاز و ضرورت انسان باشد

اسررت نسرربت برره  شصرحابه آری، ایرن جریرران نشررانگر نهایرت عشررق و علاقرره

را حتری  ابه ممکن نبود که ناگواری و ناراحتی رسرول اکررم . برای صحپیامبر

برای یک لحظه تحمل کنند. آن مرد انصاری خانره را خرراب کررده، ولری بررای 

اطلاع هم نداد؛ بلکه خود رسول اکرم  اینکه اظهار احسانی کرده باشد، به پیامبر 

 یرب شرده وقتی به آن سو تشریف بردند، دیدند که خانه سرجایش نیست و تخر

 است.

                                           
 ابوداود. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿171اطاعت از فرمان پیامبر اکرم 

های مجلرل را پسرند نکردنرد، و گذاری در ساختن خانرهسرمایه رسول اکرم 

کردن پول برای این منظور مرورد پسرند ایشران نبروده اسرت. ایرن مطلرب در هزینه

های ازواج مطهرات از شاخه درخت خرمرا روایات زیادی مطرح شده است، خانه

اخته شرده برود ترا نگراه مرردان های حصیری روی آنها انددرست شده بود و پرده

 ها نیفتد.از خارج به داخل خانه ,بیگانه

کره  لبه مسافرت تشریف برده بودند. حضررت ام سرلمه روزی رسول اکرم 

های ای از دیوار خانه خود را به جای شاخهاندکی پول به دست آورده بود، گوشه

 لسفر، از ام سلمه بعد از مراجعت از خرما با خشت خام ساخته بود. رسول اکرم 

عرر  کررد: یرا رسرول الله! چرون  لپرسیدند: چه کار کردی؟ حضررت ام سرلمه

 لذا این قسمت را با خشت خرام پوشراندم. رسرول اکررم  ,حجابی بوداحتمال بی

کنرد گرذاری و پرول خررج میبدترین چیزی که انسران در آن سررمایه» فرمودند:

گویرد: روزی مرن و می ببرن عمرر . حضررت عبردالله «ها هستندساختمان و خانه

نگاه  کردیم. رسول اکرم مادرم، دیوار خانه را که خراب شده بود، بازسازی می

فرمودند: مرگ شما چنان نزدیک است که قبل از اینکره ایرن  ,مبارکش به ما افتاد

 رسد.تان فرا میدیوار از بین برود، مرگ

 آورندرنگ را بیرون میهای سرخصحابه شال

برودیم،  گویرد: روزی در مسرافرت همرراه رسرول اکررم می رافع  حضرت

 هایی که خط قرمز داشتند روی شترهای خود انداخته بودیم. رسرول اکررم شال

برر شرما  شود کره رنرگ سررخ دارنین معلوم میآنها را مشاهده نموده فرمودند: چ

جاهای خود بلند کند. بلافاصله بعد از شنیدن این سخن، چنان با سرعت از غلبه می

 .(1)ها را پایین آوردیمشدیم و فرار کردیم که شترها نیز رم کردند، آنگاه شال

بره کثررت وجرود  ها و جریاناتی در زندگی صحابه رسول اکرم چنین صحنه

آور نبرود. البتره در نظرر مرا ممکرن اسرت دارد و در نظر آنان چنین اقدامی شگفت

تقریبراً اینگونره  شجلوه کند، تمام صحابهآور چنین کاری بسیار بزرگ و شگفت

 کردند.زندگی می

                                           
 داود.ابی -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾174﴿  سازان تاریخحماسه

نزد مسلمانان  ,که در جریان صلح حدیبیه به عنوان سفیر کفار ,عروه بن مسعود

آمده بود، زندگی و وضعیت مسلمانان را به دقت مورد مطالعه و ارزیابی قررار داد 

ام. دربار قیصر، هو وقتی به مکه رفت گفت: من نزد سلاطین و پادشاهان زیادی رفت

کسری و نجاشی را دیدم و با آنان ملاقرات کرردم، ولری اطاعرت و احترامری کره 

آورند، در دربار هیچ حاکم و پادشاهی دیده نشده پیروان محمد از وی به عمل می

ند که بر زمین بیفتد. وقتری ارگذاست. پیروان حضرت محمد، آب دهن او را نمی

هرای خرود بینردازد، پیرروانش آن را در دسرتخواهد آب دهن خود را محمد می

مالند. هرگاه فرمانی صادر کند، پیروانش جهت گرفته روی سر و صورت خود می

گیررد، آنران بررای گذراند. هرگاه محمد وضرو میاجرای آن بین خود مسابقه می

شتابند که گویی باهم جنگ و جدال دارنرد. گرفتن آب وضو چنان به سرعت می

کنند و به سخنانش گوش زند، همه آنان سکوت اختیار میف میهرگاه محمد حر

بره  ,دهند. به دلیل عظمت و احترامی که برای او قایل هستند، هرگز با دیده پررمی

تواننرد بره او نمی توانند نگاه کنند. )یعنی به خاطر عظمت حضررتسوی او نمی

 خیره شوند(.

 کندموهای خود را کوتاه می حضرت وائل

حاضر شدم، موهای  گوید: روزی به محضر رسول اکرم می ن حجروائل ب

آمدم، فرمودنرد: )ذبراب، ذبراب(  سرم بسیار بلند و دراز بود. وقتی به جلو پیامبر 

ای است به طررف موهرای سرر مرن کره بسریار دراز برود، من فکر کردم این اشاره

اره حاضرر شردم، بلافاصله برگشتم و موهایم را کوتاه کرردم. روز بعرد وقتری دوبر

ولی این که موها را کوتاه کردی، کار خوبی را انجام  ,ند: منظورم تو نبودیدفرمو

 .(1)دادی

آید و به معنی چیزی برزرگ نیرز هسرت. آری، ایرن ذباب به معنی شوم هم می

بودنرد و بره محرض اشراره  که آنان منتظر اشاره پیامبر  ,جریان نشانگر این است

فرمودنرد: منظرورم ترو نبرودی  جا رسول اکررما کنند. اینآماده بودند خود را فد

به او اشاره کردند، بلافاصله بلند شدند  به گمان اینکه پیامبر  ولی وائل بن حجر

                                           
 ابوداود. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿175اطاعت از فرمان پیامبر اکرم 

گفرتن جرایز در ابتدای اسلام در نماز سرخن .آماده کردندخود را  ,و برای اطاعت

 بود و س س منسوخ شد.

رسرید، ایشران  رک رسرول اکررم به محضر مبرا حضرت عبدالله بن مسعود 

سرلام کررد، امرا بره  عادت گذشرته, حسب مشغول نماز بودند. عبدالله بن مسعود

جرواب ندادنرد.  زدن در نماز منسوخ شده بود، رسرول اکررم خاطر اینکه حرف

بسریار  ،جواب ندادنرد گوید: به خاطر اینکه رسول اکرم می عبدالله بن مسعود 

زیادی شدم، فکر کردم از فلان حرکت من ناراضی شده ناراحت و دچار وسوسه 

لذا  ,گفتن در نماز منسوخ شده استاند. وقتی نماز را تمام کردند، فرمودند: سخن

گوید: وقتری ایرن توجیره را شرنیدم می عبدالله بن مسعود .به سلام تو پاسخ نگفتم

 نفس راحتی کشیدم.

 کردن موهای حضرت خریمحضرت سهیل و کوتاه

در دمشرق زنردگی  به نام سهیل بن حنظله از اصحاب رسول اکرم  شخصی

زد نشین بود و خیلی کم با دیگران حرف مریکرد، این بزرگوار همواره گوشهمی

 کرد. در طول روز یا مشغول تسبیح بود و یا در مسجد رفت و آمردو مجالست می

بره او گفرت:  رداءگذشت. ابوالرد کرد، در مسیر راه از کنار خانه ابوالدرداءمی

کنری و بره مرا هرم گذری، حرف خوبی برای ما بگو، ضرر نمیجا میوقتی از این

کرد. روزی بر حسب ای یا حدیثی برای آنان بیان میرسد، آنگاه او قصهفایده می

گفت: پند و بیتی برای مرا بگرو،  شد، ابوالدرداءرد می عادت از کنار ابوالدرداء

که خریم اسدی آدم خوبی اسرت اگرر » فرمودند: رم او گفت: روزی رسول اک

کرد: یکی ایرن کره موهرایش خیلری دراز اسرت، دوم ایرن کره این دو کار را نمی

به گوشرش  . به محض اینکه این سخن رسول اکرم «شلوارش خیلی پایین است

 .(1)رسید بلافاصله موها را کوتاه کرد و شلوارش را تا نیمه ساق بالا زد

 با خود سهیل ها را رسول اکرم یات آمده است که این حرفدر بعضی روا

 در میان گذاشته بودند و او سوگند یاد کرد که دیگر چنین نخواهد شد.

                                           
 ابوداود. -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾176﴿  سازان تاریخحماسه

 گویدبا فرزندش سخن نمی ب حضرت ابن عمر

فرمودند: زنان را از  گوید: روزی رسول اکرم می بحضرت عبدالله بن عمر 

تروانیم بره گفرت: مرا نمی بفرزنردان ابرن عمرررفتن به مسجد منع نکنید. یکی از 

شود برای فساد، ای میها اجازه بدهیم تا به مسجد بروند، زیرا این اجازه بهانهخانم

بسیار ناراحت و ناراضی شد، فرزندش  ب. حضرت ابن عمر وبی بندوباری آزادی

ترو  گرویم ورا برای ترو می را نهیب زد و فرمود: من فرمان و اجازه رسول اکرم 

بررای همیشره  بگویی که اجازه نخواهیم داد. آنگاه حضرت عبردالله برن عمررمی

 .(1)گفتن با فرزندش را ترک کردزدن و سخنحرف

هرا ایرن اجرازه را بررای که خرانم باین برداشت پسر حضرت عبدالله بن عمر 

به فساد و فتنه در آینده بهانه خواهند کرد، با توجه به فضای زمان خود بوده است. 

حالت زنان امروزی را  اگر رسول اکرم »فرمودند:  لهمین خاطر حضرت عایشه 

حال آنکه زمان حضرت «. کردنددیدند حتماً آنان را از رفتن به مساجد منع میمی

نداشرت. امرا برا ایرن حرال، بررای  فاصله زیادی برا زمران رسرول اکررم  لعایشه 

بره گروش فرزنردش  اکرم  قابل تحمل نبود که فرمان رسول بحضرت ابن عمر

رسیده و بازهم در آن تردیردی داشرته باشرد. و بره همرین جهرت بررای همیشره برا 

فرزندش قهر کرد و حرف نزد. این امر برای سایر صحابه نیرز بسریار مشرکل برود، 

دادن برا توجره بره شرد و اجرازهمی کردن موجب انکار حکرم پیرامبرزیرا که منع

کرد. لذا ن شروع شده بود نیز مشکل را دوچندان میهای احتمالی که دوران آفتنه

نیرز  که چندین بار ازدواج کرده بود و در نکاح حضرت عمرر لحضرت عاتکه 

کننرده بسریار ناراحرت رفت، برای حضرت عمرر وقتی به مسجد می ,درآمده بود

کره رفرتن شرما در مسرجد بررای حضررت  :خبر داده شد لبود. به حضرت عاتکه 

بعرد از کننده است، او گفت: اگر چنین است بایرد منرع کنرد. ناراحتبسیار  عمر

نیز مایل نبود  درآمد. حضرت زبیر در نکاح حضرت زبیر  وفات حضرت عمر

توانست جلو او را بگیررد. حضررت ولی نمی ,به مسجد برود لکه همسرش عاتکه

یر راه در مسر خواست به مسجد برود، حضرت زبیرر برای نماز عشاء می لعاتکه

                                           

 داود.و ابی ةمشکو -(1)



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿177اطاعت از فرمان پیامبر اکرم 

ناگهران او را بوسرید. چرون  از کنرار او رد شرد، زبیرر لکمین کرد. وقتی عاتکره

 لشوهرش بود بررای او جرایز برود کره چنرین کنرد. ولری برر اثرر تراریکی عاتکره

از رفتن به مسجد خودداری  لدانست که این شخلله کیست، بعد از آن عاتکهنمی

تن بره مسرجد را تررک روزی از او پرسید: چررا رفر کرد. شوهرش حضرت زبیر

 کردی؟ او گفت: اکنون دوران رفتن به مسجد به سر رسیده است.

 بسؤالی از عبدالله بن عمر
سؤال شد کره نمراز مقریم و نمراز خروف در قررآن آمرده  بروزی از ابن عمر

گفرت: ای  باست، ولی از نماز مسافر در قرآن خبری نیسرت. حضررت ابرن عمرر

فرستادند. قبل از آمدن پیرامبر  نوان پیامبررا به ع عمو! خداوند حضرت محمد 

 محمد ما جاهل بودیم، چیزی نمی( دانستیم، آنچه را که او انجام دادند و بره )

 .(1)کنیمما نشان دادند، ما نیز از آن تبعیت می

منظور این بود که وجود هر مسأله در قرآن به صراحت ضروری نیسرت، بررای 

کرافی اسرت. خرود  از رسرول اکررم  ,حکمکردن بر یک حکم، ثبوت آن عمل

احکامی دیگر به من عنایت شدند، در  ,فرمودند: قرآن و مثل قرآن رسول اکرم 

هرای خرود شوند کسانی که صاحب ثروت اند و بر مرکربآینده نزدیکی پیدا می

سوار شده خواهند گفت که: قررآن مرا را برس اسرت، احکرام آن را بگیریرد و بره 

. منظور از صاحبان ثروت این است کره چنرین افررادی (2)کنیدهای آن عمل فرمان

چنرین خواهنرد  ,دهرددر اثر غرور و پندار باطلی که از ثرروت بره آنران دسرت می

 گفت.

 زنداش حرف نمیحضرت عبدالله بن مغفل با برادرزاده

هررای خررود بررا سرانگشررت برررادرزاده نوجرروان حضرررت عبرردالله بررن مغفررل 

خطاب به برادرزاده کوچکش گفت: پسر  دالله بن مغفلکرد. عباندازی میسنگ

تروانی دشرمن را از پرا توانی چیزی را شکار کنی و نه میجان! تو با این کار نه می

درآوری. اگررر ایررن سررنگ برره کسرری بخررورد ممکررن اسررت چشررم او را درآورد، 

                                           
 شفاء. -(1)

 ابن ماجه و دارمی. -(2)



   

 

  

 

 

 ﴾178﴿  سازان تاریخحماسه

هایش را بشرکند. پسرر کرم سرن و سرالی برود، هروقرت کره عمرویش او را دندان

کرد، وقتی عمویش او را دید، به او گفت: زدن میدوباره شروع به سنگ ,دیدنمی

گویم و تو داری دوباره همان عمل را تکرار را برایت می من فرمان رسول اکرم 

زنم. در روایتی دیگر آمرده اسرت: کنی، به خدا سوگند هرگز با تو حرف نمیمی

ادت ترو هنگرام بیمراری ترو اش گفت: نره بررای عیربه برادرزاده عبدالله بن مغفل

 .(1)کنمآیم و نه در جنازه تو شرکت میمی

هررا علاقرره زیررادی دارنررد، آنرران بررا ایررن هررا و نوجوانرران برره چنررین بازیبچرره

توانند شکار کنند یا دشمنی را از پا درآورند. البتره اگرر ها مسلماً نمیاندازیسنگ

هرد کررد. بررای ها به چشم کسری اصرابت کنرد، چشرم را مجرروح خوااین سنگ

اش بعرد از شرنیدن اینکره بررادرزاده ,قابل تحمرل نبرود حضرت عبدالله بن مغفل

کاری را بکند که از آن منع کرده است. من و شرما صربح و  سخن رسول اکرم 

کنیم. شررنویم و از آن تخلررف مرریرا می شررام چقرردر امررر و نهرری رسررول اکرررم 

او تا چه حد از فرمان رسول تواند قضاوت کند که هرشخلله در مورد خودش می

 زند.سرباز می خدا

 عهد و پیمان حضرت حکیم بن حزام

است، روزی به محضر آن  از اصحاب و یاران رسول اکرم  حکیم بن حزام

عنایرت فرمودنرد، دوبراره خردمت  چیزی خواست. رسول اکرم ,آمد حضرت

قاضرای وی پاسرخ بره ت آمد و چیزی از ایشان تقاضا کررد. پیرامبر  رسول اکرم

ضرمن  مثبت دادند، مدتی بعد برای بار سوم آمدند و سؤال کردند. رسول اکرم 

دادن به تقاضای او فرمودند: ای حکیم! مرال ماننرد براغ سربزی اسرت کره در پاسخ

نیازی ظاهر بسیار شیرین است، ولی مواظب باش، اگر این مال همراه با استغنا و بی

کت است و اگر از راه آز و طمرع و حررص بره آن به دست بیاید موجب خیر و بر

مانرد کره دست یابی، هیچ خیر و خوبی را همراه ندارد؛ بلکه مانند جروع البقرر می

هرچه برایت برسد از آن سیر نخواهی شرد و هرچره بخروری گرسرنگی ترو بیشرتر 

جز شرما از کسری دیگرر سرؤال نخرواهم ای رسول اکرم، گفت:  شود، حکیممی

                                           
 ابن ماجه. -(1)
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مقداری مرال از  ,خواستدر زمان خلافت خود می بکر صدیق کرد. حضرت ابو

 داری کرد. حضرت عمر از قبول آن خود بدهد اما حکیم بیت المال به حکیم

کمکری بکنرد و در ایرن براره خواسرت بره حکریم در دوران خلافت خود نیز می

 .(1)به هیچ عنوان ن ذیرفت اصرار کرد، ولی حضرت حکیم

آوری مال و ثروت هستیم، لذا خیر و رزو و طمع دنبال جمعچون ما امروزه با آ

 برکت از اموال ما رخت بر بسته است.

 رودبرای تجسس می حضرت حذیفه

گوید: در غزوه خندق کفار مکه همراه برا کفرار اطرراف می حضرت حذیفه 

کردنرد، و عرلاوه برر ایرن، در خرود مدینره مکه برای حمله بر ما خود را آماده می

ه ایرن احتمرال وجرود ه نیز با مرا دشرمنی داشرتند و هرر لحظرقریظیهود بنی ,همنور

آور شروند و مدینه را خالی از مردان ببینند بر زنان و فرزندان ما حمله داشت، اگر 

خرود را  ,آنان را از بین ببرند. ما در بیرون مدینره بره خراطر دفراع از حملره دشرمن

های آنران در مدینره بردون سرپرسرت ه خانرهکردیم. منافقان به بهانه اینکآماده می

رفتنرد؛ و هررکس از منرافقین کره اجرازه گرفتره می هستند، یکی یکی از پیرامبر 

ها چنان دادند. اتفاقاً در یکی از شببه او اجازه می گرفت، رسول اکرماجازه می

سابقه بود و گرد و خاک چنران زیراد برود کره انسران باد تند و طوفانی آمد که بی

کرد. منافقین داشتند دید، باد مانند رعد و برق صدا میجلوی پای خود را هم نمی

 گشتند. سیصد تن از ما در یک نقطه گرد آمده بودیم.های خود برمیبه خانه

از  ,شدند و در آن فضای تاریکاز احوال تک تک ما جویا می رسول اکرم 

شدند، از کنار ما رد می کردند. در همین لحظه رسول اکرم هر طرف تحقیق می

ای داشتم و نه برای نجات از سردی، چادر و پتویی من برای دفاع از خود نه اسلحه

پوشراند و همراه من بود. فقط یک چادر کوچک داشتم که تمرام بردن را نیرز نمی

آن نیز مال همسرم بود، آن را بر سر خود انداخته رو به زمین افتراده برودم. رسرول 

کردند: تو کیستی؟ عر  کردم: منم حذیفه. مرن از شردت سرردی سؤال  اکرم 

اندم. رسرول در اثر خجالت خود را به زمین چسر  هوا نتوانستم از جایم بلند شوم و

                                           
 بخاری. -(1)
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فرمودند: ای حذیفه! بلند شو و در جمع لشکر دشمن برو و اطلاعات لازم  اکرم 

هروا، تررس و گویرد: مرن در آن لحظره در اثرر سرردی می را برایم بیرار. حذیفره

ولری بره خراطر اطاعرت از فرمران  ,کردموحشت فوق العاده، احساس خستگی می

دعای خیر کردند  بلافاصله بلند شدم و به راه افتادم. رسول اکرم  رسول اکرم 

 و فرمودند:

 .«حمظ أن حي يديه وأن خلمه وعن يمينه وعن شماله وعن فوقه وأن تحتههل االل»
ز هرسو از عقب، جلو، چر  و راسرت از برالا و پرایین پروردگارا! حذیفه را ا»

سرردی، خسرتگی و  ای رسول اکرم گوید: بعد از دعمی . حذیفه«حفاظت بفرما

ترس و وحشت از من جدا شرد و چنران احسراس کرردم کره دارم در درون یرک 

توصریه فرمودنرد کره هریچ حرکتری  روم. موقع رفتن، رسول اکررم حمام راه می

 ه اوضاع دشمن را بررسی کنم و با خاموشی برگردم.انجام ندهم، بلک

نزد س اه دشمن رسیدم، دیدم که آنهرا آترش روشرن کردنرد و اطرراف آترش 

کنرد، روی کمرر خرود نشستند. یکی را دیدم که دسرتش را روی آترش گررم می

رسرد. گذارد و شنیدم که از هرطرف، صدای برگردید! برگردید! به گوش میمی

گوید؛ برگردید و در اثر شردت ود را صدا کرده به آنان میهرکس مردان قبیله خ

ها پاره طناب خیمهکرد. های آنان اصابت میها به خیمهریزهاز هرطرف سنگ ,باد

 شدند.رفتند و هلاک میها داشتند از بین میها و سایر حیوانشد و اسبپاره می

دار برود، در کنرار های لشرکر کفرار را عهردهابوسفیان که فرماندهی تمام دسته

کرد. مایل بودم که کارش را تمام کنم، تیر را بیررون آتش داشت خود را گرم می

در ذهرنم  آورده در کمان گذاشتم، هنوز نزده بودم که یک دفعه توصیه پیرامبر 

تداعی شد که هیچ حرکتی انجرام نردهم. تیرهرا را دوبراره در تررکش گذاشرته از 

بوسفیان منصرف شدم. ابوسفیان انردکی مشرکوک بردن اتصمیم خود برای از بین

شد بلافاصله گفت: میان شما یک مخبر و جاسروس وجرود دارد، هررکس دسرت 

کسی را که در کنارش نشسته است بگیرد. من به سرعت دست کسی را گررفتم و 

شناسی، من فلانی هستم. فروراً از پرسیدم تو کیستی؟ او گفت: وای بر تو، مرا نمی

م و به جمع لشکر اسلام پیوستم. در میان راه حدود بیست سروار آنجا حرکت کرد

پوش را دیدم، آنان خطاب به من گفتند: به آقای خود بگو که کار دشمن و عمامه
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چرادر  تمام شده است و هیچ جای نگرانی نیست. وقتی برگشرتم، رسرول اکررم 

مرد آکوچکی را پوشیده مشغول خوانردن نمراز بودنرد. هرگراه مشرکلی پریش می

 شدند.که به نماز و نیایش متوجه می ,عادت مبارک همین بود

نمازش را تمام کرد او را از وضعیت دشمن مطلع  بعد از این که رسول اکرم 

و مرا نزدیک پاهای مبارک خود جا  :ساختم، ایشان با شنیدن خبرها تبسم فرمودند

د را روی مرن قسمتی از چادر خو دادند. من در آنجا دراز کشیدم و آن حضرت

 .(1)اندمن سینه خود را به پاهای ایشان چس انداختند و م

قسمتی و سعادت نصیب آنان و سزاوار آنان بود که برا وجرود آری، این خوش

را از جان و مال خود بهتر  ها، اطاعت از رسول اکرم ها و زحمتاین همه سختی

ستحقاق ایرن حقیرر را داشتند. خداوند بدون شایستگی و بدون او بیشتر دوست می

 عنایت بفرمایند. ای از اتباع رسول اکرم نیز بهره

                                           
 در منثور. -(1)
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 احساسات دینی زنان
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 احساسات دینی زنان

داری و انجام اعمال نیرک در برانوان  واقعیت این است که اگر احساسات دین

و مفیردی برر فرزنردان خواهرد گذاشرت.  این احساس، آثار بسیار مثبتپیدا شود، 

شوند که رنگ دینری أسفانه امروزه فرزندان از ابتدا در محیطی پرورش داده میمت

یرا ایرن کره اگرر بره نحروی آشرنا شروند خیلری  ,شروندندارد، لذا با دین آشنا نمی

رنگ خواهد بود. هرگاه فرزندان در چنین محیطی تربیت شوند، نتیجه آن چره کم

 شود؟ این امر کاملاً روشن است.می

 لفاطمه  تسبیحات حضرت
به یکی از شاگردانش گفت: داسرتان خرود و فاطمره را کره از  حضرت علی 

است برایت بیان کنم؟ شاگرد در جواب گفت:  ترین فرزندان رسول الله محبوب

ها و جوها را با آسریاب گفت: فاطمه به دلیل این که گندم ، حضرت علی«آری»

برود و بره دلیرل ایرن کره  ها و کف دستش ورم کرردهکرد، انگشتدستی آرد می

اش زخمری شرده کرد، دوش مبارک و سینهمشک آب را بر دوش خود حمل می

هرایش چررکین و داد، لبراسبود. و چون کرار نظافرت خانره را شخصراً انجرام مری

قررار گرفرت بره  گردآلود بودند. روزی تعدادی غلام و کنیرز در اختیرار پیرامبر 

و جهت انجام کارهای خانه،  ل اکرم فاطمه گفتم: برو نزد پدرت، حضرت رسو

 کنیزی از ایشان مطالبه کن تا تو را یاری کند. فاطمره در زمرانی نرزد رسرول الله 

حاضر شد که جمع کثیری نزد ایشان گرد آمرده بودنرد. فاطمره بسریار باحیرا برود، 

با پدرش سخن گوید. لذا بره خانره بازگشرت. روز بعرد رسرول  ,نتوانست در جمع

خانه تشریف آورده، سؤال کردند: ای فاطمه! دیروز شما برای منظوری به  اکرم 

آمده بودید؟ بازهم فاطمه سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت. من عرر  کرردم: 

کردن مشرک آب و انجرام فاطمه در اثر چرخانیدن آسریاب و حمرل !یا رسول الله

ر اثرر اش برهرایش ورم کررده، سرینهسایر کارهای خانه خیلی خسرته شرده، دسرت

هایش چرکین شده اند. دیروز مرن بره او گفتره ریسمان مشک زخمی شده و لباس

( چند تا غلام و کنیز در اختیار دارید ایشان بیایند و از شرما بودم که شما )پیامبر 

کنیزی بخواهند، به همین منظور آمده بودند. در بعضری روایرات آمرده اسرت کره 
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مرن و علری  !یرا رسرول اللهکررد:  عرر  در محضرر رسرول الله  لحضرت زهرا 

اندازیم و روی زیرانداز نداریم ما هردو یک زیرانداز چرمی داریم. شب آن را می

گرذاریم ترا شرتر بخرورد. رسرول خوابیم و روزها روی آن کاه و علرف میآن می

و همسرش تا ده سرال برر  فرمودند: دختر جان! صبر کن. حضرت موسی اکرم 

برود کره آن را  و آن نیرز عبرای حضررت موسری ,دنردیک زیرانداز قناعرت کر

پوشیدند. تو تقوا را پیشه کن، از خدا بترس و فر  خداوند را بجا بیار و امرور می

مرتبره  22مرتبره سربحان الله،  22خانه را انجام بده، هرگراه بره رختخرواب رفتری 

 بره یرک خرادم مرتبه الله اکبر را بخوان. نتیجه این ورد و وظیفه از 22الحمد الله و 

فرمرود: مرن از الله و رسرولش خشرنود  ل مراتب بهتر و بیشتر است. حضرت فاطمه

 .(1)هستم

یعنی آنچه که رضای الله و رسولش در حق من باشد، من برای پذیرفتن آن 

آماده هستم. آری، این بود زندگی دختر سردار دو جهان. امروزه اگر اندکی 

ور خانه به جای خود، کارهای شخصی خود ها قرار گیرد، امثروت در دست خانم

دهند؛ در این حدیث وقت خواب عنوان شده است. در روایات را نیز انجام نمی

مرتبه کلمات  22دیگر وقت فراغ از نمازهای پنجگانه فر ، عنوان شده است، 

 ع ل ى و ُ و   الحْ مْدُ  و ل هُ  الْمُلْكُ  ل هُ  ل هُ  ش ريِك   لا   و حْد هُ  اللّ ُ  إِلا   إِل ه   لا  »مذکور و یک مرتبه 
 آمده است. «ق دِيرٌ  ش ىْل   ُ لِّ 

 لصدقه حضرت عایشه 

تقدیم شد. بیش از صد هرزار درهرم  لبه حضرت عایشه  دو کیسه پر از درهم

در آنها بود، تا هنگام شام همه آنها را میان فقرا و مساکین تقسیم کرد، حتری یرک 

روزه بود، موقع افطار به کنیرز گفرت:  له درهم نیز باقی نماند. خود حضرت عایش

چیزی برای افطار داری بیار، یک عدد نان و اندکی روغن زیتون آورده شد. کنیز 

گرفتی و روزه را با گوشت بود اگر یک درهم گوشت میگفت: چقدر خوب می

                                           
 ابوداود. -(1)
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فرمود: اکنون گفتن سودی ندارد، اگر به موقع  لکردیم. حضرت عایشه افطار می

 .(1)خریدمشت میگفتی گومی

بره  بو حضررت عبردالله برن زبیرر  اینگونه هدایا از جانرب حضررت معاویره 

شد، زیررا در آن روزگرار فتوحرات بره کثررت انجرام تقدیم می لحضرت عایشه 

ها انبار شده بودند، با وجود چنین وضعیت گرفت. طلا و نقره مانند غله در خانهمی

خررود را در نهایررت سررادگی زنرردگی  لمطلرروب اقتصررادی، حضرررت عایشرره 

شد. یکصد هزار درهرم را تقسریم کنیز او متذکر می ,حتی برای افطار ,گذراندمی

 نیم کیلو گوشت بخرم. ,کرد ولی به فکر این نبود که روزه هستم و برای افطار

ایم هایی از ما دور هستند و ما از آنهرا چنران فاصرله گرفترهامروزه چنین صحنه

هایی تردید داریم. اما زندگی مسلمانان صدر اول صحنهکه حتی در صحت چنین 

که چنین رویدادهای به کثرت در آن زمان دیده  ,و زندگی صحابه چنان ساده بود

های زیرادی در آور نبود. شبیه ایرن صرحنه، صرحنهشد و به هیچ عنوان شگفتمی

 وجود دارد. لزندگی حضرت عایشه 

جز یک عدد نران در خانره چیرزی روزه گرفته بود، به  لروزی حضرت عایشه

ترا همران  :به خادمه فرمرود لدیگر نبود. گدایی آمد و سؤال کرد، حضرت عایشه

یک نان را به گدا بدهد. خادمه گفت: برای افطار در خانه به جز همین یک عردد 

فرمود: اشکالی ندارد، نران را  لنان چیزی دیگر وجود ندارد. حضرت ام المؤمنین

. روزی ماری را کشرت. شرب در خرواب دیرد (2)ان را به گدا دادبه او بده خادمه ن

فرمود: اگر او  لگوید: تو یک مسلمان را کشتی. حضرت عایشهکه کسی به او می

آمد. آن شخلله گفت: آیرا در حالرت نمی زواج پیامبر بود در خانه امسلمان می

وازده هرزار مبلرغ د ,ها باز شدند، از خواب بیدار شردچشمحجاب آمده بود؟ فوراً 

گویرد: روزی می ةبهای یک انسان است، صدقه کرد. عرودرهم که معادل خون

                                           
 تذکره. -(1)

 موطا. -(2)
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 ,دیدم که حضرت ام المؤمنین هفتاد هزار درهم صدقه کرد و در همان روز دیردم

 .(1)زندمی دکه جامه خود را دارد پیون

 کندعبدالله بن زبیر حضرت عایشه را از صدقه منع می

است. حضرت عایشره  لخواهرزاده حضرت عایشه بحضرت عبدالله بن زبیر 

از ایرن  لاو را فوق العاده دوست داشت و او را پرورش کررد. عبردالله برن زبیرر ل

کررد و آمد، آن را صردقه میکه هرچه گیرش می لعادت مبارکه حضرت عایشه

بررد، قردری ناراحرت برود. روزی برا خرود خود در رنرج و محرومیرت بره سرر می

از ایرن  لله جان را از این عمل باید منرع کرنم. حضررت عایشرهاندیشید که خامی

تصمیم او مطلع شد، بسیار ناراحت شد و سوگند یاد کرد که دیگرر برا وی سرخن 

 ,کننرده شردبسریار ناراحرت بنگوید. ناراحتی خاله برای حضرت عبدالله بن زبیرر

ن همواره عذر متوسل به مردم شد تا خاله را وادار به سخن با وی کنند، اما خاله جا

بسیار ناراحت شد دو نفرر از  آورد. آخر وقتی حضرت عبداللهسوگند را بهانه می

برد، آن  لرا جهت سفارش با خود نزد عایشه خویشاوندان حضرت رسول اکرم 

نیز در  شدند. حضرت عبدالله  لدو پس از کسب اجازه وارد خانه حضرت عایشه

د خانه خاله جان شد. در حرالی کره حضررت حالت پنهانی همراه با آن دو نفر وار

در پشت پرده قرار داشت، آن دو نفرر در طررف دیگرر پررده، گفتگرو را  لعایشه 

 آغاز کردند.

برا سررعت تمرام بره آن  در حالی که گفتگو جریان داشت، حضررت عبردالله

سوی پرده رفت و خود را نزد خاله جران رسرانید و بسریار گریره کررد و معرذرت 

را در  های پیامبر من آن دو نیز سفارش را ادامه دادند و راهنماییخواست. در ض

مورد ترک گفتگو با مسلمانان یادآور شدند و احادیث مربوطره را بررای حضررت 

اش عبدالله بن زبیر را کردند. بالاخره حضرت عایشه خواهرزادهتلاوت می لعایشه

کفاره سوگندش همواره  مورد عفو قرار داد و گفتگو را با وی شروع کرد و برای

گویند: در همین ارتباط چهرل غرلام آزاد کررد، هرگراه بره کرد. میغلام آزاد می

                                           
 طبقات. -(1)
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کرد که روسری به حدی گریه می ,آمد که در سوگند حانث شده استیادش می

 .(1)شدمبارکش خیس می

کنیم، ما صبح و شام چندین بار سوگند یاد کرده و حرمت آن را رعایرت نمری

این زمینه باید فکر کنیم تا کی دیگران نزد ما نشسته اند که اشرتباهات خودمان در 

را ما تذکر بدهنرد. کسرانی کره عظمرت و حرمرت نرام خردا را در دل دارنرد اگرر 

داننرد کننرد. آنران میسوگند بخورند، حرمت آن را در حد توان خود رعایرت می

گرذرد. بره ن مینکردن عهد و حرمت نام الله چه بر سرر آنراکه در صورت رعایت

آمد، به کثررت گریره می لهمین خاطر هرگاه نقض سوگند به یاد حضرت عایشه

 کرد.می

 لخداترسی حضرت عایشه

برای همگران آشرکار اسرت،  لبا حضرت عایشه محبت و دوستی رسول الله 

سؤال شد به چه کسری بیشرتر محبرت داریرد؟ فرمودنرد: برا  وقتی از رسول اکرم 

ل فقهی و تفسیری به حدی وارد بود در مسائ لحضرت عایشهعایشه. در عین حال 

که بزرگان و اکابر صحابه برای دریافت پاسخ  مسائل و احکرام شررعی بره ایشران 

در بهشرت  با رسرول اکررم  لکردند. بشارت همراهی حضرت عایشهمراجعه می

پراکی  نیز به او داده شده است. وقتی منافقین او را متهم کردند، در مورد برائرت و

فرمرود: ده ویژگری در می لاو چند رکوع در قرآن نازل شد. خود حضرت عایشه 

ایرن  :ها را ندارنرد. ابرن سرعدآن ویژگی من وجود دارد که سایر همسران پیامبر

دادن ایشران کردن و خیرراتعادت صردقه :ها را به تفصیل نقل کرده استویژگی

هرای زیبرا، تررس و خروف خصرلت های گذشته نقل گردید. با این همهدر داستان

گفرت: ای کراش! درختری خدا به حدی در ایشان حاکم بود که اکثرر اوقرات می

ای کراش! داشرتم! ی قیامرت را در پریش نمییگفتم و جوابگروبودم، تسبیح میمی

برودم. کراش! از مرادر متولرد نشرده برودم، بودم و ای کاش! کلوخی میسنگی می

 .(2)بودمگیاهی می بودم، کاش!کاش! برگ درختی می

                                           
 بخاری. -(1)

 ابن سعد. -(2)
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این صحنه خوف خدا در بخش دوم نیز بیان شده است، خروف الله و دوری از 

 گناهان نصیب این بزرگواران بوده است.

 لسلمهدعا و هجرت شوهر ام

، برا ابوسرلمه قبرل از ازدواج برا رسرول الله  لام المؤمنین، حضرت ام سلمه 

داشرتند. گر را فوق العاده دوست میازدواج کرده بود و یکدی صحابه رسول الله 

گفت: شنیدم اگرر زن و شروهر هرردو اهرل  به ابوسلمه لروزی حضرت ام سلمه

بهشت باشند و زن بعد از درگذشرت شروهرش برا کسری دیگرر ازدواج نکنرد، در 

بهشت با شوهرش زندگی خواهد کرد. همچنین شوهر اگر با زن دیگرری ازدواج 

ول زندگی خواهد کرد. لذا بیا باهم عهد و پیمران نکند، در بهشت با همان همسر ا

ببندیم که هرکدام از ما جلوتر وفرات کررد، آن یکری دیگرر ازدواج نکنرد ترا در 

 لکنری؟ ام سرلمهگفت: تو به حرف مرن گروش می بهشت باهم باشیم. ابوسلمه 

گفرت:  کنم تا به حرف تو عمل کنم. ابوسرلمهگفت: به همین خاطر مشورت می

همین است که تو بعرد از مرن نکراح کنری، بعرد دعرا کررد و گفرت: مشورت من 

عنایت کرن. شروهری کره نره او را  بخداوندا! بعد از من شوهر بهتری به ام سلمه

اذیت کند و نه او را برنجاند. این زن و شوهر نخست باهم به حبشه هجرت کردند 

وره را از و بعد هردو به مدینه منوره هجرت کردند. تفصریل هجررت بره مدینره منر

 بخوانیم. بزبان خود ام سلمه

قصد هجررت بره مدینره کررد، شرترش را  گوید: وقتی ابوسلمهمی لام سلمه 

را دیدنرد کره از مکره بره مدینره  گرفته به راه افتاد. خرانوادۀ مرن وقتری ابوسرلمه

رود، جلو او را گرفته به او گفتند: تو در مورد خودت آزاد هستی ولی ما اجازه می

یم دخترمان )ام سلمه( با شما به مدینه برود. دیری نگذشت که کفار شتر را دهنمی

گرفتند و با زور مرا برگرداندند. خرانوادۀ شروهرم کره از قبیلره  از دست ابوسلمه

بودند، وقتی از این جریان مطلع شردند برا بنرومغیره  بنواسد و از نزدیکان ابوسلمه

ود ام سلمه را دارید ولی ما فرزنرد خرود شما اختیار دختر خ :دعوا کردند و گفتند

سلمه را چرا در اختیار شما بگذاریم. حال آن که شما دخترر خرود را از شروهرش 

پس گرفتید و بلافاصله پسررم سرلمه را از دسرت مرن گرفتنرد. بردین ترتیرب مرن، 
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شوهرم و فرزندم از هم جدا شدیم. شوهر به مدینه منوره رفرت، مرن نرزد خرانواده 

دم نزد فامیل خود رفت، من هرروز به طرف بیابان رفته، تا شام گریره خودم و فرزن

توانسرتم نرزد کردم. مدت یک سال تمام در همین حالت س ری شد، من نره میمی

 توانستم فرزندم را ببینم.شوهرم بروم و نه می

روزی یکی از پسرعموهایم بر حالت زبون من ترحم آورد و به افرراد خرانواده 

ین زن درمانده رحم ندارید؟ از شوهر و فرزنرد او را جردا کردیرد، گفت: شما بر ا

ام را کنید؟ خلاصه این که پسررعمویم موافقرت خرانوادهچرا او را آزاد و رها نمی

خواهی نزد شوهرت برروی مرانعی نردارد. گرفت تا مرا رها کنند و گفتند: اگر می

ری را هرچره زودترر آمراده بعد از این بنوعبدالاسد فرزندم را نیز به من دادند، شرت

رفتره کرده همراه با فرزندم به طرف مدینه به راه افتادم. هنروز بریش از دو فرسرخ ن

رویرد؟ گفرتم: مرا دید و گفت: شما کجا می طلحه عثمان بن« تنعیم»بودم که در 

روم. گفت: کسی را همرراه نرداری؟ عرر  کرردم: نزد شوهرم به مدینه منوره می

هیچ کسی را همراه ندارم. او مهار شترم را گرفته و جلو شتر بره جز ذات یگانه الله 

تر و بهترر از عثمران را ندیردم، انسرانی شرریف ,راه افتاد. سوگند به ذات یگانره الله

خواستم پیاده شروم، او شرتر مررا خوابانرده و خرود دور از مرن کنرار هرگاه من می

کررد و مرن تر را آمراده میخواستم سوار شوم، او شبرد. هرگاه میدرختی پناه می

افتاد. به همین منروال سرفر را شدم و س س او مهار شتر را گرفته به راه میسوار می

ادامه دادیم تا وارد مدینۀ منوره شدیم. وقتری نزدیرک محلره قبرا رسریدیم، عثمران 

 تا آن وقت در قبا برود، عثمران جا سکونت دارد. ابوسلمهگفت: همسر تو همین

همرواره  له مرا به مدینه منوره رسانید خود به مکه برگشرت. ام سرلمهبعد از این ک

 .(1)تر از عثمان ندیدمفرمود: به خدا سوگند انسانی بهتر و شریفمی

تنهرا و بره قصرد  لاعتماد راسخ برر ذات یگانره الله برود کره حضررت ام سرلمه

راهی مدینه شد، خداونرد کمرک غیبری بررایش فرسرتاد. حقراً هرکره برر  ,هجرت

ها در تصررف او هسرتند، داوند اعتماد کند، خداوند او را یاری خواهد کرد. دلخ

سفر هجرت بدون محرم نیز جایز است مشروط بر این که محرم نباشرد و هجررت 

                                           

 .بۀاسد الغا -(1)
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بردون محررم هیچگونره  لنیز فر  عین باشد. لذا سفر هجررت حضررت ام سرلمه

 اشکال شرعی نداشت.

 در غزوه خیبرو چند تن دیگر از بانوان  لزیادشرکت ام

مند شررکت در علاوه بر مردان، بانوان نیز علاقه در دوران مبارک رسول الله 

کررد، حضرور خرود را در صرحنه حفرظ جهاد بودند. و هرگاه فرصت ایجراب می

گوید: در جنگ خیبر من به اتفاق پنج تن دیگر از بانوان به می لکردند. ام زیادمی

از تصرمیم مرا مطلرع  . وقتری رسرول اکررم قصد شرکت در جهاد بره راه افترادیم

نمایران برود،  شدند، ما را طلبیدند. آثار خشم و غضرب برر چهرره رسرول اکررم 

یرا فرمودند: با اجازه چه کسی و همراه چه کسی شما آمده ایرد؟ عرر  کرردیم: 

توانیم بسیاری از کارهرای مقردماتی را انجرام دهریم و بسریاری از ! ما میرسول الله

بهه و مجاهدین ماننرد تردارک آب، غرذا، مرداوای مجروحران و کلیره نیازهای ج

بعد از شنیدن این سرخنان اجرازه  های اولیه را برآورده سازیم، رسول الله کمک

 .(1)شرکت دادند

خداوند در آن روزگار به بانوان نیز شجاعت و رشادت خاصی عنایت فرمروده 

شرود. در مرردان دیرده نمیبودند، به طوری که امروزه آن شجاعت و رشادت در 

ها و بانوان محترم داوطلبانه در جنگ شرکت کردنرد و تروان و حالی که این خانم

 لشایستگی خودشان را برای انجام امور جهادی پیشنهاد کردند. حضرت ام سرلیم

با وجود این که حامله بودند، شرکت کردند. او همرواره شمشریر  ,در جنگ حنین

فرمودند: این شمشیر چرا؟ عر  کررد: اگرر کرافری  در دستش بود، رسول الله 

قبلاً در جنگ احرد و بعضری از  لجلو بیاید، شکمش را پاره خواهم کرد. ام سلیم

 غزوات دیگر نیز شرکت کرده بود.

گویرد: حضررت می شدند، حضرت انرس مجروحان توسط ایشان معالجه می

آمادگی تردارکات جبهره  را دیدم که در نهایت علاقه و اظهار بعایشه و ام سلیم

 ,کردنررد و بررا حمررل مشررک آب بررر دوش خرروداز قبیررل آب و غررذا را فررراهم می

 دادند.کردند و به مجروحان آب مینیازهای جبهه را تأمین می

                                           
 ابوداود. -(1)
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 برای شرکت در غزوۀ البحر لحرامآرزوی حضرت ام

بره کثررت در خانره  بود. رسرول الله  ، خاله حضرت انسلحضرت ام حرام

کردنرد. روزی ت و آمد و گاهی در خانره ایشران قیلولره و اسرتراحت میایشان رف

در خانه او قیلوله کردند و در حرالی کره تبسرم برر لرب داشرتند، از  رسول اکرم 

عر  کرد: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای  لخواب بلند شدند. حضرت ام حرام 

تن از افراد امرت مرن،  فرمودند: چند تو باد، این خنده و تبسم چرا؟ رسول اکرم 

ها بودند و چنران به من نشان داده شدند که در دریا به منظور جنگ سوار بر کشتی

 های خود نشسته باشند.که پادشاهان بر تخت ,خوشحال بودند

تا خداوند مرا جزو این گروه  :! دعا بفرماییدیا رسول اللهعر  کرد:  لام حرام

 یز جز این گروه خواهی بود.قرار بدهد. رسول الله فرمودند: تو ن

کردنرد از خرواب دوباره به خواب رفته و در حالی که تبسم می رسول اکرم 

ماننرد  دوباره علت تبسم را جویرا شرد. رسرول الله  لبلند شدند. حضرت ام حرام

همران آرزو را تکررار کررد.  ,بررای برار دوم لقبل جواب دادند. حضرت ام حرام

 جزو گروه اول شدی.فرمودند: تو  رسول اکرم 

چنین تحقرق پیردا کررد کره در  بینی رسول الله و پیش لاین آرزوی ام حرام

کره حراکم شرام برود بررای جزایرر  امیر معاویره دوران خلافت حضرت عثمان 

شرریک  همراه با شوهرش حضرت عباده لقبرس حمله آورد و حضرت ام حرام

سوار بر قاطر برود. قراطر  لم لشکر بودند. هنگام برگشت از قبرس حضرت ام حرا

بر زمین افتاد و استخوان گرردنش شکسرت و در اثرر  لرم کرد و حضرت ام حرام

 .(1)آن دارفانی را وداع گفت و در مسیر راه دفن شد

که برای هر جنگی تقاضای دعا  ,آری، این بود عشق و علاقه شرکت در جهاد

ب خداوند مقدر شرده کرد ولی از آن جهت که شهادتش در این جنگ از جانمی

 برای شرکت او در جنگ دوم دریایی دعا نفرمودند. بود، رسول اکرم 

 لصبر و رضای حضرت ام سلیم

                                           
 بخاری. -(1)
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بود، شوهرش وفرات کررد و پررورش  مادر حضرت انس  لحضرت ام سلیم

به عهده او قررار گرفتره برود. بعرد از وفرات شروهرش برا حضررت  حضرت انس

از شوهر دومش، دارای یک پسرر بره نرام عمیرر  لازدواج کرد. ام سلیم ابوطلحه

بردنرد، بررا عمیررر مررزاح تشررریف می لهرگرراه بره خانرره ام سررلیم برود. رسررول الله 

 کردند.می

روزه داشت و بیرون از خانه رفته بود. عمیر برر اثرر بیمراری  حضرت ابوطلحه

، یعنی مادر عمیر، او را غسرل داد و کفرن پوشرانده لوفات کرد، حضرت ام سلیم

برررای شرروهرش حضرررت  لدر گوشرره خانرره روی تخترری گذاشررته بررود. ام سررلیم

که روزه بود افطاری آماده کرد و لباس خروب و نرو برر ترن کررد و در  ابوطلحه

حالی که جنازه پسرش در خانه بود، شب را همراه شوهرش گذراند و همبستری و 

پرسرید: حرال مجامعت نیز انجام گرفت. شوهر موقع شام که از سفر برگشرته برود، 

گفت: کاملاً خوب است و اکنون در حال اسرتراحت  لبچه چطور است؟ ام سلیم

 است.

رو بره شروهرش کررد و  لصبح وقتی از خواب بلند شردند، حضررت ام سرلیم

خواستم یک سؤال کنم و آن این که اگر کرالایی و متراعی نرزد کسری گفت: می

ا بخواهرد، بره او داده امانت و ودیعت باشرد، و هرگراه صراحب امانرت، امرانتش ر

گفت: باید داده شود و چون و چررا در ایرن براره گنراه  شود یا خیر؟ ابوطلحهمی

کردن ندارد. پس دادن عاریت و امانت لازم اسرت. حضررت است، کسی حق منع

گفت: فرزند تو عمیر که امانت الله در دست ما بود، الله تعالی او را پرس  لام سلیم

غمگین و ناراحت شد و گفت: چرا دیشب بره مرن اطرلاع  گرفته است. ابوطلحه 

را از جریان مطلع کرد. رسول اکرم  حضرت رسول الله  ندادی؟ صبح ابوطلحه

 :شاید خداوند، شب گذشته را برای شما » دعای خیر و برکت نموده و فرمودند

گوید: خیر و برکت دعای رسول الله . یکی از انصار می«موجب خیر و برکت کند

 بره  لاز شکم ام سرلیم ,طلحه از نطفه همان شبرا مشاهده کردم. عبدالله بن ابی

فرزند شدند که همه آنان حافظ قررآن بودنرد. آری، صربر و  1دنیا آمد و صاحب 

خواهد این که فرزنرد وفرات کنرد و غرم و انردوه آن را ای میحوصله فوق العاده

طلرع نشرود. چرون شروهر ایرن چنان با صبر و شکیبایی تحمل کند که شوهر نیرز م
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کررد ممکرن خواست ناراحت شرود؛ زیررا فکرر میبانوی بزرگوار روزه بود، نمی

لذا با صبر و شکیبایی کامل، رنرج  ,است در اثر ناراحتی قادر به صرف افطار نشود

 وفات را تحمل نمود و کمترین آثار ناراحتی از خود نشان نداد.

 منع پدر از نشستن در جای رسول الله 

دالله برن یردر نکاح عب قبل از ازدواج با پیامبر  لام المؤمنین حضرت ام حبیبه 

جحش بود. زن و شوهر هردو باهم مسلمان شدند و باهم به حبشه هجرت کردنرد. 

دالله بن جحش از دین خود برگشته و مرترد شرد و در یوقتی وارد حبشه شدند، عب

را در حبشره سر ری کررد. دوران بیروگی  لهمانجا درگذشرت. حضررت ام حبیبره

را فرستاد و توسرط نجاشری، لاز مدینه به حبشه پیغام نکاح با ام حبیبه رسول الله 

ه در آخراین کتراب,  در شاه حبشه نکاح صورت گرفت. تفاصیل بیشتر در این بار

 واج مطهرات خواهد آمد.بحث متعلق به از

پردر حضررت  بعد از نکراح بره مدینره منروره تشرریف آورد. در دوران صرلح،

 جهت مذاکره صلح به مدینه آمد، برای دیدار با دخترش به خانه پیامبر  لحبیبهام

خواست رفت. وقتی وارد خانه دخترش شد، جایی را برای نشستن آماده دید و می

بلافاصله آن را جمع کرد. ابوسفیان به شرگفت  لدر آنجا بنشیند. حضرت ام حبیبه

شده را جمرع که جایی را آماده کند، جای آماده آمد و با خود گفت: به جای این

کند، چرا؟! پرسید: این جا شایسته من نبود، آن را جمع کردی یا من شایستگی می

فرمود: این رختخواب بهترین بنده لجا را نداشتم؟ حضرت ام حبیبهنشستن در این

ترو را است و تو به دلیل کافربودنت ناپراک هسرتی چگونره  الله، یعنی رسول الله 

 اجازه بدهم که آنجا بنشینی؟

خاطر شد و گفرت: بعرد از ایرن ابوسفیان از این برخورد دخترش بسیار رنجیده

کره عظمرت و  لکه تو از من جدا شدی، اخلاقت خیلی بد شده است. اما ام حبیبه

را در سینه داشت، چگونه برایش قابرل تحمرل برود کره انسران  احترام رسول الله 

ولرو ایرن کره از  ,بنشریند وی رختخواب و جای پیامبر اکررم مشرک و ناپاکی ر

 حتی پدرش ابوسفیان؟ ,نزدیکان او باشد
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فضیلت دوزاده رکعت نماز اشرراق را شرنید، بعرد از آن  روزی از رسول الله 

کرد و حتی برای یک دفعره نیرز نمراز اشرراق و چاشرت را همواره بر آن عمل می

ه مسلمان شرده برود، درگذشرت. روز سروم ک ترک نکرد. وقتی پدرش ابوسفیان

بعد از درگذشت پدرش از خوشبو و سرمه استفاده کرد و گفت: نه میل و رغبرت 

هرا جرایز شنیدم که بررای خرانم دارم و نه نیاز به این عطر دارم، اما از رسول الله 

نیست که بیش از سه روز، در مرگ کسی در حال سوگ و مراتم بنشرینند بره جرز 

تواند عزاداری کند. و من به خاطر عمرل برر که چهار ماه و ده روز میبرای همسر 

چنین کردم تا کسی گمان نکند که من بیش از سه روز بررای  حدیث رسول الله 

 درگذشت پدرم در سوگ و ماتم هستم.

را نزد خرود طلبیرد و گفرت:  لحضرت عایشه ,وقتی موقع وفاتش نزدیک شد

هووهرا بره نحروی رنجرش و نراراحتی و ترنش بره من و تو باهم هوو بودیم و میان 

 لآید. خداوند مرا نیز مورد عفو قرار دهد و ترو را نیرز. حضررت عایشرهوجود می

فرمود: خداوند تو را مورد مغفرت قررار دهرد و از تمرام خطاهایرت درگرذرد، برا 

گفت: تو الآن دل مرا شراد کرردی، خداونرد  لشنیدن این سخن حضرت ام حبیبه 

 .(1)اد کندتو را نیز ش

هووها به خاطر حسادت و بغضی که نسبت به همدیگر دارند، مایل نیستند کره 

 چهره و صورت یکدیگر را ببینند. اما ازواج مطهرات و برانوان زمران رسرول الله 

در این فکر بودند که امور دنیا در همین جا حل و فصل شود، چنین نباشد که امور 

ن که ازواج مطهرات تا چه میزان برای رسرول دنیوی بار آخرت را سنگین کند. ای

دادنرد، از جریران اهمیت و ارزش قایل بودند و به شخصیت والای او بها می الله 

 روشن است. لو دخترش حضرت ام حبیبه ابوسفیان

 

 در واقعه افک لاز حضرت عایشه لدفاع حضرت زینب

                                           
 طبقات. -(1)
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مه از نظر خویشاوندی دختر ع لام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش

است، در روزهای آغازین دعوت اسلامی مشرف به اسلام شد.  حضرت رسول 

 ازدواج کرد، زید ، غلام آزادشده رسول الله نخست با حضرت زید

گفتند. می  بود و به همین خاطر به او زید بن محمد پسرخوانده رسول الله 

او را  دادامه پیدا نکرد و زی بزندگی خانوادگی حضرت زید و حضرت زینب

که مردم نکاح را با همسر :طلاق داد. در دوران جاهلیت رسم بر این بود 

به دلیل این  دانستند. رسول اکرم پسرخوانده مانند همسر پسر حقیقی حرام می

 بعد از این که زید لکه این رسم جاهلی را از بین برده باشند، به حضرت زینب

در جواب گفت: با  لدند. حضرت زینباو را طلاق داده بود، پیغام نکاح فرستا

کنم. پس وضو گرفت و شروع به نماز و استخاره کرد. در پروردگارم مشورت می

فراهم ساختند و  را با رسول الله  لاثر استخاره، الله تعالی ازدواج حضرت زینب

صیغه نکاح به وسیله ذات اقدس باری تعالی اجرا گردید. در قرآن در این باره 

   ﴿است:  چنین آمده

   
    

   
  

     
    

﴾  (.22)سوره احزاب، آیۀ 

را از وی ترأمین کررد، او را )زینرب( بره ازدواج ترو بعد از آن که زید نیازش »

خوانده خرود )بعرد از طرلاق درآوردیم تا مؤمنان در باره ازدواج با همسران پسران

 .«آنان( احساس ضیق و تنگی نکنند
داده شرد،  لوقتی خبر خوش نکاح، بعد از نزول ایرن آیره بره حضررت زینرب 

کسی که این خبرر خروش را بره او زیورآلاتی را که در آن لحظه بر تن داشت، به 

ابلاغ کرده بود، هدیه کرد و به سجده افتاد و روزه دو ماه را نیز بر خود نذر کررد. 

کررد از ایرن کره نکراح سرایر ازواج احساس فخرر و مباهرات می لحضرت زینب

هرا بره به وسیله اولیا و خویشراوندان انجرام گرفرت و نکراح او در آسرمان پیامبر 

صورت گرفت و در قرآن مطرح شد. به همین خاطر  ,فرشتگان او وسیله خداوند و
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برود،  ترین همسرر رسرول الله کره محبروب لبا حضرت عایشره لحضرت زینب

کرد. با این همه خصوصیاتی که داشت و با وجود رقابتی که ادعای برابری نیز می

ره در جریران افرک در برا بود، ولی وقتری رسرول الله  لمیان او و حضرت عایشه

چنانکه از دیگران نیز تحقیق به عمل آورده بود، از او پرسید، هم لحضرت عایشه

 در جواب گفت: از عایشه جز خیر و خوبی و نیکی چیزی دیگر مشاهده نکردم.

کردن هروو از آری، این بود دین و دیانرت راسرتین و گرنره زمینره بررای بردنام

کره شروهر او را بریش از  الخصروص هرووییهرزمان دیگر بیشتر فراهم برود. علی

کرد، ولری مشراهده کرردیم و خواست و با وی بیشتر محبت میدیگر همسران می

 لبا چه حدت و شدتی از هوویش حضرت عایشه لمطلع شدیم که حضرت زینب

 داد.کرد و او را مورد ستایش قرار میدفاع می

ادت گرفت و بره عبرگذار بود، همواره روزه میبسیار عبادت لحضرت زینب 

آورد و همه را پرداخت. با انجام کارهای دستی درآمد خوبی به دست مینفلی می

یرا سرؤال کردنرد:  موقرع وفرات رسرول الله  کرد. همسران رسول الله صدقه می

زودتر به دیدار شما خواهد آمد؟ رسول الله  ! بعد از شما کدام یکی از مارسول الله

 ست. همسران رسول الله هایش درازتر افرمودند: او که دست  بلافاصله  شروع

از درازی  های خود کردند. بعداً معلوم شد که منظور پیامبر گیری دستبه اندازه

 ل، حضررت زینربها کثرت سخاوت بوده است. طبق پیشگویی رسول اللهدست

 ,خواسرتوقتی می وفات کردند. حضرت عمر قبل از سایر همسران رسول الله 

ل به ازواج مطهرات حقوق و مستمری بدهد مبلرغ دوازده هرزار درهرم از بیت الما

کرد ایرن مبلرغ بود. وقتی این مبلغ به ایشان داده شد فکر می لسهم حضرت زینب

اسررت. گفررت: برررای  برره طررور مشررترک متعلررق برره تمررام همسررران رسررول الله 

حقوق کردن دیگران شایسته هستند. قاصد گفت: این مبلغ از آن شماست و تقسیم

و بلافاصله نقراب برر چهرره  !تمام سال است. با تعجب و شگفتی فرمود: سبحان الله

انداخت تا آن دراهم را نبینرد. سر س فرمرود: آنهرا را در گوشره خانره بگذاریرد و 

گوید: بره مرن امرر چادری روی آنها بیندازید. برزه که راوی این داستان است می

یشاوندان بدهم، مقدار اندکی کره زیرر چرادر کرد تا آنها را به فقرا، مساکین و خو

مانده بود تقاضا کردم که آنها را به من بدهند و ایشان آنها را به من داد. و پرس از 
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ها را بلنرد کررد و دست لدرهم بود، بعد حضرت زینب 52شمردن معلوم شد که 

باعرث همرواره  ,دعا فرمود: پروردگارا! این مال را سال آینده به من مده، زیرا مال

 اش پرداخت گردد، رحلت کرد.قبل از این که حقوق سالیانه ,فتنه است. سال بعد

وقتی مطلع شد که ایشان دوازده هرزار درهرم را صردقه کررد،  حضرت عمر 

مبلغ یک هزار درهم دیگر برای ایشان فرستاد تا برای مصرارف شخصری، آنهرا را 

به دستش رسیده بود، همره  هزینه کند. این یک هزار درهم نیز در همان لحظه که

جرز  ,را صدقه کرد. با وجود کثرت فتوحات و فراوانی مال و ثروت، موقرع وفرات

کرد، هیچ چیز دیگری را در ترکره نگذاشرت. خانه معمولی که در آن زندگی می

پنراه  المساکین و ام المساکین یعنری جرای به دلیل کثرت خیرات و صدقه به مأوی

 .(1)ا شهرت پیدا کردنوهای مستمند و بیانسان

ها را بودیم و داشتیم پارچه لکند: نزد حضرت زینبیکی از زنان حکایت می

وارد منزل شدند وقتی ما را دیدند که مشغول رنگ  کردیم، رسول الله رنگ می

 گمان برد کره رسرول اکررم  لها هستیم بلافاصله برگشتند. حضرت زینب لباس

هررا ناراحررت شررده و از آمرردن برره خانرره سکردن لباممکررن اسررت برره خرراطر رنررگ

شرده را آب کشریدند. سر س هرای رنگخودداری کرده اند، بلافاصله تمام لباس

هرا را کردن لبراسبه خانه تشرریف آوردنرد و آن صرحنه رنرگ وقتی رسول الله 

 .(2)مشاهده نکردند وارد خانه شدند

اسرت. همچنرین  محبتی که زنان نسبت به مال و اموال دارند، بر همگان روشرن

های رنگین نیز علاقه وافر دارند. ازواج مطهرات نیز خانم ها به رنگ و پارچهخانم

کردن مرال بره طرور کلری ناآشرنا بودنرد و برا کمتررین احسراس بودند ولی با جمع

شده را آب کشیدند تا رنگ از های رنگتمام لباس ناراحتی از جانب رسول الله 

 فراهم گردد. رسول الله بین برود و موجبات خشنودی 

 

 با چهار فرزندش در جهاد لشرکت حضرت خنساء

                                           
 طبقات. -(1)

  ابوداود. -(2)
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 برود، پایه از میران برانوان دوران پیرامبر ای بسیار بلندشاعره لحضرت خنساء

به مدینه رفته و در آنجا مشرف به اسلام شد. ابرن  همراه با چند تن از افراد فامیلش

می بر این نکته اتفاق دارند که از میان گوید: تمام علماء و دانشمندان اسلامی :اثیر

کره  ,مادر نزاییده است. در جنگ قادسریه لبانوان، شاعری بهتر از حضرت خنساء

همرراه برا  لبه وقروع پیوسرت، حضررت خنسراء در دوران خلافت حضرت عمر 

چهار فرزندش شرکت داشت. یرک روز قبرل از شرروع جنرگ، فرزنردانش را در 

فرزندان عزیز! شما با رضایت »داد و فرمود: اندرز میمورد شرکت در جهاد پند و 

خاطر خودتان مسلمان شدید و با خشنودی هجرت کردید. سوگند به خردایی کره 

جز او معبودی وجود ندارد، قطعاً چنین است همانگونه که شما از یک مادر متولد 

شده اید، پدر شما نیز یکی اسرت، مرن نره در حرق پردر شرما خیانرت کرردم و نره 

هرای شرما را فرراهم کرردم؛ نره کرامرت و شررافت شرما را وجبات رسوایی داییم

دانید که خداونرد در مخدوش ساختم و نه موجب بدنامی نسب شما شدم. شما می

جنگ با کفار برای مسلمانان چقدر اجر و پاداش گذاشته اسرت، بایرد بدانیرد کره 

نیروی اسرت. خداونرد زندگی جاودان اخروی، به مراتب بهتر از زندگی ناپایدار د

 فرمایند:می

﴿  
  

  
   
 ﴾ :ای مومنان! » (.111 )آل عمران

نمایید و برای جهاد آماده باشید و تقوای الهی پیشه کنید  شکیبایی کنید و پایداری

 .«رستگار شوید تا
لذا فردا صبح وقتی صحیح و سالم بیدار شدید با دقت کامل در جنگ شرکت 

کنید و برای مقابله با دشمن از خداونرد یراری بجوییرد و بره جلرو حرکرت کنیرد. 

ور شرده اسرت که جنگ به اوج خود رسیده است و آتش آن شرعله یدهرگاه دید



   

 

  

 

 

 ﴾199﴿  دینی زناناحساسات 

ه لشرکر کفرر بره جنرگ برخیزیرد. انردخود را در بحبوحۀ معرکه برسانید و برا فرم

 .(1)«اءالله با موفقیت تمام در بهشت خواهید رفتشنا

صبح روز بعد موقعی که جنگ شروع شد، هرچهار فرزند به ترتیب یکی پرس 

های مادر را در قالب اشعار سروده، در راستای از دیگری وارد معرکه شده توصیه

نران جرام شرهادت نوشرید، کرد. وقتی یکری از آهای پاک خود حرکت میآرمان

دیگری جلو رفت و تا سرحد شهادت جنگید. وقتی هرچهار فرزند شهید شردند و 

سر اس خردایی را کره برا » رسرید، گفرت: لشان بره حضررت خنسراءخبر شهادت

شهادت چهار پسرم به من سربلندی، افتخار و بالندگی عنایت فرمرود. امیرد برر آن 

 .(2)«ا این چهار پسرم همراه خواهم بوداست که زیر سایه الطاف الهی من نیز ب

مادرانی کره بنردگی و اطاعرت خداونرد متعرال را پذیرفتنرد، چنرین شرهامت و 

کره بره هرچهرار  ,برود لرشادت را از خود نشان دادند. آری، این حضرت خنسراء

پسرش توصیه کرد تا در عمق آتش جنگ برود و جام شهادت را بنوشند و وقتری 

 شدند، س اس خدا را بجای آورد.که هرچهار فرزند شهید 

 لقتل یکی از یهود به دست حضرت صفیه

اسرت و در  و خرواهر حضررت حمرزه  عمه رسرول اکررم  لحضرت صفیه

ای از آنران جنگ احد شریک بود. وقتی مسلمانان مواجه با شکست شدند و عرده

 گرفت و به طررف میردان جنرگپا به فرار گذاشتند، او بشدت جلو فراریان را می

 گرداند.برمی

هرا را در یرک قلعره اسرکان دادنرد و تمرام خرانم در غزوه خندق رسرول الله 

را مأمور حفاظت آنان کردند. این فرصرت بررای یهرود   حضرت حسان بن ثابت

ها را کردنرد و یرک فرصتی بسیار طلائی بود، گروهی از یهود قصد حمله به خانم

از برنامره  لقلعه رساند. حضرت صرفیهنفر یهود به خاطر بررسی اوضاع خود را به 

گفت: این یهرودی )اشراره بره آن مخبرر(  ها مطلع شد، به حضرت حسان یهودی

برای بررسی اوضاع آمده است تا زمینه را برای حمله آماده کند، شما بیررون قلعره 

                                           
 بیان القرآن. -(1)

 .بۀلغاأسد ا -(2)
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نراراحتی و ضرعف جسرمی داشرت و    بروید و او را نابود کنید. حضرت حسران

چوب خیمه را کند و به یهودی حمله  لود ندید. حضرت صفیهتوان حمله را به خ

گفت: به دلیرل  برد و او را از پای درآورد و به قلعه برگشت و به حضرت حسان 

هرا و وسرایل همرراه او را بیررون نیراوردم، شرما بودن یهرودی، لبراسمرد و نامحرم

 اخل قلعه بیاورید.ها و وسایلش را بیاورید و سرش را نیز از تن جدا کنید به دلباس

بر اثر ضعف جسرمی ایرن کرار را هرم نتوانسرت انجرام دهرد.  حضرت حسان

دوباره بیرون قلعه رفت و سر او را برید و داخل قلعه آورد  لآنگاه حضرت صفیه 

ها تجمع داشتند به بیرون انداخت. وقتی سر از و از بالای دیوار به جایی که یهودی

دانسرتیم کره د، بره همردیگر گفتنرد: مرا میتن جدا شرده جاسروس خرود را دیدنر

 .(1)کنندها را بدون محافظ مرد در قلعه رها نمی، خانممحمد

سالگی وفات کررد، هنگرام  22در سال بیستم هجری در سن  لحضرت صفیه

سرال داشرت. امرروزه  45جنگ خندق که در سال پنجم هجری صرورت گرفرت 

ز مشکل است، چه جایی که بتوانند ساله انجام کارهای خانه نی 45های برای خانم

با مردان مقابله کنند و آنان را از پای درآورند، علی الخصوص در چنین شررایطی 

 که یک طرف تنها زنان و طرفی دیگر تجمع دشمن یهودی باشد.

 در باره پاداش زنان لاستفتای حضرت اسماء

سرول الله! آمد و عر  کرد: یا ر در محضر پیامبر  لاسماء بنت یزید انصاری

های مسلمان پدر و مادرم فدای تو شوند. من به عنوان نماینده از طرف زنان و خانم

بررای  به حضور شما شرفیاب شدم، مطمئناً خداوند شما را به عنوان رسول و نبی

دانیرد ایرم. امرا میها به شما ایمان آوردهها مبعوث فرمودند، ما خانمآقایان و خانم

ها محصور و در ستر و حجاب هستیم، آقایان به وسیله ر در خانهها بیشتکه ما خانم

کننرد. فرزنردان مرردان را مرا ها شهوات و غرایز جنسی خود را تسکین میما خانم

کنیم. با وجود این، مردان در بسیاری از کارهای خیر زنان در شکم خود حمل می

کننرد، ها شررکت میها سبقت گرفتند. مردان در اجتماع جمعرهو ثواب از ما خانم

آورنرد. در نمازهرای خوانند، از بیماران عیادت به عمل مینمازها را با جماعت می

                                           

 .بۀأسد الغا -(1)
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شروند و کنند، چندین بار به سفر حج و عمره مشررف میمیت و جنازه شرکت می

ها در جهاد شریک هستند. هرگاه آقایان به سفر حج، عمرره یرا گذشته از همه این

کنیم، ا از مرال و اولاد آنران حفاظرت و نگهرداری مریهرروند، مرا خرانمجهاد می

دهیم. کنیم و فرزندان آنان را پررورش مریدوزیم و آماده میهای آنان را میلباس

با شنیدن این سرخن  آیا ما، در ثواب با مردان شریک هستیم یا خیر؟ رسول اکرم

 ,امرور دیرندر باره  ایکنندهسؤالمتوجه شدند و فرمودند: آیا  شبه طرف صحابه

! ما هرگز یا رسول اللهعر  کردند:  شبهتر از این خانم شما سراغ دارید؟ صحابه

هرایی را مطررح کنرد. سر س گمان نبردیم که زنی بتواند با این خوبی چنین سؤال

ای اسرماء! برا »متوجره شردند و فرمودنرد:  لبه طرف حضرت اسرماء رسول الله 

ای، بگرو: شرما از طررف آنران آمردههرایی کره دقت گوش کن و بدان و بره خانم

کردن مطابق با میل و رغبرت آنران ها با شوهران و عملبرخورد و رفتار نیک خانم

. حضررت «)البته بر کارهای جایز( به انردازه تمرام ایرن کارهرا اجرر و ثرواب دارد

 .(1)از شنیدن این پاسخ فوق العاده خوشحال شد و برگشت لاسماء

خصلت زیبرا  ,هران و اطاعت و فرمانبرداری از آنانها با شورفتاری نیک خانم

خبرنرد. روزی از رسرول بی ,هرا از ایرن چیرزای است، اما متأسفانه خانمو پسندیده

کنند و شما مردم عجم، پادشاهان و سرداران خود را سجده می :سؤال شد اکرم 

منرع از سرجده  این شایستگی را دارید که ما شما را سجده کنریم. رسرول اکررم 

دادم، آنگراه اگر من سجده برای غیر خداوند را جایز قرار می» کردند و فرمودند:

 . سر س رسرول اکررم «کردم تا شوهران خود را سرجده کننردها امر میبه خانم

تا زمانی که حق تواند ادا کند حق خدا را نمی ,زن» سوگند یاد کردند و فرمودند:

 .«است شوهر را ادا نکرده
 شرا سجده کررد. صرحابه مده است که شتری آمد و رسول الله در روایتی آ

کند بر ما بیشتر لازم ! وقتی این حیوان شما را سجده مییا رسول الله عر  کردند:

اگرر زن در » منرع کردنرد و فرمودنرد: است که شما را سجده کنریم. رسرول الله 

. «خواهد رفتحالی بمیرد که شوهر از او راضی و خشنود است، آن زن به بهشت 

                                           

 .بۀاسدالغا -(1)
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اگر زن از شوهرش ناراضی شود و شب را به دور و » در روایتی دیگر آمده است:

 .«فرستندجدا از شوهر بخوابد، فرشتگان بر آن زن نفرین می
ها هرگز شدن به سوی آسماننماز دو کس برای قبول» در حدیثی آمده است:

باشد. دوم نمراز زنری  شود. یکی نماز غلامی که از آقای خود فرار کردهبرده نمی

 .«که از شوهرش اطاعت نکند

 و شرکت او در جنگ لعمارهآوردن اماسلام

از زنان انصار مدینره اسرت، در روزهرای آغرازین دعروت  لحضرت ام عماره

اسلامی به آغوش اسلام درآمد و در بیعت عقبه شریک برود، عقبره بره معنری دره 

کردند، ا به اسلام دعوت مینخست به صورت مخفی مردم ر است. رسول اکرم 

شدند به شدت مرورد اذیرت و آزار زیرا کفار و مشرکین کسانی را که مسلمان می

برای حرج و زیرارت بره مکره مکرمره آمرده  ,ای از مردم مدینهدادند. عدهقرار می

های منا مخفیانه مشرف به اسلام شدند. بار سوم کسانی کره بودند، در یکی از دره

برا آنران همرراه برود. بعرد از هجررت  لودنرد، حضررت ام عمرارهاز مدینه آمرده ب

ها میان مسلمانان و کفار مکه شرروع شرد، حضررت ام مسلمانان به مدینه، درگیری

هرای احرد، ها شریک برود. علری الخصروص در جنگدر اکثر این جنگ لعماره

را  ها آفرید. جریان جنگ احدحماسه ,القضاء، یمامه و حنین ةحدیبیه، خیبر، عمر

بره سروی احرد حرکرت  مملرو از آب نمروده کند: مشک راخودش چنین بیان می

برند و اگر تشرنه و مجروحری را تا ببینم مسلمانان در چه شرایطی به سر می ,کردم

 ببینم او را یاری و سیراب کرده باشم.

سال داشرت، شروهر و دو پسررش  22در زمان جنگ احد  لحضرت ام عماره

در آغاز، مسمانان پیشرروی کردنرد امرا انردکی بعرد کره نیز شریک جنگ بودند؛ 

رسیدم و هرکس از کفار کره  نزد رسول الله  وی می گوید:  کفار غالب آمدند،

گررفتم. در آغراز مری حرکت کنرد، جلروش را  خواست به طرف رسول الله می

بعد به دسرتش  ,جنگ او س ری که بتواند جلو حمله کفار را بگیرد، همراه نداشت

ای دیرد، پارچرهای بر کمر خود بسته برود هرگراه مجروحری را میپارچهد. تکهافتا
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کرد. خودش نیز چند زخم در بردن داشرت، سوخته و زخم او را از خاکستر پر می

 زخم در بدن او بود که یکی از آنها بسیار شدید بود. 01حدود 

چره  :دمگوید: من در شانه او زخم شدیدی را دیردم، از او پرسریمی لام سعید

طور مورد اصابت قرار گرفتی؟ او گفت: در جنگ احد وقتری مسرلمانان در عرالم 

کره از لشرکر کفرار برود صردا « هئابن قم»یدند، دوپریشانی به این سو و آن سو می

کرد و همرواره صردا کرد که محمد کجاست؟ و داشت به طرف جلو حرکت می

او را به من نشان دهیرد  محمد کجا است؟ و به کدام طرف است :کرد، بگوییدمی

اگر امروز محمد زنده بماند؟ آنگراه راه نجراتی بررای مرا وجرود نردارد. حضررت 

ه( قرار گرفتنرد ئد از مسلمانان در جلو او )ابن قمهمراه با تنی چن مصعب بن عمیر

و من نیز از جمله آنان بودم. او به من حمله کرد و من از ناحیه شانه مجروح شدم، 

یورش بردم. اما او دو زره پوشیده بود، زره او جلوی شدت حمله مرا  ,من نیز بر او

گرفت. این زخم چنان شدید بود که در تمام سال مداوا کردم ولی هنوز بهبود می

 نیافته است.

در براره جنرگ حمراءالاسرد اعرلام بسریج کردنرد.  در هیمن ایام رسرول الله 

لیل این که زخم قبلی هنوز بهبرود ولی به د ,آمادگی خود را اعلام کرد لعمارهام

وقتی از جنگ حمراءالاسد  نیافته بود نتوانست در جنگ شرکت کند. رسول الله 

رفتند. وقتی از صحت لپرسی حضرت ام عمارهبرگشتند، نخست به دیدن و احوال

 و سلامت او مطلع شدند، فوق العاده خوشحال شدند.

ری نیز برر او وارد شرده برود. های دیگعلاوه بر این زخم، در جنگ احد زخم

شدن ما مسرلمانان در جنرگ احرد، ایرن گوید: دلیل زخمیمی لحضرت ام عماره

بود که لشکر دشمن، سوار اسب بودند و ما پیاده بودیم. اگر آنان نیز مثل مرا پیراده 

شرد کره بود و برای کفار روشرن میهای چنان شدید نمیبودند، تلفات و زخممی

آورد بره ا چقدر است؟ هرگاه سرواری برر مرن حملره مریشدت و حدت یورش م

گرفتم و هرگاه آن سوار از حمله بر من منصررف وسیله س ر جلوی حمله او را می

کرد دست و پاهای اسب او مورد اصابت حمله من شد و به طرفی دیگر رخ میمی

نرد. افتاددو بر زمرین می شد. در نتیجه، سوار و اسبش هرگرفت و قطع میقرار می
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پسر مرا صدا کردند و به یاری من فرستادند، من و پسرم براهم او را  رسول اکرم 

 آوردیم.از پا درمی

ریزی کررد و گوید: بازوی من زخمی شرد و خرونمی پسرش عبدالله بن زید

ریزی را گرفتم. مادرم آمرد و خونش قطع نگردید، زخم را محکم بسته جلو خون

بیرون آورد، زخم را محکم بست و فرمود: حالا برو  ای را که همراه داشتپارچه 

ایرن صرحنه را مشراهده نمودنرد و فرمودنرد: ای  با کفرار بجنرگ. رسرول اکررم 

 عماره! این همت و مردانگی را که تو داری دیگر چه کسی دارد؟ام

اش بارهرا دعرای خیرر فرمودنرد و مرورد و خرانواده برای عبدالله رسول الله 

گوید: در همین لحظه سربازی از لشکریان کفار می لند. ام عمارهستایش قرار داد

فرمودند: ای ام عماره! همین سرباز بود که پسرت  از جلوی ما رد شد. رسول الله 

را مجروح کرد. بلافاصله به جلو رفتم و ساق پایش را مورد اصرابت شمشریر قررار 

در حرالی کره  اکررم  دادم و زخمی کردم و او در همانجا به زمین افتراد. رسرول

فرمودند: انتقام پسرت را گرفتی. س س به جلو رفتیم و کرارش را  ,کردندتبسم می

یرا وقتی برای مرا دعرای خیرر کردنرد، عرر  کرردم:  تمام کردیم. رسول اکرم 

دعا کنید تا خداوند رفاقت و محبرت شرما را در بهشرت نیرز نصریب مرا  رسول الله!

گفرت: اکنرون هریچ نگرران  لا را کردند، ام عمارهاین دع کند. وقتی رسول الله 

گذرد. علاوه بر احرد، در چنردین جنرگ نیستم که در دنیا بر من چه گذشته و می

به ثبت رسریده  لهای حضرت ام عمارهدیگر، شرکت و رشادت و حماسه آفرینی

شدت یافرت و جنرگ شردیدی  ,وقتی فتنه ارتداد است. بعد از وفات رسول الله 

نیز شررکت کررد و یرک دسرتش در ایرن  لدرگرفت، حضرت ام عمارهدر یمامه 

جنگ قطع شد و یازده زخم به بدنش وارد آمد، و در حالی که زخمری برود وارد 

 .(1)مدینه شد

آفریرد، در چنرین حماسره می ,ساله بود 22آری، زنی که در زمان جنگ احد 

شرکت در سال سن داشت در سن و سال پیری و کهولت،  41دوران جنگ یمامه 

 که کرامت است. ,الحق و الانصاف ,ها و حماسه آفریدنجنگ

                                           
 طبقات. -(1)
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 و شرکت او در جنگ لآوردن حضرت ام حکیماسلام

، همسر عکرمه فرزند ابوجهل برود و در جنرگ احرد از لام حکیم بنت حارث

طرف کفار نیز شرکت داشت. در جریان فتح مکه مسلمان شد، به شوهرش بسریار 

به خاطر حمایت از پردر خرود ابوجهرل مشررف بره  کرد، ولی شوهرشمحبت می

بررای  از رسرول الله  لاسلام نشد و بعد از فتح مکه به یمن فررار کررد. ام حکریم

شوهرش عکرمه، تقاضای ترأمین کررد و خرود بره یمرن رفرت و برا مشرکل تمرام، 

بره شروهرش گفرت:  لشوهرش را آماده کرد تا به مدینه منوره برگردد. ام حکریم

دامان او است، بهتر است با من بیایی. عکرمه بره  ات از شمشیر محمد تنها راه نج

مدینه برگشت و مسلمان شد و هردو شوهر و همسر، زنردگی راحرت و آرامری را 

 آغاز نمودند.

هرا آغراز شرد. عکرمره و در دوران خلافت حضررت ابروبکر، جنرگ برا رومی

ین جنرگ در همر هردو شریک این جنگ بودند و عکرمره بهمسرش ام حکیم

 بعرد از درگذشرت شروهرش برا خالرد برن سرعید لشهید شد. حضرت ام حکریم

« مررج الصرفر»در جریان همین سفر در محلی به نام  ازدواج کرد، خالد بن سعید

قصد نکاح و رفتن به خانه خود کرد. همسرش گفت: هنوز لشرکر دشرمن در اوج 

ود. شروهر قدرت و کثرت است، نخست ضروری است کره اقتردار او شکسرته شر

سکوت اختیار کرد  لشوم. ام حکیمگفت: من مطمئنم که در این جنگ شهید می

 و در همانجا در داخل یک خیمه مراسم نکاح انجام گرفت.

هرا مراسم دعوت ولیمره بره پایران نرسریده برود کره جنرگ برا رومی ,صبح بعد

ن ای را کره در آخیمره لبه شهادت رسرید. ام حکریم درگرفت و خالد بن سعید

شب گذرانده بود بر کند و کالاهای خرود را بسرت و برا اسرتفاده از چروب خیمره 

 .(1)برای مقابله با دشمن بلند شد و هفت تن را به تنهایی به هلاکت رسانید

هرا بره جرای خرود، مرردان نیرز در چنرین شررایطی آمراده ازدواج امروزه خانم

شهادت و مرگ ناگهرانی، شوند. فرضاً اگر ازدواج کنند بازهم به خاطر چنین نمی

معلوم نیست که تا چند روز گریه و زاری کنند در سوگ و ماتم بنشینند. این بنده 

                                           

 .بۀأسد الغا -(1)
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با این که زنی بود بره جهرادش ادامره داد و هفرت ترن را نیرز بره  ,پاک سرشت الله

 هلاکت رسانید.

 ت عماررمادر حض لشهادت حضرت سمیه
او در بخش اول بیان شد،  بود. داستان بنت خیاط، مادر حضرت عمار لسمیه

، انرواع و اقسرام رنرج و بنیز مانند پسرش عمار و شروهرش یاسرر لحضرت سمیه

شرد. ولری در محبرت اسرلام و قررآن کره در زحمت را به خاطر اسلام متحمل می

ترین ژرفای قلب او جا پیدا کرده بود، کوچکترین خللی بوجود نیامرد. در سرخت

های داغ در حالی که لباس آهنین بر ترن یزهر شرایط و در فصل گرما روی سنگ

تا گرمی آفتاب در اثر لباس آهنین دو چنردان شرود.  ,او کرده بودند خوابانده شد

روزی او را در همین حالت دیدنرد تلقرین صربر فرمودنرد و وعرده  رسول اکرم 

ایستاده برود کره ابوجهرل از کنرار او رد  لبهشت به او دادند. روزی حضرت سمیه

ناسزا گفت و از فرط خشم شررمگاه او را برا نیرزه  لوجهل به حضرت سمیهشد، اب

هرا را نیراورد و بره درجره رفیرع تراب زخم لمورد اصابت قرار داد. حضرت سرمیه

 .(1)شهادت نایل آمد و این نخستین شهید در اسلام بود که تقدیم شد

کره وقتری  ,شایان رشک و غبطه اسرت، اصرل ایرن اسرت ,صبر و همت بانوان

داری آن هر مشکل، آسان و هرر بت چیزی در دل پیدا شود، برای حفظ و نگاهمح

ها داستان عشق و محبت که روح و جان کند. امروزه نیز دهتلخی شیرین جلوه می

ها به خاطر خشرنودی دادنشود وجود دارد، ولی کاش که این جاندر آنها فدا می

ه خاطر دین، در زندگی اخروی کره دادن ببود. جانالله و در راه اسلام و قرآن می

دادن اگرر بره شرود، موجرب سررافرازی اسرت. جرانمتصل بعد از مرگ شروع می

دهیم و آخررت نیرز از دسرت مرا خاطر دنیا باشد با دادن جان، دنیا را از دست مری

 رود.می

 

 بزندگی زاهدانۀ حضرت اسماء بنت ابوبکر

                                           

 .بۀاسدالغا -(1)
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و  بلله برن زبیرر ، مرادر حضررت عبردابحضرت اسماء دختر حضرت ابوبکر

هست؛ در روزهای آغازین دعوت اسلامی مشررف  لخواهر ناتنی حضرت عایشه

بعد از  لکه حضرت اسماء ,به اسلام شد. در بعضی از روایات تاریخی آمده است

 12شدن هفده تن مسلمان شرد، یعنری او هیجردهمین مسرلمان اسرت، وی مسلمان

 سال قبل از هجرت متولد شد.

بعد از هجرت به مدینه وقتی وارد شهر شدند،  رت ابوبکر و حض رسول الله 

اندکی بعد حضرت زید و تنی چند از اصحاب را به مکره فرسرتادند ترا زن و بچره 

نیز همراه این گروه به مدینره منروره  لآنان را به مدینه انتقال دهند. حضرت اسماء

بره دنیرا آمرد. از شرکم ایشران  بحضرت عبدالله بن زبیر ,رفت، وقتی وارد قبا شد

 نخستین نوزاد و مولود بعد از هجرت است. بعبدالله بن زبیر

برررای همگرران روشررن اسررت و  ,تنگدسررتی و فقررر اقتصررادی روزهررای هجرررت

نیز زبانزد خراص و عرام  ,کوشی و دشوارپسندی مردم آن روزگارهمچنین سخت

نقل  را از زمان خود ایشان چنین لنحوه زندگی حضرت اسماء :است. امام بخاری

 کرده است.

گوید: وقتی من به نکاح زبیر درآمدم، او نه مرال داشرت و می لحضرت اسماء

نه زمین و املاک و نه خادمی بود که امور را اداره کنرد. تمرام دارایری او عبرارت 

گویرد: مرن می لبود از یک شتر برای آب آوردن و یک اسرب. حضررت اسرماء

های خرمرا را کوبیرده و در آب ، هستهکردمشخصاً برای شتر علف و دانه مهیا می

رفتم و هرگراه مشرک آب دادم. خودم برای آب مرینرم و خیس کرده به شتر می

دوختم و خودم تمام کارهای اسب از قبیل تهیه علف و دانره شد آن را میپاره می

دادم، از میان این همه کارها حفظ و نگاهداری اسب بررای مرن بسریار را انجام می

ود. پختن نان را بره خروبی بلرد نبرودم، آرد را خمیرر کررده پریش زنران تر بمشکل

برردم. آنران هایی بسیار مخللله و راستین بودنرد، میهمسایه انصاری که حقا خانم

 پختند.برای من نان می

زمینی بره زبیرر دادنرد، زمرین مرذکور در  ,بعد از هجرت به مدینه رسول الله 

حمرل  ما را بر کول خودهای خرن از آنجا هستهفاصله دو مایلی مدینه واقع بود. م

های خرمرا گشتم و هسرتهآوردم. روزی که از باغ به منزل برمیکرده و به خانه می
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را در مسرریر راه دیرردم، ایشرران سرروار شررتر بودنررد،  روی دوشررم بررود، رسررول الله 

وقتری مررا دیدنرد شرتر را  گروهی از مردم انصار همرراه ایشران برود. رسرول الله 

خواباندند و به طرف من اشاره کردند تا سوار شوم. من از این که همراه برا مرردان 

دانستم که زبیر فروق العراده کشیدم و علاوه بر این میراه بروم سخت خجالت می

مرن همرراه برا مرردان راه برروم.  کرهدهدانسان غیوری است و غیرت او اجازه نمی

که من از سوارشدن بر شتر احساس  از شیوه برخورد من درک کردند رسول الله 

تشریف بردند. وقتی به خانه رسریدم جریران را برا  کنم، رسول الله شرم و حیا می

های خرمرا توسرط ترو کردن هسرتهشوهرم زبیر در میان گذاشتم. زبیر گفت: حمل

شردی. سوار می تر است از این که بر شتر همراه رسول الله برای من بسیار سخت

که ایرن آقایران خرود در جهراد و در سرایر کارهرای دیرن  ,این بود )مشکل عمده

هرا انجرام مشغول بودند، لذا امرور خانره و سرایر کارهرای زنردگی را اجبراراً خانم

برایش داده بودنرد،  دادند( بعد پدرم حضرت ابوبکر خادمی را که رسول الله می

ب و شرتر آزاد شردم و نزد من فرستادند. با آمدن این خادم، مرن از امرور اداره اسر

 .(1)امکردم که گویی از زندان رها شدهچنان احساس می

 و تسلی خاطر پدر بزرگ لحضرت اسماء

 عازم مدینه منوره بود، به گمران ایرن کره رسرول الله  وقتی حضرت ابوبکر 

همراه هستند و معلوم نیست که در جریان هجررت چره پریش خواهرد آمرد و چره 

مام دارایی نقدی خود را که معادل پرنج الری شرش هرزار چیزی مورد نیاز است، ت

ابوقحافره  و رسرول الله  درهم بود، با خود برد. بعد از هجرت، حضرت ابروبکر

کره ترا آن زمران مسرلمان نشرده و کرور هرم برود، جهرت  پدر حضررت ابروبکر 

رفت. وقتی به داخل  های خود به خانه فرزندش، حضرت ابوبکرپرسی نوهاحوال

کنم ابوبکر با رفتن خود شما را نیز در مشقت قررار داده رفت، گفت: فکر میخانه 

است و چیزی از اموال را باقی نگذاشرته اسرت، و ایرن مشرکل شرما را دو چنردان 

چنرین نیسرت،  ,گوید: عر  کردم، پردر برزرگمی لکرده است. حضرت اسماء

ای کره ا در طاقچرهها رپدرم خیلی زیاد برای ما گذاشته است و بلافاصله سنگریزه

                                           
 بخاری. -(1)
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ای روی آنهرا انداختره آنجا پدرم درهم و دینار گذاشته بود، جمع کررده و پارچره

های پردرم، همره را این است پول :دست پدر بزرگم را روی آنها گذاشتم و گفتم

برای ما گذاشته است. او با دسرت خرود نیرز تخمرین زد کره آری، مقردار زیرادی 

گوید: به خردا می لکند. حضرت اسماءت میاست، و برای گذر اوقات شما کفای

سوگند پدرم حتی یک درهم نیز باقی نگذاشته بودند و مرن بره خراطر تسرلی پردر 

 .(1)ها را به کار بردم تا ناراحت نشودبزرگم همه این حیله

و علری  آری، این جریان حکایت از همت و جرأت فرزندان حضرت ابوبکر

ها بایرد بیشرتر از پردر برزرگ یرن بچرهدارد و گرنره ا لالخصوص حضرت اسرماء

کردند، چون تنها سرپرست آنان در آن موقع او بود. در ظاهر احساس ناراحتی می

شد، زیررا و سایر فامیل تسلیت گفته می لخیلی ضروری بود که به حضرت اسماء

صدمه آنان بسیار زیاد بود. صدمه جدایی پدر و سرپرست خانواده، صردمه نبرودن 

ر خانه، صدمه عداوت و دشمنی کفار مکه ولی خداوند بره هرکردام زاد و توشه د

هایی عنایت کررده برود کره دیگرران برر از این بزرگان چه زن و چه مرد، خصلت

 ه دیگر راهی نمانده بود.طببردند؛ به جز رشک و غنان رشک میآ

در ابتدای اسلام صاحب ثروت و از تجار بزرگ مکره برود،  حضرت ابوبکر 

کرد که در جریان غزوه در راه خدمت به اسلام و مسلمین پول خرج میولی چنان 

گذاشرت،  تبوک، هرچه در خانره داشرت همره را آورد و در اختیرار رسرول الله 

فرمودنرد:  همانگونه که در بخش ششم بیان گردید. به همین خاطر رسول اکررم 

ه اسرت. مرن بیش از مال دیگران در حق من مفید واقع شد مال حضرت ابوبکر »

را خداونرد  ام اما احسان حضررت ابروبکر منت و احسان هرکس را جبران کرده

 .«جبران خواهد کرد

 لسخاوت حضرت اسماء

کررد فوق العاده سخی الطبع بود و در ابتدا آنچه را انفراق می لحضرت اسماء 

هرا را بسرته بسرته پول» فرمودند: کرد، ولی وقتی که رسول اکرم وزن و کیل می

گیری کنیرد، سرختجمع نکنید و در انفاق در راه الله با شمردن آنچه که انفاق می

                                           
 مسند احمد. -(1)
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بردون وزن و کیرل آنچره کره در تروان  .«نکنید؛ بلکه برابر توان خود خررج کنیرد

کررد کره در انفراق در راه کرد. به دختران و زنان فامیل توصیه میداشت انفاق می

، اگر در انتظار زاید از ضرورت بنشینید، بودن را نکشیدالله انتظار زاید از ضرورت

همیشه باید انتظار بکشید و ممکن است حتی نوبت انفاق در راه الله برای یک دفعه 

افزایش هستند. اگرر صردقه کنیرد ها همواره در حال هم پیش نیاید، زیرا ضرورت

 .(1)آنچه که در خیرات و صدقه هزینه شود، ضرر نخواهید کرد

هر میزان که نیازمند و محتاج بودند، به همان میزان فرصت و این بزرگواران به 

از فقر و  کردند. امروزه اکثر مسلمانانگنجایش انفاق در راه الله برای خود پیدا می

کره یرک فررد میران  ,تروان دریافرتمشرکل می بره تنگدستی شکایت دارند ولری

حمرل کنرد یرا گرسرنگی را ت,ای باشد که با بستن سنگ بر شکممسلمانان به گونه

 اینکه چند روز در حال گرسنگی و بدون غذا بر او بگذرد.

 دختر رسول الله  لهجرت و وفات حضرت زینب

ده سال قبل از نبوت بره دنیرا آمرد و برا  بزرگترین دختر رسول اکرم  لزینب

اش ابوالعاص بن ربیع ازدواج کرد، موقع هجرت موفق شد که برا رسرول پسر خاله

. شوهرش در جنگ بدر شریک لشکر کفرار برود و بره اسرارت هجرت کند الله 

درآمد، اهرل مکره زمرانی کره بررای آزادی اسریران خرود جریمره نقردی و فدیره 

نیز برای رهایی شوهرش جریمه فرستاد و گلوبندی که  لفرستادند، حضرت زینب

به عنوان جهیزیه به او داده بود از جمله اموالی برود کره  لمادرش حضرت خدیجه

وقتری نگراهش  برای رهایی شوهرش فرستاده بود. رسول اکرم  لزینب حضرت

در خاطرش ترازه شرد و اشرک در چشرمان  لیاد حضرت خدیجه ,به گلوبند افتاد

 مبارک حلقه بست.

که ابوالعراص برن ربیرع بردون فدیره  ,پس از مشورت با صحابه قرار بر این شد

را بره  لحضررت زینربآزاد شود، مشروط بر این که به مکه برگردد و همسررش 

برای انتقال او دو نفر را همراه ابوالعاص بره  مدینه منوره انتقال دهد. رسول اکرم 

که ایرن دو نفرر در بیررون مکره توقرف کننرد و  ,مکه فرستادند و قرار گذاشته شد

                                           
 طبقات. -(1)
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آنچره کره را در بیرون شهر به این دو نفر بسر ارد. طبرق  لابوالعاص حضرت زینب

وقتری کره از  به سوی مدینه حرکت کررد، کفرار لزینب، حضرت اتفاق شده بود

به مدینه منوره مطلع شدند بسیار ناراحرت شردند  لبنیجریان مهاجرت حضرت ز

و از یرک جهرت بررادر حضررت  لو شخصی را که پسر عموی حضرت خدیجره

آمد، برای مزاحمت و جلوگیری از هجرت فرسرتادند. هبرار به حساب می لزینب

کره  ,ای به حضرت زینرب زدنیزه ,بود لحضرت خدیجهبن اسود که پسر عموی 

نین کرد، کنانه که از از روی شتر بر زمین افتاد و سقط جدر اثر آن مجروح شد و 

 لبرود بره دفراع از حضررت زینرب لخویشاوندان محرم و همرراه حضررت زینرب

چنرین  برخاست. ابوسفیان برخاست و گفرت: مگرر ممکرن اسرت دخترر محمرد 

ا برود، چنین چیزی هرگز قابل تحمل نیست. اکنون برگررد و در آشکارا از پیش م

فرصتی مناسب مخفیانه او را به مدینه بفرست. کنانه این پیشرنهاد را پرذیرفت و بره 

به مدینره انتقرال داده  لمکه مکرمه برگشت. دو سه روز بعد دوباره حضرت زینب

چند سرال براقی وارد شده بود تا  لشد، زخمی که در این جریان به حضرت زینب

ماند و بالاخره در اثر همان زخم در سال هشرتم هجرری رحلرت کررد. )رضری الله 

زینرب بهتررین دخترر مرن برود و در » فرمودنرد: رسرول اکررم  -عنها و ارضاها(

 .«راستای محبت با من مورد اذیت و آزار قرار گرفت
های داخل قبر تشریف بردند و با دست خود رسول اکرم  ,در موقع دفن وی

موقع رفتن در قبر بسیار ناراحت  ایشان را دفن کردند. رسول اکرم  ,مبارک خود

دلیل  شرسیدند. صحابهاما موقع بیرون آمدن خوشحال و شاداب به نظر می ,بودند

من در مرورد دختررم زینرب نگرران برودم، زیررا از نظرر  »را جویا شدند، فرمودند:

کردم تا تنگی و سرختی قبرر را از وی  جسمی بسیار ضعیف بود، از خداوند تقاضا

 .(1)«برطرف کند؛ دعای من پذیرفته شد

 ,کره بررای دیرن آری، این بود حال دختر سید کونین حضرت رسول اکررم 

هرا جران بره جران ها را تحمل کرد و سرانجام، بر اثرر همران زخرماین همه مشقت

 ,برخرورد قبرر برا وی در باره نحروه آفرین تسلیم کرد. با وجود این، پیامبر اکرم 

                                           

 .بۀخمیس، اسدالغا -(1)
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که حال ما در قبرر چره خواهرد  ,نگران شد و دست به دعا برداشت، حالا بیندیشیم

 بود؟ لذا انسان همواره باید برای نجات از عذاب قبر دعا کند، حتی رسول اکرم

اللهل احمظنا أناه نناك و رأاك »برای تعلیم امت همواره از عذاب قبر پناه خواستند: 
 .«مارا به فضل و کرمت از عذاب قبر نگه دار ،راپروردگا» .«وفضلك

 لحمیت و غیرت دینی حضرت ربیع بنت معوذ

برود،  هرا همرراه رسرول الله از انصار مدینه و در اکثر جنگ لربیع بنت معوذ

شردگان و شرهدا را از معرکره و میردان جنرگ کرد و کشتهمجروحان را مداوا می

مسرلمان شرده برود و بعرد از هجررت   داد. قبرل از هجررت رسرول اللهانتقال مری

در مراسم ازدواج وی نیز شرکت کردند، چند دخترر  ازدواج کرد، رسول اکرم 

خواندند. ایرن اشرعار در مرورد برای اظهار مسرت در مراسم عروسی شعر می ,بچه

خدمات انصار به اسلام و مسرلمین و در مرورد حمرد و ثنرای نیاکران آنران کره در 

ها ایرن مصررع را تند، سروده شده بود. یکی از این دختر بچرهمیدان بدر شهید گش

 «دانردمیان ما پیامبری هست که اخبار آینده را می»: یعنی «فينا نبي يعلل أا في غد»
او را از خواندن این بیت منع فرمودند، زیرا که اخبار آینرده  خواند. رسول اکرم 

 داند.را جز الله کسی دیگر نمی

از قراتلان ابوجهرل برود. زنری بره نرام اسرماء عطرر  معوذ، حضرت لپدر ربیع

فروخت، او روزی در جریان خرید و فروش کالاهای خرود در خانره حضررت می

هویرت  لهویت کامل او را جویا شرد. ربیرع , او,رفت و حسب عادت زنان لربیع

بود شنید، بلافاصله  خود را گفت، وقتی اسماء اسم پدر ربیع را که حضرت معوذ

همان، تو فرزند کسی هستی که سردار خود را به قتل رساند. چون ابوجهل  گفت:

سردار عرب بود، حضرت ربیع ناراحت شد و فرمود: خیر، من دختر کسری هسرتم 

از ایرن کره ابوجهرل  لکه قاتل غلام خود بود نه قاتل سردار خرود. حضررت ربیرع

ه غلام را به کار لذا به جای سردار کلم ,سردار پدرش معرفی گردید، به خشم آمد

برد. اسماء وقتی کلمه غلام را در حق ابوجهل شنید، گفت: برایم حرام اسرت کره 
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گفت: برای من نیز حرام است که از ترو  لبه تو )حضرت ربیع( عطر بفروشم. ربیع

 .(1)عطر بخرم، عطر تو برای من از همه عطرها بدبوتر است

ین بکار بردم تا اسرماء بیشرتر را به خاطر ا« بدبو»گوید: واژه می لحضرت ربیع

ناراحت شود. آری، این حمیت و غیرت دینی بود کره ربیرع واژه سرردار را بررای 

بود، تحمل نکرد. امروزه بررای دشرمنان دیرن  ابوجهل که دشمن اسلام و پیامبر 

شرود و اگرر کسری منرع القاب بسیار بالاتر از این )سردار( به کرار بررده می ,اسلام

فرمودند: به منافق، سردار  رسول اکرم شود. نظر، معرفی مینگکند، متحجر و ت

نگویید. اگر منافق سردار شما شود، معنی آن این است که شما پروردگارتان را از 

 خود ناراضی کردید.

                                           

 .بۀاسدالغا -(1)
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 همسران رسول الله 

اطلاعی  فرزندان رسول گرامی  ,خواهد که از حال و احوال همسراندلم می

ضروری است. لذا شرح مختصر  مسلمانای در هرچنین انگیزهداشته باشیم، وجود 

در این باره تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد. آنچه میان محدثان و  ,و کوتاهی

با یازده تن از زنران  علما و مورخان مورد اتفاق است، این است که رسول اکرم 

وجرود دارد.  اخرتلاف نظرر ,مؤمن ازدواج کردند، در مورد بیش از یرازده ازدواج

بوده است، هیچگونره  لالتبه در این باره که نخستین ازدواجش با حضرت خدیجه

 برا حضررت رسرول الله  ,موقرع ازدواج لاختلافی وجود ندارد. حضرت خدیجه

ساله بودنرد. تمرام فرزنردان رسرول   14بیوه بود و چهل سال داشت و رسول الله 

نخست  لبودند. حضرت خدیجه  لجز حضرت ابراهیم، از حضرت خدیجه الله 

واج کند، ولری ایرن تصرمیم عملری نشرد. بعرد برا دو دبا ورقه بن نوفل از ,قرار بود

های مختلف ازدواج کرد. مورخان اختلاف نظر دارند که نخستین در زمان ,شوهر

نکاح با کدام یک از آن دو صورت گرفته است، اکثر بر این نظرند که با عتیق بن 

 عایذ بوده است.

صاحب یک دختر به نام هند شد، هند به سرن  ,از این شوهر لضرت خدیجهح

که علاوه هند یرک  :ها نوشته اندبلوغ رسیده، مسلمان و صاحب فرزند شد. بعضی

پسر به نام عبدالله و یا عبدمناف از عتیق داشت، بعرد از عتیرق حضررت خدیجره برا 

د و هالره از شروهر دوم واج کررد. دو فرزنرد، بره نرام هنردشخصی به نام ابوهاله از

گویند: هند و هالره هرردو دخترر بودنرد و برخری برر ایرن داشت. اکثر مورخان می

 باورند که هند پسر هاله دختر بوده است. هند ترا دوران خلافرت حضررت علری 

 برا حضررت رسرول اللهلزنده بود و بعد از درگذشت ابوهاله، حضررت خدیجره

زندگی کرد و  سال با رسول الله  14به مدت  لازدواج کردند. حضرت خدیجه

 سالگی در مکه مکرمه رحلت کرد. 24در سن  ,در ماه رمضان در سال دهم بعثت

فروق العراده محبرت داشرتند و ترا حیرات  لبا حضررت خدیجره رسول اکرم 

شهرت « طاهره»قبل از اسلام به  لایشان، ازدواجی دیگر نکردند. حضرت خدیجه

 داشت.
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بحث مفصلی وجرود دارد.  ,در کتب حدیث لدیجهدر باره فضایل حضرت خ

شهرت پیدا کردنرد. هنگرام دفرن، خرود « بنوطاهره»به  لفرزندان حضرت خدیجه

داخل قبر تشریف بردند و ایشان را دفن کردند، تا آن زمان نماز  حضرت رسول 

جنازه مشروع نبود. بعد از او در ماه شوال همران سرال حضررت سروده و حضررت 

با حضررت  لدرآمدند. بعد از حضرت خدیجه نکاح رسول الله  به عقد بعایشه

ازدواج کردند. در ایرن براره اخرتلاف نظرر وجرود  لو یا با حضرت سوده لعایشه

زمعه برن قریس برود،  لنیز بیوه بود. اسم پدر حضرت سوده لدارد، حضرت سوده

 بود. شروهر و« سکران بن عمرو»قبلاً در نکاح پسر عموی خود،  لحضرت سوده

در ایام هجرت در « سکران»هردو مسلمان شده و به حبشه هجرت کردند.  ,همسر

 حبشه رحلت کرد.

از حبشره بره مکره برگشرته و در « سرکران»بعضی از مورخان بر این باورند که 

با  در سال دهم بعثت، رسول الله آنجا درگذشته است. بعد از درگذشت سکران

به اتفاق تمام مورخران و  لبا حضرت سوده ازدواج کردند. زفاف پیامبر  لسوده

 بوده است. عرادت مبرارک رسرول الله  لمحدثان قبل از زفاف با حضرت عایشه

 بره رسرول الله  لخواندند، روزی حضررت سرودهکه به کثرت نماز می ,این بود

! شما نمازتان را به قردری طرول دادیرد کره نزدیرک برود یا رسول اللهعر  کرد: 

اقتدا کرده بود و چون  پشت سر رسول الله  لبیرون آید. )سودهخون از بینی من 

وزنش زیاد بود، ممکن است از اطاله نماز دچار زحمت شده باشد( روزی رسرول 

نیرازی بره شروهر  یرا رسرول الله!قصد طلاق او را کردنرد، وی عرر  کررد:  الله 

باشرم، لرذا  ندارم، البته مایل هستم که روز قیامت از جمله همسرران پیرامبر خردا

که شما مرا طرلاق ندهیرد، مرن نوبرت خرودم را بره  ,تقاضای من از شما این است

این پیشنهاد را پذیرفتند و نوبت ایشان را نزد  کنم. رسول الله واگذار می لعایشه

 ,هجری و طبق بعضری روایرات 44یا  42گذراندند، در سال می لحضرت عایشه

 د.رحلت کر در دوران خلافت حضرت عمر 

قصرد ازدواج برا او  بود و رسول الله  لیک بانوی قریشی دیگری به نام سوده

در جواب عر  کرد: یا رسول الله! از تمام دنیا ترو نرزد  لرا نیز کردند. ولی سوده

تر هستی، اما من پنج شش یتیم دارم و برای من فوق العاده تر و گرامیمن محبوب
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و موجب اذیرت و آزار شرما شروند.  سخت و مشکل است که آنان باعث ناراحتی

با  ,این سخن او را پذیرفتند و مورد ستایش قرار دادند و از اراده نکاح رسول الله 

 وی منصرف شدند.

نیررز در مکرره مکرمرره صررورت گرفررت، حضرررت  لازدواج بررا حضرررت عایشرره

، دیگر همسرران لشش ساله بود و جز حضرت عایشه ,موقع خواستگاری لعایشه

چهرار سرال  لدرآمدند. حضررت عایشره حال بیوگی به نکاح پیامبر در  پیامبر 

انجرام  سرالگی نکراح 1رت در سرن متولد شدند. بعرد از هجر بعد از بعثت پیامبر

 رحلت کردند. ساله بودند که رسول اکرم  05گرفت، ایشان 

 42رمضران سرال  02سالگی در شب سره شرنبه  22در سن  لحضرت عایشه 

کره در قبرسرتان  :ع گفت، خرود ایشران وصریت کررده برودهجری دارفانی را ودا

دفن هسرتند، دفرن شرود و در  عمومی، جایی که سایر ازواج مطهرات رسول الله 

دفن هستند، دفن نشود. بنابر وصیت ایشان در جنرت  حجره شریفه که رسول الله 

 البقیع دفن شد.

و برکرت  در میان مردم عرب معروف بود که نکاح در ماه شوال موجرب خیرر

من در ماه شوال صورت گرفت و  فرماید: خواستگاریمی لاست. حضرت عایشه

تر شرانس از من خوش  زفاف نیز در ماه شوال! کدام یک از همسران رسول الله 

 لبعد از درگذشت حضرت خدیجه لتر بوده است؟ خوله دختر حکیمو پسندیده

! یرا رسرول اللهو عر  کرد: فرمودند: با چه کسی؟ ا به محضر گرامی رسول الله 

جویرا  دوشیزه هم هست و بیوه نیز، هرکدام که مورد پسند شما باشد. رسول الله 

! دوشیزه عایشره دخترر ابروبکر بهتررین دوسرت ای رسول خداشدند، عر  کرد: 

مانعی ندارد براب » فرمودند: شماست و بیوه سوده دختر زمعه هستند. رسول الله 

 .«انجامدنیم معامله به کجا میگفتگو باز شود تا ببی
، ام لرفت و بره مرادر حضررت عایشره  به خانۀ حضرت ابوبکر لس س خوله

گفت: خبر بسیار خوب و خوشی را برای شرما همرراه دارم، وقتری سرؤال  لرومان

برا حضررت عایشره هسرتم. ام رومران  شد، گفت: حامل پیرام ازدواج رسرول الله 

کنرد؟ چگونره ایشران برا وی ازدواج می ,است گفت: عایشه برادرزادۀ رسول الله

در آن موقرع در خانره تشرریف  پس صبر کنیم تا ابوبکر بیاینرد. حضررت ابروبکر
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 نداشت، وقتی به خانه تشریف آورد، خوله جریان پیام خواستگاری پیامبر اکررم

نیز فرمود: عایشه برادرزاده رسول الله  را با وی در میان گذاشت. حضرت ابوبکر 

ت چطور ممکن است رسول الله برا وی ازدواج کننرد؟ خولره جرواب حضررت اس

فرمودنرد: ابروبکر  رسراند. رسرول الله   را به آن حضررت ب رومانابوبکر و ام

نرزد حضررت  لازدواج من با دخترر او مرانعی نردارد. خولره ,برادر دینی من است

د. حضرررت را برره ایشرران ابررلاغ کردنرر بازگشررت و جررواب رسررول الله  ابرروبکر 

 بگویید ترا بیاینرد. رسرول الله  ل و تأخیر فرمود: به رسول الله بدون تأم ابوبکر

به  تشریف آوردند و نکاح انجام گرفت. چند ماه بعد از هجرت، حضرت ابوبکر

آوری؟ رسرول گفت: همسرت حضرت عایشه را چرا به مدینه نمری رسول اکرم

هزینره  مطرح فرمودند. حضرت ابوبکر عذر عدم آمادگی کالاهای لازم را الله 

لازم را تدارک دید و در ماه شوال سال یکم یا دوم هجری ولیمه و زفراف انجرام 

 گرفت.

( قبل از هجرت @با این سه نفر )خدیجه، سوده و عایشه ازدواج رسول اکرم

 بعد از هجرت بود. های پیامبر صورت گرفت و بقیه ازدواج

ازدواج  دخترر حضررت عمرر  ل، با حفصرهلیشهبعد از ازدواج با حضرت عا

پنج سال قبل از بعثت در مکه مکرمه به دنیا آمرد، نکراح  لکردند. حضرت حفصه

خنیس بن »انجام گرفت. « خنیس بن حذافه»اول در مکه مکرمه با شخصی به نام 

نیز از نخستین مسلمانان و در هجرت به حبشه همراه بود و بعد از هجرت « حذافه

ه مدینه منوره هجرت و در جنگ بدر نیز شررکت کررد. در غرزوه بردر یرا حبشه ب

چنان بشدت زخمی شد که همواره در حالت بیماری بود تا این که در سرال  ,احد

نیرز همرراه شروهرش بره مدینره  لدوم یا سوم هجری درگذشت، حضررت حفصره

 از حضرررت ابرروبکر  شرردن، نخسررت حضرررت عمرررهجرررت کرررد. بعررد از بیوه

سرکوت اختیرار کررد. بعرد  ازدواج کند، حضررت ابروبکر لا با حفصهخواست ت

 وفات کرد، حضرت عمر دختر رسول الله ل، رقیهوقتی همسر حضرت عثمان

گفرت:  ازدواج کند. حضرت عثمرانبتا با حفصه  ,خواست از حضرت عثمان

پیش  از عدم آمادگی حضرت عثمان من فعلاً قصد ازدواج ندارم. حضرت عمر
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من برای حفصه شوهری بهتر از » فرمودند: شکایت برد و رسول الله  الله  رسول

 .«عثمان و برای عثمان همسری بهتر از حفصه معرفی خواهم کرد
 لدر سرال دوم یرا سروم هجرری برا حضررت حفصره س س خرود رسرول الله 

در  درآوردنرد. را به نکاح حضرت عثمان لدخترخود ام کلثوم ازدواج کردند و

اختلاف نظر دارند کره آیرا او در اثرر زخمری  ,، مورخانلشوهر اول حفصهمورد 

که در جنگ احد برداشته بود به شهادت رسید یا به سبب جراحت جنگ بدر؟ به 

 نیز اختلاف وجود دارد. لهمین دلیل در مورد تاریخ نکاح حضرت حفصه

 بره حضررت عمرر ، حضررت ابروبکر لبا حفصه بعد از ازدواج رسول الله 

گفت: وقتی که تو ازدواج با حفصه را با من در میان گذاشتی و من سکوت اختیار 

کردم تو حتماً احساس ناراحتی کردی، ولی من به خاطر ایرن سرکوت کرردم کره 

توانسرتم بره قصد ازدواج با حفصه را دارنرد، لرذا مرن نمی شنیده بودم رسول الله 

را فراش کرنم.  راز رسرول الله  پیشنهاد شما پاسخ مثبت بدهم و نه مناسب بود که

شدند صد در صرد برا منصرف می بنابراین، سکوت اختیار کردم. اگر رسول الله 

گوید: سکوت حضررت ابروبکر می کردم. حضرت عمرپیشنهاد شما موافقت می

 کننده بود تا انکار حضرت عثمان.برای من بیشتر ناراحت

هرا اکثرر گزار برود. شربتزنی بسیار عفیفه، زاهرده و عبراد لحضرت حفصه 

او را یرک طرلاق داده  گرفت. بنابر دلیلی رسرول الله بیدار بود و روزها روزه می

بسریار ناراحرت برود و بایرد هرم  لاز جریان طرلاق حفصره بودند. حضرت عمر 

خداونرد »آمرد و گفرت:  پریش رسرول الله  شد. حضررت جبرئیرلناراحت می

بسریار شرب  ب. حفصره«فصره رجروع شرودکه دوباره بره حضررت ح :فرمایندمی

نیرز مرورد نظرر اسرت،  گزار است و تسلی خاطر حضرت عمر دار و عبادتزنده

 رجوع کردند. رسول اکرم 

سرالگی در  22هجرری در سرن  24در مراه جمرادی الاول در سرال  بحفصه

هجری، سرال وفرات او ذکرر شرده  20مدینه رحلت کرد. در بعضی روایات سال 

سرالگی وفرات کررد. بعرد از وفرات  21ایشران در سرن  ,روایرتاست، طبرق ایرن 

دخترر ل ازدواج کردند، حضررت زینرب لبا حضرت زینب ، رسول اللهلحفصه

ها بر این باورند خزیمه بود. در مورد نکاح اول او اختلاف نظر وجود دارد. بعضی
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بود کره در غرزوه احرد شرهید شرد، داسرتان « عبدالله بن جحش»که شوهر اولش 

 دت او در حدیث اول بخش هفتم بیان گردید.شها

برود و بعرد از ایرن کره او « طفیل برن حرارث»گویند: شوهر اولش ها میبعضی

نیز در  با وی ازدواج کرد. عبید« عبید بن حارث»را طلاق داد، برادرش  لزینب

ماه بعد از هجرت، در ماه رمضان سال سوم  10غزوه بدر شهید شد و س س حدود 

ماه در نکاح رسرول الله برود و در مراه  5ازدواج کرد. مدت  سول الله هجری با ر

، ربیع الثانی در سال چهارم هجری دارفانی را وداع گفت. از همسران رسرول الله

رحلت کردند و سایر  در حیات رسول الله  بحضرت خدیجه و حضرت زینب 

دنرد. حضررت زنرده بودنرد و بعرداً رحلرت کر موقع وفات رسرول الله  ,همسران

« ام المسراکین»بسیار سخی بود و به همین خاطر قبل از اسلام معرروف بره  لزینب

 بود.

ازدواج کردنررد،  لبررا حضرررت ام سررلمه رسررول الله  ,بعررد از درگذشررت او

پسرر عمروی او «  ابوسرلمه»بود. شروهر اولرش « ابو امیه»دختر  لحضرت ام سلمه

 ,هردو باش بود. ام سلمه و ابوسلمهنیهو ابوسلمه ک« عبدالله بن الاسد»بود، اسمش 

در ابتدای اسلام مسلمان شدند و در اثر اذیت و آزار کفار هردو به حبشه هجررت 

کردند. در حبشه فرزند به نام سلمه از آنان به دنیا آمد، بعد از مراجعت از حبشه به 

 در همین بخش بیان گردیرد. در ,مدینه منوره هجرت کردند، داستان هجرت آنان

از آنران « زینرب»و « دره»هرای و دو دختر به نام« عمر»مدینه منوره یک پسر به نام 

 متولد شد.

هرای بردر و احرد نیرز به لحا  قبول اسلام دهمین نفر بود، در جنگ ابوسلمه

شریک بود و در جنگ احد زخرم بسریار شردیدی برر او وارد آمرد و بسریار رنرج 

شررکت کررد، زخمری کره برر  ,سرریه کشید. بعد در ماه صفر سال چهارم در یک

بدنش بود، شدیدتر و موجب مرگ او شد. بدین ترتیب ایشان در هشرتم جمرادی 

 الاخری در سال چهارم هجری رحلت کرد.

را در شکم داشرت. برا بره  لحامله بود و زینب لسلمه، امموقع وفات ابوسلمه

 کر صدیقپایان یافت. حضرت ابوب ,مدت عدۀ وفات ,لدنیا آمدن دخترش زینب

قصد ازدواج او را  خواستار نکاح با وی شد ولی او قبول نکرد. س س رسول الله 
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جرا سرپرسرتی هرم گفت: من چندتا فرزند دارم و در این لکرد. حضرت ام سلمه 

 فرمودنررد: نرردارد و در طبیعررت مررن غیرررت زیررادی وجررود دارد. آن حضرررت
. حضررت «ز بین خواهد رفتفرزندان در امان خدا هستند و این خصلت تو نیز ا»

درآورد. در  گفرت: ترا او را بره ازدواج رسرول الله  به فرزندش سلمه لام سلمه

برا حضررت ام  روزهای پایانی ماه شوال سال چهارم هجرری ازدواج رسرول الله 

در بعضرری از  لبررا ام سررلمه صررورت گرفررت. ترراریخ ازدواج رسررول الله لسررلمه

 ر، سال سوم هجری ذکر شده است.روایات، سال دوم و در بعضی دیگ

شرنیده برودم: هررکس موقرع مشرکل و  گوید: از رسرول اکررم می لام سلمه

پروردگرارا! » «اللهال أجارني في أصايبت واخلماِ خاناً أنهاا»مصیبت چنین گوید: 

خداونرد  .«در این زیان و خسارت مرا پاداش بده و نعم البدلی به من عنایت بفرما!

گوید: بعد می لده، بهترین عو  را به او خواهد داد. ام سلمهدر برابر مصیبت وار

خوانرردم و در عررین حررال فکررر از وفررات ابوسررلمه دعررای مررذکور را همررواره می

که بهتر از ابوسلمه به من نخواهرد رسرید، خداونرد زمینره ازدواج مررا برا ,کردممی

 ساخت و نکاح انجام گرفت.فراهم  رسول الله 

سلمه به حسرن و زیبرایی شرهرت داشرت. بعرد از ام گوید:می لحضرت عایشه

یش از آنچه بود که نکاح، من به نحوی موفق شدم تا او را ببینم. حسن و زیباییش ب

گفرت: خیرر، او  حفصره ،با حضرت حفصه در باره او حررف زدم من شنیده بودم،

 شهرت دارد. از میان همسران پیامبر اکرم چنان حسین و زیبا نیست که میان مردم

هجری بر حسرب اخرتلاف  21یا  41حضرت زینب بعد از همه رحلت کرد. سال 

سرال داشرت. بردین ترتیرب سرال  52روایات، سال وفات اوسرت و موقرع وفرات 

بعرد از وفرات زینرب  لسال قبل از نبوت بوده است. ازدواج با ام سلمه 1ولادتش 

 لام سرلمه کررد. در خانره او زنردگی می لانجام گرفت و ام سرلمه لبنت خزیمه

شد، جز مقداری جو در داخل یک کیسه برزرگ،  وقتی وارد خانه رسول اکرم 

یک آسیاب دستی و یک دیگ، دیگرر هریچ کرالایی در خانره نبرود. حضررت ام 

اش، جو را آرد کرد و با دست خود غذایی از آرد در نخستین روز عروسی لسلمه

 داد. جو و روغن درست کرد و به رسول اکرم 
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 لبا دخترر عمره خرویش، زینرب بنرت جحرش رسول اکرم  لام سلمهبعد از 

بود. وقتی  ، پسرخوانده رسول اکرم ازدواج کردند. شوهر اول او زید بن حارثه

 را برا رسرول اکررم  لخداونرد حضررت زینرب ,او را طرلاق داد زید بن حارثه

در  لبرا حضررت زینرب بنرت جحرش ازدواج داد، جریان ازدواج رسول اکررم 

 ساله بود. 24در آن موقع  لره احزاب ذکر شده است، حضرت زینبسو

این ازدواج در ماه ذیقعده در سال پنجم هجری  ,براساس روایت مستند

صورت گرفت، در بعضی روایات سال سوم هجری آمده است ولی روایت مستند 

و صحیح همان سال پنجم هجری است. طبق این محاسبه ولادت ایشان هفده سال 

کرد از اینکه احساس غرور و افتخار می لبعثت است. حضرت زینب قبل از

تحت ولایت  ,ازدواج سایر همسران رسول الله توسط اولیای آنان و ازدواج او

پیغام نکاح فرستادند، او در جواب  خداوند انجام گرفته است. وقتی رسول الله 

بعد وضو گرفت  گفت: تا با خدایم مشورت نکنم، از دادن هرگونه پاسخ معذورم.

و دو رکعت نماز خواند و چنین دعا کرد: پروردگارا! پیامبر پاک تو قصد ازدواج 

با مرا دارند اگر من شایسته او هستم این تصمیم او را جامعه عمل ب وشان. دیری 

  ﴿نگذشت که این آیه نازل شد: 

   
﴾ وچون زید از زینب » .(22حزاب: )الأ

این خبر خوش را به  اکرم  ولسر .«جدا شد، این بانو را به ازدواج تو درآوردیم

به سجده افتاد و شکر خدا را بجا  لابلاغ کردند و حضرت زینب لحضرت زینب

در دعوت ولیمه، گوسفندی ذبح و از مردم با نان و گوشت  آورد. رسول اکرم 

های متعددی یکی بعد از دیگری در دعوت ب دستهپذیرایی کردند، مردم در قال

 ولیمه شرکت جستند و بقدر کافی غذا خوردند.

داد سخی الطبع و زن بسیار فعالی بودند، کار دستی انجام مری لحضرت زینب

کررد. در براره آورد و بخش عمرده درآمرد خرود را صردقه میو پول به دست می

بعرد از مرن، نخسرتین فررد از »فرمروده بودنرد:  ، رسرول اکررم لحضرت زینرب

هرای درازی شرود کره دسرتآن یکی وفات کرده و به من ملحق می ,همسران من

لررذا  ,کردنررد. ازواج مطهرررات حرردیث را برررای معنرری ظرراهر آن حمررل می«دارد
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 لهای حضرت سودههای خود. دستگیری دستبلافاصله شروع کردند به اندازه

قبرل از  لولی وقتی که حضرت زینرب ,دهای دیگران بودر ظاهر درازتر از دست

ها بره معنری کثررت صردقه همه رحلت کرد، آنگاه روشن شد که درازبودن دست

گرفت، وی در سال دوم هجری رحلرت به کثرت روزه می لاست. حضرت زینب

خوانده شد، موقع وفات پنجاه سرال  اش به وسیله حضرت عمرکرد و نماز جنازه

 ,لر همین بخش بیان گردید. بعرد از وفرات زینربعمر داشت، داستان مفصل او د

ازدواج کردنرد. « لاضررارجویریه بنت الحارث بن ابری»با حضرت  رسول اکرم 

به عنوان اسیر جنگی به دست س اهیان مسلمان افتاد و « مریسیع»در غزوه  لجویریه

داده شرد. قبرل از اسرارت، در نکراح  در تقسیم اموال غنیمت، به ثابت برن قریس

طرلا او را آزاد کررد « اوقیره»در برابرر نره  بود. حضرت ثابرت« افع بن صفوانمس»

آمد و عر   )یک اوقیه برابر چهل درهم است(. بعد از آزادی، نزد رسول اکرم

! من دختر حارث هستم و پدرم سردار قبیله خود است. مصریبتی یا رسول اللهکرد: 

ن در برابرر مقرداری طرلا آزاد اکنرو ,که بر من وارد شده، شما از آن مطلع هسرتید

شدم و پرداخت وجه مذکور در توان مرن نیسرت، امیرد بره ترو بسرتم و حاضرر بره 

دهم و آن ایرن راه بهتری را به شما نشان می» فرمودند: خدمت شدم. رسول الله 

کنم و پررس از آزادی تررو را برره نکرراح خررود کرره وجرره فرروق را مررن پرداخررت مرری

ن بررای او نبرود و برا طیرب خراطر ایرن پیشرنهاد را . راهری بهترر از ایر«آورمدرمی

از « بنرو المصرطلق»پذیرفت، نکاح انجرام گرفرت. صرحابه وقتری خبرر شردند کره 

است، بلافاصله غلامان خود را که از آن قبیلره  خانواده و فامیل همسر رسول الله 

بودند، یکی بعد از دیگری آزاد کردند. این آزادی به خاطر گرامی داشرت پیونرد 

گویند به خاطر قرارگرفتن حضرت صورت گرفت. می این خاندان با رسول الله 

حدود یکصد خانوار مشتمل بر هفتصد نفر  در ردیف ازواج رسول الله  لجویریه

 آزاد شدند.

هرایی بودنرد. حضررت مشتمل بر چنین مصلحت ای رسول اکرم هتمام ازدواج

سره روز  بداشت، حضرت جویریره فوق العاده زیبا بود، و قیافه جذابی لجویریه

قبل از شروع این جنگ در خواب دید که ماهی از مدینه طلوع کرد و در دامن او 

کردم که خوابم دارد گوید: وقتی به اسارت گرفته شدم، حس میقرار گرفت. می
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بیست سال سن داشرت، در مراه ربیرع  شود. موقع ازدواج با رسول اکرم تعبیر می

سالگی در مدینه منوره رحلت کررد. در بعضری  24در سن  هجری 41الاول سال 

هجرری در سرن هفتراد سرالگی رحلرت  42از روایات آمده است: ایشان در سرال 

 کردند.

دختر ابوسفیان از ازواج مطهرات است، در مورد نام او اختلاف نظر  لام حبیبه

کررده ذکرر « هنرده»ها درست است و بعضی«  مرحله»ها وجود دارد. از نظر بعضی

در مکره مکرمره ازدواج کررد، زن و « عبیدالله بن جحرش»نخست با  لحبیبهاند. ام

شوهر هردو مسلمان شدند و در اثر اذیت و آزار کفار، ناچار به ترک وطن شردند 

شدن به حبشه عبیدالله اسلام را ترک کرد و و به حبشه هجرت کردند. پس از وارد

گوید: در همان شب می لقی ماند. ام حبیبهبر دین اسلام با لحبیبهمسیحی شد و ام

شوهرم را که مرتد شده بود در خواب دیردم، فروق العراده سرر و صرورت خرابری 

و در آن  اش مسخ شده بود و صبح بعد مرتد شد. در این عالم تنهاییداشت و قیافه

شته اسرت و چره برر سرر او آمرده اسرت، خردا بهترر شرایط سخت، بر وی چه گذ

ها، خداوند این نعم البدل را به او عنایرت کررد ر برابر تحمل این رنجداند. اما دمی

به نجاشی شاه حبشه نامه نوشتند و از وی خواستند که ام حبیبره  که رسول اکرم 

 لرا برای همین منظور نزد ام حبیبه« ابرهه»را به عقد او درآورد. نجاشی زنی به نام 

آلات خود را به ابرهه داد. نجاشری بره از فرط خوشی تمام زیور لفرستاد، ام حبیبه

عقد نکاح را منعقد کرد، و چهارصرد دینرار  از جانب رسول اکرم  ,عنوان وکیل

همراه با وسایل زیادی پرداخرت  لبه عنوان مهریه نیز به ام حبیبه ,از جانب خویش

 کرد. کسانی که در مجلس نکاح حاضر بودند، به آنان نیز مبلغی پرداخت گردید.

د اینکه این نکاح در سال هفتم هجری یا ششرم هجرری انجرام گرفرت، در مور

اختلاف نظر وجود دارد. اما قول راجح همان هفتم هجری اسرت. صراحب تراریخ 

بر این باور است که این نکاح در سال ششم هجری بروده اسرت و زفراف  ,خمیس

را قصد رفتن بره مدینره منروره  لدر سال هفتم هجری. زمانی که حضرت ام حبیبه

را به مدینره  لکردند، نجاشی با وسایل جهیزیه و کالاهای زیادی حضرت ام حبیبه

 منوره فرستاد.
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، او را به لحبیبهدر بعضی کتب تاریخ و حدیث آمده است که ابوسفیان پدر ام

 ولی این قول صحیح نیست، زیرا ،درآورده است عقد ازدواج با حضرت محمد 

نشده بود، بلکه بعد از ایرن جریران و بعرد از فرتح که ابوسفیان تا آن زمان مسلمان 

 لمکه یا در جریان فتح مکه مسلمان شد. در مورد تاریخ وفات حضررت ام حبیبره

هر سال وفات ایشان ذکر شرده  41و  44، 21، 22اختلاف نظر وجود دارد. سال 

 هجری است. 22است و قول راجح، قول اول یعنی 

، از اولاد و دودمان حضرت هرارون دختر یحیی لام المؤمنین حضرت صفیه

ازدواج کرده برود. بعرد « سلام بن مشکم»است. نخست با  برادر حضرت موسی 

در زمان جنرگ  لدرآمد، ازدواج دوم حضرت صفیه« حقیقکنانه بن ابی»در عقد 

خیبر صورت گرفته بود، شوهر او در جنگ خیبر به قتل رسید. بعرد از فرتح خیبرر، 

کنیرزی را تقاضرا  از یاران رسول الله بود، از رسول الله  که حضرت دحیه کلبی

را که جزو اسیران جنگی بود، به وی بخشید. در مدینره  ل، صفیهکرد. رسول الله 

کردنرد و زنردگی می« بنی قریظه»و « بنی نضیر»منوره نیز دو طایفه بزرگ از یهود 

یرا عر  کردنرد:   دختر سردار یهود خیبر بود. بعضی از یاران رسول الله لصفیه

در اختیرار دیگرران باشرد خوشرایند  ,این که صفیه دخترر سرردار خیبرر رسول الله!

برا پرداخرت  نیست، بهتر است شما او را در عقد خود درآوریرد. لرذا رسرول الله 

او را آزاد و برا وی ازدواج کردنرد، در برگشرت از  مبلغ کلانری بره دحیره کلبری

در  گرفت. صبح بعد از شب زفاف، رسرول اکررم  خیبر زفاف در میان راه انجام

جمع اصحاب اعلام کردند: هرکس هرچه دارد بیاورد. حالت، حالت سفر و جهاد 

بود. آنچه از زاد و توشه همراه داشتند، روی یرک سرفره چرمری جمرع شرد. همره 

حاضران گرد سفره جمع شده تناول کردند، همین بود دعوت ولیمه رسرول اکررم 

. 

بعد از نکاح اختیار دادند و فرمودند:  آمده است که رسول اکرم  در روایات

تروانی در نکراح مرن توانی نزد خانواده خود زندگی کنری و میتو آزاد هستی می

! من در حالت شرک و کفر آرزوی زنردگی ای رسول خدابمانی. او عر  کرد: 

ام نرزد خرانواده توانمام چگونه میکردن با شما را داشتم و اکنون که مسلمان شده
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برگردم؟ منظورش از این آرزو تقریباً همان خوابی بود که قبل از فتح خیبرر دیرده 

 بود.

شدن دیده بود با شروهرش کنانره وقتی آن خواب را که قبل از مسلمان لصفیه

برر وی چشرمش  آندر میان گذاشت، کنانه چنان سیلی محکمی بر او زد کره اثرر

 لزوی ازدواج با شاه یثرب را داری. حضرت صرفیهباقی ماند و به او گفت: تو آر

که آفتاب روی سینه او قررار دارد، خرواب را برا شروهرش در ,روزی خواب دید 

با شاه یثرب از سرت  ,میان گذاشت. شوهرش دوباره گفت: هنوز وسواس ازدواج

بیرون نرفته است. باری دیگر در خواب دید که ماه در آغوشش قرار دارد، خواب 

پدرش تعریف کرد. پدر نیز یک سیلی به او زد و گفت: نگاهت به سروی  را برای

سرالگی  21هجرری در سرن  41شاه یثرب دوخته شده است، در ماه رمضان سال 

سرن مرن بره  گوید: موقع ازدواج برا رسرول اکررمرحلت کرد. خود او چنین می

 هفده سال نرسیده بود.

برود. « بره»اش ، نام اصلی«حارث بن حزن»بنت « لمیمونه»ام المؤمنین حضرت 

ابرورهم برن »اسم او را میمونه گذاشتند، قبلاً در عقد شخصی به نام  رسول اکرم 

دو مرتبره  گویند که قبل از ازدواج برا رسرول اکررم ها میبود. بعضی« عبدالعزاء

ازدواج کرده بود، در ذیقعده سال هفتم هجری در جریان سرفر بره عمرره بره مکره 

 با وی ازدواج کردند. رسول اکررم  ، رسول الله«سرف»به نام  مکرمه در محلی

در مکه مکرمه زفاف انجام گیرد، ولری اهرل مکره  ,خواستند بعد از پایان عمرهمی

اجازه اقامت در مکه را ندادند لذا در برگشت در جایی که نکاح انجام گرفته بود، 

هجری و بنابر بعضی  40زفاف نیز همانجا انجام گرفت. در سال «  سرف»یعنی در 

سالگی رحلت فرمرود و در همانجرا یعنری  50هجری در سن  21روایات در سال 

های روزگرار و بسریار پنردآموز اسرت کره در دفن شد. این از شگفتی« سرف»در 

نکاح صرورت گرفرت و در جریران سرفری دیگرر در همران « سرف»یک سفر در 

 دفن شد.انجام گرفت و مدتی بعد در همان محل  , زفافمحل

گوید: حضرت میمونه از همه ما بیشتر متقری و بره شردت می لحضرت عایشه 

گوید: او همواره مشغول نمراز یرا انجرام می« یزید بن اصم»پایبند صله رحم بود. 

پرداخت. زدن میشد، به مسواککارهای خانه بود. هرگاه از این دو عمل فارغ می
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برا  د کره آخررین نکراح رسرول اکررم همه محدثین در این باره اتفاق نظرر دارنر

های قبل از ازدواج حضررت است، هرچند که در ترتیب ازدواج لحضرت میمونه

، اختلاف وجود دارد، از میان یازده همسر، حضررت خدیجره و حضررت لمیمونه

رحلت کردند و نه همسر دیگر هنگرام  زینب بنت خزیمه در حیات رسول اکرم 

 د.نیز زنده بودن وفات پیامبر 

نام همسران دیگری نیز در برخی روایات خبرری و  ,علاوه بر این، یازده همسر

تاریخی ذکر شده است که مورد تایید قرار نگرفتره اسرت. شررح حرال مختصرر و 

 در این بحث به میان آمد که متفق علیه بودند. کوتاه همسران پیامبر

 فرزندان رسول اکرم 

چهار فرزنرد  باره این که رسول اکرم  محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند در

دختر داشتند و بر اساس پژوهش و تحقیق، بزرگترین دختر، حضرت زینرب، بعرد 

الزهراء )رضی الله  طمۀحضرت رقیه، بعد حضرت ام کلثوم، و بعد از او حضرت فا

اختلاف نظر وجود دارد و دلیل این  ,عنهن( بودند. البته در باره تعداد فرزندان پسر

کره همرۀ فرزنردان پسرر در کرودکی و قبرل از دوران بلروغ  ,ف نیز آن استاختلا

چندان رایج  ,وفات کردند و تا آن روزگار میان جوامع عربی ثبت و ضبط تاریخ,

 نبود.

از لحا  تعداد نیز چنان زیاد  ,در روزهای آغازین صحابه و یاران رسول الله 

فظ کرده باشند. بنابر تحقیق اکثر نبودند که هر پدیده و رویداد را به طور کامل ح

هرای حضررت قاسرم، بره نام ,سره فرزنرد پسرر محدثان و مورخان، رسول اکررم 

ها حضرت طیب را پسر چهارم و حضرت عبدالله و حضرت ابراهیم داشتند. بعضی

که طیرب و طراهر نرام  :ها گفتندحضرت طاهر را پسر پنجم نیز ذکر کردند. بعضی

 :ها گفتره انردچهارتا بودند. بعضری,  پسران آن حضرتیک نفر بوده است، لذا 

سره ترا  که طیب و طاهر هردو نام حضرت عبدالله بودند. بدین ترتیب رسول الله 

ر ها دو پسر دیگر را نیز ذکر کردند: بعضی مطیب و مطهرفرزند پسر داشتند. بعضی

ا فرزند پسر هفت ت حضرت رسول اکرم  ,قول اخیر و این هردو تا بودند. بنابراین
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که ایشان سه ترا فرزنرد پسرر داشرتند و  ,داشتند. ولی قول محقق و مستند این است

 بودند. لبجز حضرت ابراهیم تمام فرزندان از بطن حضرت خدیجه

از میان فرزنردان پسرر، حضررت قاسرم بزرگتررین برود، امرا ایرن کره ایشران از 

. حضرت قاسرم در نیز جلوتر متولد شد، اختلاف نظر وجود دارد لحضرت زینب

کودکی و بنابر گفته اکثر محققان در سن دوسالگی وفات کرد. پسر دوم حضرت 

عبدالله است که بعد از بعثت آمدند و به همین مناسبت به طیب و طاهر مسمی بود. 

عبدالله نیز در کودکی وفات کررد و کفرار مکره بره مناسربت درگذشرت حضررت 

ت وفات حضرت قاسم بسیار اظهرار خوشری که به مناسب :ها گفتندعبدالله و بعضی

منقطرع  که با وفات فرزندان پسر، نسل رسول اکرم  ,کردندکردند؛ زیرا فکر می

خواهد شد. در رد این اندیشه و تفکر نابجای کفار، سوره کروثر نرازل شرد و ایرن 

، نام و نشان او از بین خواهد رفرت، گمان کفار که چند سال بعد از وفات محمد

 رد شد.

بره  نثاران رسول الله قرن فدائیان و جان 04بینیم که امروز بعد از گذشت می

 رسد.میلیاردها می

که بره انفراق تمرام محردثان و مورخران در مراه  ,پسر سوم حضرت ابراهیم بود

الحجه سال هشتم هجرری در مدینره منروره چشرم بره جهران گشرود. حضررت ذی

بره دنیرا آمرد و آخررین فرزنرد  الله ، کنیز رسرول لابراهیم از بطن حضرت ماریه

سنت عقیقه را بجا آوردند و دو  ,روز هفتم ولادت است. رسول الله رسول الله 

قوچ ذبح کردند و هموزن موهای سرش نقرره صردقه کردنرد و موهرای سررش را 

دفن کردند. شخصی به نام ابوهند بیاضی موهای سرر حضررت ابرراهیم را تراشرید. 

گذاری کردم. ابراهیم در  ، او را اسمد: به نام پدرم ابراهیمفرمودن رسول اکرم 

ها سن او ماهگی رحلت کرد، بعضی 02دهم ربیع الاول در سال دهم هجری سن 

فرمودنرد: بررای  را هیجده ماه بیان کرده اند. بعرد از وفرات ابرراهیم، رسرول الله 

 ای تعیین شده است.ابراهیم در بهشت شیردهنده

است کره پرنج سرال بعرد از  لان دختر، بزرگترین حضرت زینباز میان فرزند

سی ساله بودنرد، بره دنیرا آمرد و در  ازدواج رسول الله در زمانی که آن حضرت 

اش ابوالعاص بن ربیرع آغوش گرم والدین خود بزرگ و مسلمان شد و با پسرخاله
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یجراد ازدواج کرده و بعد از غزوه بدر هجرت کردند. در جریان هجررت در اثرر ا

مزاحمت مشرکان مجروح شدند. داستان مفصلش در هیمن بخش بیان گردیرد، و 

بر اثر همان زخم در آغاز سال هشتم هجری رحلرت کررد. شروهرش نیرز در سرال 

یرک  لششم یا هفتم هجری مسلمان شد بره مدینره آمرد، از بطرن حضررت زینرب

درش حضررت بعد از درگذشت ما دختر و یک پسر به نام علی به دنیا آمد. علی

در سن نزدیرک بره بلروغ و در نوجروانی رحلرت  و در حیات رسول الله  لزینب

 لسوار بر شتر برود، اسرم دختررش امامره با رسول الله  ,کرد. در جریان فتح مکه

 کره وقتری رسرول الله  ,حدیث در باره ایشان به کثرت آمده اسرتبود. در کتب 

شد. سوار می ت مبارک رسول الله بر پش لخاستند، حضرت امامهبرای نماز برمی

 نیز زنده ماند. بعد از رسول اکرم  لامامه

ازدواج  برا حضررت علری لحضرت امامره ،لبعد از وفات سیده فاطمه زهراء

از  لبا وی ازدواج کرد، امامه مغیره بن نوفل کرد. بعد از شهادت حضرت علی

یرک  مغیره بن نوفل که از ها نوشته اندصاحب فرزند نشد. بعضی حضرت علی

 لالزهرراء طمۀۀخود حضرت فرا ,پسر به نام یحیی به دنیا آمد. طبق بعضی روایات

 که بعد از من، علی با خواهرزاده من ازدواج کند. :وصیت کرده بود

 هجررری رحلررت کرررد، دختررر دوم رسررول الله 41در سررال  لحضرررت امامرره

تر برود. در بعضری کوچکل سه سال از خواهرش زینب لبود، رقیه لحضرت رقیه

ذکر شده است، اما  لقبل از ولادت حضرت زینب لروایات ولادت حضرت رقیه

 قول اول راجح است.

برود.  نخست در نکاح عتبه فرزند ابولهب، عموی رسرول الله  لحضرت رقیه

ابولهرب هرردو فرزنرد خرود عتبره و عتیبره کره رقیره و  «تبات»بعد از نزول سروره 

را در نکاح خود داشتند، گفت: اگر دختران محمد  دختران رسول الله بکلثومام

کنم. بنرابراین، عتبره و زنم و نه ملاقات میرا طلاق ندهید، من با شما نه حرف می

 را طلاق دهند. ب کلثومعتیبه هردو برادر ناچار شدند همسران خود، رقیه و ام

د و زفراف در کودکی صورت گرفته بو بکلثومنکاح عتبه و عتیبه با رقیه و ام

هنوز عملی نشده بود. بعد عتبه در جریان فتح مکه مسلمان شرد ولری رقیره را قربلاً 



   

 

  

 

 

 ﴾119﴿  دینی زناناحساسات 

نکاح کرده بود. حضرت  ها قبل با حضرت عثمان ، مدتلطلاق داده بود و رقیه

دو بار به حبشره هجررت کررده بودنرد. بحرث مفصرل در  بعثمان و حضرت رقیه

 در بخش گذشته بیان گردید. ,مورد این هجرت

به من نیز امرر شرده ترا بره مدینره هجررت » فرمودند: سول اکرم  ر زمانی که

صحابه هجرت به مدینه را آغاز کردند، و ایرن دو بزگروار، یعنری حضررت  .«کنم

 وارد مدینه شده بودند. قبل از رسول الله  و شوهرش حضرت عثمان لرقیه

بیمار بود و  بهبه غزوه بدر تشریف بردند، حضرت رقی زمانی که رسول الله 

تا بره جرای رفرتن بره  :دستور دادند به حضرت عثمان به همین خاطر رسول الله 

پرسرتاری کنرد. خبرر خروش  لغزوه بدر، در مدینه منوره بماند و از حضرت رقیه

کره از دفرن حضررت  ,پیروزی مسلمانان در غزوه بدر، زمانی به مردم مدینه رسید

موفق به شرکت در تشرییع جنرازه  و رسول الله گشتند هایشان برمیبه خانه لرقیه

 دخترشان نشدند.

یک پسر به نام عبدالله که در ایرام هجررت  از حضرت عثمان  لحضرت رقیه

در حبشه متولد شده بود، داشت. عبدالله بعد از وفات مادرش زنده برود و در سرال 

که ,چهارم هجری در سن شش سالگی رحلت کرد. در بعضی روایات آمده است 

فرزنردی  لوفات کرده بود، حضررت رقیره لهعبدالله یک سال قبل از مادرش رقی

 غیر از عبدالله نداشت.

بود، در باره اینکه حضررت فاطمره  لحضرت ام کلثوم دختر سوم رسول الله 

این است  اختلاف نظر وجود دارد. قول راجح لبزرگتر بود یا حضرت ام کلثوم ل

بزرگتر بودند، همانگونه که قبلاً اشاره  لطمه از حضرت فا لکه حضرت ام کلثوم

لهب صورت گرفته بود ولی زفاف به عمرل نیامرده  شد، ازدواجش با عتیبه بن ابی

به دستور پدرش ابولهب او را طرلاق داد. عتیبره  ,ه بعد از نزول سوره تبتبود، عتیب

ی با ایشان ادبرفت و با جسارت و بی نزد رسول الله  لدادن ام کلثومبعد از طلاق

علیه عتیبه دعای بد کردند، ابوطالرب ترا آن روزگرار در  رسول الله  .سخن گفت

رهرایی حاصرل  محمردقید حیات بود، و خطاب به عتیبره گفرت: ترو از دعرای برد 

 کنی.نمی
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روزی عتیبه برای مسافرت به شام رفت، پردرش ابولهرب برا وجرود عرداوت و 

هسرتم.  محمردنگرران دعرای برد  داشرت، گفرت: مرن دشمنی که برا رسرول الله 

همراهان قافله و کاروان هوای ما را داشته باشند، شب در مسیر راه در جایی توقف 

کردند، در آن محیط شیر زیاد بود، تمام وسایل کاروان را یک جا جمع کردنرد و 

عتیبه را در میان وسایل قرار دادند و همراهان قافله در چهار طرف آن کالاها برای 

گرفتند. شب هنگام، شیری آمد. دهان همه آنان را بو کشرید؛ و سررانجام خود جا 

با یک پرش بر بالای ت ه رفت و سر عتیبه را از بدنش جدا کرد، عتیبه برای کمک 

 ولی کار از کار گذشته بود.صدا کرد 

 که او مسلمان شده بود و ایرن جریراندر بعضی از روایات تاریخی آمده است 

 بعتبه است. به هرحال یکی از شوهران رقیره و ام کلثروم ,رشمتعلق به برادر دیگ

نی برا آموز پیش آمرد. آری، از دشرماین صحنه عبرت مسلمان شده بود و با دومی

فرماینرد: در ایرن براره می درحردیث قدسری دوستان خدا باید برحذر بود. خداوند

شرمنی کنرد، هرکس با دوستان مرن د» یعنی: «لِ ولياً فقد آانته بالحارب أن عادى»

 .«من با وی سر جنگ دارم
، در ماه ربیع الاول سال سوم هجری، حضرت لبعد از درگذشت حضرت رقیه

مرن بره » فرمودنرد:  درآمرد. رسرول الله به ازدواج حضررت عثمران  لام کلثوم

در بعضری روایرات  .«ام کلثوم را در نکاح حضرت عثمان درآوردم ,دستور وحی

ام کلثروم » چنین فرمودند: رسول الله  -بکلثومو امرقیه  -در مورد نکاح هردو 

. ام «با شوهر اول زفاف نکرده بود ولی از حضرت عثمان نیز صراحب فرزنرد نشرد

بعرد از وفرات ام  شعبان سال نهم هجری رحلت کرد. رسرول الله در ماه  لکلثوم

را بره نکراح حضررت عثمران  آنداشرتم، می دیگری دختر اگر» فرمودند: لکلثوم

 .«آوردمرمید
که سردار برانوان بهشرت اسرت، از لحرا  سرنی و  دختر چهارم رسول اکرم 

 زمانی که رسول الله ,است. یک سال بعد از نبوت کوچکترین دختر رسول الله 

 لچهل و یک ساله بود، متولد شد. در بعضی روایات سرال تولرد حضررت فاطمره

 له بودند، ذکر شده است. سا 24پنج سال قبل از بعثت، زمانی که رسول الله 
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کره  :کردن و جلوگیری کردن و مفهرومش چنرین اسرتبه معنای منع  «فطال»

در سال دوم هجرری، در مراه محررم، یرا صرفر یرا  ایشان از آتش دوزخ منع شدند.

روز بعرد از  04ازدواج کررد. هفرت مراه و  رجب و یا رمضان با حضررت علری 

 ابر فرمان خداوند صورت گرفته بود.نکاح، زفاف انجام گرفت. این نکاح نیز بن

بنابر بعضی روایات پانزده سال و پنج ماه سن داشرت و  لفاطمه ,هنگام ازدواج

بیست و یک سال پنج مراه  لبا حضرت فاطمه ,هنگام ازدواج   سن حضرت علی

 یا بیست و چهار سال و یک ماه و نیم بوده است.

بیشتر محبت داشتند  لت فاطمهبا حضر ,از میان تمام دختران خود رسول الله 

های رفرتن برا حضررت بردنرد، در آخررین لحظرهو هرگاه به مسافرت تشریف می

کردند و موقع برگشتن از سفر نخست بره ایشران ملاقات و خداحافظی می لفاطمه

 شدند.وارد می

 لخواست با دختر ابوجهرل ازدواج کنرد، حضررت فاطمرهمی حضرت علی 

تن  فاطمه پاره» فرمودند: شکایت برد. رسول الله  لله ناراحت شد و نزد رسول ا

. لذا حضرت علری «من است، هرکس او را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده است

 اش، دیگر ازدواجی نکرد. بعد از وفات ایشران برا خرواهرزاده لدر حیات فاطمه

حضررت فاطمره  ازدواج کرد. شش ماه بعد از رحلت رسول الله  لحضرت امامه

قصرد دارم کره غسرل کرنم، بررایم آب » اش گفرت:بیمار شد، روزی به خادمه ل

. ایشان غسل کردند، لباس نو بر تن کردند و بعد فرمودند: رختخرواب «آماده کن

رو بره قبلره کررد و در  همرا در وسط خانه بگذارید، بعد به رختخواب تشریف برد

: اکنرون مرن از شرما حالی که دست راستش زیر رخسار بود دراز کشرید و فرمرود

کنم، با گفتن این کلمه جان به جان آفرین س رد. نسل رسول اکرم خداحافظی می

 شراءالله ترا قیامرت گسرترده خواهرد شرد. حضررت از ایشان گسترش یافت و ان

حضررت  ,دارای شش فرزند: سه دختر و سه پسر بودند. بزرگترین فرزنرد لفاطمه

کره سره  به دنیا آمد. بعد حضررت حسرین بود که دو سال بعد از ازدواج  حسن

سال بعد از ازدواج، یعنی در سال چهارم هجری متولد شد. بعد از حضرت حسین، 

 محسن به دنیا آمد. محسن در کودکی وفات کرد.
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از دختران، رقیه نیز در کودکی رحلت کرد. به همین دلیل بعضری از مورخران 

انرد. دخترر دوم حضررت ام  نیراورده لاو را در فهرست فرزنردان حضررت فاطمره

 لازدواج کرد. از ام کلثوم با امیرالمؤمنین حضرت عمر  لبود، ام کلثوم لکلثوم

دو فرزند، یک پسر به نام زید و یک دختر به نام رقیه به دنیا آمد. بعرد از شرهادت 

ازدواج کرد، از این شوهر فرزندی به دنیا نیامد.  با عون بن جعفر  حضرت عمر 

با محمد بن جعفر برادر عرون برن جعفرر ازدواج کررد. از  گذشت عونبعد از در

محمد بن جعفر صاحب یک دختر شد و او نیرز در کرودکی وفرات کررد. بعرد از 

ج کررد، از عبردالله برن افرر ازدوعبا برادرش عبدالله بن ج بوفات محمد بن جعفر

رحلرت  در نکاح عبدالله بن جعفر برود کره لجعفر صاحب فرزندی نشد. ام کلثوم

نیز رحلت کرد. جنازه هردو براهم تشرییع شرد و  کرد و در همان روز پسرش زید

 بدین ترتیب نسل او دوام و گسترش پیدا نکرد.

و  ایررن هرسرره برررادر، عررون، محمررد و عبرردالله، فرزنرردان حضرررت جعفررر

که داستان مفصل آنران در بخرش ششرم بیران  ,هستند برادرزادگان حضرت علی

حضرت فاطمه حضرت زینب بود، زینب در نکاح عبردالله برن گردید. دختر سوم 

های عبدالله و عون بردنیا آمدنرد. حضررت جعفر درآمد و از ایشان دو فرزند به نام

زینب در نکاح عبدالله بن جعفر رحلت کرد، بعد از ارتحال حضرت زینب، عبدالله 

از  بن جعفر با خواهرش ام کلثوم ازدواج کرد. ایرن شرش فرزنرد حضررت علری

 لاز همسرانی که بعد از حضرت فاطمره بودند و حضرت علی  لحضرت فاطمه

ازدواج کردند، فرزندان دیگرری نیرز داشرتند. طبرق اظهرارات مورخران، حضررت 

سی و دو فرزند داشت، شانزده دخترر و شرانزده پسرر بودنرد. حضررت امرام  علی

دخترر حسن پانزده پسر و هشرت دخترر و حضررت امرام حسرین شرش پسرر و سره 

 داشت. رضی الله عنهم و ارضاهم اجمعین.
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 احساسات دینی کودکان

وجود احساسات دینی در کودکان و نوجوانان در واقع، نتیجه پرورش صرحیح 

. اگررر والرردین و اولیررا برره جررای آنرران اسررت یو تربیررت درسررت والرردین و اولیررا

های نابجرا، مورد و مهربانیهای بیمحبت و دوستیدر قالب  ,کردن کودکانضایع

دینری در آنران  ت پراکااز همان ابتدا مراقب وضعیت دینی آنان باشرند و احساسر

گیرد شان قرار میعادات وجز ,ایجاد کنند، این احساسات پاک دینی در سنین بالا

ولری متأسرفانه همرۀ مرا، بره حرکرت  کنرد.آنان را در جهت درست راهنمرایی می

دهیم، و برا اغمرا  امطلوب کودکان به این بهانه که کودک هستند، اهمیت نمین

گرذریم. حتری بسرا اوقرات از فررط هرایی میپوشی از کنار چنین حرکرتو چشم

کنیم و با این تصرور کره در بزرگسرالی ها شادمانی میمحبت در برابر آن حرکت

ین بالا همان عرادت دهیم. حال آن که در سناصلاح خواهد شد، خود را فریب می

هایی که بذر آنان در آغاز زنردگی کاشرته شرده برود، بره ثمرر خواهنرد و خصلت

کارید، و توقع دارید هندوانه برداشت کنید، رسید. با این عمل شما تخم حنظل می

هرای خروب در چنین چیزی غیر ممکن است. اگر مایل هسرتید عرادت و خصرلت

دین توجه داشته باشند و به مبرانی دینری عمرل  فرزندانتان پیدا شود، و آنان به امور

آنان را عادت دهید تا انجرام ایرن کارهرا را تمررین کننرد.  ,کنند، از آغاز زندگی

از آغاز زندگی فرزندان خود را به انجام چنین کارهایی عادت  شحضرات صحابه

 دادند.می

د، شخصی را اسیر کردند و نزد خلیفه آوردن در دوران خلافت حضرت عمر 

و روزه را تررک کررده برود. این شخلله در ماه مبرارک رمضران شرراب خرورده 

خاک بر سر تو، کودکان ما روزه هستند. تو با این سرن و » فرمود:  حضرت عمر

تا هشتاد تازیانه بره  :. س س دستور داد(1)«خوری؟کشی روزه میسال خجالت نمی

ینره بیررون کررد و بره شرام خواری زده شود و علاوه بر این او را از مدجرم شراب

 )سوریه( تبعید کرد.

                                           
 بخاری. -(1)
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 دادن کودکان به روزهعادت

روزی رسرول »گوید: که داستان مفصل آن قبلاً بیان شد، می بع بنت معوذربی

. بعرد «است؛ همه مردم باید روزه بگیرند ااعلام فرمودند: امروز، روز عاشور الله 

ن را نیرز بررای روزه گررفتن وا از این اعلامیره، مرا همرواره روزه گرفتره و کودکرا

هرایی کره از کردند، با عروسرکداشتیم، هرگاه آنان در اثر گرسنگی گریه میمی

آنران  ,دادیم و تا فرا رسیدن وقت افطرارپشم ساخته شده بودند آنان را تسکین می

 .(1)کردیمرا به بازی مشغول می

شیرخوار، شریر در بعضی روایات آمده است که مادران شیردهنده به کودکان 

ها در آن روزگار نیرومند و توانا بودند و مردم امرروزه دادند. هرچند که انساننمی

کردند. اما سؤال این ضعیف و ناتوان هستند، و آنان چنین دشوارهایی را تحمل می

دهیم؟ رعایت تروان و که آیا آنچه را که ما امروز توانش را داریم انجام می ,است

نجام کار، فروق العراده ضرروری اسرت ولری کوتراهی در انجرام ملاحظه استعداد ا

 کاری که در توان ماست مطمئناً شایسته نیست.

 لاستعداد فراگیری علم حضرت عایشه

درآمد، نکاح در  در سن شش سالگی در نکاح رسول الله لحضرت عایشه

ره در سن نهُ سالگی در مدینه منو ,مکه مکرمه انجام گرفت، سه سال بعد از نکاح

رحلت کردند. در سن  زفاف صورت گرفت، هیجده ساله بود که رسول الله 

هیجده سالگی فراگیری این همه مسائل، احکام و حفظ این همه اقوال و افعال 

گوید: اگر معجزه نباشد کمتر از معجزه هم نیست. مسروق می رسول الله 

وید: حضرت گپرسیدند. عطاء میبزرگان صحابه از حضرت عایشه مسأله می

گوید: در می در مسائل آشنایی بیشتری داشت. ابوموسی ,عایشه از مردان صحابه

. دو هزار (2)کردیممراجعه می مشکلات علمی و مسائل پژوهشی به حضرت عایشه

 ل. حضرت عایشه(3)در کتب حدیث از وی نقل شده است ,و دویست روایت

                                           
 بخاری. -(1)

 اصابه. -(2)

 تلقیح. -(3)
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 ﴿ن آیه سوره قمر در مکه مکرمه مشغول بازی بودم که ای» گوید:می

  
  

 ﴾  :علاوه بر این( رستاخیز موعد » (.22)القمر(

 رسول الله  بر  .«تر )از روز بدر( است!تر و تلخآنهاست، و مجازات قیامت هولناک

شدن از . مطلعسالگی در مکه مکرمه بود 5تا سن  ل. حضرت عایشه(1)نازل شد

سالگی، حکایت از عشق و علاقه ویژه او  5کردن آن در سن نزول این آیه و حفظ

 نسبت به امور دین دارد.

 برای شرکت در جهاد اظهار علاقه حضرت عمیر

برود. « ابری اللحرم»کودکی خردسال و غرلام شخصری بره نرام  حضرت عمیر 

برزرگ و کوچرک وجرود علاقه شرکت در جهاد در آن زمان در هر مررد و زن، 

در غزوه خیبر تقاضرای شررکت کررد و دیگرران نیرز نرزد  داشت. حضرت عمیر 

برایش سفارش کردند تا اجازه شرکت در غزوه با او داده شود. رسول  رسول الله

 به او اجازه دادند و یک شمشیر نیرز بره او عنایرت کردنرد. حضررت عمیرر الله 

مشیر بزرگ و قد او کوتاه بود، لذا شمشیر شمشیر را بر گردن خود آویخت، اما ش

شد. با همین حال موفق شد در غزوه خیبر شررکت کنرد، بر روی زمین کشیده می

البتره مقرداری  ,از این که کودک و غلام بود، سهم کاملی در غنیمت به او نرسید

 .(2)کالا به طور عطیه و جایزه به او داده شد

د کره سرهم کرالایی از مرال غنیمرت دانسرتنمی افرادی مانند حضررت عمیرر 

ندارند، با این وجود، شور و شوق شرکت در جهاد در قلرب آنران وجرود داشرت. 

شدند تا در حق آنان در باره شرکت در جهاد سرفارش حتی به دیگران متوسل می

های در براره وعرده ,شود. این عشق و علاقه دلیلری جرز یقرین و براور کامرل آنران

 دارد.راستین الله و رسولش ن

 در غزوه بدر شرکت پنهانی حضرت عمیر

                                           
 بخاری. -(1)

 ابوداود. -(2)
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مشرف بره اسرلام  ,یکی از صحابه نوجوان در آغاز حضرت عمیر بن وقاص 

است. حضرت  ، صحابی نامدار رسول الله شده بود، و برادر سعد بن ابی وقاص

گوید: مرردم در حرال آمرادگی بررای غرزوه بردر بودنرد، می سعد بن ابی وقاص

کند تا کسری او را دیدم که به این سو و آن سو خود را پنهان می را برادرم عمیر 

نبیند. من از این حرکت او به شگفت آمدم و دلیل را جویا شدم. او گفت: خود را 

مرا نبیند، زیرا اگر نگاه مبارک ایشران برر مرن بیفترد،  کنم تا رسول الله پنهان می

شرکت در جهاد نیستم، مرا از ممکن است به گمان این که من از نظر سنی شایسته 

رفتن به جبهه جنگ منع کنند و آنگاه من به آرزویم که شررکت در جهراد اسرت 

 مانم.رسم و از قافله شهیدان عقب مینمی

تحقرق یافرت و  وقتی لشکر آماده حرکرت شرد، ایرن تصرور حضررت عمیرر 

اد منرع به دلیل نداشرتن شررایط سرنی لازم، ایشران را از رفرتن بره جهر رسول الله 

کردند. اما انگیزه رفتن به جهاد بر وی غالب آمرد، شرروع بره گریره کررد. رسرول 

وقتی از فرط عشق و گریه او مطلع شدند، اجازۀ شرکت را به وی دادند. در  خدا

جنررگ شرررکت کرررد و برره آرزوی خررود کرره شررهادت در راه الله بررود نایررل آمررد. 

او و درازبرودن شمشریر،  بودنگوید: به دلیل کوچکمی برادرش، حضرت سعد

بند شمشیر را در چند جا گره زدم تا به زمین نخرورد و مرانع فعالیرت جهرادی وی 

 نشود.

 شدن ابوجهل به دست دو نوجوان انصاریکشته

در صف مجاهدین در میردان بردر »گوید: می حضرت عبدالرحمن بن عوف

برا خرود فکرر  دو نوجوان انصراری را دیردم. ,ایستاده بودم، در چ  و راست خود

بودند، چقردر خروب برود و کردم که اگر در اطراف من مردان قوی و توانایی می

گرفتم. در دو طرف من کودک و نوجوانان، در موارد ضرورت از آنان کمک می

توانند بکنند؟ هنوز در همین خیال و تصور برودم کره یکری از اینان چه کمکی می

شناسرید؟ و جان! شما ابوجهرل را میآن دو نوجوان دست مرا گرفت و پرسید: عم

شناسم با او چه کار داری؟ او گفت: شرنیدم کره او )ابوجهرل( بره گفتم: آری، می

اهانت کرده و ناسزا گفته است. سوگند بره ذات یگانره الله، اگرر او را  رسول الله 
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م. مرن از بببینم از او جدا نخواهم شد تا این که او را نابود کنم یا خودم شرهید شرو

زده شدم، دیری نگذشت که نفرر دوم از مرن همرین اسخ او شگفتاین پرسش و پ

از حسرن اتفراق ابوجهرل در حرالی کره برر  :پرسش را کرد و همان پاسخ را گفت

اسب بود از جلو من گذشت. بلافاصله به آن دو نوجوان گفتم: کسی کره شرما در 

شیرهای خود بر آن دو با شم ,تعقیب او هستید، اوست. به محض شنیدن این سخن

بردنرد و او را از پرا درآوردنرد. ایرن دو پسرر معراذ برن عمررو برن ابوجهل یورش 

 بودند. بن عفراء معوذو  جموح

تواند ابوجهل را از پای من شنیده بودم که کسی نمی گوید:می معاذ بن عمرو

شود، مرن تصرمیم گررفتم ترا او را از درآورد و کاملاً از او حفاظت و حراست می

ای درآورم. این دو نوجوان پیاده بودنرد و ابوجهرل سروار اسرب برود و صرفها را پ

آراست، حمله بر کسی که سوار بر اسب است قدری مشکل است. لذا یکی از می

آنان به اسب حمله برد و دومی پای ابوجهل را مورد ضرب شمشیر قرار داد، اسب 

توان بلندشردن نداشرت و در  و ابوجهل هردو بر زمین افتادند؛ چنان او را زدند که

 زد.همانجا دست و پا می

او را بیشتر مورد ضرب قرار داد تا از جا بلند نشرود و فررار  معوذ بن عفراءاما 

سرش را از تن جردا  نکند، ابوجهل هنوز زنده بود که حضرت عبدالله بن مسعود

سررش گویرد: وقتری پرایش را مرورد حملره قررار دادم، پمی کرد. معاذ بن عمررو

عکرمه همراه بود و شانه مرا مرورد حملره قررار داد، دسرت مرن قطرع و از پوسرت 

شده را به طرف پشت برگرداندم و تا شام با دست دیگر آویزان شد. دست آویزان

شده مرانع از ادامره مبرارزه به مبارزه ادامه دادم. وقتی حس کردم که دست آویزان

 ندم.است آن را زیر پای خود گرفته و با فشار ک

 بمبارزۀ حضرت رافع و حضرت جندب

بردند، که هرگاه برای جهاد تشریف می:بر این بود  عادت مبارک رسول الله 

دادند و وضعیت س اه اسلام را مورد بررسی و مطالعه قرار می ,بیرون از شهر مدینه

کردند و کسانی را که شررایط ها را جبران میامکانات دفاعی را ارزیابی و کاستی

سرربازان اسرلام را مرورد  ,گرداندند. در جریان غزوه احردنی لازم نداشتند برمیس
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بررسی قرار دادند و آنان را که از نظر سرنی فاقرد شررایط لازم بودنرد از رفرتن بره 

گرردد، جرز ایرن گرروه جبهه جنگ منع کردند. اسامی کسانی کره ذیرلاً ذکرر می

زید، زید بن ارقم، براء برن عرازب،  بودند: عبدالله بن عمر، زید بن ثابت، اسامه بن

بن جندب و  ةعمرو بن حزم، اسید بن ظهیر، عرابه بن اوس، ابوسعید خدری، سمر

 هرا برگردنرد، حضررت خردیج. وقتی حکم داده شرد کره ایرنرافع بن خدیج 

پسرم رافرع در تیرانردازی مهرارت دارد. وقتری حضررت  یا رسول الله!عر  کرد: 

نیرز ایسرتاده و سرر را برالا گرفتره برود و  خود رافع مشغول سفارش بود، خدیج

ای اسرت کره در جهراد شررکت داده کرد که قد و قامتش نیز به انردازهوانمود می

به شوهر  بن جندب ةسمر ,اجازه دادند وقتی به حضرت رافع شود. رسول الله 

من از  به رافع اجازه دادند، حال آن که گفت: رسول الله  بن سنان ةمادرش، مر

به   کشتی بگیرم او را مغلوب خواهم کرد. رسول الله رافع قویترم، اگر من با رافع

 لمغلوب شرد و رسرو تا کشتی بگیرند، در جریان کشتی رافع :هردو اجازه دادند

نیرز اجرازه دادنرد. سر س کسران دیگرری از نوجوانران   بن جندب ةبه سمر الله 

 اجازه داده شد. ,اجازه خواستند که به بعضی از آنان

در صدد حفاظت و حراست تمام سرربازان اسرلام  شب فرا رسید، رسول الله 

های تا هنگرام شرب از دسرته ,برآمدند و به پنجاه تن از رزمندگان مأموریت دادند

با صدای بلنرد فرمرود: چره کسری از رسرول  لشکر حفاظت کنند. بعد رسول الله 

اظهرار آمرادگی کررد.  ,برخاسرتکنرد؟ شخصری از آن جمرع حفاظت می خدا

فرمودنرد:  از او پرسید: اسم تو چیست؟ گفرت: زکروان، رسرول الله  رسول الله 

کند؟ فرد دیگری بلند شد دوم صدا کردند: چه کسی از من حفاظت می ربنشین. با

 رسرول الله « ابوسربع»و گفت: من یا رسول الله. پرسیدند: اسم تو چیست؟ گفت: 

ابن »برای بار سوم صدا کردند، بازهم شخصی برخاست و گفت: فرمودند: بنشین. 

فرمودند: خیر، بنشین. اندکی بعد فرمودند: این هرسره نفرر  رسول الله « عبدالقیس

فرمودند: دو همرراه دیگرتران کجاینرد؟  نزدیک من بیایند، یکی آمد. رسول الله 

از میران جمرع آن شخلله عر  کرد: یا رسول الله! این هرسه دفعه مرن برودم کره 
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برا دعرای خیرر دسرتور حفاظرت را صرادر  برخواستم و جرواب دادم. رسرول الله 

 .(1)حراست کرد کردند، آن شخلله در تمام شب از خیمه رسول الله 

این آرزوی آن بزرگان برود، چره بزرگسرالان و چره خردسرالان چنران عاشرق 

ا بود که فتح و جدادن برای آنان یک هدف مستقل بود. اینشهادت بودند که جان

در غزوه بدر  بوسید. رافع بن خدیجرفت و آنان را میپیروزی به استقبال آنان می

نیز حضور یافت، ولی به دلیل کمی سن موفق نشد. در غرزوه احرد بررای برار دوم 

شرکت کرد و موفق شد و بعد از آن در هرجنگ شرکت کرد. در غزوه احد سینه 

اما قسمتی از آن  ,اش بیرون آورده شدتیر از سینهاو مورد اصابت تیر قرار گرفت، 

 در داخل بدن باقی ماند و همین زخم در سن کهولت موجب مرگ او شد.

 به خاطر قرآن ترجیح حضرت زید

موقع هجرت یازده سال داشت، در سن شرش سرالگی  حضرت زید بن ثابت 

کررد، امرا  سایه پدر را از دست داد و یتیم شد. در غرزوه بردر تقاضرای مشرارکت

 ,تقاضای او پذیرفته نشرد. بعرد در غرزوه احرد شررکت کررد و بره دلیرل سرن کرم

برود،  مالک در دست حضرت عمرارهبرگردانده شد. در جنگ تبوک پرچم بنی

 دادنرد. عمراره گرفتنرد و بره حضررت زیرد آن را از دست عماره رسول الله 

بنررابر چرره دلیلرری از او  سرول الله ر گرران بررود کرره چره اشررتباهی از او سررر زده ون

پرسید: آیرا کسری از دسرت مرن شراکی شرده اسرت؟  ناخشنودند؟ از رسول الله 

فرمودند: خیر، چنین نیست؟ بلکه زید از تو بیشتر قرآن خوانده اسرت و بره همرین 

 .(2)سبب برای در دست گرفتن پرچم بر تو ترجیح داده شد

دادنرد، گرری تررجیح مییکری را برر دی ,در فضایل به لحا  دیرن رسول الله 

هرچند که این جریان متعلق به جنگ برود، و بیشرتر و بهترر بلردبودن قررآن در آن 

در حمل پرچم، قررآن را مرلاک قررار  دخالتی نداشت. با این وجود، رسول الله 

کردند حتری اگرر در اکثر موارد چنین مواردی را رعایت می دادند؛ پیامبر اکرم 

ه چند نفر در یک قبر دفن شوند، هرکس از میان آنان قرآن بنابر دلیلی لازم بود ک

                                           
 خمیس. -(1)

 .بۀالغااسد -(2)
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کردنرد همانگونره کره در جریران غرزوه احرد را بیشتر خوانده بود، او را مقردم می

 صورت گرفت.

 رحلت پدر حضرت ابوسعید خدری

سرالگی بررای شررکت در  02گویرد: در سرن می حضرت ابوسعید خردری 

لیل کم سنی مررا ن ذیرفتنرد. پردرم سرفارش به د غزوه احد رفته بودم، رسول الله 

کرد و گفت: این )ابوسعید( توانرا و نیرومنرد اسرت و جرا دارد کره پذیرفتره شرود. 

کردند، بالاخره به دلیل کم سرنی موافقرت خیره به طرف من نگاه می رسول الله 

نفرمودند. پدرم در این جنگ حضور داشت و شهید شد، هیچ مال و متاعی نزد مرا 

 حاضرر شردم، ایشران فرمودنرد: من بره قصرد سرؤال در محضرر رسرول الله نبود. 

کنررد. هرررکس عفررت و نایررت میهرررکس صرربر بخواهررد، خداونررد او را صرربر ع»

دهرد و هررکس طالرب اسرتغنا باشرد، بخواهرد، خداونرد او را عفرت می پاکدامنی

 را شرنیدم از طررح . وقتری ایرن گفتره رسرول الله «کندخداوند او را مستغنی می

سؤال منصرف شدم، و بعد حق تعالی او را به چنان مرتبه والایری از علرم و دانرش 

مشرکل پیردا  بره که همتایی برای او در میران آن عرده از اصرحاب جروان ,رسانید

 .(1)شدمی

در سن کودکی و نوجوانی، افزون بر اندوه رحلت پردر، مشرکل فقرر و  آری،

ها به محرض شرنیدن یرک پنرد و ریکرد؛ با این همه گرفتاتنگدستی نیز اذیت می

های خود را بر زبان نیز نیاورد. آیا بازگشت و حتی گرفتاری اندرز از رسول الله 

توانرد چنرین همرت والایری را بره نمرایش امروزه یک انسان برالغ و بزرگسرال می

بگذارد؟ واقعیت این است که خداوند متعال برای همراهی رسول محبروب خرود، 

 جا بود که رسول الله کرده بود که شایسته همراهی بودند. اینکسانی را انتخاب 

 فرمودند: خداوند از میان تمام مردم، اصحاب مرا برگزیدند.

 بر غابه حملۀ حضرت سلمه بن اکوع

ای است که در حدود هشت کیلرومتری مدینره منروره قررار دارد، منطقه« غابه»

                                           
 اصابه و استیعاب. -(1)
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مشغول بودند. عبدالرحمن فزاری در آنجا به چرا  تعدادی از شتران رسول اکرم 

همراه با گروهی از کفار شتران را به غارت بردند و ساربان را بره قترل رسراندند و 

ها شدند در حالی که مسلح بودند فرار کردند. از حُسن اتفاق حضررت سوار اسب

رفرت، ناگهران اسرلحه را برداشرته بره سروی غابره می ,موقع صبح سلمه بن اکوع

ران افتاد. او نوجوانی تیزرو برود، و در دویردن و سررعت رفترار، نگاهش به غارتگ

 ها سبقت بگیرد.توانست از اسبشهرت داشت؛ او در دویدن می

در تیراندازی نیز مهارت داشت. او به بالای کروهی رفرت و از آنجرا بره مرردم 

به غارت برده شدند و خود نیز در حرالی  که شتران رسول الله  :مدینه اعلام کرد

ه مسلح بود، غارتگران را تعقیب کررد. و چنران برا سررعت و کثررت تیرانردازی ک

 کرد که دشمن گمان کرد جمع بسیار بزرگی بر آنها حمله آورده است.می

کررد تنها و پیاده بود، لذا هرگاه کسی با اسب او را تعقیب می سلمه بن اکوع

داد مورد حمله قرار مریکننده را شد و از آنجا تعقیباو در پشت درختی پنهان می

افتاد، سوار از شد و بر زمین میآورد. وقتی اسب زخمی میو اسبش را از پا درمی

گوید: افرراد می گذاشت. حضرت سلمهترس این که دستگیر نشود پا به فرار می

کردم، تا اینکه تمام شتران را کره بره کردند و من آنها را تعقیب میدشمن فرار می

عردد  21ند، به دست من افتادند. علاوه بر این افراد دشمن حردود غارت برده بود

عیینره »عدد چادر نیز جا گذاشتند. در همین زمان، گروهی به فرماندهی  21س ر و 

های دشمن رسید و موجب تقویت غارتگران شد. آنران به کمک دسته« بن حصن

ردنرد، لرذا برر قلره مرا تعقیب ک ,دانستند که من تنها هستم، افرادی چند از آنانمی

؛ آنان خود را به آنجا رساندند، اما وقتی آنران نزدیرک مرن آمدنرد برا مکوهی رفت

دانید که من صدای بلند گفتم: اندکی توقف کنید و از من سخنی بشنوید. شما می

چه کسی هستم؟ آنان گفتند: بگو تو چه کسری هسرتی؟ گفرتم: مرن سرلمه فرزنرد 

اگر کسی از شما خواسته باشد مرا دسرتگیر  ,اللهاکوع هستم. سوگند به ذات یگانه 

تواند. و من هرکس از شرما را خواسرته باشرم دسرتگیر کرنم، بره آسرانی کند، نمی

توانم. چون معروف بود که سلمه بن اکروع خیلری در دونردگی مراهر اسرت و می

 توانند از وی سبقت بگیرند، لذا این ادعای اوهای بسیار تیزرفتار نیز نمیحتی اسب

 مورد نبود.بی
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خواستم آنران را گوید: با استفاده از این روش میمی حضرت سلمه بن اکوع

مشغول کنم تا از طرف مسلمانان نیز کمکی به من برسد. در حالی کره آنران را برا 

کرردم، ها مشغول کرده بودم، از لابلای درختان به سوی مدینه نگراه میاین حرف

اخررم »آمدنرد افتراد. هرا بودنرد و از مدینره میبنگاهم به گروهی که سوار بر اسر

از همه جلوتر بود؛ و به محض ایرن کره نزدیرک دشرمن رسرید، نخسرت « اسدی

اخررم »عبدالرحمن فزاری را مورد حملره قررار داد. عبردالرحمن نیرز حملره بررد و 

به شهادت رسید، عبدالرحمن بلافاصله بر اسب او سروار شرد. پشرت سرر « اسدی

که برر عبردالرحمن حملره کررد. عبردالرحمن اسرب  ,بود ابوقتاده، اخرم اسدی

را از ناحیه پاها مورد حمله قرار داد و اسرب برر زمرین افتراد و عبردالرحمن  قتاده

 را پس گرفت.« اخرم اسدی»بلافاصله اسب  کشته شد و ابوقتاده

را از حملره  ، اخررم اسردیدر بعضی روایات آمده است که سلمه بن اکوع

گفرت:  کرد تا این که تمام افراد لشکر یکجا جمع شوند ولی اخرم اسدیمیمنع 

شهید شده برود، در « اخرم اسدی»بگذار تا من شهید شوم. از میان مسلمانان فقط 

های لشرکر حالی که از میان س اه دشمن تعدادی زیادی کشته شدند. سر س دسرته

همه پرا بره فررار گذاشرتند. اسلام خود را به محل درگیری رساندند و افراد دشمن 

تقاضای کمک کرد تا به جنگ علیره آنران ادامره  از رسول الله  سلمه بن اکوع

های خود ملحق شده اند، ادامه به گمان این که آنان به دسته دهد، اما رسول الله 

 جنگ را منع کردند.

یرا در آن موقرع دوازده  با آن که سلمه برن اکروع ,بنابر روایات اکثر مورخان

سیزده سال داشت، لشکر سواری را چنران مواجره برا شکسرت کررد کره هروش و 

حواس خود را از دست دادند و تمام اسلحه و مهمات همراه خود را رهرا کردنرد. 

 عنایت کرده بود. این نتیجۀ اخلاصی بود که خداوند به صحابه رسول الله

 های عشق به شهادت در غزوه بدرجلوه

آید. این بدان جهت های تاریخ اسلام به حساب میغزوهغزوه بدر از مهمترین 

است که مقابله و جنگ با دشرمن، وارد مرحلره بسریار حساسری شرده برود. تعرداد 

سربازان اسلام یکصد و پانزده تن بود و کل اسلحه و ابرزار جنگری آنران، عبرارت 
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ز شتر و چند سرباز کره بره طرور متنراوب ا 21شمشیر و  5زره،  2اسب،  2بود از 

ن برر ن کفر بیش از هرزار نفرر برود. افرزوکردند؛ تعداد سربازایک شتر استفاده می

این، یکصد اسب جنگی و هفتصد شتر و مهمات نظامی زیرادی آنران را همراهری 

کرد. سربازان کفار با احساس امنیت و پیروزی کامرل و در حرالی کره زنران برا می

کردنرد، وارد معرکره شرده یآنان را تشویق و تقویرت م,خواندن سرود و موسیقی

 بسیار نگران بودند. بودند؛ از این جهت رسول اکرم 

امکانات و تعداد سربازان دو طرف را ارزیابی کردند، دست  وقتی رسول الله 

اند، ترو آنران را سرواری : پروردگارا! این مسلمانان پیادهبه دعا برداشتند و فرمودند

و آنان را لباس عنایت بفرما. ترو آنران را سریر عنایت بفرما، آنان لخت و عریانند، ت

 ی بگرردان. دعرای پیرامبر اکررمترو آنران را مسرتغن بفرما، آنان محتاج و فقیرنرد،

هرا، حضررت عبردالله برن عمررو و پذیرفته شد. با وجود این کمبودها و محرومیت

برای شرکت در جهاد از خانه بیررون آمرده بودنرد. امرا  حضرت براء بن عازب 

. ایررن دو (1)برره دلیررل فقرردان شرررایط سررنی لازم آنرران را برگرداندنررد الله  رسررول

بزرگوار به همین دلیل در غزوه احد نیز موفق به شرکت نشدند. غرزوه احرد یرک 

سال بعد از غزوه بدر پیش آمد و مسلم است که در غزوه بدر سن کمتری داشتند، 

زد و در مروج مری هرای آنراناما جوش و عشق شهادت از کودکی در اعمراق دل

 هرجنگ خواستار شرکت بودند.

 با پدرش عبدالله بن ابی برخورد عبدالله

جنگ معروف بنی المصطلق در سال پنجم هجری به وقوع پیوست، میان یرک 

انصاری و نفر مهاجر درگیری روی داد. در آغاز، جریان بسیار کوچکی بود ولری 

فره خرود، یایره طایفره رقیرب از طشد؛ هرکردام علرفته رفته به حادثه مهمی تبدیل 

درخواست کمک کرد. افراد هردو طایفه بررای رویرارویی علیره یکردیگر تجمرع 

کردنرد ای وسراطت نمیکردند، و نزدیک بود که جنگ شرروع شرود. اگرر عرده

وقوع جنگ حتمی بود. عبدالله بن اُبی رئیس منافقان و از دشمنان سرسخت اسلام 

اهر، خود را مسلمان جا زده بود، مانند کفار با وی و مسلمانان بود؛ ولی چون در ظ

                                           
 خمیس. -(1)
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شد و تا آن زمان رفتار با منافقان چنین برود. وقتری او از خبرر درگیرری معامله نمی

ای نمرود و مرتکرب اهانرت حرکت بسیار جسورانه مطلع شد، در حق رسول الله 

دیرد شد و خطاب به دوستانش گفت: این همه، نتیجۀ کار خود شما است؛ شرما بو

که آنان )مهاجرین( را در شهر خود اسکان دادید، و اموال خودتران را میران آنران 

توزیررع کردیررد. اگررر شررما کمررک آنرران را ترررک کنیررد، اکنررون برره منرراطق خررود 

گردند سوگند به ذات یگانه الله، وقتی به مدینه برگردیم، این افرراد پسرت را برمی

با این که نوجروان برود، تروان  رقماز مدینه بیرون خواهیم راند. حضرت زید بن ا

اسرلام را نداشرت. بلافاصرله گفرت: بره خردا  وضردتحمل این تفکرر ضرد انسانی،

شود و کسی از تو به تو نگریسته می ,سوگند، تو خوار و ذلیل هستی و با دیده کج

صراحب عرزت اسرت. او هرم از طررف خردا و هرم از  کند، محمد حمایت نمی

 بن اُبی گفت: ساکت باش! من از راه شوخی چنین طرف مردم معزز است. عبدالله

را از این تصمیم عبدالله بن ابی براخبر کررد.  رسول الله  گفتم، اما حضرت زید 

اجرازه  تا گردن این منافق زده شود، ولی پیامبر خردا  ,تقاضا کرد حضرت عمر

از ایرن  دادند. عبدالله بن ابی وقتی مطلرع شرد کره رسرول اللهچنین کاری را نمی

های دروغرین آمرد و قسرم صجریان اطلاع پیدا کرده انرد، بره محضرر رسرول الله

گویرد. گروهری از انصرار خورد و گفت: من چنین چیزی نگفتم و زیرد دروغ می

حاضر بودند، آنان نیز سفارش کردند که عبردالله  مدینه نیز در محضر رسول الله 

یرک نوجروان در برابرر حررف او  بن ابی سردار طایفه و آدم موجّهی است. حرف

قابل قبول نیست و ممکن است در شنیدن یرا فهمیردن مطلرب، دچرار اشرتباه شرده 

 باشد.

مطلع شد که او با سوگند  عذر او را پذیرفتند. وقتی حضرت زید رسول الله 

صداقت خود را به اثبات رسرانده اسرت و او را دروغگرو خطراب کررده  ,دروغین

ظار عمومی ظاهر شود و حضور در مجلس یا نتوانست در انبه دلیل شرم و حاست، 

را نیز ترک کرد. بالاخره سوره منافقون نازل شرد، صرداقت حضررت  رسول الله

و دروغ بودن سوگندهای عبدالله بن ابی به اثبرات رسرید. عظمرت و اهمیرت  زید

 برای همگان معلوم شد و از عظمت عبدالله بن ابی کاسته شد. وقتی حضرت زید

کاروان نزدیک مدینه منوره رسید، پسر عبدالله بن ابی که او نیز عبدالله نام داشرت 
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و از مسلمانان واقعی بود، شمشیر را بر دوش گرفت و در مبدأ ورودی شهر مدینره 

شرود، کمین کرد و خطاب به پدرش گفت: اجازه ورود به مدینره بره ترو داده نمی

معرزز و محتررم اسرت. عبردالله  د مادام که اعترراف نکنری کره ترو ذلیرل و محمر

زده شد و با خود گفت: این پسر همواره از پدر خود تجلیل و تقدیر نموده شگفت

هرریچ چیرزی را تحمررل  اسرت، امرروز او را چرره شرده اسرت کرره در حرق محمرد

عزیز  کند؟ بالاخره عبدالله بن ابی مجبور به اعتراف شد که او ذلیل و محمد نمی

 و محترم است.

 در حمراء الاسد حضرت جابرشرکت 

بعد از پایان جنگ احد، مسلمانان به مدینره منروره برگشرتند، و آثرار خسرتگی 

کاملاً درچهره آنان نمایان بود. در همرین حرال خبرر رسرید کره ابوسرفیان پرس از 

رسیدن به حمراء الاسد )نام محلی است بین مکه و مدینه( به گمان اینکه مسلمانان 

شکست خورده اند، فرصت را بررای حملره مجردّد برر آنران اکنون در جنگ احد 

 گرفتره اسرت. رسرول اکررم مناسب دانسته و تصمیم به از بین بردن رسرول الله 

وقتی از این تصمیم مطلع شدند، اعلام کردند، کسانی که در جنگ احرد حضرور 

خود  سته بودند امّا همهداشتند، دوباره برای حمله آماده شوند؛ هرچند مسلمانان خ

فقرط بررای  ,آماده کردند، اعلان شرکت اطاعت از فرمان رسول اکرم  را برای 

کره بره دلیرل  کسانی بود که در جنگ احد شرکت کرده بودند. حضررت جرابر 

تنهابودن خواهرانش در جنگ احد موفق به شرکت نشرده برود، تقاضرای شررکت 

بره کسری دیگرر از  به او اجازه دادند، علاوه بر حضرت جابر کرد. رسول خدا 

 .(1)آنانی که در جنگ احد شرکت نکرده بودند، اجازه شرکت داده نشد

قه و دلبستگی چقدر قابل رشرک با چنین علا تقاضای شرکت حضرت جابر 

هرا مبلرغ بزرگری از پردرش ه است، پدر به تازگی شهید شده اسرت. یهودیطبو غ

اسرت. افرزون برر  جابر ها به عهده حضرتطلبکار هستند، باز پرداخت این قر 

حکایت  ,این، کفالت هفت خواهر یتیم نیز با اوست، در چنین حالی رفتن به جبهه

 از ایمان و عشق و علاقه فوق العاده او به شهادت دارد.

                                           
 خمیس -(1)
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 در جنگ روم بشجاعت عبدالله بن زبیر

زمرانی کره بره جرای  هجری در دوران خلافت حضررت عثمران  12در سال 

عبدالله بن سرح حاکم مصر شد، همراه برا بیسرت هرزار  ،حضرت عمرو بن عاص

هرا عرازم آن دیرار شرد. تعرداد سرربازان رومری سرباز جنگی برای مقابله برا رومی

فرمانرده « جرجیرر»نزدیک به دویست هزار نفر بود، جنگ تمام عیرار شرروع شرد. 

بره  س اه روم اعلام کرد: هرکس عبدالله بن ابی سرح را به قترل برسراند، دختررم را

عقد او درخواهم آورد و یکصد هزار دینار نیز به او خواهم داد. برخی از سربازان 

مطلرع شرد و  بنگران شدند. حضرت عبردالله برن زبیرر لشکر اسلام از این اعلامیه

فرمانده « جرجیر»گفت: جای نگرانی نیست، از طرف ما نیز اعلام شود که هرکس 

ن بر این یکصد هرزار اده خواهد شد و افزوو به قاتلش دس اه روم را بکشد، دختر ا

شود و او حاکم این دیار خواهد بود. جنرگ ترا دیرر وقرت درهم نیز به او داده می

، جرجیر را دید که در پشت سر سربازان راه بادامه یافت. حضرت عبدالله بن زبیر

رود و سربازان در جلو او در حال حرکت هستند و دو کنیز به وسیله چتری که می

 بز پر پرندگان ساخته شده اسرت، او را زیرر سرایه گرفتره انرد. عبردالله برن زبیررا

غافلگیرانه بر وی یورش برد، جرجیر وقتی او را دید که به تنهایی بره سروی او در 

بره محرض  آید، ولی عبرداللهنزد وی می ,حرکت است، فکر کرد او با پیام صلح

 ل رساند.نزدیک شدن بر جرجیر، حمله کرد و او را به قت

نوجوان و نخستین نوزاد مسلمان بعد از هجرت بود.  بحضرت عبدالله بن زبیر 

 ,مسلمانان از ولادت او بسیار خوشحال شده بودند، زیرا تا یک سال بعد از هجرت

هیچ فرزندی در خانه مهاجرین به دنیا نیامده بود. یهود تبلیغات کرده بودند که مرا 

آید. رسول اکررم در خانه آنان فرزندی به وجود نمیایم و مسلمانان را جادو کرده

 کردند، ولی در سرن هفرت سرالگی از عبردالله برن معمولاً با کودکان بیعت نمی

سراله برود. در چنرین سرن و  12بیعت گرفتند. در موقع این غزوه، او تقریباً  بزبیر

سرانی سالی حمله به قلب لشکر دویست هزار نفری، و کشتن فرماندۀ آنان، کرار آ

 نبود.
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 فراگیری قرآن در حالت کفر

شرد گوید: ما در مسیر راهی که به مدینه منوره منتهری میمی عمرو بن سلمه 

رفتنرد، از کنرار هرا و افررادی کره بره مدینره منروره میکردیم. کراروانزندگی می

گذشتند، ما از آنان حال و احوال مرردم مدینره و علری الخصروص، روستای ما می

 :شدیم. بره مرا گفتره شردکرد، جویا میال کسی را که ادّعای نبوت میحال و احو

و فلان  مآید و من رسول خدا هستگوید: بر من وحی میکه آری، آن شخلله می

الی گوید: من کودک خردسمی فلان آیه بر من نازل شده است. عمرو بن سلمه 

تیرب قبرل از کرردیم. بردین ترحفرظ می :گفتنردبودم و هرچه را که این مرردم می

 مسلمان شدن مقدار زیادی از قرآن را حفظ کردم.

 ای برایکه فتح شد هرگروه و طایفهمردم عرب منتظر مردم مکه بودند. وقتی م

حاضر شد. پدرم نیز همراه برا چنرد  مسلمان شدن به محضر مبارک رسول اکرم 

 ل اکرمت. رسوفبه محضر ایشان حضور یا ,تن به عنوان نماینده از طایفه خودش

احکام و مسائل شریعت را بره آنران یراد دادنرد و روش نمراز جماعرت را بره آنران 

. مرن «پیشنماز شرود کس بهتر و بیشتر قرآن را بلد است،هر» آموختند و فرمودند:

هرای قررآن را از زبران کسرانی کره بره مدینره رفرت و آمرد به دلیرل ایرن کره آیره

تمرام مرردم جسرتجو  افظ قررآن برودم،دم. از همه بیشتر حرکردند، یاد گرفته بومی

کسی را پیدا کنند که بیش از من قرآن را یاد داشته باشد، پیدا نشرد. لرذا  کردند تا

 ،برای امامت در نماز، مرا برگزیدند. مرن در آن موقرع شرش یرا هفرت سراله برودم

کرد مرا برای ادای نماز انتخراب شد یا کسی وفات میهرگاه اجتماعی تشکیل می

 .(1)کردندمی

پیش از این که مسلمان بشود، حکایت از رغبت  ,فراگرفتن این مقدار از قرآن

و تمایل طبیعی و فطری به دین دارد. مسأله امامت نابالغ که در این حدیث آمرده، 

امرا  دارد.از دیدگاه کسانی که معتقد بره صرحت امامرت نابرالغ هسرتند، ایررادی نر

از  گویند: منظور رسول اکرم تند، میکسانی که معتقد به صحت امامت نابالغ نیس

 کسانی که بیشتر قرآن یاد دارند افراد بالغ بوده است نه کودک.

                                           
 د.بخاری و ابوداو -(1)
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 بنددپاهای غلام خود را می بابن عباس

گویرد: آقرای بلندپایه بود. او می یاز علما بحضرت عکرمه، غلام ابن عباس

ترا قرادر بره  آموزش قرآن، زنجیر در پاهای من انداختره برود جهت من، ابن عباس

داد و به رفت و آمد نباشم. ایشان قرآن و حدیث و احکام شریعت را به من یاد می

 همین جهت زنجیر به پایم بسته بود.

بنردی بره درس ممکرن نیسرت و د که خواندن و یادگرفتن بدون پایاو معتقد بو

کسانی که در دوران خوانردن بررای تفرریح و گشرت و گرذار بره برازار و خیابران 

 بعردها بره  دهند. ثمره همین پایبندی بود کره عکرمرهوند، عمر را به هدر میرمی

گویرد: از میران ترابعین چهرار نفرر ، شهرت یافت. قتاده می«مۀو حبر الا مۀبحر الا»

 است. بیشتر عالم هستند که یکی از آن چهار نفر حضرت عکرمه

 در خردسالی بحفظ قرآن حضرت ابن عباس

مرورد تفسریر قررآن از مرن در » فرمایرد:می ببراس خود حضرت عبدالله بن ع

. در روایتی دیگرر آمرده اسرت: «من در کودکی قرآن را حفظ کردم سؤال کنید،

 .(1)«در سن ده سالگی آخرین منزل قرآن را یاد گرفتم»

نیم، بلکره خرواهرا میقرآن خواندن در آن روزگار چنین نبود که ما غیرر عرب

خواندنرد. بره همرین خراطر تفسریر می برا معنری وخواندنرد، همرراه آنچه که میهر

از ائمۀ بلندپایه است. چون آنچه در کودکی یاد گرفته شود  بحضرت ابن عباس 

 ماند.در حافظه می

 چمنقرول اسرت، از هری باحادیث متعلق به تفسیر به مقداری که از ابرن عبراس

هتررین گویرد: بمی ای دیگر نقل نشده است. حضرت عبردالله برن مسرعودصحابه

مفسر قرآن حضررت ابرن عبراس اسرت. ابوعبردالرحمن بره نقرل از اسرتادان خرود 

گرفتیم تا زمانی کره گفتند، ما وقتی ده آیه از قرآن را یاد میگوید: صحابه میمی

گرفتیم به خواندن ده آیه دیگرر اقردام این ده آیه  را از لحا  علم و عمل فرا نمی

 کردیم.نمی

                                           
 بخاری فتح. -(1)
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رحلت کردنرد. در ایرن سرن و  ود که رسول اکرم سیزده ساله ب بابن عباس

دیث، کرامت آشرکار و قابرل رشرک و سال دست یافتن به این رتبه از تفسیر و ح

در مسرائل تفسریری بره ایشران مراجعره  ه است و صرحابه برزرگ رسرول الله طبغ

وقتری  ف بررده بودنرد،برای قضای حاجت تشرری روزی رسول اکرم کردند. می

فتابه را آماده و پر از آب دیدند و پرسیدند: چه کسی آفتابره را تشریف آوردند، آ

ایرن عمرل را پسرند  . رسرول اکررم بآماده کرده است؟ گفته شرد، ابرن عبراس

خداونرد بره ایشران » دعای خیر کردنرد و فرمودنرد: ب فرمودند و برای ابن عباس

 .«درک و فهم دین و کتاب الله عنایت بفرماید!
 پشت سر رسول الله  بابن عباس د،خواندنز نفل مینما روزی رسول اکرم 

ایشان دست او را گرفتند ودر کنار خود کشریدند. )چرون مقتردی اگرر  اقتدا کرد؛

به نماز مشرغول شردند و ابرن  یک نفر است برابر امام باید بایستد( بعد رسول الله 

ا عقرب دنرد: چررفرمو رسرول الله  ,اندکی عقب آمد. بعد از پایان نمراز بعباس

برابر برا شرما  شما رسول خدا هستید، یا رسول الله!کرد:  عر  برفتی؟ ابن عباس

 ای زیرادتی علرم و درک او دعرابر ایستادن خلاف ادب است. آنگاه رسول الله 

 .(1)کردند

 و حفظ حدیث بحضرت عبدالله بن عمرو بن العاص

اسرت کره از عابردان و زاهردان صرحابه  حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص 

گذرانرد و هرا را در عبرادت میکرد. او تمام شربروزی یک بار قرآن را ختم می

و را تنبیره بره خراطر افرراط در عبرادت ا گرفت. رسول اکررم روزها را روزه می

ها شود. چشمقدر عبادت موجب ناتوانی و تضعیف بدن میاین» کردند و فرمودند:

. عبردالله «و اهل و عیال نیز حق دارنرد بدن ،شونددر اثر بیداری سرخ و ملتهب می

این بود که روزی یک بار قرآن را خرتم  گوید: عادتم برمی ببن عمرو بن عاص

فرمودند: در ماه یک خرتم کرافی اسرت. عرر  کرردم: یرا  کردم. رسول الله می

رسول الله! اجازه بفرما تا از قدرت و توان جوانی خرودم بهرره بررده باشرم. رسرول 

یرا ودند: پس در مدت بیست روز یک ختم کافی است. عر  کردم: فرم اکرم 

                                           
 اصابه. -(1)
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این خیلی کم است. خلاصه این که این گفتگو ادامه پیدا کررد ترا ایرن  رسول الله!

موافقت کردند بر این که در مدت سه روز یک بار قرآن خرتم  که رسول اکرم 

 شود.

مرواره را ه ل الله وسرهرای رسرخن بحضرت عبدالله برن عمررو برن العراص

نزد او به صورت  ای از احادیث رسول الله نوشت تا فراموش نشوند. مجموعهمی

نامگرذاری کررده « صادقه»مکتوب و مدون وجود داشت. او این مجموعه را به نام 

نوشررتم تررا شررنیدم، میمی گویررد: هرچرره را کرره از رسررول الله می بررود. عبرردالله 

 ول اکرمسر ،گفتندکردند و میمنع می ه باشم. مردم مرا از نوشتندفراموش نکر

م و ناراحتی و گاهی در حال شوخی به حال انسان هستند، گاهی در حال خشبه هر

گویرد سر س مرن گویند، لازم نیست هر سخن او نوشته شرود. میکسی چیزی می

نقرل کرردم. رسرول  نوشتن را ترک کردم. روزی این داستان را برای رسول الله 

خردا کره روح مرن در  : بنویس مانعی ندارد. سوگند بره ذات یگانرهفرمودند الله 

 .(1)آیدچیزی دیگر بیرون نمی ,ست، از این دهان جز حققبضه قدرت او 

با وجود این زهد و عبرادتی کره در اثرر  بحضرت عبدالله بن عمرو بن العاص

از گوید: کسی دیگر از میان صحابه بریش می حضرت ابوهریره ا آن ممتاز بود ام

ایشران احادیرث را  ,حدیث روایرت نکررده اسرت. بره جرز عبردالله برن عمررو ,من

کره  :آیردمیداشرتم. آری، از ایرن حردیث چنرین برنوشت و من سواد نوشتن نمی

نیز بیشتر حدیث روایت کررده اسرت. هرچنرد کره در  از ابوهریره عبدالله بن عمرو

به روایرات عبردالله برن نسبت   های نقل شده از حضرت ابوهریرهزمان ما روایت

بیشتر قابل دسترسی است که این امر نیز در جای خودش دلایل متعرددی  بعمرو

در کثررت عبرادت، شرهرت پیردا  بدارد، ولی در عین حال که عبدالله برن عمررو

 کرده بود، روایات نقل شده از ایشان نیز کم نیست.

 حفظ قرآن و حضرت زید بن ثابت

ا و مفتیران زمران خرود برود و در علرم فررایض از علمر حضرت زید بن ثابت 

م قضراء، فررایض و قرائرت، مرجرع بره )میراث( مهارت بخصوصی داشت و در عل

                                           
 مسند احمد، ابن سعد. -(1)
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 به مدینه منوره هجرت کردنرد، زیرد آمدند. زمانی که رسول اکرم ساب میح

نوجوان بود و تقریباً یازده سال داشت و به همین خاطر با وجود میل و رغبت زیاد 

ابتدایی مانند غرزوه بردر موفرق بره شررکت نشرد. پرنج سرال قبرل از  هایدر جنگ

 هجرت، در سن شش سالگی سایه پدر را از دست داد.

به مدینه تشریف بردند، مردم برای زیارت نزد ایشان آمدنرد  وقتی رسول الله 

نیرز بره  بردنرد. حضررت زیردو کودکان را نیز برای حصرول برکرت برا خرود می

 ,برده شردم گوید: وقتی من نزد رسول اکرم می شد. زید  برده خدمت پیامبر 

که این یک پسر از قبیله نجار است و قبل از این که به محضر شما بیاید،  :گفته شد

 هفده سوره از قرآن را حفظ کرده است.

را « ق»تا من چیزی بخوانم. سروره  ,به منظور امتحان امر کردند رسول اکرم 

تلاوت مررا بسریار پسرند فرمودنرد.  رسول الله  کردم، تلاوت مبرای رسول اکر

هررا نوشررته توسررط یهودی ,فرسررتادندبرررای یهررود می هایی را کرره رسررول اللهنامرره

هایی کرره توسررط رد نامررهفرمودنررد: مررن در مررو شرردند. روزی رسررول اکرررم می

 ای مرنهان در نامرهاطمینان ندارم، احتمرال دارد کره آنرشوند، ته میشوها نیهودی

گویرد: می لذا تو باید لغت و زبان یهود را یاد بگیری. زید  دخل و تصرف کنند،

مام مکاتباتی که گرفتم و س س ت من در ظرف پانزده روز زبان عبرانی را کاملاً فرا

های یهود نوشتم و به نامهها را میگرفت توسط من بود. من نامهبا یهود صورت می

 دادم.پاسخ می

فرمودنرد: مرن بره زبران  ات آمرده اسرت کره رسرول اکررم در بعضی از روای

 تا من زبان سریانی را یاد بگیررم؛ :ها را بنویسم و به من امر کردندسریانی باید نامه

 گرفتم. در ظرف هفده روز زبان سریانی را فرا

 و اشتیاق فراگیری علم حضرت امام حسن

سرید السرادات  بر اساس قول جمهور، رمضان سال سوم هجری تاریخ ولادت،

 موقع وفات رسول الله  حسن ماست. بنابراین، حضرت اما حضرت امام حسن 

داشت. هفت سالگی برای رسیدن به کمال علمری بسریار کرم اسرت، برا هفت سال 

وجود این کم سن و سالی چنرد روایرت از ایشران منقرول اسرت. شخصری بره نرام 
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به یراد داری؟  سول اکرم راز  پرسید: آیا شما چیزی از امام حسن « ابوالحوراء»

رفتم، در راه بره مقرداری از می گفت: آری، من همراه رسول اکرم  امام حسن

برر دهران گذاشرتم.  از آنهرا را برداشرتم وخرماهای صدقه رسیدیم. من یک دانره 

بلافاصله فرمودند: کخ، کرخ و آن را از دهران مرن بیررون آوردنرد و  رسول الله 

فرماید: من پرنج وقرت می خوریم. امام حسن هاشم( صدقه نمیفرمودند: ما )بنی 

روایرت اسرت کره  . از حضرت امام حسرن(1)یاد گرفتم نماز را از رسول اکرم 

 برای خواندن نماز وتر، این دعا را به من آموختند: گوید: رسول اکرم می

ْ فِيم نْ   د يْت   نيْ الل هُل  اْ دِ » ِِ ْ فِيم نْ ع افا   ، و ع افِ ، و تا و ل ِِ رِكْ فِيم نْ تا و ل يْت   يْت  ، و با 
ْ  لِْ  ِِ ، و قِ إِن  تا قْضِى و لا  ياُقْض ى ع ل يْك   ، إِن ك  ت  ش ر  أ ا ق ض يْ  فِيم ا أ عْط يْت  هُ لا  ي ذِلُّ ، و 

، و لا  ي عِزُّ أ نْ ع اد يْت    .«، تا ب ار ْ ت  ر حا ن ا و تا ع ال يْت  أ نْ و ال يْت 
پروردگارا! مرا میان کسانی که هردایت کرردی هردایت کرن و بره مرن »یعنی: 

عافیت عنایت کن، در زمره کسانی که به آنان عافیت عنایرت کرردی. اداره امرور 

ای. آنچره بره همچنان که اداره امور دوستانت را به دست گرفتره ،مرا به دست گیر

ی مررا نجرات من بخشیدی در آن خیر و برکت ببخش. از شر آنچه که مقدر کرد

بده. آنچه را که تو بخواهی، قادر به انجام آن هستی. هیچکس خلاف تو قدرت و 

باشی هرگز حقیر نخواهد شرد  گیری ندارد، او را که تو دوست داشتهتوان تصمیم

 «.برکت و برتر هستیتو با

هرکس بعد از نماز فجرر  ،شنیده بودم گوید: از رسول اکرم می امام حسن 

بنشیند و تا طلوع آفتاب به ذکر و یاد خدا مشغول شود، از آترش  در جای خودش

چند بار با پای پیاده خانه خدا را زیارت  یابد. حضرت امام حسندوزخ نجات می

کنم جالرت مریفرمود: من احسراس شررم و خداد و میکرد و فریضه حج را انجام 

او را زیارت نکررده  خانه ,که با پروردگارم ملاقات کنم و روی پاهایم یعنی پیاده

در مسند  متعددی بسیار صبور، شکیبا و پرهیزگار بود و روایات باشم. امام حسن 

 احمد از ایشان نقل شده است.

                                           
 مسند احمد. -(1)
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صاحب تلقیح، ایشران را از جملره کسرانی ذکرر کررد سریزده حردیث از آنران 

روایت شده است. فراگیری همه اطلاعات و روایات در سن هفت سالگی حکایت 

به کودکانمان در سرن  توانیمافظه دارد. ما امروزه نمیق و علاقه و قوت حاز اشتیا

 هفت سالگی امور بسیار سادۀ دین را بیاموزیم.

 و اشتیاق به فراگیری علم حسین محضرت اما

 ال از برادرش حضرت امام حسنیک س سید السادات، حضرت امام حسین 

له بود. کودک شرش سراله شش سا تر است. لذا موقع وفات رسول اکرم کوچک

حسرین  متواند یاد بگیرد؟ ولی روایات و احادیث اماچه مطالبی از امور دین را می

 کره  :در کتب حدیث نقل شده اند و محدثین ایشان را در ردیف کسانی نوشتند

 هشت حدیث از آنان نقل شده است.

ان، مرد هر مسلم» شنیدم که فرمودند: گوید: از رسول اکرم می حسین ماما

باشد یا زن، هرگاه مصیبتی بر او وارد شود و بعد از مدتی به یاد مصیبت وارد شده 

    ﴿: گوید بیفتد

   ﴾ما از آنِ الله هستیم » .(828: ة)البقر

 .«گردیمو به سوی الله باز می
رسیده بود، موقرع بره یراد همان اندازه ثواب که موقع واردشدن مصیبت به او   

 .«افتادن مصیبت نیز همان میزان ثواب به او داده خواهد شد
شنیده بودم که فرمودند:  گوید: این را نیز از رسول اکرم می امام حسین 

 ﴿و این آیه را  هرکس از امت من وقتی سوار کشتی شود

  
    

  ﴾  :گفت: » .(20)هود

سوار کشتی شوید که حرکت و توقف آن با نام پروردگار است. به راستی 

شدن در امان خواهد خواند، از خطر غرقب .«ی مهربان استپروردگارم آمرزنده

بیست و پنج بار پیاده به سفر حج رفت. نماز، روزه و  بود. حضرت امام حسین

گوید: از حضرت امام حسین سؤال کردم: می داد. ربیعهصدقه به کثرت انجام می

ای که مقداری پنجره به یاد داری؟ فرمود: آری، بالای مطلبی را از رسول الله 
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ذاشته بود، رفتم یک دانه خرما برداشتم و بر دهانم گذاشتم. رسول خرما در آن گ

 فرمودند: بینداز آن را، صدقه برای ما روا نیست. الله 

نقرل شرده اسرت کره از  نیز از حضررت امرام حسرین  دیث رسول اللهاین ح

که خود را به کارهرای بیهروده و  ,ثمرات ایمان و اسلام مؤمن و مسلمان این است

این، روایات متعدد دیگری نیز از حضرت امرام  . علاوه بر(1)کندباطل مشغول نمی

 نقل شده است. حسین

وجود دارد که آنران در کرودکی از  به کثرت چنین وقایعی از صحابه کرام 

از صحابه  ظ کردند. محمود بن الربیعفمطالبی را شنیده و آن را ح رسول اکرم 

گوید: من این مطلب را هرگز پنج ساله بود. او می است و موقع وفات رسول الله 

به خانه ما تشریف آوردنرد. چراه آبری در آنجرا  کنم که رسول الله فراموش نمی

مقداری از آن آب را با دست مبارک برداشتند و بر صورت من  سول اللهبود و ر

 .(2)مالیدند

ثمرر ی بیهوده و بیهاها و کودکان را به کارها و صحبتما مردم امروزی، بچه

کنیم. اگرر اذهان آنان را مغشوش می ,های دروغینبا بیان داستان کنیم،مشغول می

شود و به جرای ترسرانیدن از جرن و دیرو، از  های بندگان خدا به آنان گفتهداستان

عذاب آخرت و قبر، ترسانیده شوند و عاقبرت و انجرام ناخشرنودی خردا بره آنران 

شران آبراد های آنان ایجاد گردد، دنیرا و آخررتگوشزد شود و خوف خدا در دل

های ها و فراگرفترهخواهد شد. دوران کرودکی، دوران قروت حافظره اسرت. یافتره

مقطعی از عمرر، اگرر قررآن  رگز فراموش نخواهند شد. در چنیندوران کودکی ه

کمترین مشکلی در پیش راه نخواهد برود و وقرت زیرادی نیرز گرفتره  حفظ شود؛

 نخواهد شد.

زمررانی کره پرردرم برره سررن  ,از پردرم و از زنرران خررانواده و فرامیلم شررنیده بررودم

ت سرالگی شیرخوارگی رسید یک چهارم یک جزء را یاد گرفته بود و در سن هف

                                           

 .بۀاسدالغا -(1)

 اصابه. -(2)
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و بخش عمده از ادبیات و زبان فارسی را کره در آن  کرده بود؛ تمام قرآن را از بر

 گرفته بود. روزگار در هندوستان از اهمیت فراوانی برخوردار بود، فرا

فرماید: پدرم بعد از این که من قرآن را یاد گرفته بودم به من گفرت: مولانا می

لذا من در فصل تابستان بعد از نماز فجر روزی یک دفعه قرآن را ختم کن و بس. 

بر پشت بام خانه نشسته و در ظرف شرش الری هفرت سراعت تمرام قررآن را خرتم 

کردم و بعد از صرف ناهار، یعنی بعد از ظهر به میل و رغبت خودم به تحصریل می

ادامه پیدا کرد. ظرف مدت  پرداختم، همین روند تا شش ماهمیو فراگیری فارسی 

 دادم و عرلاوه بررانه یک بار تلاوت قرآن را از ابتدا تا انتها انجام مریشش ماه روز

خوانردم. آری، انجرام ایرن همره کارهرا در سرن هفرت ها را نیز میاین، بقیه درس

سالگی کار آسانی نیست. حاصل این همره زحمرت و اشرتیاق برود کره هرگرز در 

جرایی کره وسریله دچار کوچکترین اشتباهی نشدم. از آن  ,خواندن قرآن از حفظ

امرار معاش، از راه کتابفروشی بود، لذا ممکن نبود که در ساعات کار که مشغول 

 ها بودم، قرآن را تلاوت نکرده باشم.با کتاب



 

 

 

 بخش دوازدهم
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 محبت با رسول اکرم 

را ای از عشق و محبت بود، زیهای نقل شده تا به حال، جلوههرچند که داستان

عشق و محبرت سررلوحۀ زنردگی ایرن بزرگران بروده و بره خراطر محبرت برا الله و 

رسررولش، نرره در فکررر جرران بودنررد و نرره در فکررر مررال و نرره از رنررج و محرومیررت 

این، محبت یک کیفیت درونی اسرت  ترسیدند و نه از مرگ و موت. علاوه برمی

چنان امری است که بعد توان آن را بیان کرد. تنها محبت که در تعبیر و الفا  نمی

دهد و غیر محبروب را چیز دیگر ترجیح میارگرفتن در دل، محبوب را بر هراز قر

آید و نره سازد. در برابر محبت نه ننگ و ناموس به حساب میمغلوب محبوب می

پایران خرود اگرر محبرت رسرولش را عزت و شرف. خداوند بره وسریله الطراف بی

ادت، لرذت و در هرر رنرج و غرم دیرن، مسررت نصیب ما گرداند، آنگاه در هر عب

 محسوس خواهد شد.

 و تحمل رنج و محرومیت حضرت ابوبکر

مخفی نگره  ,شد، اسلام خود را حتی الامکاندر بدو اسلام هرکس مسلمان می

 نیز پنهان نگاه داشتن اسلام کسرانی را کره ترازه مشررف بره داشت. رسول اللهمی

ترن رسرید،  21زمرانی کره آمرار مسرلمانان بره  فرمودند:شدند توصیه میاسلام می

تقاضای اظهار اسلام کردند و مایل بودند که تبلیغ دیرن آشرکار  حضرت ابوبکر 

ولی به دلیرل اصررار حضررت  ،موافقت نفرمودند انجام گیرد. نخست رسول الله 

سرانجام موافقت خود را اعلام کردند و همراه با کسانی کره ترا آن زمران  ابوبکر

 ان شده بودند، بره مسرجدالحرام تشرریف بردنرد. حضررت ابروبکر صردیق مسلم

ای تبلیغ دین بود، ایراد فرمود و این نخستین خطبه دعوت و ای که مشتمل برخطبه

 بود که در تاریخ اسلام ایراد شده بود.

همرین روز بره در  عمروی گرامری رسرول الله  الشهداء حضررت حمرزهسید

مشرف به اسلام شرد. بره  ر مبعد از آن، حضرت ع ه روزآغوش اسلام درآمد. س

محض شروع خطبه، کفار از هر چهار طرف بر مسلمانان یرورش بردنرد. حضررت 

وجود موقعیت اجتمراعی و نفروذی کره در مکره داشرت، چنران مرورد  با ابوبکر 

آلود شد و بر اثرر خرونریزی زیراد رار گرفت که تمام سر و صورتش خونضرب ق
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شد. با چوب و چماق مورد ضررب قررار گرفرت و زیرر ه نمیسر و صورت شناخت

 یم، طایفره حضررت ابروبکر مرله شد. آنگاه بیهوش شد بر زمین افتاد. بنرو ت ,پاها

کسی گمان هرم  ،لع شدند، او را از محل وقوع حادثه به خانه انتقال دادندوقتی مط

 هد برد.خوا از این حمله وحشیانه جان سالم به در نداشت که حضرت ابوبکر

جان باخت، عتبه برن  الحرام اعلام کردند: اگر ابوبکربنو تیم با تجمع در مسجد

ابوبکر  کشته خواهد شد. عتبه در شکنجه و ضرب و شتم حضرت ربیعه در عو 

 بیشترین نقش را داشت. حضرت ابوبکر  تا غروب آن روز بیهوش بود و موقرع

در چه  که رسول الله  ,بود گفتن پرداخت، نخستین سخن اینغروب که به سخن

، از ناحیره به خاطر یراری محمرد حالی هستند، مردم از این که حضرت ابوبکر

اسرت  هم او در فکر محمردمورد ضرب قرار گرفته است و باز دخویشان محم

بر او )ابوبکر( خشم گرفتند و اطرافیان او بلند شدند و رفتنرد و بره والرده حضررت 

 کی تدارک دیده شود.اراو خوگفتند: برای  ابوبکر 

 غذایی را آماده و اصرار کرد تا حضرت ابوبکر مادر گرامی حضرت ابوبکر

آمد و آن این که: همان یک صدا بیرون می میل کند، اما از زبان حضرت ابوبکر

 در چه حالی هستند؟ مادرش گفرت: مرن از حرال و احروال محمرد  رسول الله 

بره مرادرش گفرت: بررو نرزد حضررت ام جمیرل  اطلاعی ندارم. حضرت ابروبکر

 .بررایم بیراور ( و از وی اطلاعی در باره حضررت محمرد )خواهر حضرت عمر

بررد، مادر به خاطر تأمین خواسته فرزندش که در مظلومیت و اضطراب بره سرر می

شد تا از او خبر سلامت حضررت محمرد  لبدون چون و چرا، راهی خانۀ ام جمیل

 بوبکر را برای حضرت ا ان شرده برود و طبرق معمرول لممس لبیاورد )ام جمیل

 کرد(.اسلامش را پنهان می

کیست و ابوبکر کیست؟ البته شنیدم که  دانم محمدام جمیل گفت: من چه می

فرزند تو مجروح و بیهوش شده است. اگر میل داری که به عیادت فرزندت بیرایم 

ل هستم مانعی نردارد. خلاصره، گفت: مای مادر حضرت ابوبکر« ام خیر»ضرم. اح

مجررروح و را  , حضرررت ابرروبکر ابرروبکر ، همررراه بررا مررادر لحضرررت ام جمیررل

 مضروب دید، تاب و توان خود را از دست داد و شروع به گریه کرد و گفت:
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خداوند آنان را به  و مرتکب شده اند؛تم بزرگی در حق تاین ظالمان چه س آه،

جویرا شرد. ام  ول الله سربراز در براره ر بکرکیفر کردارشان برساند. حضرت ابو

شرنود. حضررت گفرت: او می با اشاره بره سروی مرادر حضررت ابروبکر لجمیل

در سرلامت  گفرت: محمرد  حضررت ام جمیرل ,الی نرداردگفت: اشرک ابوبکر

پرسید: در حال حاضر ایشان کجرا هسرتند؟  برند. حضرت ابوبکرکامل به سر می

فرمرود: ترا او را  رقم تشریف دارند. حضرت ابروبکر گفت: در خانه ال ام جمیل

نوشم. مادرش نگران بود که او خورم و نه میام به خدا سوگند نه میزیارت نکرده

چیزی نخورده است. لذا در صدد فرصتی مناسب بود تا رفت و آمرد مرردم کمترر 

. زمرانی ببررد به خانه ارقرم شود و او بتواند فرزندش را برای زیارت رسول الله 

گرفتره برود،  که پاسی از شب گذشته بود و سکوت و خاموشری تمرام فضرا را فررا

 رساند. را به خانه ارقم  حضرت ام خیر، فرزندش، حضرت ابوبکر

نیز ایشران را  را در آغوش گرفت و رسول الله  رسول الله  حضرت ابوبکر

 دیدن حضرت ابروبکردر بغل گرفتند و گریه کردند. تمام مسلمانان حاضر نیز از 

 از رسرول الله  و حالت زار او شروع به گریره کردنرد. سر س حضررت ابروبکر 

نخست دعرای  تقاضا کرد تا برای مادرش دعای خیر و هدایت شود و رسول الله 

او بلافاصله در همانجا مشرف به  کام اسلامی را برایش تبلیغ کردند؛خیر و پس اح

 .(1)اسلام شد

حرال خوشری و آسرایش زیادنرد. دوسرتان واقعری کسرانی  مدعیان محبرت، در

های بسیار حساس و خطرناک محبت خود را به اثبات رسرانده هستند که در لحظه

 باشند.

 هنگام وفات رسول الله  غم و اندوه حضرت عمر

با وجرود شرهامت و شرجاعت کرم نظیررش کره امرروز بعرد از  حضرت عمر 

رد و با توجه به این که دعروت و تبلیرغ، گذشت چهارده قرن نیز شهرت جهانی دا

عمرر کررد » :آشکار گردید، بره قرول فردوسری شدن حضرت عمربعد از مسلمان

شردن تحمرل بعد از مسلمان و با عنایت به این که حضرت عمر« اسلام را آشکار

                                           
 خمیس. -(1)
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ها، چنان محبت و عشرق ها و رشادتنکرد که دینش را پنهان کند، با این دلاوری

بررایش  رفای قلبش جا پیدا کرده بود که خبر درگذشت رسول الله در ژ پیامبر

 قابل تصور و تحمل نبود.

شمشریر را در دسرت گرفرت و در  خبر وفات رسول اکررم  شدنبعد از شایع

گذشرته اسرت، در هرکس بگوید: محمرد  و ناراحتی اعلام کرد،حالت پریشانی 

ش تشریف بررده انرد و برزودی نزد پروردگار گردن او را خواهم زد. رسول الله 

نزد پروردگارش به کوه طور رفته بود. رسول  خواهند آمد. همانگونه که موسی 

آیند و دست و پای کسانی را کره خبرر دروغرین مروت ایشران را پخرش می الله 

 کردند، قطع خواهد کرد.

رفت امرا راه می گفتن را کاملاً از دست داده بود،توان سخن حضرت عثمان 

نیز سکوت و خاموشی اختیار کرده برود.  بزند. حضرت علی  حرف توانستینم

برود کره متانرت و آرامرش خرود را حفرظ کررده برود. ایرن  تنها حضرت ابوبکر 

کررد، برا صربر و حوصرله مصیبت عظیمی را که مانند کوه بر دوش او سنگینی می

وسره زد، ب  شرد و برر پیشرانی حضررت تحمل نمود. نخست وارد خانره پیرامبر 

را تسلی داد و دستور داد تا بنشیند  س س بیرون خانه تشریف برد و حضرت عمر 

 گردد، ایراد فرمود.اش ذیلاً درج میای که خلاصهو آرام گیرد. س س خطبه

کرد، مطمئناً بداند که حضرت درگذشته را عبادت می هرکس محمد »

نده و جاودان است و کند بداند که خداوند زاست، هرکس خدا را عبادت می

 ﴿آید. بعد این آیه را تلاوت فرمود: بر او نمی موت هرگز

     
    

    
  
    

     
    

  ﴾  :(.822)آل عمران 

اند. آیا اند که در گذشتهمحمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده»

گردید؟ و هر کس از آیین اگر محمد بمیرد یا کشته شود، به آیین گذشته باز می
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گزاران پاداش خواهد الله به س اسرساند. و خود برگردد، هیچ زیانی به الله نمی

 .(1)«را بزودی پاداش خواهد داد شناسانقح س اسگزاران و خداوند، .داد

 دوش حضررت ابروبکر خواسرتند کرار مهرم خلافرت را بررچون خداوند می

بگذارد، مناسب و شایسته بود که ایشان  چنین احسراس و آرامشری از خرود نشران 

لحظره حسراس از خرود  در ایرن ضرت ابوبکربدهد. لذا استقامت و تحملی که ح

سابقه بود. و همچنین در باره احکام و مسائلی کره متعلرق بره کفرن و نشان داد، بی

بریش از دیگرران در ایرن براره  حضرت ابوبکر ,بودند دفن و میراث رسول الله 

 اطلاعات داشت.

یرا مدینره  در مورد محل دفن ایشان که آیا مکه باشد بعد از وفات رسول الله 

مرن » فرمود: یا بیت المقدس میان صحابه اختلاف به وجود آمد. حضرت ابوبکر

ای کره وفرات کننرد، ر هر نقطهپیامبران خدا د»شنیدم که فرمودند:  از رسول الله 

قبر بایرد حفرر شرود.  ین، عیناً در محلی که وفات کردند،بنابرا .«جا دفن شوندهمان

ی از مرال پیرامبران میرراث شرنیدم: کسر پیرامبر مرن از » فرمود: حضرت ابوبکر

گفرت: از  . حضررت ابروبکر «آنچه کره از مرال بمانرد، صردقه اسرتبرد، هرنمی

شنیدم که فرمودند: هرکس رهبر حکومرت مسرلمانان باشرد و او بره دلیرل  پیامبر

 توجهی دیگری را به امارت برگزینرد، ملعرون اسرت و نیرز پیرامبر کوتاهی و بی

 .«عهده دار ولایت و حکومت، باید فردی از قریش باشدفرمودند: 

 نگرانی یک بانو در باره پیامبر 

زار شردند و هرم تعرداد زیرادی از نگ احد مسلمانان هم دچار اذیت و آدر ج

مانان در مدینره منروره لآنان به شهادت رسیدند. وقتی خبر شهادت و شکسرت مسر

ها بیرون آمدنرد. یرک ق از خانهپخش شد، زنان مدینه ناراحت شدند و برای تحقی

 زن انصاری وقتی نگاهش به ازدحام جمعیت افتاد، بلافاصله پرسرید: رسرول الله 

کسی خطاب به آن زن انصاری گفت: پردرت  ,در چه حالی هستند؟ از میان جمع

إِنا   لِلّ ِ  إِنا  »در جنگ کشته شده است. او  سید: خواند و بلافاصله پر «ر اجِعُو    إِل يْهِ  و 

سرر، فرزنرد و بررادرت مدر چه حالی هستند؟ در جواب گفتره شرد: ه رسول الله

                                           
 بیان القرآن. -(1)
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برنرد؟ در چه حالی به سرر می همگی در جنگ کشته شدند. او پرسید: رسول الله

برنرد و تشرریف در صرحت و سرلامت کامرل بره سرر می مردم گفتند: رسول الله

او را  کجا هستند، الله  ئن نشد و گفت: رسولمند. آن زن از این پاسخ مطرآومی

در ایرن جمرع تشرریف دارنرد. او بره  به من نشان دهید. مردم گفتنرد: رسرول الله 

خود را قانع کرد  سرعت تمام به طرف جمع رفت و با زیارت شخلله رسول الله 

 کند.با زیارت شما هر مصیبت و مشکلی آسان جلوه می !یا رسول اللهو گفت: 

را گرفرت و عرر  کررد:  آن زن دامن رسول الله که  :در روایتی آمده است

، مرگ و مروت پدر و مادرم فدای تو شوند! مادامی که شما زنده و سلامت هستید

 .(1)تکننده نیسهیچ کس برایم ناراحت

وقایع متعددی شبیه این رویداد در جنگ احد و شهادت مسلمانان پریش آمرده 

واقعیت ایرن اسرت  لاف دارند. اماهویت آن افراد، ختبود. مورخان در مورد نام و 

 که این نوع وقایع برای زنان متعدد پیش آمده بود.

 در صلح حدیبیه بحضرت ابوبکر و حضرت مغیره

همرراه برا  جنگ معروف حدیبیه در سال ششم هجری، زمانی که رسرول الله 

به قصد عمره به مکه مکرمه تشرریف بردنرد، بره وقروع  شگروه بزرگی از صحابه

هم بره مشرورت مطلع شدند، با فار مکه وقتی از این تصمیم رسول الله پیوست. ک

ریزی بسریار برنامه که جلوی مسلمانان گرفته شود. ,این گذاشتند نشستند و قرار بر

ای برای این منظور به عمل آمد. تمام مردم اطراف مکه بررای شررکت در گسترده

شخصری را بررای اطرلاع « فرهو الحلیذ»از  ر مهم دعوت شردند. رسرول اللهاین ام

آوری و تا اطلاع لازم را در مورد سر اه کفرر جمرع :رسانی به طرف مکه فرستادند

ملاقات کند. این شخلله بعد از مراجعت از مکره  با رسول الله « عسفان»در محل 

ای خرود را بررای که کفار مکه در سرطح بسریار گسرترده :خبر داد به رسول الله 

تمام مردم اطراف مکره را نیرز بررای شررکت در جنرگ علیره  مقابله آماده کرده و

 شد کرد؟ با صرحابهدر مورد این که چه بای مسلمانان فرا خوانده اند. رسول الله 

 چند نظریه در پیش روی مسلمانان بود. به مشورت نشستند،

                                           
 خمیس. -(1)
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رسرانی برره مکره رفتنررد، آنررانی کره از بیرررون مکره بررای کمررک :اول ایرن کره

 هایشان برگردند.این خبر به خانهمله قرار داده شود تا با شنیدن شان مورد حمنازل

ای فرمود:  مستقیماً وارد مکه شوند. حضرت ابوبکر  :دیدگاه دوم این بود که

شما به قصد عمره تشریف آورده اید نه به قصد جنگ، لذا به راهمران  !رسول خدا

د دفاع خواهیم کرد. رسول آنگاه از خو :باید ادامه بدهیم. اگر جلوی ما را گرفتند

 این پیشنهاد را پذیرفتند و به راهشان ادامه دادند. الله 

ای از سرربازان برا همراه با دسته« بدیل»وقتی به حدیبیه رسیدند، شخصی به نام 

گذارند کره شرما ملاقات کرد و گفت: کفار تحت هیچ شرایطی نمی رسول الله 

فرمودند: ما بررای جنرگ  د. رسول الله وارد مکه شوید و آنان منتظر جنگ هستن

های مترواتر، قرریش را بریش از حرد ایم، هدف ما انجام عمره است و جنگنیامده

ن اام کره برا آنرمتضرر کرده و آنان نابود شدند. اگر قریش مایل هستند مرن آمراده

کنیم. ما نیز به آنان تعر  نمی ،صلح کنم و آنان تعهد کنند که به ما تعر  نکنند

گر آنان تن به صلح ندهند، به خدا سوگند با آنان خواهم جنگید تا اسرلام پیرروز ا

یا این که گردن من از تن جدا شود. بدیل گفت: بسیار خوب پیام شما را بره  ؛شود

. بدیل برگشت و پیغام را ابلاغ کرد، اما کفار مکه موافقت نکردند. مرسانآنان می

 سلسله رفت و آمد ادامه پیدا کرد.

آمرد و  وه بن مسعود ثقفی که تا آن زمان مسلمان نشده برود پریش پیرامبر عر

همان پیغام اول را برا او در میران گذاشرتند کره برا  مذاکره شروع شد. رسول الله 

رب را هید تمام مردم عراخواگر شما می !بدیل گفته بودند. عروه گفت: ای محمد

سی را سراغ ندارید که تمام مردم شما در تاریخ هیچ ک از بین ببرید، امکان ندارد.

عرب را یکسره از بین برده باشد. اگر آنان تو را مغلوب کنند، به خاطر داشته باش 

هرای بینم. اطرافیران ترو آدمکه در جماعت و گروه تو یک انسان شریف من نمری

همت هستند که در وقت مصیبت، همگری فررار خواهنرد کررد. ظرفیت و پستکم

شرنید. بره خشرم آمرد و ها را میکنار ایستاده بود و این حرفدر  حضرت ابوبکر

فرمود: ای عروه! تو دهانت را بر محل پیشاب معبودت، لات قرار برده! آیرا گمران 

کنیم؟! عرروه گفرت: ایرن گذاریم و فرار میرا تنها می کنی که ما رسول الله می

 ت ابروبکر . عرروه خطراب بره حضرراستفرمودند: ابوبکر  کیست؟ رسول الله 
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برر ایرن احسران و منرت ترو عراجز گفت: تو بر من از قدیم منت داری و من در برا

برود، مرن نمی توانم آن را جبران کنم. اگرر آن احسراس دیرینره ترو بررنمی هستم،

 دادم.دشنام تو را پاسخ می

هنگام سخن  ,فتگو شد و طبق رسم عربمشغول گ عروه دوباره با رسول الله 

دراز کررد. ایرن بررای   را بره سروی محاسرن مبرارک رسرول الله هاگفتن، دست

در حرالی کره  صحابه قابل تحمل نبود. برادرزاده عروه، حضرت مغیره برن شرعبه

سر گذاشته و مسلح بود، بلافاصله قبضه شمشیر را بر دست عرروه زد  کلاه خود بر

فرمودنرد:  و گفت: دستت را دور نگاه دار! عروه پرسید: این کیست؟ رسول الله 

 ,پرردازماری ترو را میه گفت: ای غدار! مرن هنروز تراوان غرد. عرومغیره بن شعبه

را کشته بود و عرروه دیره در زمان کفر چند تن از کفار  )حضرت مغیره بن شعبه

ادا کرده بود( این اشاره به سوی همان  بهای مقتولین را از طرف مغیرهیعنی خون

مشرغول گفتگرو برود و در  تا دیر با رسرول الله  جریان بود. خلاصه این که عروه

 را نیز به دقت تحت نظر داشت. شعین حال، موقعیت صحابه

برار ام. درنروایان بسیار بزرگی رفتهوقتی نزد کفار برگشت، گفت: من نزد فرما

ام. اما سوگند به ذات الله، پیرروان و رعایرای هریچ قیصر، کسری و نجاشی را دیده

م که او را چنان تعظیم و تجلیرل کننرد کره پیرروان محمرد از وی پادشاهی را ندید

بلکه آن  تد،گذارند آب دهان محمدبر زمین بیفکنند. آنان نمیتعظیم و تجلیل می

مالنرد. بررای اطاعرت از ها گرفته بر بدن خرود میرا با میل و علاقه کامل در دست

گ و دعوا میان خود نگیرند. آب وضوی او را با جفرمان او از یکدیگر سبقت می

با رعایت احترام و ادب کامل و برا نهایرت آرامرش در محضرر او  کنند،تقسیم می

کنند. تار مویی اگر از زنند و به خاطر حفظ حرمت به سوی او نگاه نمیحرف می

دارنرد سر و صورتش بیرون بیاید، به خاطر حصول برکت آن را نزد خود نگراه می

کنند. خلاصه این که هیچ گروهی را ندیدم که رهبرش و از آن تقدیر و تعظیم می

او را تعظریم و تجلیرل  تجلیل قرار بدهد کره پیرروان محمرد را چنان مورد تعظیم و

 کنند.می

را به عنوان قاصد و سفیر خرود نرزد  در همین اثناء رسول الله، حضرت عثمان 

ر مرردم در نظر با این که مسلمان شده بود سرداران مکه فرستادند. حضرت عثمان
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کررد و نمی ای او را تهدیدیشد و خطر جدّه احترام نگریسته میمکه خیلی با دید

به مکه تشریف  رسانی مأموریت یافت. وقتی حضرت عثمانلذا ایشان برای پیغام

که عثمان کعبه را طواف خواهد کرد. امرا رسرول  :کردندغبطه می شبرد، صحابه

. حضررت که عثمان بدون من کعبه را طرواف کنردکنم فرمودند: گمان نمی الله 

او را بره خانره خرود پنراه داد و بره او « ابان بن سرعید»وقتی وارد مکه شد،  عثمان

 تروانی گشرت و گرذار کنری. حضررت عثمران جا کره مایرل باشری میرگفت: ه

را به آنران  گفتگو با ابوسفیان و دیگر سرداران مکه را ادامه داد و پیام رسول الله 

شما کره بره مکره  :کردندخواست برگردد، کفار مکه پیشنهاد ابلاغ کرد. وقتی می

 اید، بدون طواف نروید، بهتر است طواف کنید. حضررت عثمرانتشریف آورده 

از ورود به مکه  در جواب فرمود: چنین چیزی برایم ممکن نیست که رسول الله 

شدند و جلو او را گرفتند. منع شوند و من طواف کنم. قریش از این پاسخ ناراحت 

 شرهید شرده اسرت. رسرول الله  خبرر رسرید کره حضررت عثمران  انبه مسرلمان

 ,، برای جنگیدن تا آخرین قطره خونشبلافاصله بعد از شنیدن این خبر از صحابه

را  مطلع شدند، حضررت عثمران بیعت گرفتند. کفار وقتی از تصمیم رسول الله 

 .(1)رها کردند

به عروه، حمله حضرت  این داستان، مانند هشدار حضرت ابوبکرفرازهایی از 

از  و انکار حضرت عثمان شبه عروه، رفتار و برخورد عمومی صحابه مغیره

نسبت به رسول  #ها حکایت از عشق و علاقۀ صحابهطواف، هرکدام از این صحنه

نام دارد. در « ةالشجربيعۀ »دارد. این بیعت که در سطور بالا بدان اشاره شد،  الله 

    ﴿سوره فتح در آیه 

 ﴾ ( :86الفتح .)« به راستی

ز این ا .«الله، از مومنان که زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شده است

 بیعت یاد شده است. تمام آیه همراه با ترجمه در خاتمه خواهد آمد.

 نوشدخون محبت می بحضرت ابن زبیر

                                           
 خمیس. -(1)
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ن زایرد بردن را کشریدند. بره حجامرت کردنرد، یعنری خرو روزی رسول الله 

امر کردند تا آن خون را در جایی دفن کننرد. حضررت  بحضرت عبدالله بن زبیر

 به جای این که آن را دفن کنند، نوشیدند. آنگراه رسرول اکررم  عبدالله بن زبیر

یرر گفرت: آری، آن خون را دفرن کرردی؟ حضررت عبردالله برن زب دند،سؤال کر

در شکم خود دفن کردم.  یا رسول الله!فرمودند: در کجا؟ عر  کرد:  حضرت 

توانرد فرمودند: بدنی که خون من در آن داخل شود آتش دوزخ نمی رسول الله 

 .«آن را مس کند. اما مردم به وسیله تو، و تو به وسیله مردم نابود خواهی شد
اشاره است به حکومت و امارت. یعنی ترو  رم منظور پیامبر اک :علما گفته اند

 برسی و مردم مزاحم تو خواهند شد. موقع ولادت عبدالله بن زبیربه حکومت می

هاسرت، قروچی در میران گررگ بینی فرموده بودند کرهنیز چنین پیش رسول الله 

ق پیدا کرد. یزید تحق بینی پیامبر خدا هایی که لباس پوشیده اند. این پیشگرگ

دو با عبدالله بن زبیر جنگیدند و بالاخره حضرت عبدالله هر بن مروان و عبدالملک

 به شهادت رسید. ببن زبیر 

 نوشدخون عشق و محبت می حضرت مالک بن سنان

فررو رفرت.  در جریان جنگ احد، دو حلقه آهنین در سر مبارک رسرول الله 

های فرو رفته را بیرون دو شتافتند تا حلقههر ببوعبیدهحضرت ابوبکر و حضرت ا

های خود بیرون آورد و دنردانش یک حلقه را با دندان آورند. حضرت ابوعبیده 

ها بیرون آورد و دندان دومش نیز شکست. بعرد شکست. حلقه دوم را نیز با دندان

ریزی ادامره پیردا کررد. ها جریان خرون منقطرع نشرد و خرونآوردن حلقهاز بیرون

خون را مکیرد و  ,های خودبا لب ضرت ابوسعید خدری، پدر حمالک بن سنان

خون من برا خرون ترو » فرمودند: خطاب به مالک بن سنان فرو برد. رسول الله 

 .(1)«عجین شد، آتش دوزخ به تو نخواهد رسید

 شناسدپدرش را نمی حضرت زید بن حارثه

                                           

 العیون. ةقر -(1)
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ادری در دوران جاهلیت همراه با مادرش نزد طایفه مر حضرت زید بن حارثه

در برازار  نیز به اسرارت درآمرد و رفت. بنو قیس کاروان را غارت کرد و زیدمی

خریرد.  لاش حضررت خدیجره مکه فروخته شد. حکیم بن حزام او را برای عمره

ازدواج کرد، زید به عنوان هدیره بره رسرول  وقتی حضرت خدیجه با رسول الله 

بسریار ناراحرت و نگرران  از فراق فرزنردش تقدیم شد. پدر حضرت زید اکرم 

خوانرد. اشرعاری کره در ایرن مخصروص کررد و شرعر میبود و همواره گریره می

 اش چنین است:خواند، ترجمهمی

دانم که آیرا او زنرده هسرت ترا انتظرار کنم و نمیمن به یاد پسرم زید گریه می

م داندیدارش را داشته باشم یا این که لقمه اجل شده است. به خردا سروگند! نمری

ه گرگی تو را خورده رمی فرو رفتی و هلاک شدی یا این کای زید، تو در زمین ن

دانستم، در عمرم تو را خواهم دید یا خیرر. تمرام آرزویرم ایرن است. ای کاش می

افتم. زید می دکند من به یااست که تو به خانه برگردی. هرگاه خورشید طلوع می

کنرد. هرگراه خاطره زیرد مررا شروکه میهرگاه باران شروع به باریدن کند، یاد و 

نگرانی  شود. آه، غم وکنند، یاد او در خاطرم تداعی میبادها شروع به وزیدن می

من چقدر طولانی شده است. من در جستجوی زید در تمام دنیا مانند سرعت شرتر 

خسرتگی نخرواهم کررد. شرتر از راه  احسراس ,زنم و از دور زدن گرد دنیادور می

ولی من هرگز خسته نخرواهم شرد،  ,شود شود بگذار که خستهسته میرفتن اگر خ

ام را در همین راه س ری خواهم کرد. اگر شکار موت شردم اشرکالی تمام زندگی

از  کره بعرد :کنمم وصیت میای خواهد آمد. به فرزندانندارد، موت برای هر زنده

 من جستجو برای پیداکردن زید را ادامه دهند.

خواند و به جستجوی خودش ادامه این اشعار را می پدر زیدخلاصه، حارثه، 

کرد. از حسن اتفاق چند تن از اقوامش به زیرارت خانره داد و همواره گریه میمی

حال و احوال پدرش را بررایش  را در آن دیار دیدند و شناختند، دخدا رفته و زی

حاصرل ایرن . یت شعر توسط آنان برای پردرش فرسرتادسه ب گفتند. حضرت زید

 اشعار چنین بود:

شما در مرورد مرن نگرران نباشرید. مرن در  من در سلامت کامل در مکه هستم،

 های بسیار والایی هستم.خدمت انسان
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را بره پردرش  گشرتند و خبرر سرلامت و پیرام زیرد این زائران خانره خردا براز

نیردن دادن و رهاهمراه با مبلغی پرول بره قصرد فدیره رسانیدند. پدر و عموی زید

 جستجو نزد رسول الله از بند غلامی عازم مکه شدند. بعد از ورود به مکه و زید

کردند: ای فرزند هاشم! و ای کسی که سردار قوم خرود هسرتی!   رسیدند و عر

مرا  کنیرد،نیرد و نیازمنردان را یراری میکشما ساکنان حرم الهی اسیران را رهرا می

در برابرر مبلغری پرول کره  ,م. محبت فرمودهایبرای رهایی فرزندمان نزد شما آمده

 تقدیم شما خواهد شد، فرزندمان را رها کنید و بر ما منت بگذاریرد. رسرول الله 

فرمودند: جریان چیست؟ آنران گفتنرد: مرا بررای براز پرس گررفتن زیرد نرزد شرما 

 .فرمودند: فقرط بررای همرین آمرده ایرد؟ عرر  شرد: آری ایم. رسول الله آمده

فرمودند: شما با زید صرحبت کنیرد. ایشران اگرر  نداریم. رسول الله هدفی دیگر 

ند نیسرت توانند با شما بیایند. و اگر مایرلای میباشند بدون هیچ فدیه و جریمه مایل

وشحال شردند. حضررت آنان از این پاسخ بسیار خ توانم او را مجبور کنم.من نمی

فرمودنررد: اینهررا را  خطرراب برره حضرررت زیررد رسررول الله  را طلبیدنررد، زیررد

شناسی؟ عر  کرد: آری، این یکی پدر و آن دیگری عموی من است. رسول می

فرمودند: موقعیرت مرن مشرخلله نیسرت. شرما اجرازه داری اینجرا بمانیرد یرا  الله 

ر برابر شما کسری را من د یا رسول الله!عر  کرد:  تشریف ببرید. حضرت زید 

 و عمرو بهترر هسرتید. پردر و عمروی زیرد شما برای من از پردر دهم،ترجیح نمی

مرادر، عمرو و  ،دهی؟ پردرگفتند: ای زید! تو غلامی را در برابر آزادی ترجیح می

گفرت: آری، مرن در ایرن  کنری؟ زیردفامیل خود را به خاطر غلام بودن رهرا می

( چیزهایی دیدم که در برابر آن هریچ چیرزی شخلله )اشاره به سوی پیامبر اکرم

را در  را شرنیدند، زیرد وقتری ایرن پاسرخ ارزش نردارد. رسرول الله دیگر برایم 

وقتی این صرحنه  آغوش گرفتند و فرمودند: این پسر من است. پدر و عموی زید

 و با طیب خاطر او را در خدمت رسول الله  را دیدند فوق العاده خوشحال شدند،

 .(1)گذاشته و به خانه برگشتند

                                           
 خمیس. -(1)
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بود. در چنین حالتی پدر و مرادر و کرانون در آن وقت کودک  حضرت زید

حکایرت از گرمری محبرت و  ,کردنو خانواده را به خراطر غلامری رهرا گرم خانه

 دارد. عشق و علاقه او نسبت به رسول الله 

 در جنگ احد فداکاری حضرت انس بن نضر

چار شکست شده بودند، این شایعه هایی که مسلمانان داحد در لحظه در جنگ

شهید شدند. آثار نامطلوب و منفی خبر وفات رسول  که رسول الله  قوت گرفت

در  موجبات پریشانی مسلمانان را مضراعف کررد. حضررت انرس برن نضرر الله 

افتراد. آثرار  بنگاهش به حضرت عمرر و حضررت طلحره  ،رفتحالی که راه می

ر پرسرید: چررا مسرلمانان دچرا ناراحتی در چهره آنان نمایان بود. حضررت انرس

 شرهید شردند. حضررت انرس  دلهره و پریشانی هستند؟ آنان گفتند: رسول الله 

آید؟ شمشریر را در دسرت به چه کار می گفت: زندگی شما بعد از رسول اکرم 

شمشیر را در دست گرفرت    گرفته و خود را به کشتن دهید. س س حضرت زید

 .(1)ه به شهادت رسیدو به قلب لشکر کفار رفت و به نبرد ادامه داد تا این ک

این بود که به خراطر کسری کره زنردگی بررای  منظور حضرت انس بن نضر 

 دیدار او بود، زنده بودیم. اکنون که او در میان ما نیست، زندگی چه سودی دارد؟

 در جنگ احد پیام سعد بن ربیع

یافت فرمودند: سرعد برن ربیرع کجاسرت؟ معلروم در در غزوه احد رسول الله 

ه بر وی چه گذشته است. یکی از یاران را برای پیداکردن او فرستادند. او نیست ک

را بره گمران ایرن کره زنرده  رفت در محلی که اجساد شهدا بودند، سعد بن ربیع

را پیردا کرنم. صردای   مرا فرستادند تا سعد بن ربیع است، صدا کرد که پیامبر 

بره آن سرو رفرت و دیرد کره  بسیار ضعیفی از جایی شنیده شد، قاصد رسول الله 

همراه با هفت تن دیگر از شهداء در یک جا افتاده اند و سرعد برن    سعد بن ربیع

نگراهش بره قاصرد  گذراند. وقتی سرعدآخرین رمق زندگی را می ,داشت ربیع

خداونرد بهتررین  :برسان و بگرو افتاد، گفت: سلام مرا به رسول الله  رسول الله 

                                           
 یس.خم -(1)
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دهرد، از طررف مرن بره شرما نیرز ف یک امت به پیرامبرش میپاداشی را که از طر

 برسرند, شرما پیرامبر اذیت به که اگر کفار و به مسلمانان این پیام را برسانبدهند 

ماندن ندارید و با ارسرال ایرن پیرام، جران بره هیچ عذری برای زنده ,نزد پروردگار

 .(1)جان آفرین س رد

نثراری نی کند( حقیقتاً فرداکاری و جاناین فداکاران )خداوند قبر آنان را نورا

تسرلیم و  حال برون آمدن است و آنران همیشره خود را به اثبات رساندند. نفس در

شرود، هریچ پریشرانی و راضی به قضا هستند. زبان شکایت بره طرور کلری براز نمی

کند. نگرانی اگر وجود دارد، این است که چگونه از رسرول ای راه پیدا نمیدلهره

 ل اللهحراست و حفاظرت شرود، سررمایه روح و روان چگونره فردای رسرو الله 

چره نقشری  که در حراست و حفاظت از پیامبر  ,هرکس در فکر این است شود.

 باید داشته باشد.

 های متفرق عشق و محبتداستان

را دوسرت  سرؤال کررد: شرما چقردر رسرول الله  شخصی از حضرت علری 

در جرواب  یشان چقدر بوده است؟ حضرت علری داشتید و میزان محبت شما با ا

را از زنران، فرزنردان، پردران، و مرادران، و  فرمود: به خدا سوگند، ما رسول الله 

 .(2)داشتیماموال و از آب خنک در حال شدت تشنگی، بیشتر دوست می

و واقعیت داشت  کاملاً راست بود :بیرون آمد آنچه که از زبان حضرت علی 

 فرمایند:آنان کامل الایمان بودند و خداوند می باشد؛و چرا چنین ن

﴿    
 

  
  

  
  

  
    

   
  

                                           
 خمیس. -(1)

 شفاء. -(2)
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    
     

 ﴾ (42: ۀالتوب.) 

به آنان بفرما: اگر پدران، مادران، فرزندان، برادران، زنان، فامیل، مرالی »یعنی: 

ترسید راکرد و کاسرد اید و تجارتی که در مورد آن میرده که آن را به دست آو

تر هستند از الله، رسولش و جهراد در همه و همۀ اینها برای شما محبوب نشود، اگر

اندیشران راه خرود روان و دگرنتظر عذاب الهی باشید. خداوند کجراه الله. آنگاه م

 .(1)«رساندکند و به مقصد نمیرا هدایت نمی

شان نسبت بره عید وارد شده در مورد کسانی است که محبت، ودر آیه مذکور

الله و رسول او و جهاد در راه او، کمتر از محبت زن و فرزند و مال و اقروام اسرت. 

کرس مرؤمن کامرل و  هریچ» فرمودنرد: گوید: رسرول اکررم می حضرت انس 

 متمرام مرردشود و مادام که مرا از پدر، مادر و از تمرام فامیرل حتری از واقعی نمی

 شده است.نیز نقل  . همین مطلب از حضرت ابوهریره «بیشتر دوست نداشته باشد

فرمایند: منظور از این محبت، محبت اختیاری و ارادی است نه طبیعری علما می

ضطراری، اگر محبت اضطراری منظور باشرد، آنگراه مرراد از ایمران، نهایرت و او 

 گوید: رسرول اکررممی حضرت انس. شمانند ایمان صحابه ،کمال ایمان است

فرمودند: سه خصلت و عادت اگر در نهاد و وجود کسی پیدا شرود، او شریرینی و 

در  این که محبرت الله و محبرت رسرول وی, کند. یکی لذت ایمان را احساس می

بیشتر باشد. دوم این که محبت و عداوتش بره خراطر  ما سوای الله از محبت ,دل او

ین که برگشتن به سوی کفر برایش چنان دشوار باشد که گویی در الله باشد. سوم ا

 شود.آتش انداخته می

تو را بیش  ,به جز روح و جانم یا رسول الله!عر  کرد:   وزی حضرت عمرر

هیچ کس تا آن وقت مرؤمن » فرمودند: چیز دیگر دوست دارم. رسول الله از هر

 . حضررت عمرر«ته باشردشود که مرا بیش از خودش دوسرت نداشر)کامل( نمی

فرمودنرد:  تو را بیش از خودم دوست دارم. رسرول الله یا رسول الله!عر  کرد: 

بره دو صرورت  را اکنون ای عمر؟! )علما ایرن پاسرخ رسرول الله « الآن یا عمر؟!»

                                           
 بیان القرآن. -(1)
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که ایرن م اینکه اکنون ایمان تو کامل شده است ای عمر! دومعنی کردند( یکی این

ز خودت دوست داری اکنون در تو پیدا شد بایستی از قبل مطلب که تو مرا بیش ا

 .گویا این یک گونه هشدار است برای حضرت عمر ،بودچنین می

را مالک و  گوید: هرکس در هر حالتی رسول الله می :حضرت سهل تستری

تواند لذت سنت را احسراس ند و خود را قیم نفس خود بداند، او نمیقیم خود ندا

قیامرت کری  یرا رسرول الله!آمد و عر  کررد:  یاران رسول اللهکند. شخصی از 

ای کره ایرن همره در آید؟ ایشان فرمودند: برای آمدن قیامت چره آمراده کرردهمی

نمراز، روزه، صردقه و عبرادت  یرا رسرول الله!انتظار آن هستی؟ آن شخلله گفرت: 

دارم. رسول  را در دل  البته محبت خدا و محبت رسول الله ،امزیادی انجام نداده

 .«در روز قیامت با کسانی خواهی بود که با آنان محبت داری» فرمودند: اکرم 
 شرودمیحشر کسانی  که: روز قیامت هرکس همراه با این فرمودۀ رسول الله 

از حضررت عبردالله برن مسرعود، حضررت ابروذر غفراری،  که با آنان محبت دارد.

 ,از ایرن حردیث ششده است. صرحابهو چند تن دیگر از یاران نیز نقل  صفوان

وشی به آنان نرسریده برود. بایرد که هرگز چنین مسرت و خ :حال شدندوشچنان خ

با خون و گوشرت آنران عجرین شرده  زیرا که محبت رسول الله  ،چنین باشدهم 

 بود.

انردکی فاصرله  در ابتدا با خانه حضرت رسرول اکررم  لخانه حضرت فاطمه

ترر ارم که خانه تو با خانه مرن نزدیکرمودند: دوست دف داشت. روزی رسول الله 

 رثه با خانه شما بسیار نزدیک اسرت،عر  کرد: خانه حا لبود. حضرت فاطمهمی

فرمودنرد: در  اش را با خانه من عو  کند. رسرول الله تا خانه :به ایشان بفرمایید

مناسرب  دیگر اکنرون بیشرتر حررف زدن را ،این باره قبلاً با وی صحبت شده است

رسرید و گفرت: مثرل  مطلع شد، بلافاصله به محضر پیامبر خدا  دانم. حارثهنمی

فاطمه را به خانره خودتران نزدیرک کنیرد.  خواستید خانهعالی می این که حضرت

دارم، هرکردام کره مرورد پسرندتان باشرد،  اینک چند باب منزل در نزدیکری شرما

بره خردا  فردای خردا و رسرول اوسرت، دارایی مرن تمام یا رسول الله!اختیار کنید. 

ای ای را که تو از من بگیری برایم بیشرتر ارزش دارد از آن خانرهسوگند! آن خانه
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گرویی. بررای او دعرای خیرر و راسرت می فرمودند: که نزد من باشد. رسول الله 

 .(1)را با منزل ایشان معاوضه کردند ببرکت نموده، منزل حضرت فاطمه

ترو را خیلری  یرا رسرول الله!آمد و عر  کررد:  سول الله یکی از یاران نزد ر

دوست دارم. تو را بیش از پدر، مادر، مال و اولاد و حتی بریش از خرودم دوسرت 

تروان فرراق و جردایی ترو را  ،افتمدارم. هرگاه در خانه خودم هستم به یاد ترو مری

همرواره  گردد. مرنندارم و تا تو را زیارت نکنم، سکون و آرامش نصیب من نمی

وفرات  و هم شما روزی خواهیم مرد و شرما بعرد از هم من از این بابت نگرانم که

 ت کنم؟ رسول الله ارتوانم شما را زیخواهید بود، من چگونه می †در گروه انبیا

 آمد و این آیه نازل شد: اندکی بعد جبرئیل  سکوت کردند،

﴿   
   

   
   

 
 

   
   

     
   

﴾ (.01و 89ء: )النسا 

کسرانی خواهرد  عت کند او در بهشت باهرکس از خدا و رسولش اطا»یعنی: 

گویان، شرهیدان بود که خداوند بر آنان انعام فرموده است. یعنی با پیامبران، راست

راهری برا ایشران از الطراف و نیکان خواهد بود. اینان از بهترین همراهان هستند. هم

 .«خداوند از اعمال تک تک شما آگاه است الهی است،
 اری از صحابه به وقوع پیوسته اسرت. رسرول الله چنین رویدادهایی برای بسی

 !همین آیه را تلاوت کردند. یکی از یاران عرر  کررد: یرا رسرول الله ,در جواب

تان نکرنم فکرر اگر زیارت ,افتمشما را چنان دوست دارم که هرگاه به یاد شما می

بروم گر در بهشت هم اما نگران هستم که ا کنم روح از بدن بیرون آمده است؛یم

                                           
 طبقات. -(1)
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در بهشت نیز بدون زیارت شما برای من بسیار مشرکل  تر خواهم بود،از شما پایین

 همان آیه قبلی را تلاوت کردند. خواهد بود. رسول الله 

آمد و بسریار نگرران  یک مرد انصاری نزد رسول الله  :در حدیثی آمده است

در فکرری فررو  !یا رسول اللهفرمودند: نگرانی چرا؟ عر  کرد:  بود، رسول الله 

صبح و شام شما  یا رسول الله!فرمودند: آن فکر چیست؟ گفت:  رفتم. رسول الله 

بریم. اما فردا کنیم و در خدمت شما هستیم و از زیارت شما لذت میرا زیارت می

توانیم شما را زیارت کنیم. رسول الله خواهی بود و ما نمی †روه پیامبرانشما در گ

 ،این آیه نازل شد. رسرول الله وقتی ساکت شدند  آن مررد انصراری را طلبیرده

 آیه را برایش تلاوت کرد.

 این اشکال را مطرح کردند، #زیادی از صحابه در حدیثی آمده است که عده

در جواب همین آیه را تلاوت کردند. در یک حدیث آمده اسرت:  و رسول الله 

افضرل  ,بری در برابرر امرتمسلم است کره ن یا رسول الله!عر  کردند:  شصحابه

است و در بهشت نیز جایگراه بهتررین خواهرد داشرت، آنگراه چگونره افرراد امرت 

ها آمده برا آنران ها نزد پایینتوانند با پیامبر خود ملاقات کنند؟ فرمودند: بالاییمی

فرمودند: بسیارند کسانی که بعد از من خواهنرد  . رسول الله (1)حرف خواهند زد

کره بره جرای زن و فرزنرد، پردر و مرادر، مررا زیرارت  :اهند کرردآمد و آرزو خو

رفت خروابش گوید: پدرم هرگاه به رختخواب میکردند. عبده دختر خالد میمی

کررد و برا ذکرر نرام مهراجرین و گریره می برد و همواره در عشق رسول الله نمی

و  ایشرران اصررول و فررروع مررن هسررتند :گفررتانصرار از صررحابه، مشررغول بررود و می

زودترر برا آنران دیردار وابستگی قلبی با آنان دارم. پروردگارا! مرا زودتر بمیران تا 

 رفت. روزی حضرت ابوبکر کرد تا خواب میهمواره چنین دعا می داشته باشم،

از این که پردرم مسرلمان شرود، بیشرتر مایرل هسرتم کره  !عر  کرد: یا رسول الله

این امر موجب خوشحالی شما خواهرد  زیرا که ،عموی شما ابوطالب مسلمان شود

 شد.

                                           
 در منثور. -(1)
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گفت: از  عموی رسول الله خطاب به حضرت عباس روزی حضرت عمر 

، زیررا کره این که پدرم مسلمان شود، بیشتر دوست دارم کره شرما مسرلمان شروی

مشرغول گشرت  است. شبی حضرت عمرر شدن شما آرزوی رسول الله مسلمان

رسید، نزدیک تشریف بررد. ک خانه به نظر میدر شهر مدینه بود، نوری از ی ,زنی

 ,سررودسیدن پشم بود به گوش رسید که اشعاری مییصدای پیرزنی که مشغول ر

سلام و درود نیکان بر ترو براد. بردون تردیرد، یرا  که مفهوم آن چنین بود: محمد

ریختری. ای کرردی و در سرحرگاه اشرک میعبرادت می هارسول الله! تو در شب

است( روزی باهم ملاقرات  تم که من و محبوب من )منظور پیامبر دانسکاش می

آید. معلوم نیست خواهیم کرد یا خیر؟ موت در شرایط مختلفی به سراغ انسان می

شود یا خیرر؟ نصیبم می آید، زیارت رسول الله در چه حالتی می موت من کی و

 وقتی این شعار را شنید شروع به گریه کرد. حضرت عمر 

شهرت جهانی دارد. وقتی واپسرین لحظرات زنردگی او  ان حضرت بلالداست

گفرت: وا  ,تصرور فرراق او نگرران برود همسرش در حالی که از فکرر و ,فرا رسید

های خوبی هستند! به همرین گفت: سبحان الله! چه لحظه حسرتاه! و حضرت بلال

 را زیارت خواهم کرد. زودی محبوب خودم حضرت محمد 

در بخش پنجم بیان گردید. وقتی او به جوخه اعدام برده  زیدداستان حضرت 

تو را رها کنیم و به جرای ترو شد، ابوسفیان از وی پرسید: آیا تو دوست داری که 

، ایرن بررایم قابرل گفرت: بره خردا سروگند را به دار بکشیم؟ حضرت زید محمد

فررو  نیست که من در خانه نشسته باشم و خاری در پای حضررت محمرد  تحمل

رود. ابوسفیان گفت: هرگز ندیدم کسی با کسی اینگونه محبرت داشرته باشرد کره 

 یاران حضرت محمد با وی دارند.

نوشرته انرد. قاضری  هرای متعرددی بررای محبرت برا رسرول الله علامت ,علما

گوید: هرکس چیزی را دوست داشته باشد، آن را بر دیگرران تررجیح می :عیا 

برت و بردون ایرن، محبرت ادعرای محرض اسرت. دهد. ایرن اسرت حقیقرت محمی

که از سنت و روش زنردگی او  :این است بزرگترین علامت محبت با رسول الله 

رار بردهیم. از تبعیت کنیم. رفتار، گفتار و شیوه زنردگی او را بررای خرود الگرو قر

امر و نهی او را با جران و دل ب رذیریم. در رنرج و راحرت، در  فرامین تبعیت کنیم،



   

 

  

 

 

 ﴾  ﴿177محبت با رسول اکرم 

حال، از ایشان پیروی کنریم. در قررآن ، در جنگ و صلح و در هرو تنگدستیرفاه 

 آمده است:

﴿    
  

   
    

  ﴾ ( :38آل عمرن.) 

از مرن تبعیرت  را دوسرت داریرد،ان بگویید اگرر خردا به آن !ای محمد»یعنی: 

کنید. آنگاه خداوند شما را دوست داشرته و گناهران شرما را مرورد مغفررت قررار 

 .«خواهد داد، خداوند بخشنده و مهربان است
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 و نحوه برخورد با آنان فضایل اجمالی صحابه

تمرام  برای احاطره الگو بیان گردید، به عنوان نمونه و شچند داستان از صحابه

رویدادهای زندگی آنان یک کتاب ضخیم لازم است. کتب و مجرلات متعرددی 

چند ماه قبل کرار نوشرتن ایرن  در زبان اردو، در این خصوص نوشته شده است. از

اکنرون بره  ؛های متعدد بره ترأخیر افتراداما به دلیل گرفتاری ،رساله شروع شده بود

خداونرد  ,را کره نوشرته شرده اسرتشود. آنچه ها کفایت میهمین مقدار از نوشته

 آنها را مفید و مثمر ثمر گرداند.

همانگونره  ,که در این عصر آزادی ,دانمدر پایان توجه به این نکته را لازم می

شود، در باره حفظ احترام و قداست که در سایر ابعاد دین از مسلمانان کوتاهی می

 هرای ناآگراه و از خرداگیرد. حتی بعضی انسراننیز کوتاهی صورت می صحابه 

 –  – صحابه شوند. حال آن کهاهانت نیز می مرتکب شدر شأن صحابه ,خبربی

آیند و دین به وسیله آنان گسترش پیدا کرده اسرت. مرا های دین به حساب میپایه

دوش  توانیم از عهده حقوقی که از ناحیه آنان بررهای زندگی نمیتا واپسین لحظه

هایش را بر آنران سررازیر به فضل و لطف خودش رحمت ماست، برآییم. خداوند

گرفتند و با هزار زحمت و مشقت به ما ابرلاغ  فرا کند. آنان دین را از رسول الله 

که مناسب با ایرن عنروان اسرت جهرت  :ای از کتاب قاضی عیا کردند. خلاصه

 شود:استفاده خوانندگان محترم نقل می

 گوید:می :قاضی عیا 

 به منزلۀ تقردیر و تجلیرل از رسرول الله  یر از صحابه رسول الله تجلیل و تقد

فار و دعای مغفرت بررای آنران و لرب است. همچنین تبعیت از آنان، ستودن، استغ

لافات میان آنان و حسن تاویرل روایتری کره تگشایی نکردن و احتیاط در مورد اخ

آنان و بیان فضیلت برد، اجتناب از بدگویی در حق شخصیت آنان را زیر سؤال می

گرردد. در مرورد فضریلت محسروب می آنان، همه و همه از جملۀ احترام پیرامبر 

آیات و روایات متعددی وارد شده است. خداوند متعال در مقام ستایش  شصحابه

 فرمایند:می و تمجید از صحابه 

﴿     
  
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   
   
   
    

    
   

    
    
   

   
  

   
   

    
  

  
   

 ﴾.  :محمد رسول خداست،»(. 49)الفتح 

هستند در برابر کفار بسیار سخت و در برابر مؤمنان  کسانی که با حضرت محمد

آوردن بینی که برای به دست( را میمهربانند. ای مخاطب، تو آنان )یاران محمد 

آثار بندگی در  ل رکوع هستند و گاهی در حال سجده؛خشنودی الله گاهی در حا

شده  نین صفاتی برای آنان ذکرچهره آنان نمایان است. در تورات و انجیل چ

اش را ظاهر کرده و س س آن را تقویت کرده مانند درختی که نخست تنه است،

اش ایستاده به نحوی که کشاورز این کیفیت آن را درک کرده باشد و روی تنه

یف بودند و رفته رفته تقویت ضع ،است. صحابه نخست چنین کیفیتی داشتند

 کسانی که صاحب د براینخداو ،تا که کفار از تقویت آنان ناراحت شوند شدند؛

 .«ایمان و عمل نیکو هستند و عده مغفرت و پاداش بزرگ دادند
 فرمایند:در همان سوره خداوند در جای دیگر چنین می

﴿    
  
  

    
  

  
   

   
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    
  ﴾.  :(.89و86)الفتح 

به راستی الله، از مومنان که زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شده اسرت؛ »

س آرامش را بر آنان نازل کرد و گذشت، آگاه بود؛ پهایشان میاو از آنچه در دل

های فراوانی که آن را بره دسرت )نیز( غنیمت پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد.

 .«آورند. و الله توانای چیره و حکیم استمی
معروف است. در جرای دیگرر در تعریرف  ةاین است بیعتی که به بیعت الشجر

 چنین آمده است: شصحابه

﴿    
    

     
    

    
﴾   :(.43)الاحزاب 

شران داشرتند، منان کسانی هستند که قول و قراری را که برا خردایاز میان مؤ»

ا به شهادت رساندند( و بعضی دیگر بررای ایرن وفا کردند. )یعنی در راه الله خود ر

 .«شان به وجود نیامده استوفای به عهد در حال انتظارند و هیچ تزلزلی در اراده
 فرمایند:در جایی دیگر می

﴿  
  

  
  

    
    
   

    
  

 ﴾.(811 :ۀالتوب.) 

از  یکریکره بره ن یو انصار و کسران نیمهاجر نینخست شگامانیپروردگار از پ»
 شرانیاز پروردگار خشنودند و الله برا زیو آنان ناست.  یکردندراضیم یرویآنان پ
در آن  شرهیهم یاسرت و بررا یجرار بارهایآماده کرده که فرودستش جو ییهاباغ
 .«بزرگ یاست رستگار نی. امانندیم
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از آنران را مرورد سرتایش قررار داده و  شهای مرذکور صرحابهخداوند در آیه
آمرده  شدر فضرایل صرحابه چنین روایات زیرادی نیرزاظهار رضایت فرمودند. هم

 .«بعد از من از ابوبکر و عمر پیروی کنید» فرمودند: است. رسول الله 
بره هرکردام کره  اصحاب من مانند سرتارگان هسرتند،» ت:در حدیثی آمده اس

. محردثین در مرورد «رسراننداقتدا شود، کافی اسرت و مقتردیان را بره هردایت می
قل کرده را که این حدیث را ن : صحت این حدیث سخن گفته اند و قاضی عیا

گوید: ممکن است بره خراطر ایرن می :اما ملا علی قاری است، نکوهش کرده اند.
پذیرفتره شرده  :که این حدیث از طرق متعدد روایت شده است، نزد قاضی عیا 

است. یا به دلیل این که این حدیث در براب فضرایل آمرده اسرت، چرون در براب 
گوید: رسول الله می بل تحمل است. حضرت انس فضایل نقل روایات ضعیف قا

 یعنی همانگونه که غرذا بردون نمرک  ،فرمودند: اصحاب من مانند نمک هستند
 لرذت اسرت. رسرول اللهلذتی ندارد، اسلام بدون استفاده و احتررام از صرحابه بی

در باره اصحاب مرن از خداونرد بترسرید، آنران را مرورد ملامرت قررار » فرمودند:
کند به خاطر دوسرتی برا مرن اسرت کره آنران را ، هرکس با آنان دوستی میندهید

دارد. و هرکس که با آنان سر دشرمنی و کینره دارد، دشرمنی او برا مرن دوست می
است که او را به دشمنی با اصحاب من وا داشته است. هرکس اصحاب مرا اذیرت 

د، خداونرد را ذیرت کنراو آزار برساند، گویا مرا اذیت کرده است و هرکس مررا 
اذیت کرده اسرت و هررکس خردا را اذیرت کنرد، بره زودی در دام عرذاب الهری 

 .«گرفتار آید
و شتم نکنید. شما اگر به اندازه کوه احد  یاران مرا سبّ» فرمودند: رسول الله 

طلا انفاق کنید، ثواب شما به اندازه ثواب انفاق کردن یک مثقال که اصحاب من 
هرکس اصحاب » . و در جایی دیگر فرمودند:«کندابری نمیانفاق کرده باشند، بر

ورد لعن و نفرین قررار مرا سب و شتم کند، خداوند، فرشتگان و تمام مردم او را م
. در جرایی دیگرر «و عبادات نفلی و فرضی او پذیرفتره نخواهرد شرد خواهند داد؛

نفرر را  ن چهرارفرمودند: خداوند بعد از انبیاء اصحاب مرا برگزیدند و از میران آنرا
 .ابوبکر، عمر، عثمان، و علی  :یعنی شأن امتیازی عنایت کردند،

محبرت کررد او دیرن  گوید: هرکس با حضررت ابروبکر می :ایوب سختیانی
 کرد او راه روشن دیرن را پیردا کررد.محبت  هرکس با عمر خود را راست کرد.
کرد. هرکس با علی  او با نور خداوند خود را منور ,محبت کرد هرکس با عثمان

 شچنرگ زده اسرت. هررکس از صرحابه ,دیرن محبت کرد، به ریسمان محکرم 
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جسارت کند،  #ستایش کند و از نفاق منزه و پاک است. هرکس در شأن صحابه 
گونره است. و ممکن اسرت هیچ او اهل بدعت، منافق و مخالف سنت رسول الله 

محبت  # که با تمام اصحابعمل او مورد قبول حضرت حق واقع نشود. مگر این 
 ای در دل نسبت به آنان نداشته باشد.کند و هیچ کینه

فرمودنرد: ای مرردم! مرن از ابروبکر  در حدیثی آمده است که رسرول اکررم 
، طلحه، زبیر، سرعد، ، علیشما قدر او را بدانید و من از عمر، عثمان ،خشنود هستم

شرما احتررام آنران را پراس  ،تمخشنود هس د، عبدالرحمن بن عوف، و ابوعبیدهسعی
مغفررت  دکنندگان در بدر و حدیبیه را مورشته باشید. ای مردم! خداوند شرکتدا

قرار داده است. ای مردم! در مورد صحابه من، مراعرات حرال مررا کررده باشرید و 
شان در نکاح من هستند و یا دختران من در نکاح آنان هسرتند، کسانی که دختران
زیررا حرق آنران  ،نان روز قیامرت از دسرت شرما شرکایت کننردطوری نباشد که آ

 بخشوده نخواهد شد.

در حدیثی دیگر آمده است: در مورد صحابه من، و دامادان من مراعرات حرال 

مرا کرده باشید. هرکس در مورد آنان رعایت حال مررا بکنرد، خداونرد در دنیرا و 

ان مرن( رعایرت آخرت او را حفاظت خواهد کرد و هرکس در حق آنران )دامراد

 دحال مرا نکند، خداوند از وی بیزار است و کسی کره خداونرد از وی بیرزار باشر

 ممکن است به بلاها گرفتار آید.

مرن  ،هرکس حرمت و قدر اصحاب مرا رعایت کند»در جایی دیگر فرمودند: 

تواند نزد مرن بیایرد و از روز قیامت از او حفاظت خواهم کرد و او روز قیامت می

ال مرا نکنرد، او بره ثر بنوشد. و هرکس در مورد اصحاب من رعایت ححو  کو

رت سهل برن ضح«. تواند مرا ببیندتواند برسد. او فقط از دور میحو  کوثر نمی

گوید: هرکس از اصحاب رسول الله تعظیم و تجلیل نکند، او بر رسول می عبدالله

 ایمان نیاورده است. الله 

خودش، مرا، دوستان و کلیه کسانی را کره در  خداوند از لطف و کرم و فضل

حق من احسان کردند، مراجعین مرا، استادان و شاگردان مرا و جمیع مؤمنران را از 

هرای مرا را از محبرت نجرات دهرد و دل عذاب خود و از ناخشنودی رسرول الله 

 مالامال فرماید. اصحاب پیامبر خدا 

 آأي حرحِتك يَ أرحل الراحِي.



   

 

  

 

 

 ﴾184﴿  سازان تاریخحماسه

 ملَ  علاى سايدنا لمي والصلوة والسلَم الاتما  اأ أ  الحمد لله رب العاوآخر دعونا
تباااعهل حِلااة الاادين أصااحاحه الطيبااي الطااا رين وعلااى أتباعااه وأساايد المرساالي وعلااى آلااه و 

 المتي.
 زکریا کاندهلوی

 مدرسه مظاهر العلوم سهارن ور

 هجری قمری 8302شوال،  83دوشنبه، 

 هر ق 8280پنجم جمادی الثانی مطابق با  8302مهرماه  40

 به پایان رسید. ترجمه کتاب در بند ویژۀ روحانیت زندان وکیل آباد مشهد

 ن یتقبل بلطفه وکرمهأمنه  رجووألمنۀ فلله الحمد وا

 ملتمس دعا: ابوالحسن عبدالمجید مرادزهی خاشی

 (لجمعۀبعد از ظهر یوم ا 3)ساعت 


